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 مقدمھ
توصیھ اكید بھ صلھ رحـم و دورى گزیـدن 
از قطع رحم ، یكى از مھمترین راھبردھـاى 

حقوقى اسلام در ایجاد ھمبسـتگى و  -اخلاقى 
تحكیم پیوندھاى اجتمـاعى ، میـان اعضـاى 
شبكھ خویشاوندى بـھ عنـوان یكـى از زیـر 

صـلھ رحـم بـھ . ھاى نظام كل است  مجموعھ
رغم اھمیت و جایگـاه منبـع آن در منـابع 
دینى و آثار و كاركردھـاى فـراوان آن در 
نظام اجتماعى ، ھمچون بسیارى از موضوعات 
اجتماعى مورد نظر اسلام از قلمـرو كنكـاش 
ھاى محققانھ بھ دور مانـده آن گونـھ كـھ 
باید، ابعـاد و زوایـاى آن ، از دیـدگاه 

گوناگون مورد بحث و بررسـى عالمانـھ ھاى 
 .واقع نشده است 

 -نوشتار حاضر با سبك و سـیاق خـاص آن 
 -تا آن جا كھ مؤ لـف تتبـع نمـوده اسـت 

اولین رسالھ اى اسـت كـھ در ایـن موضـوع 
چكیده اى از مضـمون و . نگارش یافتھ است 

محتواى این رسالھ بھ ترتیب فصول بیان مى 
 .گردد

من تحلیل و تبیـین این فصل ض: فصل اول 
اجمالى برخـى مسـائل از منظـر فقھـى بـھ 
ــاص دارد ــاھیم اختص ــریح مف ــیح و تش . توض

البتھ عدم اھتمام فقھا بـھ پـردازش جـدى 
این بحث ، علـى رغـم اھمیـت آن از جملـھ 
محدودیت ھایى است كھ ورود عمیـق در ایـن 
مباحث و كنكاش درباره ابعاد مختلف آن را 

ؤ لف این سـطور م. با مشكل مواجھ مى سازد
نیز اولا شایستگى لازم براى درگیر شـدن در 
این مباحث را در خود نمى بینـد و ثانیـا 
موضوع رسالھ و محدودیت ھـاى ناشـى از آن 
بھ او امكان تحقیق و تفحص تفضیلى درباره 
ابعاد فقھى آن را نمى دھد؛ مجموعـھ ایـن 
عوامل ، اجمال گویى و اختصار در این فصل 

 .ست را موجب شده ا
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در این فصل انواع خویشاوندى : فصل دوم 
نسبى ، سببى ، رضاعى ، فرزند خواندگى ، (

و سطوح شبكھ خویشـاوندى ) توتمى و تعمیدى
از پایین ترین سـطح آن ، یعنـى خـانواده 
گرفتھ تا بالاترین آن یعنى طایفھ و قبیلھ 
و ملت از منظـر عمـدتا توصـیفى بـھ طـور 

سى واقع شده نسبتا جامع ، مورد بحث و برر
 .اند

این فصل در ادامھ فصـل قبـل : فصل سوم 
بھ استقراى مصادیق مختلف ارحام در منابع 
دینى پرداختھ و مصـادیق متعـدد دیگـرى ، 
علاوه بر آنچھ عرف عادتا در زمره خویشـان 
نسبى و سببى مى شمارد، براى آن برشـمرده 

ر و امیـ  ﷐روایات ، پیامبر اكرم . است 
و علمـاى   ﷕و ائمھ اطھار  ﷒المؤ منین 

ــام  ــادات را ارح ــین و س ــؤ من ــانى و م رب
روحانى جامعھ مؤ منان معرفى كرده انـد و 
مؤ منان موظفند حقوق ایشان و تكالیفى كھ 
در ھمین ارتباط بـدانھا متوجـھ اسـت بـھ 

و از نظر كمى و كیفـى بسـیار  -اكمل وجھ 
 -نسـبى و جسـمانى خـویش  بالاتر از ارحام

بالطبع صـلھ و قطـع در ایـن . ادا نمایند
موارد نیز بھ میزان شاءن و موقعیـت طـرف 
مورد نظر و شدت و ضعف حقـوق او ارزیـابى 

 .مى شود
در این فصل ، ھمھ آیـات و : فصل چھارم 

روایاتى كھ بـھ نـوعى بـا موضـوعات بحـث 
ارتباط دارنـد، از قـرآن كـریم و مجـامع 

حدى كھ بـراى مـؤ لـف امكـان تا  -روایى 
اسـتخراج گردیـده و در قالـب نـھ  -یافت 

عنوان كلى و ده ھا عنوان جزئى رده بنـدى 
شده است و در ھر مورد، جـز برخـى مـوارد 
استثنایى ، جھت اختصار صرفا بھ گـزینش و 
نقل یك روایت از مجموع روایات باب اكتفا 

البتـھ ایـن دسـتھ بنـدى بـھ . كرده است 
 .د آیات اعمال نشده است جھاتى در مور
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در این فصل ، جھـت آشـنایى : فصل پنجم 
با جایگاه صلھ رحم در سایر ادیان و آیین 

ایجاد امكـان مقایسـھ  -ھاى مذھبى پیشین 
بـھ نقـل  -تقریبى با موقعیت آن در اسلام 

برخى دیدگاه ھـاى كلـى از آیـین یھـود و 
ــیوس  ــالیم كنفوس ــت و تع ــیحیت و زرتش مس

البتـھ چـھ در ھمـین .  پرداختھ شده اسـت
موارد اندك مورد مطالعـھ و چـھ در سـایر 
آیین ھایى كھ امكان مطالعھ آنھا براى مؤ 
لف حاصل نشده ، كاستى ھـاى روشـنى وجـود 
دارد، ولى آنچھ مسلم اسـت ھمـھ نظامھـاى 
اعتقادى و عملى ، اعم از ادیـان اصـیل و 
برخوردار از منشاء و حیاتى و آیـین ھـاى 

الھـى بـھ رغـم اخـتلاف  متاءثر از ادیـان
نظرھاى فـراوان در مسـائل گونـاگون ، در 
این معقولھ اخلاقى و حقـوقى دیـدگاه ھـاى 
نسبتا ھمسـان و آراى كـم و بـیش مشـابھى 

 .دارند
درخور ذكر است كھ در تورات و انجیـل ، 
تا آن جا كـھ مـؤ لـف تتبـع نمـوده ، از 
ارحام بھ معناى شبكھ خویشاوند نسبى مورد 

وایات اسلامى ذكرى بـھ میـان نظر آیات و ر
نیامده و صرفا بھ بیـان حقـوق والـدین و 
تكالیف فرزندان در برابر ایشان پرداختـھ 

 .است 
ایـن فصـل ، كـھ مكمـل فصـل : فصل ششم 

چھارم است ، بھ تشـریح و تفسـیر آثـار و 
ــردى و  ــروى و ف ــوى و اخ ــاى دنی كاركردھ

. اجتماعى مذكور در روایات پرداختھ اسـت 
فھم دقیق رابطـھ علـى میـان  بدون تردید،

صلھ یا قطع رحم با برخى آثـار، بـھ علـت 
ــیار  ــھ در آن ، بس ــاورایى نھفت ــق م منط
پیچیده و مشكل مى باشد و بـالطبع تبیـین 
آن در قالب ھـاى ملمـوس و ھمـھ غیـرممكن 

این فصل بـا ھـدف توجـھ دادن . خواھد بود
ھمگان بھ آثار و كاركردھـاى بسـیار مھـم 

طبع آگـاھى از آنھـا این پدیده ، كھ بـال
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د انگیزه لازم جھت بیشترین نقش را در تولی
ولیت اجتماعى خواھد داشت ، ایفاى این مسؤ

بھ رغم محدودیت یاد شـده ، بـھ تشـریح و 
تفسیر این آثار از منظـر اجتمـاعى و بـا 
ــھ  ــاركرد گرایان ــاى ك ــرش ھ ــام از نگ الھ

 .پرداختھ است 
فصل ھفتم بھ نقل گزیـده اى : فصل ھفتم 

یــدگاه ھــاى جامعــھ شناســان دربــاره از د
موقعیت شبكھ خویشاوندى در نظام اجتمـاعى 
، آثار و كاركردھاى آن در نظام ھاى سنتى 
پیشین ، ھستھ اى شدن خانواده بـھ عنـوان 
الگوى رایج نظام خانوادگى در تمدن صنعتى 
، اضمحلال خانواده گسـترده در بسـیارى از 
ى مناطق جھان امروز، موقعیـت و كاركردھـا

شبكھ خویشاوندى در جوامع صـنعتى و نیمـھ 
 .پرداختھ است ... صنعتى امروز و

در این فصـل بـھ نقـش دیـن : فصل ھشتم 
عموما و اسلام خصوصا در تحكـیم پیونـدھاى 

كد بـھ جتماعى اشاره شده است و توصیھ مؤا
صلھ رحم و بر حذر داشتن ھمگان از قطع آن 
، با توجھ بھ انبـوه آثـار و كاركردھـاى 

شى از آن ، از جملھ سیاست ھایى است كھ نا
اسلام مبناى حركت مؤ منان قرار داده اسـت 
، و ھدف از آن تثبیت پیوندھاى مشـترك در 
میان اعضاى شبكھ ھاى خویشاوندى بھ عنوان 
زیر مجموعھ ھـاى نظـام اجتمـاعى كـل مـى 

پیوند خویشاوندى ھر چنـد بـھ سـبب . باشد
ت زیر ساخت ھـاى طبیعـى و برخـى اقتضـائا

اجتماعى در گذشتھ ھمواره عامـل اصـلى در 
تولید تعصب مذموم و بـھ نـوعى در ایجـاد 

) قبایـل(تفرقھ میـان گـروه ھـاى مختلـف 
شمرده مى شد، اما در پرتو نظام اعتقـادى 
و اخلاقى اسلام ، مى تواند بـھ دور از ھـر 
گونــھ پیامــد منفــى بــھ عنــوان یكــى از 
راھبردھاى مھم ایجاد و تقویـت پیونـدھاى 

جتماعى در كنار و تحت الشعاع پیونـدھاى ا
معنوى و اعتقادى مستقر میان مـؤ منـان و 
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تحت تاءثیر نظام ارزشى حاكم بر رفتارھـا 
و روابط اجتماعى در جامعھ مؤ منان ، بـھ 
عنوان امت واحد و ارتباط با بیگانگـان ، 

 .ایفاى نقش كند
این فصل بھ خلاف فصل ھاى پیش : فصل نھم 

و بوى توصیف برخوردارند  كھ عمدتا از رنگ
بھ تبیـین علـل ضـعف یـا قطـع ارتباطـات 

ــود  ــع موج ــاوندى در جوام ــك  -خویش در ی
وقوع برخـى . پرداختھ است  -چھارچوب كلى 

تحولات بنیادى و ساختارى در نظام اجتماعى 
موجود، بھ اقتضاى مرحلھ تمدنى خاص بشـر، 
موجبات از میان رفتن بسـیارى از آثـار و 

ــبك ــاى ش ــراھم كاركردھ ــاوندى را ف ھ خویش
 .نموده است 

زوال این آثار كھ در گذشتھ ، قوى ترین 
عامل در تثبیت این شبكھ و تراكم و تقویت 
ارتباط میان اعضاى آن بھ شمار مـى آمـد، 
. موقعیت آن را بھ شدت متزلزل ساختھ است 

بینش مذھبى و نظام اخلاقى منبعث از آن كھ 
ن عصر و ھمچو(در شرایط فقدان عصبیت قومى 

مھمترین پشتوانھ و ضامن اجرا ) زمان حاضر
براى چنین ارزش ھاى اجتماعى بھ حساب مـى 
آید، در این مرحلھ تمدنى بـھ سـبب برخـى 
موانع ، قدرت تـاءثیر گـذارى چنـدانى در 
سامان دھـى و كنتـرل رفتارھـاى اجتمـاعى 

در این فصل برخى از تغییـرات بـھ . ندارد
نقش آنھا در وجود آمده در جامعھ موجود و 

تضعیف یا در مورد قطع خویشـاوندى تشـریح 
 .شده است 
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كلیاتى از ابعاد فقھى صلھ و : فصل اول 

 قطع صلھ
 

Ƌƅƚ ƴ Ʊƥ₮ ƦƵƳƗƨ 
صلھ و قطع رحم بھ اعتبار معناى لغوى و 
عرفى ، موضوع حكم شرعى وجوب و حرمت واقع 

صلھ مصدر فعـل وصـل و اصـل آن . شده است 
كـھ ھمچـون عـده و وصل در مقابل فصل است 

 .وعد واو آن بھ ھاء تبدیل شده است 
این واژه در مورد پدیـده ھـاى عینـى و 
حقیقى بھ معناى اتصال و پیوستگى خارجى و 
محسوس است و در مقولات معنوى ھمچـون رحـم 
بھ عمل و رفتارى كھ قرابت و پیوند میـان 
افراد را ایجاد مى كند یا تحكیم مى بخشد 

ین رو احسان بھ معناى از ا. اطلاق مى گردد
كلى آن ، بھ ھر گونھ رفتار و عملى گویند 
كھ ثمره آن صلھ مى باشـد و نبایـد آن را 

برخـى از . موضوع لھ دقیق صلھ تلقـى كـرد
اھــل لغــت ، احســان را اعــم از صــلھ مــى 
دانند، براى مثـال احسـان بـھ ھمسـایھ و 
مساكین غیر رحم از مصادیق صلھ مورد نظـر 

 .ى شوددر ارحام شمرده نم
بھ ظاھر این توجیھ چندان درست بھ نظـر 
نمى رسد، چون احسان بـھ معنـاى لغـوى آن 
موجد اثرى بھ نام صلھ خواھـد بـود، حـال 
این احسان در حق نزدیكان باشد یا دیگران 

البتھ باید گفـت احسـان در مـورد غیـر . 
ارحام ، خصوصا در صورت آشنا نبـودن فـرد 

د نظـر آخذ با معطى ، صلھ بھ معنـاى مـور
 .نامیده نمى شود

در مقابل ، قطع یا فصل نیز محصول تـرك 
احسان یا ارتكاب رفتارى اسـت كـھ پیونـد 
میان انسان ھا را تضعیف كرده یـا منقطـع 

 .مى سازد
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نكتھ دیگرى كھ در این بخش ، توجـھ بـھ 
آن لازم است ، این صلھ و قطع ، ھـر دو از 
افعال وجودى اند و نباید قطع را ضد صـلھ 

براى توجیھ   لق ترك تلقى نمود و سپس و مط
متعلق بودن آن بھ حكم حرمت بھ تكلفات بى 
حاصل متوسل شد؛ از این رو، امر بھ صلھ ، 
توجھ بھ ارحام و برقرارى ارتباط و احسان 
بھ ایشان را الزام مى كند و متقابلا نھـى 
از قطع ، از بى اعتنایى و دورى گزیـدن و 

كـھ ھمـھ بـھ (انفصال از ارحام و خویشان 
بـر حـذر مـى ) نوعى از امور وجـودى انـد

درخور یادآورى است كھ عنوان بـر و . دارد
عاق والدین نیز از مصادیق صلھ و قطع بـھ 

 .معناى كلى آن شمرده مى شود
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ƧҰӨ Ʊƥ₮ ǛƵҢƴ 

صلھ رحم یكـى از واجبـات شـرعى اسـت و 
دلیل آن ، آیات و روایات متعددى است كـھ 

 :ت داردبھ وضوح بر این حكم دلال
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 �ǚƺǍ: 

یكى از دلایل وجوب صـلھ اولـین آیـھ از 
 :سوره نساء است كھ مى فرماید

 .واتقوا االله ا�ى �ساء�ون به والارحام ان االله �ن علي�م رقيبا
در این آیھ احتمالات متعـددى داده شـده 

، كھ طبق برخى از آنھـا صـلھ رحـم )١(است 
از سوره بقـره و  ٢٧آیھ . واجب خواھد بود

از سوره رعد نیز بھ شـھادت  ٢٥و  ٢١آیات 
روایات متعدد بھ صلھ رحم تفسیر شده اسـت 
، ھر چند اكمل مصادیق و نھ مصداق منحصـر 

 )٢(. مى باشد  ﷐آن ، رحم آل محمد 
 :فرماید قرآن كریم در این آیات مى

 .وا�ين يصلون ما ا�ر االله به اءن يوصل و�شون ر�هم و�افون سوء ا�سـاب 
)٣( 

 ... .ا�ين ينقضون عهد االله من بعد ميثاقه و يقطعون ما ا�را� به اءن يوصـل 
)٤( 

سوره بقـره  ٨٣سوره نساء و آیھ  ٣٦آیھ 
ــام  ــدین ، ارح ــھ وال ــان ب ــن احس ــر حس ب

دلالـت .. .ھمسایگان ، ایتـام ، مسـاكین و
با نظر بھ ھمگون بودن این دو آیـھ . دارد

با لزوم عبودیـت خـدا و تحـرز از شـرك و 
دورى از فساد در زمین مى توان وجوب صـلھ 

 .و حرمت قطع را از آنھا استنباط كرد
سـوره  ١٧٧سوره نحـل و آیـھ  ٩٠از آیھ 

سـوره  ٢٦سوره روم و آیـھ  ٣٨بقره و آیھ 
ذوى ) ااعطـ(= اسراء كھ در آن بھ ایتـاى 

ھـر چنـد در برخـى روایـات بـھ  -القربى 
امر  -تفسیر شده   ﷐اقرباى پیامبر اكرم 

 .شده است ، وجوب صلھ استفاده مى شود
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 �ǚƺǙƴӨ: 

علاوه بر آیات فوق ، روایات متعددى نیز 
بر این مدعا دلالت دارد كھ از باب نمونـھ 

 :بھ برخى از آنھا اشاره مى شود
  )٥(. فصلوا اخوان�م و بروا اخوان�م 

  )٦(. صلوا اءرحام من قطع�م 
  )٧(. ا�را� باتقاء االله وصلة ا�رحم 

  )٨(. من ا�صدقة وصلة ا�رحم ) � ا�دين(فرض االله عليها 
علاوه بر آن ، ترتیب آثار بسیار عظیم و 

رفـع فقـر، آبـادى : درخور توجھى ھمچـون 
ــایب ،  ــا و مص ــع بلای ــرزمین ، دف ــش س بخش

گناھــان ، آســان شــدن حســاب در قیامــت ، 
استحقاق وصول بھ درجات عالى بھشت ، جلـب 

خود نشانھ دیگرى بـر ... رحمت پروردگار و
وجوب صلھ و لزوم رعایت آن در ھـر شـرایط 

 .ممكن مى باشد
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Ʊƥ₮ ǛƵҢƴ ƶǚƲ ƷẪảƺƴ 

وجوب صلھ بھ اقتضاى ادلـھ آن از منظـر 
ــولى  ــھ(اص ــول فق ــایى ) اص ــى ھ از ویژگ

وردار است كھ بحث و بررسى تفضـیلى آن برخ
از موضوع این نوشتار خارج مى باشد ھمچون 

واجبى كھ مصـلحت ) در مقابل غیرى(نفسى : 
در (وجــوب در خــود آن وجــود دارد؛ عینــى 

واجبى كـھ از ھمـھ مكلفـین ) مقابل كفایى
الزاما خواستھ شده و اتیان آن توسط عـده 
 اى ، موجب رفع آن از دیگـران نمـى شـود؛

واجبــى كــھ ) در مقابــل تعیینــى(تخییــرى 
در (مصــادیق عرضــى متعــددى دارد؛ توصــلى 

واجبى كھ اتیـان و صـحت آن ) مقابل تعبدى
 .مشروط بھ نیت تقرب نیست 
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ƧҰӨ Ƌƅƚ �ƨөҰ 

قطع رحم و عـاق والـدین را از محرمـات 
شرعى و از گناھان كبیره ، بلكـھ بزرگتـر 

 .از دیگر كبائر شمرده اند
ات و روایـات متعـددى این حكـم بـھ آیـ

مستند است كھ از باب نمونھ بـھ برخـى از 
 :آنھا در ذیل اشاره مى شود
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 �ǚƺǍ: 

 :قرآن كریم ، در آیاتى مى فرماید
م ان تو�تم اءن تفسدوا � الارض و تقطعـوا اءرحـام�م اءو�ـك تفهل عس�

 )٩(.  ا�ين لعنهم االله فاصمهم و اءع� اءبصارهم
من بعد ميثاقه و يقطعون ما اء�را� بـه اءن يوصـل و ا�ين ينقضون عهدا� 

 )١٠( .يفسدون � الارض اءو�ك هم ا�ا�ون 
صـلھ و : براى ترجمھ آیات رجوع شود بھ 

 .قطع رحم در آیات و روایات 
توصیف قطع بـھ عنـوان یكـى از مصـادیق 
فساد در زمین ، نقض عھد الھـى ، سـرپیچى 

رتیـب از فرمان خداوند بھ اتیان صـلھ و ت
آثــارى ھمچــون ابــتلا بــھ لعــن و نفــرین 
خداونــد، بــدعاقبتى ، خســران در دنیــا و 
عقبى ، از دست دادن مشاعر ادراكـى بـراى 
تشخیص حق و ھمچنین تایید روایات متعـددى 
كــھ در ذیــل آنھــا وارد شــده ، از جملــھ 
شواھدى است كھ بر حرمـت قطـع رحـم دلالـت 

 )١١(. صریح دارد
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 �ǚƺǙƴӨ: 

ات فوق ، روایات متعددى نیز علاوه بر آی
بر این مدعا دلالت دارد كھ برخى از آنھـا 

 :عبارتند از
 )١٢( اقبح ا�عا� قطعة ا�رحم و العقوق

 )١٣(.  اياك و �صاحبة القاطع �ر�ه فا� وجدته �لعونا � كتاب االله
 ...ان ر�ح ا�نة توجد مـن �سـ�ة اءلـف �م ما�ـدها �ق ، و لاقـاطع رحـم 

)١٤.( 
.  ضيع اهله و قطع ر�ه حرمه االله حسن ا�ـزاء يـوم �ـزى ا�حسـ�� من

)١٥( 
قطع رحم از گناھان زمان غیبت ، شـمرده 

 )١٦(. شده است 
اءنـا قـاطع مـن : خداوند درباره رحم مى فرماید

  )١٧(. قطعها
 )١٨(.  ان قطعته و قطعتك قطعكما االله

اى الاعمال اءبغض الـى � ؟ قـال : فقال 
: ثم ماذا؟ قال : الشرك باالله ، قال :   ﷐

 )١٩(... . قطیعة الرحم 
 )٢٠(. لاتقطع رحمك و ان قطعك 

ھمچنین روایاتى كـھ بـھ آثـار سـھمگین 
مشمول لعن و نفرین : مترتب بر قطع ھمچون 

حق واقع شدن ، قطع رحمـت ، تعجیـل فنـا، 
حبط اعمال ، ابـتلا بـھ فقـر، نـزول بـلا، 

توجھ داده اند از جملـھ ... انقطاع نسل و
 .مستندات این حكم شمرده مى شوند

قبل از ورود بھ جزئیات بحث صلھ و قطـع 
رحم تشریح دیدگاه اسلام درباره معیارھـاى 
كلى حاكم بر روابـط اجتمـاعى ضـرورى مـى 
نماید؛ بھ ھمین منظور، این بحث مقدم بـر 

 .سایر مباحث ، مطرح خواھد شد
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 ƶǚƲӨǚƻƍƨƷƌǚƩғҢǙ ƃ�ǙƴӨ ө� ƧƞǚҰ Ʒƥƞ 

معیارھاى كلـى حـاكم بـر نظـام روابـط 
اجتماعى مورد نظر اسـلام را مـى تـوان در 

 :چھار اصل ذیل خلاصھ نمود
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̉ .Ƣһƌ ƴ ƃ₡ƚ 

ــذارى رفتارھــاى  اولــین اصــل در ارزش گ
اجتماعى ، نقش و تـاءثیر آن رفتارھـا در 

براى وصول . تاءمین مصالح كلى جامعھ است 
ایجـاد انگیـزه كـافى جھـت  بھ این مھم ،

مشاركت فعال ھمگان و رفع و كاھش تنش ھـا 
و تعارضات در نظام اجتماعى ، محور قـرار 
دادن اصل قسط و عدل بھ عنوان یـك مبنـاى 
منطقى و خرد پسند، ضـرورتى انكارناپـذیر 

 :در توضیح این اصل باید گفت . مى نماید
ھر فردى در صورتى حاضر اسـت در زنـدگى 

اركت كنـد و بـارى را بـھ دوش اجتماعى مش
بگیرد و فعالیتى براى دیگران انجام دھـد 

. سھمى داشتھ باشد  كھ در منافع حاصلھ اش 
مقتضاى حكم عقل ، این است كھ ھر فردى بھ 
اندازه اى كھ در زندگى اجتماعى بھره مند 
بشود، یعنى وقتى كھ عقل الزام مى كند بر 

نند افرادى كھ در زندگى اجتماعى مشاركت ك
و كارھایى انجـام دھنـد كـھ نفعـش عایـد 
اجتماع بشود، در مقابل این الزام و ایـن 
تكلیف حقى را براى آنھـا بـر اجتمـاع در 
نظر مى گیرد و از این جاست كھ معادلـھ و 
موازنھ حق و تكلیف مطرح مـى شـود، یعنـى 
بین تكلیفى كھ بھ عھده من مى آید كھ مـى 

ى كـھ بایست براى اجتماع كار بكنم با حقـ
بر دیگران پیدا مى كنم و مى بایست آنھـا 
ھم براى من كار بكنند، بایـد موازنـھ اى 
برقرار باشد و این ھمان مسـاءلھ اى اسـت 
كھ بھ نام عدل و قسط در مفاھیم اجتمـاعى 

حقیقت عدل . و اخلاقى و اسلامى مطرح مى شود
و قسط ھمین است كھ افراد بـھ انـدازه اى 

د، بارى ھـم بـھ كھ بار دیگران را مى كشن
دوش دیگران بگذارند و بھ اندازه منـافعى 
كھ بھ اجتماع مى رسـانند منـافعى ھـم از 

 )٢١(. اجتماع ببرند
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� .ƪǚ₡ҰǙ 

ــذارى رفتارھــاى  دومــین اصــل در ارزش گ
 .اجتماعى ، اصل احسان مى باشد

وجــود تفــاوت میــان افــراد، نــابرابرى 
امكانات و سرمایھ ھاى طبیعـى ، نـاموزون 

ینھ و اوضاع اجتماعى جھت شكوفایى بودن زم
این سرمایھ ھا، توزیع متفاوت ثـروت ھـاى 
تكوینى ، وقوع برخى حوادث غیرقابـل پـیش 

ــاعى و ــدگى اجتم ــاكش زن ــى در كش ... بین
ھمواره جمع درخور توجھى از افراد جامعـھ 
را از امكان ورود بھ جریان تعـاملى نـوع 
اول و برقرارى دادوستد متوازن با دیگران 

از این رو براى پر كـردن . وم مى سازدمحر
این خلاء و رفع محرومیت ھاى بنیان كـن از 
این اقشار و از میان بردن شكاف ھاى تـنش 
آفرین در نظام اجتماعى ، برخـى امكانـات 
جامعھ باید بھ صورت بـلا عـوض در چـارچوب 
اصل كلى احسان بھ این افراد اعطـا شـود؛ 

اصـل  البتھ این ، یكى از زمینھ ھاى ظھور
 .احسان است 

بھ طور كلى ، ھر گونھ اعطـا در شـرایط 
نامساوى و بھ صورت بلا عوض یا بـھ معنـاى 
دقیق تر، نداشتن عوض پایاپا و مسـتقیم ، 
خــواه بــھ علــت ضــعف و نــاتوانى از اداى 
مقابــل و خــواه بــھ ســبب بزرگــى شــاءن و 
موقعیت افراد و از باب اداى حقوق معنـوى 

بـھ شـمار مـى  ایشان ، از مصادیق احسـان
 .آید
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� .ƶҺǚƨ ө� ƶƵƭƍƨ үƤǚ₯ƨ ƦһƛҒ 

در مواردى كھ میان مصالح مادى و معنوى 
در جامعھ تزاحمى صورت گیرد، حق تقدم بـا 

اسـت ، چـھ ) قابـل اعتنـا(مصالح معنـوى 
انسانیت انسان بھ معنویـات اسـت و كمـال 
حقیقى انسان در قرب بھ خداست كھ خود امر 

ون امور معنـوى معنوى و تحصیل آن نیز مرھ
است و زندگى مادى ، مقدمھ اى براى وصـول 
بھ كمال حقیقى تلقى مى شود؛ از این رو ، 

مادى بھ ایفاى شـاءن وسـیلھ اى آن   ارزش 
بستگى دارد و ھر گاه ھدف واقع شود یا در 
مسیر وصول بھ ھدف غـایى انسـان مزاحمتـى 
ایجاد كند، ارزش و اعتبار خود را از دست 

 .خواھد داد
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٤ .ƕƻƤǚƟҒ ƴ ƘƵƛҰ ƪҺƵ� Ʒ�ҒǙөƨ Ʊƥ₡ƥ₠ 

درجات متفاوت میان افراد از حیث قرب و 
بعد، حقوق و تكالیف متفاوتى را اقتضا مى 
كند و این امر یكى از معیارھاى اساسى در 
اخــتلاف حقــوق و تكــالیف آنھــا در برابــر 
یكدیگر بیشتر خواھد بود و متقابلا ھر قدر 

تكـالیف پیوند میان ایشان دورتر، حقوق و 
مـلاك و (آنھا كمتر و كمرنگ تر خواھد شـد 

بعد را فرھنگ جامعھ عموما و نظام حقـوقى 
 ) .و عرف خصوصا تعیین مى كند
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 ƢƵƠ₮Ǚ �ǚƠ₠Ǚ ө� ƶһƬƴǚ₨ƺƵҸ ƃ�ǙƴӨ ƣƻƥұҒ

ӨƵƞəƨ 
بعــد از ذكــر ایــن مبــانى چھارگانــھ ، 
درخور توضیح اسـت كـھ صـلھ رحـم در ھمـھ 
 مراتب و سطوح آن در پرتو زیر سـاحت ھـاى
طبیعى و بھ تبع آن ، حاكمیت روابط صمیمى 
و عاطفى میان میان خویشاوندان از مصادیق 

از این رو اعمال ھر . بارز احسان مى باشد
گونھ محاسبھ منفعت گرایانھ و سـودجویانھ 
و انتظار دریافت مقابلھ ھاى پایاپاى بـا 
روح این سـنخ تعـاملات ناسـازگار بـوده و 

 .شودانجام مطلوب آن را مانع مى 
و )٢٣(بـرا بوا�يـه  ،)٢٢(بـا�وا�ين احسـانا : تعابیرى ھمچون 

قـل �مـا قـولا كر�مـا  ،)٢٤(�ما جناح ا�ل من ا�ر�ه ، قل رب ار�همـا   اخفض 
ــا اءف  ،)٢٥( ــان ... و )٢٦(فلاتقــل �م ــاى احس ــھ انح ب

درباره والدین اشاره دارد و در مرتبھ پس 
احسـانا و ذى و�ـا�و�ين :از والدین ، آیاتى ھمچـون 

ان تـرك خـ�ا ا�وصـية �لـوا�ين ،)٢٨(با�وا�ين احسانا و بذى القر� ،)٢٧(القر� 
، فـا� ذاالقـر� )٣٠(قل ما اءنفقتم من خ� فللوا�ين والاءقر�� ،)٢٩(والاءقر�� 

بر احسـان بـھ خویشـاوندان دلالـت  ...،)٣١(حقـه 
 .صریح دارد

و بھ مقتضـاى اصـل سـوم ، ارتبـاط بـا 
و اقــارب و خویشــان بــھ اقتضــاى  والــدین

تعلقات مادى و طبیعى تا حدى است كـھ بـا 
مصالح مھم تـر تعـارض نكنـد؛ از ایـن رو 
دعــوت بــھ شــرك ، تــرك واجبــات ، اتیــان 
گناھان ، تحرز از انجام دادن امـور اھـم 

از ایشـان ... بھ علت طـرح مسـائل مھـم و
مسموع نیست و ھر چند این گونـھ درخواسـت 

م نمى شود، اما ارتباط با ھا مجوز قطع رح
آنھا را در حد رفتارھاى نیكوى ظاھرى بـھ 

 .دور از مودت قلبى تنزل مى دھد



22 
 

بــا اســتناد بــھ اصــل چھــارم ، سلســلھ 
مراتبى بودن حقوق و تكـالیف خویشـاوندان 
در برابر یكدیگر بھ تبع جایگاه و موقعیت 
مختلف آنھا در شبكھ خویشـاوندى ، اثبـات 

ینش مراتب این سلسلھ در كیفیت چ. مى گردد
و رتبھ بندى عناصر آن ، اخـتلاف نظرھـایى 
وجود دارد كھ در جاى خـود بـھ آن اشـاره 

 .خواھد شد
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ǜұғ₡ƨ ƴ ǜҢǙƴ Ʊƥ₮ 

مجموع آیات و روایات بـر لـزوم احسـان 
 .دایم بھ اقارب و نزدیكان دلالت دارد

این كلیت را مى توان از زبان تشـریع و 
جھ دادن بـھ معین كردن وظیفھ ھمگانى و تو

مطلوب شرع مقدس فھمید، اما جزئیات آن را 
ھمچون تعیین مصادیق ، حد واجب و مسـتحب (

بایـد از عـرف استفسـار ...) در ھر مـورد
گفتنى است ایـن جزئیـات در برابـر . نمود

افراد و شرایط و موقعیت ھا مختلف اسـت و 
بھ علت متغیر بودن آن در قالب گزاره ھاى 

كان ثبـت و ضـبط آن القایى ثابت شرع ، ام
 .وجود ندارد

از این رو حد واجب از صلھ بھ عنوان یك 
مسـماى (وظیفھ متعین ، صرف تحقـق احسـان 

مى باشد، ھر چند ایـن امتثـال در ) احسان
) حداقل ممكـن(قالب نازل ترین مصادیق آن 

سایر مراتب كھ با توجھ بـھ تفـاوت . باشد
آن از حیث كمیـت و كیفیـت ، طیـف بسـیار 

ا تشكیل مى دھد، از حدود مستحب و وسیعى ر
 .متفرعات این وظیفھ قلمداد مى شود

با توجھ بھ تفاوت موقعیت اعطا كنندگان 
و دریافت كنندگان احسان و جزئیاتى كھ در 
ھمین ارتباط امكان طرح مى یابـد، انكـار 
نمى توان كرد كھ تشخیص ھمین حداقل وظیفھ 

 .نیز در ھر مورد بسیار مشكل است 
ملكرد عرف بھ عنوان تنھا مرجـع تشریح ع

داورى در تحقق زمینھ و شـرایط لازم بـراى 
اتیان صلھ یا فقدان آن در مساءلھ قطـع ؛ 
تعیین حدود واجب و مسـتحب ؛ انتظـارات و 
توقعات افراد از یكدیگر؛ ارزیابى مصادیق 
صلھ و قطع ، نشان مى دھد كـھ ایـن داورى 
 ھا با تكیھ بر ملاك ھا و ملاحظـھ شـرایط و

موقعیت ھاى مختلف و عطف توجھ بھ خصوصیات 
 .و ویژگى ھاى متعددى صورت مى پذیرد
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در یك نگرش كلى ، مجموع عوامل تـاءثیر 
فعلا با نیازھا و (گذار در رفتار واصل را 

انتظارات و توقعات فرد موصـول بـھ كـارى 
مى توان در قالب عناصر ذیل خلاصھ ) نداریم
 :نمود
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̉ . ƷҰƴӨ ƴ ƷƩ₡Ң �ƻƍƚƵƨ: 

از افراد كھن سال ، زمین گیر، نابینا، 
... داراى بیمارى ھاى واگیـردار، عصـبى و

نمى توان ملاقات حضورى دسـت كـم در برخـى 
 .سطوح انتظار داشت 
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� . ƶҺǚ₯ғƚǙ �ƻƍƚƵƨ: 

از افراد فقیر و مستمند، برخى از سطوح 
احسان مالى یا تحمل برخـى ھزینـھ ھـا را 

 .نمى توان انتظار داشت 



27 
 

 
 :ƷƌǚƩғҢǙ �ƻƍƚƵ م. �

افراد داراى شاءن و موقعیت بالا و تخصص 
ھاى ویژه ، وابستگى شدید جامعھ یـا بخـش 
ھایى از آن بھ خـدمت ایشـان ، مسـتخدم و 

بھ انجام دادن برخى از ... اجیر دیگران و
 .مراتب احسان قادر نیستند
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٤ . Ʒ₠ǚƻ₠ �ƻƍƚƵƨ: 

افراد تحت كنترل ، زندانى ، بازداشـتى 
از اتیان برخى از مصـادیق ... و، تبعیدى 

 .صلھ محذور و ممنوعند
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٥ . ƷƬǚƟƨ �ƻƍƚƵƨ: 

فاصلھ مكانى دور، نبودن امكـان رفـت و 
  آمد یـا پرھزینـھ بـودن آن ، در دسـترس 
نبودن وسایل ارتباطى ، مسافرت ھاى ضرورى 

امكان انجـام دادن برخـى از وظـایف ... و
ناشى از تعلقات خویشاوندى را بـھ افـراد 

 .دھد نمى
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٦ . ƷƬǚƨִי �ƻƍƚƵƨ: 

وقوع شرایط بحرانى ، لزوم شركت در جنگ 
ــاى  ــعیت ھ ــرفتن در وض ــرار گ ــاد، ق و جھ

امكان انجام دادن برخـى از ... اضطرارى و
وظایف را از انسان سلب مى كنـد؛ از ایـن 
رو تحقق صلھ یا قطع ، تعیین حد واجب یـا 
مستحب آن با توجھ بھ مجموع شـرایط محـیط 

رت مـى پـذیرد و در ارزیـابى بر افراد صو
این موارد، توجھ بھ مجموع اوضاع واحـوال 

 .و شرایط ویژه ھر فرد، ضرورت قطعى دارد
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ҜөҰ ƴ Өөƀ ₰өƖ ӨҺ Ʊƥ₮ ƧƟҰ 

در پایان این بخش ، تذكر دو نكتـھ كـھ 
در مســاءلھ رفــع تــزاحم و تعیــین وظیفــھ 
افراد از آن سخن بھ میان مى آید، ضـرورى 

 :بھ نظر مى رسد
صورتى كھ ایفاى صلھ رحم ، چھ در در . ١

حدود واجب و چـھ مسـتحب ، مسـتلزم تحمـل 
ھزینھ ھا و خسارات مالى سـنگینى باشـد و 
پذیرش آن عادتا بھ اخلال در رونـد زنـدگى 
فرد منجر شود، فرد مزبور، ملزم بھ اتیان 

در این حكم . این گونھ مصادیق نخواھد بود
 ، تفاوتى میان این كھ ضرر مذكور بھ سـبب
نفس صلھ یا لوازم و مقدمات و مقارنات آن 
متوجھ فرد بشود، وجود نـدارد، چـھ دلیـل 

مقدم بر دلیل حرمت ) قاعده لاضرر(نفى ضرر 
بھ اقتضاى ایـن تقـدم ، تنھـا . قطع است 

مواردى از صلھ واجب است كھ مسـتلزم ضـرر 
زیاد نباشد و در مقابل تنھـا در مـواردى 

ن عـذر قطع محرم صدق مى كند كھ فـرد بـدو
. موجھ از اتیان وظیفھ سرپیچى كرده باشـد

البتھ برخى مصادیق صلھ ھمچون كمك مالى ، 
پرداخت نفقـھ ، ھزینـھ ایـاب و ذھـاب در 
مسافرت براى صلھ ، تعطیلى محل كسب بـراى 

كـھ ... عیادت از مریض ، تشـییع جنـازه و
عادتا مستلزم بذل ھزینھ ھـاى مـالى اسـت 

 .مشمول این حكم نیست 
یگر ضـرر، ھمچـون ضـرر جـانى و انحاى د

عرضى بھ عنوان اظھر مصادیق قاعده لاضـرر، 
 .مشمول حكم فوق خواھند بود

ھمچنین در صورت فراھم نبـودن امكانـات 
سفر، دور بودن مسیر، نامساعد بودن اوضاع 
جوى و بھ طور كلى ھر گاه انجام دادن صلھ 
بھ علت فقدان شرایط یا وجود برخى موانـع 

مت و مـرارت زیـاد گـردد، مستلزم تحمل زح
) قاعـده لاحـرج(وجوب آن بھ دلیل نفى حرج 
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برداشتھ مى شود و فرد در تـرك آن معـذور 
 .خواھد بود

در صورتى كھ صلھ مستلزم معصیت باشد . ٢
یا اتیان آن موجب جراءت و جسـارت بیشـتر 
رحم در ارتكاب گناه گردد، اتیان آن جایز 

اشى نخواھد بود، مگر در صورتى كھ معصیت ن
از صلھ در مقایسھ با معصیت ناشى از قطـع 

 )٣٢(. رحم كوچك تر و ضعیف تر باشد
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Ʒƥƞ �ǚƟƬ ƷҸө� өƞƏ 

در مباحث گذشتھ ، روشن شد كھ صـلھ بـا 
اتیان مطلق احسان حاصل مى گردد و متقابلا 
قطع با ترك جمیع انحاى احسـان محقـق مـى 

اما جزئیات این ادعا ھمچـون تعیـین . شود
قطع ، حكم مـوارد تـزاحم ، مصادیق صلھ و 

حكم مقارنات و لوازم ناھمگون صلھ و قطـع 
، عذرھاى موجھ و ناموجھ ، تفاوت گناه در 

ھمچنـان بـھ ... مورد اقارب با دیگـران و
علت ابھامات زیاد، دست مایھ اختلاف نظرھا 
. و طرح شقوق و احتمالات فراوان مـى گـردد

جامع ترین بیان در این خصوص از آن آلوسى 
حب تفسیر روح المعانى است كھ بھ ترجمھ صا

 :قسمتى از گفتار ایشان بسنده مى شود
قرطبى نیز در تفسیر خود بر حرمـت قطـع 

 کـھبل(رحم و وجوب صلھ آن ادعـاى اجمـاع 
كرده و كبیره بودن گنـاه قطـع را ) ضرورت

اما در این كھ قطع رحم . مسلم شمرده است 
ف بھ چھ چیز محقق میشود، میان علما اخـتلا

ــود دارد ــایى وج ــع را . نظرھ ــھ قط ابوزرع
ــد از  ــز نباش ــائھ ادب نی ــھ اس ــرا ب منحص
مصادیق قطع شمرده اند، زیرا روایـات بـھ 
صلھ امر و از قطع نھى كرده انـد و روشـن 
. است كھ میان آن دو واسطھ اى وجود ندارد

بھ نظر اكثر مفسران ، صلھ ایصال ھر نـوع 
 احسان و قطع كھ ضد آن است ، تـرك احسـان

 .را شامل مى گردد
 :ھیثمى در تفسیر عقوق مى گوید

عاق عملى است كھ اگـر انسـان آن را در 
مورد اجنبى انجـام دھـد گنـاھى صـغیره و 
حــرام را مرتكــب شــده اســت و ھمــان عمــل 
درباره والدین گناه كبیره تلقى مى شـود، 
زیرا حق والدین اعظم از حقوق سایر اقارب 

 .مى باشد



34 
 

یـان عـاق و قطـع وى سپس در بیان فرق م
عاق بھ این سبب است كھ با : رحم مى نویسد

یكى از والدین خود كـارى كنـد كـھ موجـب 
اگر عمل انجام شده عرفـا . ایذاى او گردد

ایذا تلقى شـود، گنـاه آن كبیـره خواھـد 
بود، ھر چند ارتكـاب ھمـین عمـل دربـاره 

 .دیگران حرام ھم شمرده نشود
سان و مراد از قطع رحم ، این است كھ ان

بدون عذر شرعى ارتباط خـود بـا اقـارب و 
احسان بھ ایشان را كھ مایـھ الفـت میـان 
آنھاست قطع نماید، زیـرا قطـع ایـن سـنخ 
ارتباطــات ، موجــب تنفــر قلبــى و فاصــلھ 

از ایـن رو . اجتماعى میان اقارب مى گردد
اگر فرض كنیم كھ كسى ھیچ گاه بھ فردى از 
ا اقارب خود احسـانى یـا اسـائھ اى را رو

دربـاره . نداشتھ ، فاسق تلقى نمـى گـردد
ابوین نیز در صورتى كـھ فـرد ھـیچ گونـھ 
احسان یا اسائھ اى و یا بـھ طـور كلـى ، 
عملى كھ موجب آزار و اذیـت ایشـان شـود، 
انجام نداده باشد و ابـوین نیـز از ایـن 
حیث ، بى نیـاز از كمـك او باشـند، عمـل 
. چنین فردى ، گناه كبیره تلقى نمـى شـود

در مورد سایر اقارب ، بھ طور اولى ،  اگر
 .چنین عملى گناه كبیره محسوب نمى گردد

اگر فرض كنیم كھ فردى احسـان خـویش را 
در مورد اقارب خود قطع نكند، اما در ضمن 
آن احسان ، گناه صغیره اى مرتكب شود یـا 
در مقابل او بایستد یا بـھ نیـازى از او 

و (بى اعتنایى كند، چنـین عملـى را فسـق 
نمى تـوان شـمرد؛ امـا ) عامل آن را فاسق

ارتكاب ھمین عمل در مورد یكى از والـدین 
بدون شك فسـق خواھـد بـود، چـھ اھمیـت و 
برترى حق آنھا در مقایسھ با سایر اقـارب 

در مورد ھمـھ . مستلزم چنین امرى مى باشد
آنچھ گفتھ شد، فرقى نمى كنـد كـھ احسـان 

قـات فرد از مقولھ مال ، ارسال نامھ ، ملا
حضورى یا سایر اقلام احسـان باشـد و قطـع 
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بدون عذر این موارد، در صورتى كـھ مـدتى 
بھ انجام آن اشتغال داشـتھ باشـد، گنـاه 

 .كبیره خواھد بود
از جملھ مصادیق عـذر، فقـدان شـى ء در 
مورد احسان یا نیازمندى مالك بـھ آن یـا 
استحباب تقدم اجنبى بر نزدیكـان از نظـر 

سان نكردن بھ قریـب یـا پس اح. شارع است 
تقدیم اجنبى بر او، ھر چند قطع احسان بھ 
قریب تلقى مى شود اما بھ علت رعایت امـر 

اگـر فـردى . شارع ، گناه محسوب نمى گردد
در ھر سال ، میزان معینى از مال خـود را 
بھ اقارب خویش احسان كند و سپس مقدار آن 
را كــاھش دھــد، چنــین عملــى فســق تلقــى 

اگر بدون عذر، احسان خود را نمیشود، اما 
بھ طور كلى قطع نماید، مرتكـب فسـق شـده 

 .است 
اما ترك ملاقات باید بھ عذرھایى ھمچـون 
رفتن بھ نماز جمعھ و اداى فریضـھ اى كـھ 
. ترك آن كبیره محسوب شـود، مسـتند باشـد

ترك مكاتبھ نیز در صورتى مقبول اسـت كـھ 
عدم انجام آن ناشى از عـدم دسـتیابى بـھ 

موثقى كھ بتوان بـھ ھمـراه او نامـھ فرد 
در صـورتى كـھ . ارسال نمود، مستند باشـد

فرد بـھ عللـى نتوانـد زیـارت موعـود را 
انجام دھد، بھ ظاھر ملزم بھ قضـاى آن در 

 .سایر اوقات نخواھد بود
اولاد، عمھ ، عمو، خالـھ از ارحـام مـى 
باشند و از این رو میـان قطـع آنھـا بـھ 
عنوان ارحام با عقوق والدین تفاوت وجـود 

اما قول زركشى كھ بـھ اسـتناد یـك . دارد
روایت صحیح خالھ را بھ منزلھ مادر و عمو 
را جانشین پدر تلقى كـرده و بـراى آنھـا 
 حقوقى ھمانند پدر و مار قائل شده و تـرك
صلھ آنھا را عقوق شمرده است ، كاملا بعید 
بھ نظر مى رسد البتـھ در برخـى از امـور 
ھمچون حضانت و محرومیت كھ بـراى خالـھ و 
مادر ھر دو ثابت است و نیز لزوم اكرام و 
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محرومیت كھ براى عمھ ثابت است ، مشابھتى 
ولى ایـن امـر بـا (میان آنھا وجود دارد 

اوت مـى آنچھ ما در پى اثبـات آنـیم متفـ
 ) .باشد

صحت این ادعا نیز بھ نظر من بعید نیست 
كھ ارتكاب صغیره در حـق آشـنایان كبیـره 
محسوب مى گردد، ھـر چنـد در مقایسـھ بـا 
والدین ، گناه آن كمتر بھ نظر مـى رسـد، 
زیرا قبح گناھان نسبت بھ افراد مختلـف و 
نوع ارتباط آنھا متفاوت مى باشد؛ از این 

قطع رحم بھ اعتبـار  رو بعید نیست كھ قبح
افراد قاطع و نیز افـراد مقطـوع متفـاوت 

 .ارزیابى شود
بر این اساس و با فرض قبول دیدگاه فوق 
، ھمین تفاوت را در خصـوص عـاق نیـز مـى 
توان جارى دانست ؛ از این رو گناه مـادر 
بیشتر از گناه عـاق پـدر اسـت و ھمچنـین 
گناه فرزندى كھ از او انتظار صلھ مى رود 

ر است تا فرزندى كھ بـھ او اعتنـا و بیشت
توجھى نیست و بر ھمـین پایـھ فروعـات آن 

 )٣٣(. استنباط مى گردد
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صلھ و قطع بھ استثناى حكم كلى آن یعنى 
وجوب و حرمت كھ از انشائات شرع مقدس است 
، در سایر امور جانبى و متفـرع بـھ عـرف 

شـده عقلا و معیارھاى مورد نظر آن ارجـاع 
ماھیت متغیر زمینھ ھـا و شـرایط و . است 

ضمایم ؛ موقعیت ھاى مختلف افـراد؛ تنـوع 
بیش از حد مصادیق واجب و مستحب احسـان ؛ 
و بالطبع نبودن امكـان ثبـت و ضـبط ھمـھ 
خصوصیات و ویژگى ھایى كھ بستھ بھ شـرایط 
زمانى و مكانى ، جوامع ، اوضاع و احـوال 

ھمچـون  محیط متفاوت است مرجعیـت عـرف را
 .سایر موارد بھ میان كشیده است 

یكى از ایـن مـوارد كـھ بـیش از سـایر 
موارد، عـرف در آن میـدان دارى مـى كنـد 
تعیین و تشـخیص مصـادیق صـلھ و قطـع مـى 

بھ طور كلى ، ھر گونھ عملى كـھ از . باشد
ــاءمین  ــدف ت ــا ھ ــان و ب ــف و احس روى لط
نیازھاى اولى و ثانوى افراد خویشاوند یا 

قھ بھ آنھا، بھ انگیزه وفـادارى ابراز علا
بھ حقوق و تكالیف متقابل و تحكیم روابـط 
عاطفى و صمیمى میان ایشان صـورت پـذیرد، 
مصداق صلھ و متقابلا ھر نوع بى اعتنایى ، 
سرپیچى از اداى وظـایف ، بـى تـوجھى بـھ 
انتظارات و توقعات مشروع خویشاوندان یـا 
ــائات  ــا اقتض ــافى ی ــال من ــاب اعم ارتك

ندى ، آگاھانھ یا ناآگاھانھ ، كـھ خویشاو
موجب ناخشنودى ، كـدورت و ایجـاد فاصـلھ 
روانى و اجتماعى میان ایشان مى گردد، از 

 .مصادیق قطع رحم شمرده مى شود
بر پایھ این مبناى كلى ، ھر فرد واجـد 
شرایط، مكلف بـھ تشـخیص وظیفـھ ، گـزینش 
مصادیق متناسب با وضعیت و شـرایط خـود و 

حق دیگران از وى و ھ وقعات بانتظارات و ت
یافتن پاسخ مناسب براى اجابت این تقاضاى 
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فطرى و طبیعى و ضرورى زنـدگى اجتمـاعى ، 
 .خواھد بود

در پایان این بخش براى زیـادت اطـلاع و 
ایقان بھ موضوعیت نداشتن مصادیق خـاص از 

بھ اسـتثناى مصـادیقى كـھ در  -نظر شارع 
قـل بـھ ن -زمره گناھان تعریف شـده انـد 

مصادیقى از صلھ و قطع كھ در ابواب مختلف 
روایات از آن ذكـرى بـھ میـان آمـده مـى 

موارد مستخرج از روایات را در . پردازیم 
یك گـروه بنـدى ابتـدایى ، قطـع نظـر از 
دغدغھ ھا و وسوسھ ھاى محققانھ ، بھ چھار 

این مـوارد، بـدون . دستھ تقسیم كرده اند
بارتنـد رعایت ترتیب در مصادیق جزئى آن ع

 :از
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از (ھمچون سلام و رد سلام ، ارسـال سـلام 
دعا كردن در حق احسان شونده ) طریق وسایط

دعا بھ  ،) و مقدم داشتن او در دعاى خود(
ــؤ ــھ م ــام عطس ــاطس(من ھنگ ــمیة الع ، ) تس

برخورد دوستانھ داشتن ، اظھار ھمـدردى و 
غمخوارى ، ذكر نـام او بـھ نیكـى ، دورى 

از غیبـت ، تھمـت ، فحـش ، سـعایت  گزیدن
الغیـب او، برحـذر داشـتن عیـب  حفظ... و

ــاءمین  ــراى ت ــتن ب ــدگان او، دروغ گف كنن
مصالح او، شـیرین زبـانى بـا او، آشـكار 
ساختن نیكى ھاى او، عدم اشاعھ سیئات او، 
تشكر و سپاس از خدمات او، پـذیرفتن عـذر 
ــویى  ــان ، دلج ــراى مردگ ــتغفار ب او، اس

و موعظھ و تذكار بـھ نعمـت مستمر؛ نصیحت 
... ھاى حق ، رذایل اخلاقى ، امـور مھـم و

) از طریق زبان و قلـم(دادن علم و آگاھى 
در امور دینى و دنیوى ، تلاش در جھت اصلاح 
اعمال دینى و دنیوى آنھـا، تـلاش در جھـت 
اصلاح انحرافات اعتقـادى و اخلاقـى ھمچـون 

ھـدایت ... شرك ، نفاق ، سوء ظن ، ریـا و
ھـاى  ھنگام طلب مشورت ، یـافتن پاسـخ بھ 

مناسب براى حل مشكلات و شبھات آنھا، بھره 
گیرى از سرمایھ ھاى علمى و اخلاقى آنھـا، 
اعطاى كلمات حكمـت آمیـز، خوشـباش گفـتن 

نثار كردن بارك � و كلمات تشویق كننـده (
، اعطـاى كلمـات حكمـت ) بھ ھنگـام لـزوم

پسـتى  آمیز، تلاش در جھت رفع ھمھ آنچھ بھ
و حقارت او منتھى مى شود، دفاع از ایشان 

 ... .مادام كھ حقند و
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بھ جا آوردن نماز، روزه ، حج ، زیـارت 
بھ نیابت یا بھ عنوان ھدیھ براى مردگـان 
؛ امر بھ معروف و نھى از منكر، وفا كردن 
بھ وعده ھا، دیـد و بازدیـد و گفتگـو در 

دعوت از آنھا  حضر، رفتن بھ منازل آنھا و
در منزل ، نامھ نگـارى در سـفر، مسـافرت 
براى دیدار او، سلام و رد سـلام ، تبسـم و 
گشاده رویى در برخورد، مصافحھ و معانقـھ 
و تقبیل ، ابراز محبـت از طـرق مختلـف ، 
پرھیز از بھ خشم در آوردن او، فرو بـردن 
خشم ناشى از عملكرد او، تلاش دایم در جلب 

بر ظلم و بى اعتنایى او، خشنودى او، صبر 
عدم قطع ارتباط، قھر نكـردن بـیش از سـھ 
روز، پیشى گرفتن در برقرارى دوستى با او 
بھ ھنگام وقـوع فاصـلھ ، اصـلاح اختلافـات 
میان آنھا، دقت نداشتن و ضرورت تسامح در 
امور عادى و بى اھمیـت ، حفـظ احتـرام و 
رعایت شـاءن و موقعیـت آنھـا، عیـادت از 

یع جنـازه ، شـركت در مجـالس بیمار، تشـی
بزرگداشت او، اجابت دعـوت او، پوشـانیدن 
برھنگان ، دوستى با دوستان بى آلایـش او، 
دشمنى بـا دشـمنان وى ، تـلاش بـراى رفـع 
كدورت ھاى او، دورى گزیدن از خیانـت بـھ 
او، كتمان اسرار او، مسرور كردن مؤ من ، 

  تلاش (خود را براى آنھا بھ زحمت انداختن 
اعانت و ایثار، اصـلاح ) حل مشكلات آنھادر 

مفاسد، دست مالیدن بر سـر و روى یتـیم ، 
و از اذیـت و آزار (دفع ظلـم از مـؤ مـن 

، در اختیـار ) دیگران بـھ او مـانع شـدن
نھادن مركب ، سوار كـردن او بـر مركـب ، 
دفع ظالم از مظلوم آنھا، جا باز كردن بھ 
ز ھنگام ورود او بھ مجالس ، دورى گزیدن ا

ایــذاى آنھــا، مشــایعت مســافر، اســتقبال 
مسافر، اطعام نمودن ، خوردن نـیم خـورده 
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مؤ من ، فرمانبردارى از او، وفادارى بـھ 
  سوگندھاى مربـوط بـھ مصـالح او، پـذیرش 
ــل از  ــان را قب ــاى او، حاجتش ــت ھ درخواس
ابراز برآورده كردن ، شریك بودن در شادى 
 و غم او، اطعام و پوشاندن او بـھ ھنگـام
گرسنگى و برھنگى ، در ھر حال راھنماى او 
بودن ، نكو داشت و بزرگداشت مستمر نیكان 
آنھا، پنھان داشتن باورھایى كھ اظھار آن 
موجب ایذاى خاطر ایشان مى گـردد، عفـو و 
چشم پوشى از خطاھا و لغزش ھاى او، تغافل 
از بــدى ھــاى او، سرپرســتى و مراقبــت از 

پرســتان فقــرا و كــار افتادگــان و بــى سر
ایشان ، دستگیرى و راھنمایى نابینایان و 
ایجاد زمینھ جھـت گذرانـدن عـادى زنـدگى 
آنھا، انكار مؤ من را در مورد اتھام بـر 

حتى اگـر چھـل (شھادت دیگران مقدم داشتن 
مؤ من كارى را بھ او نسـبت دھنـد كـھ او 
خود منكر آن است ، حـرف او را بایـد بـر 

او در روز  ، شفاعت از) دیگران مقدم نمود
 ... .قیامت و
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آرزوى وصــول خیــرات دنیــوى و اخــروى ، 
آرزوى دفع بلاھاى دنیوى و اخـروى ، آرزوى 
ابقاى نعمت ھاى موجود، مھر دوستان بھ دل 
داشتن و بیزارى جستن از دشمنان ایشـان ، 
دایم بھ یـاد یكـدیگر بـودن ، آئینـھ او 

و بدى  نشان دادن بى شائبھ خوبى ھا(بودن 
 ) .ھا بھ یكدیگر
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٤ .ƷƤǚƨ ƘǚƗƬǙ 

براى رفع مشكلات (اعطاى كمك مالى بلاعوض 
، دادن قرض الحسنھ ، دادن مھلت ) مؤ منان

، ابـراى ) انظـار معسـر(در پرداخت قروض 
ذمھ و اسقاط حق خود، قضـاى دیـون ، رفـع 
حاجات دنیوى ، اعطـاى ھـدایا در مناسـبت 
ھاى خاص ، ھزینـھ كـردن مـال بـراى رفـع 
، تخاصمات ایشان ، مواسات با او در مـال 

حفظ اموال او و حذر كردن از وارد سـاختن 
زیان ھاى مالى ، پرداخت صدقات مـالى بـھ 

 )٣٤(... . نیابت از آنھا و
و بھ قرینھ تقابـل ، اعمـال ھـر گونـھ 
تسامح و تسـاھل در اداى حقـوق والـدین و 
ــان و ذوى  ــؤ من ــایر م ــا و س ــام خصوص ارح
الحقوق عموما و بـى تـوجھى بـھ وظـایف و 

ار، چـھ در قالـب نقـض تكالیف مورد انتظـ
موارد مـذكور در روایـات و چـھ در قالـب 
ارتكاب اعمالى كھ عرف عقلا بر اسـاس ارزش 
ھا و معیارھـاى متعـارف خـویش در تنظـیم 
روابط اجتماعى ، آن را بھ نـوعى سـرپیچى 
از وظایف ، نقض حقوق ، بى حرمتـى ، سـھل 
انگارى ، زورگویى طغیان طلبى ، ظلم و بى 

حق دیگران مى شـمارد، در در ... عدالتى و
دست كم بھ طـور (لسان دین و عرف متشرعین 

از مصادیق عاق والدین و قطع رحـم ) اجمال
) ارحام نسبى یا ارحام معنـوى و روحـانى(

 .بھ حساب مى آید
با توجھ بھ مصادیق ) ره(ملا احمد نراقى 

بر وصلھ مذكور در روایـات ، در یـك جمـع 
رحـم و  بندى كلى ، در توضیح مصادیق قطـع

و قطع رحم كھ : ... عقوق والدین مى نویسد
حرام است این است كھ ایذا بھ او برسـانى 
بــھ گفتــار یــا كــردار و بــا او رفتــار 
ناشایست كنى یا سخن نـاخوش نسـبت بـھ او 
ــا او را  ــردد ی ــتھ گ ــھ دل شكس ــویى ك بگ
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احتیاجى یا ضرورتى باشد بـھ سـكنایى یـا 
بر لباسى یا خوراكى یا نحو آن و تو قدرت 

رفع احتیاج او داشتھ باشـى ، زیـادتر از 
قدر ضرورت مـتمكن باشـى و از او مضـایقھ 
كنى یا ظالمى نسبت بھ او ظلمى كند و تـو 
توانى آن را رفع كنى و كوتاھى نمایى یـا 
از راه كینھ و حسد از او كنـاره گیـرى و 
دورى جویى بدون عذر مسموع در وقت مـرض ، 

د بھ دیدن عیادت او نكنى و چون از سفر آی
او نروى و چون او را مصیبتى روى دھد بـھ 
تعزیھ او حاضر نشوى و امثال اینھا و جمع 

و صـلھ رحـم ضـد ) اسـت(اینھا قطـع رحـم 
آنھاست كھ خود را از سخن درشـت و كـردار 
زشت نسبت بـھ او نگـاه دارى و او را بـھ 
مال و دست و زبان و آبرو اعانت كنى و با 

حـوال او پرسـش او آمد و شد نمایى و از ا
و بدان كھ عقـوق پـدر و مـادر ... نمایى 

عبارت اسـت از خشـم آوردن و شكسـتن دل و 
آزردن خاطر ایشان و بـھ ھـر نـوع كـھ دل 
آزرده شوند عقوق حاصل و آدمى مستحق عذاب 
الھى و بلاى غیر متناھى مى گردد خواه بـھ 
زدن باشد یا دشنام دادن یا صدا بھ ایشان 

ایشان نگریستن یا از بلند كردن یا تیز بر
ایشــان روى گردانیــدن و بــى اعتنــایى اى 
نافرمانى ایشان نمودن در امرى كھ اطاعـت 

 )٣٥(. ایشان لازم است 
مشكلى كھ در تعیین مصادیق صلھ و قطع و 
محوریت عرف رخ مى نمایاند، موارد تعـارض 

آنچھ مسلم است گنـاه و . عرف با شرع است 
معصیت و ترك واجبات تحت ھر عنـوان و بـا 
ھر انگیزه از مصادیق صـلھ مطلـوب شـمرده 
نمى شود، ھر چند عرف بھ علت بى تـوجھى و 

، آن تسامح و رعایت نكردن مطلوبـات شـرع 
را تجویز كرده باشد و اما تعیـین وظیفـھ 
در سایر موارد تعارض بـھ آسـانى و وضـوح 

ایـن امـر خصوصـا در . مورد مذكور نیسـت 
حقوق والدین و تكالیفى كھ از ایـن طریـق 
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بھ فرزندان متوجھ مى سازند، خود را نشان 
 .مى دھد

) ره(بسیارى از فقھا بھ تبع شـھید اول 
تعیین وظیفھ فرد بھ برخى از این موارد و 

در آنھا كھ ظاھرا بیشتر از سایر مـوارد، 
مورد ابتلاى مؤ منان بـوده اسـت ، اشـاره 
كرده اند؛ ایـن بخـش را بـا نقـل مـوارد 

 :مذكور بھ پایان مى بریم 
در بعضى از كتب سلف ، مسطور است كھ ده 
چیز است كھ بھ حسب شرع در آن مخالفت بـا 

 :پدر و مادر نتوان كرد
سفر مباح و مندوب و بى اجازت بھ : اول 

و رخصت پدر و مادر نتوان رفت و بعضـى از 
فقھا گویند كھ سفر تجارت و طلب علم دینى 
بى اجازت ایشان مى توان كرد بـھ شـرط آن 
كھ تحصیل تجـارت و كسـب علـم در آن شـھر 

 .ممكن نباشد
در بعضى اخبار واقع است كھ واجب : دوم 

در ھمـھ است بر فرزند اطاعت پدر و مـادر 
افعال و اعمال كھ ممنوع و حرام نباشـد و 
اگر چھ ارتكاب آن مشتمل بر شـبھھ باشـد، 
مثل طعام شبھھ بـھ امـر ایشـان خـوردن ، 
زیرا كھ طاعت ابوین واجب است و ترك شبھھ 

 .سنت و اختیار واجب بر سنت لازم است 
اگـر پـدر و مـادر امـر نماینـد : سوم 

بـودن فرزند را بھ تاءخیر نماز و مشـغول 
بھ فعل مبـاحى مثـل خـوردن و آشـامیدن ، 
واجب است قبول امر ایشان اگر وقـت نمـاز 
موسع باشد و آن تاءخیر موجـب فـوت نمـاز 

 .نشود
ایشان را رسـد منـع فرزنـد از : چھارم 

رفتن بھ نماز جماعـت بـھ شـرط آن كـھ در 
رفتن بھ جماعت مشقتى باشـد ایشـان را از 

ظلمت و  این جھت كھ بر فرزند ترسند كھ در
تاریكى شب برود و بھ او ضرر رسد و مانند 

مخفى نماند كھ این حكم بـا اصـول و . آن 
قواعد ظاھرا مطابقت نـدارد، بلكـھ بـدون 
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مشقت نیز منع او مى توانند نمود مگـر در 
 .نماز جماعت واجبھ 

چون فرزند خواھد بھ جھـاد رود، : پنجم 
پدر و مادر او را منع توانند نمود، اگـر 

در . امر بھ جھاد او ننموده باشد ﷒امام 
خبر است كھ شخصى نزد حضـرت رسـالت پنـاه 

یا رسول � شرط مـى كـنم : آمد و گفت   ﷐
كھ با تو مھاجرت نمـایم و ) بیعت مى كنم(

آن حضــرت . از جھــاد كفــار تخلــف نــورزم 
ھل من والدیك احـد، آیـا ھسـت از : فرمود

. ھر دو ھستند: گفت . یكى  پدر و مادر تو
فرمود كھ اءفتبتغى الاءجر من � ؛ آیا مـى 
خواھى اجر و مزد را در ایـن امـر از حـق 

 .بلى یا رسول � : گفت . تعالى 
ــود ــرت فرم ــدیك :آن حض ــى وال ــارجع ال ف

فاءحسن صحبتھماباز گـرد بـھ طـرف پـدر و 
مادر خود و نیك مصاحبت با ایشان بـھ جـا 

بھ حال تو اولى اسـت از آور كھ این نسبت 
 .جھاد كفار

ابــوین را رســد منــع فرزنــد از : ششــم 
مشغولى بھ واجبات كفائیھ ، چون دیگرى بھ 
آن واجبات قیام و اقدام نماید و مراد بھ 
واجب كفایى واجبى است كـھ چـون بعضـى از 
مردم بھ آن قیام و اقدام نمایند یـا ظـن 
آن باشد كھ آن را بھ جـا آورنـد از ذمـت 

ساقط شود، مثل كفن كردن و نماز بـر  باقى
مرده گزاردن و امر بـھ معـروف و نھـى از 

 .منكر نمودن بر قولى 
خلاف است میان فقھا در ایـن كـھ : ھفتم 

) مسـتحب(چون فرزند مشغول بھ نمـاز سـنت 
باشد و پدر و مادر او را طلبند جایز است 
او را قطع نماز یا واجب است اتمـام و در 

ى واقع است از این جھـت این مساءلھ اشكال
كھ قطع نماز جایز نیسـت بنـابر نـص كـلام 

؛ فاســد و باطــل مــى  لاتبطلــوا اءعمــال�م: مجیــد
گردانید عمل ھاى خود را و از جھت روایتى 
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زنى پسـرى داشـت جـریح نـام و در  كھ پیر
حالتى كھ او نماز نافلھ گزارد، مادرش او 

پسر گفـت . یا جریح : را طلب نمود و گفت 
م اءمى و صلاتى ، بار خـدایا مـادر اللھ: 

مرا ندا مى كند و نماز من بھ آخر نرسیده 
و متردد شد در جواب مـادر دادن و اتمـام 
نماز نمودن و جواب مادر نداد و نمـاز را 

چون این حكایت را بھ عرض حضرت . تمام كرد
رسالت رسانیدند، آن حضرت فرمـود كـھ لـو 
كان جریح فقیھـا لعلـم اءن اجابـة اءمـھ 
اءفضل من صلاتھ ؛ اگر جریح فقیـھ و دانـا 
بودى دانستى كھ جواب دادن مادر افضل است 
از اتمام نماز و این حدیث صـحیح ، صـریح 
است در جایز بودن قطع نماز سنت و ھمچنین 

 .باقى سنت ھا مثل سفر سنت و غیر آن 
روزه سنت بى اذن پدر جایز نیست : ھشتم 

نصـى و  و در اذن و رضاى مادر خلاف اسـت و
حدیثى درباره مادر ظاھر نیست كھ رضاى او 

 .نیز شرط باشد
سوگند و عھـد پسـر بـى اذن پـدر : نھم 

منعقد و ثابت نیست بھ شرط آن كھ در فعـل 
واجب و ترك حرام نباشـد و از ایـن قبیـل 
است سوگند زن بى اذن شوھر و بنده بى اذن 

 .صاحب 
خلاف نموده اند فقھا در ایـن كـھ : دھم 

مثل عھد و یمین بى اذن پدر صحیح  نذر پسر
اكثر برآنند كھ صـحیح نیسـت . است یا نھ 

بھ سبب آن كھ نذر نیز یمین و سوگندى است 
مخصوص ، پس ھر دو در حكـم یكـى باشـند و 
بعضى گویند كھ نذر حكم سوگند ندارد و در 
این باب نص و روایاتى صریح واقع نشـده و 
 بسیارى از فقھا گویند كـھ سـوگند و نـذر
پسر منعقد است ، غایتش آن است كھ پدر را 

 )٣٦(. رسد كھ آن را بگشاید و باطل سازد
برخــى از فقھــا آثــار و تبعــات حقــوقى 
دیگرى ھمچون شبھھ در جواز قطع دست سـارق 

 )٣٧(. در سرقت از ارحام بر شمرده اند
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انــواع و ســطوح شــبكھ : فصــل دوم -١

 خویشاوندى
 

ع ط ق ق ق ح  ت
وب و مستحب از صلھ پس از تعیین حدود وج

، درخور ذكر است كھ قطع بھ عنوان یك عمل 
محرم ، تنھا با ترك جمیع انحاى صلھ حاصل 

صلھ اعم از واجب : بھ بیان دیگر. مى گردد
و مستحب ، طیف وسیع و غیرقابل احصایى از 
مصادیق را در خود جاى مى دھد و اتیان ھر 
مورد از آن ، ھر چند نـازل تـرین مصـداق 

... لام و احوالپرسـى ، دادن آب وھمچون سـ
فرد را در جرگھ محسـنین قـرار داده و از 

 .ابتلاى بھ قطع مى رھاند
گفتنى است كھ صـلھ افـراد بـھ دو سـبب 

 :متفاوت ارزیابى مى شود
موقعیت ھاى مختلف ایشان و افـراد ) الف

انتظارات و توقعـاتى كـھ عـرف ، ) آخذ؛ ب
بستھ بـھ ویژگـى ھـاى شخصـى یـا نـوعى ، 

. مین آن را سزاوار شاءن آنھا مى بیندتاء
حال ممكن است در یك مقایسھ درون مصـداقى 
، مرتبھ اتیان شده نسبت بھ مرتبھ بایستھ 
و مورد انتظار، قطع تلقى گردد، اما ایـن 
قطع نسبى با قطع محرم مـورد نظـر تفـاوت 

 .دارد
ھمان گونھ كھ در مباحث قبـل ذكـر داده 

صـلھ ، ھـر  شد، عمومیت و اطلاق ادلھ وجوب
عمل نیكى را كـھ عـرف از مصـادیق احسـان 
برشمارد، شامل مـى گـردد و بـالطبع قطـع 
مورد نظر نیز با ترك ھمھ انحا حاصـل مـى 

 .شود
بھ عبارت دیگر، حد واجب از این وظیفـھ 
با صرف تحقق صلھ حاصل مى گردد و متقـابلا 
عدم اتیان این حد یعنى ترك واجب ، مصداق 
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از سـوى . خواھد بودقطع تلقى شده و حرام 
ھمچـون (دیگر، اتیان مراتب بالاتر از صلھ 

اعطاى كمك مالى ، علاوه بر عیادت از فـرد 
مستحب بوده و بالطبع ترك آن ، ) مورد نظر

 .حرام و گناه تلقى نمى شود
شایان ذكر است یكى از ملاك ھـاى درخـور 
توجھ در تحقق صـلھ و قطـع ، انتظـارات و 

د، بستھ بھ شاءن توقعاتى است كھ از ھر فر
: و موقعیت او مطالبھ مى شود براى مثـال 

ــراد  ــلھ اف ــادیق ص ــارزترین مص ــى از ب یك
ثروتمند در برابر ارحام فقیرشـان اعطـاى 
كمك مالى و تاءمین نیازھاى مـادى ایشـان 
مى باشد و بھ طـور قطـع ، سركشـى مسـتمر 
ایشان ھر چند عرفا از مصادیق صلھ محسـوب 

وظیفھ دینى شـان  مى شود، اما آنھا را از
یعنى اداى صلھ مطلـوب بـرى ءالذمـھ نمـى 
سازد؛ بر ھمین اساس ، اعطاى ھدیھ و كمـك 
مالى بھ ارحامى كھ بـھ دیـد و بازدیـد و 
ابراز صمیمیت و دلجویى ارحام خویش نیـاز 
دارند، آنھا را از ایفـاى وظیفـھ و صـلھ 

 .مطلوب برى ءالذمھ نمى سازد
عـددى از این رو براى صلھ ، مصـادیق مت

وجود دارد كھ برخى واجـب و برخـى مسـتحب 
است و اتیان ھر مورد ھر چنـد در مقایسـھ 
با موارد مھم تر مستحب تلقى شـود، مـانع 
از تحقق قطع خواھد بود، امـا بـراى قطـع 
تنھا یك مصداق وجود دارد و آن ترك جمیـع 

نكتھ درخور توجھ این . انحاى صلھ مى باشد
وه بر تـرك كھ در مساءلھ عاق والدین ، علا

انحاى صلھ ، ارتكاب كمترین عملى كھ باعث 
نگرانى ایشان شـود نیـز از مصـادیق قطـع 
شمرده شده است ، ھر چند انجام دادن ھمین 
عامل در مورد سایر اقارب ، مشـمول چنـین 

 .حكمى نشود
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تعیین مصادیق رحم از جملھ مواضعى اسـت 
میان مفسران كھ اختلاف نظرھاى فراوانى را 

در یـك تقسـیم . و فقھا برانگیختـھ اسـت 
بندى كلى ، مجموع عناصر شبكھ خویشـاوندى 
ھر فرد را مـى تـوان در دو دسـتھ اقـارب 

اقارب سـببى . نسبى و اقارب سببى جاى داد
بـھ اتفـاق آرا ) قرابت از طریق دامـادى(

جزو ارحام و خویشاوندانى شمرده نمى شوند 
دینى واجب و قطع كھ صلھ ایشان طبق وظیفھ 

 .آن حرام باشد
از این موارد كھ بگذریم ، سایر مـوارد 

خویشـاوندان (ھمچون تعیین مصادیق ارحـام 
، حدود و ثغور این شـبكھ ، مراتـب ) نسبى

... خطى آن ، كیفیـت رتبـھ بنـدى اعضـا و
 .مورد اختلاف واقع شده است 

آراى مربوط بھ تعیین مصادیق ارحـام در 
 :این قرار است  یك جمع بندى كلى از

ارحام بھ كسانى گفتھ مى شود كھ بـھ . ١
) مثل برادران و خـواھران(صورت بى واسطھ 

) مثل نوه ھا و عمـوزاده ھـا(یا باواسطھ 
 .بھ یك رحم واحد منتسب باشند

اقاربى كھ در انتساب بھ آخرین پـدر . ٢
یعنى اولین جد و جـده اى (و مادر مسلمان 

) باشـندكھ بـھ اسـلام تشـرف حاصـل كـرده 
اشتراك داشتھ باشند، ارحام یكدیگر شمرده 
مى شوند و چون اسلام ، موجـب قطـع ارحـام 
جاھلیت شده است ، منتسـبان بـھ اجـداد و 

 .جدات مشرك و كافر ارحام تلقى نمى شوند
ارحام ، تنھا محـارم بـاب نكـاح را . ٣

شامل میشود، بنابراین ھمھ كسانى كـھ بـھ 
ى شـرعى از سبب قرابت نسبى و طبق ملاك ھـا

ازدواج با یكدیگر ممنوع شده اند، ارحـام 
در مقابل ، كسانى . یكدیگر شمرده مى شوند

ھمچون پسر عموھا و دختر عموھا كھ ازدواج 
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آنھا محذور شرعى ندارد، ارحام یكدیگر بھ 
 .حساب نمى آیند

ارحام ، تنھا بھ كسانى گفتھ مى شود . ٤
سلسـلھ وارث (كھ در طبقھ بندى كتاب الارث 

جزو مصـادیق مـورد نظـر بـھ شـمار ) نسبى
 .آیند
ارحام بھ كسانى اطلاق مى شود كـھ در . ٥

و بـالطبع اجـداد (انتساب بھ چھارمین جد 
از سلســلھ اجــداد خــویش اشــتراك ) مــادون

 .داشتھ باشند
ارحام ھمھ اقاربى را گوینـد كـھ از . ٦

و بالاتر از آنھا اجداد (ناحیھ پدر و مادر
ر از ایشـان اولاد و و جدات و نیز پایین ت

از این رو، . بھ فرد منتسب باشند) نوه ھا
برادران و خـواھران و فرزنـدان ایشـان ، 
عموھا و عمھ ھا و فرزندان آنھا، عموھا و 
عمھ ھا پدرى و مادرى ، دایى ھـا و خالـھ 
ھا و فرزندان ایشان و بھ طور كلى ، ھمـھ 
كسانى كھ در این سلسلھ بھ نوعى بـھ فـرد 

ھ اند، اعم از ایـن كـھ جـزء انتساب یافت
محارم بـاب نكـاح باشـند یـا نـھ ، وارث 
باشند یا نھ ، دور باشـند یـا نزدیـك از 

 .ارحام محسوب مى گردند
البتھ ارتقاى سلسلھ و بعد آن تـا حـدى 
است كھ عرف بر آن مساعدت كنـد، چـھ ھمـھ 
افراد انسانى در نھایت بھ یك پدر و مادر 

شـوند؛ از ختم مى ) حضرت آدم و حوا(واحد 
این رو در گستره سلسـلھ ارحـام و تعیـین 
حدود و ثغور شبكھ خویشاوندان بھ اطلاقـات 

 .عرف ارجاع مى شود
یدات زیاد، شواھد متقن ، این قول با مؤ

انطباق با عرف و ایرادات كمتر، بیشتر از 
سایر اقوال نزد بزرگان مقبول افتاده است 

از این رو رحم ھمھ منسوباتى را كـھ از . 
ین طریق بھ فرد انتساب یافتھ اند، شامل ا

مى گردد و نباید با جمود بر واژه رحـم و 
مناقشھ در برخى مصادیق ھمچون پدر و مادر 
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از عمومیت مورد نظر عرف ، رفع بد نمـود، 
چھ رحم و ارحام در این اصطلاح ، مرادف با 
قریب و اقربا مى باشد و مسـلم دایـره آن 

با واسطھ یـا وسیع تر از مصادیقى است كھ 
. بى واسطھ بھ یك رحم واحد منتسـب باشـند

)٣٩( 
درخور ذكر است كھ ھمھ اقوال مذكور بـھ 
نوعى مورد ایراد و مناقشـھ صـاحب نظـران 

طالبان اطلاعات تفصیلى مـى . واقع شده اند
توانند بـھ منـابع فقھـى و كتـب تفسـیرى 

 .مراجعھ كنند) تفاسیر آیات الاءحكام(
از دیدگاه ھایى  این بخش را با نقل یكى

، كھ اندراج برخى مصادیق را مورد تردیـد 
 :قرار داده است ، بھ پایان مى بریم 

این حجر ھیثمى در كتاب زواجـر، تصـریح 
ى كرده اسـت كـھ اولاد از جملـھ ارحـام مـ

 - ٨٣آیھ  بقره -باشند و ظاھر آیھ شریفھ 
كھ اقربین را عطف بر والدین كرده ، نشان 

جملـھ اقـارب و در  مى دھد كھ والـدین از
نتیجھ از جملھ ارحام بھ شمار نمى آینـد، 

كلام فقھاى مـا . زیرا ارحام ھمان اقاربند
نیز در آن جا كھ مى گویند اگر شخصى براى 
اقارب و خویشان یا ارحـام خـود چیـزى را 
وصیت كند، آن چیز براى اقارب نزدیك و در 
رتبھ بعد بـراى اقـارب دور از ارحـام او 

بـھ والـدین و فرزنـدان او خواھد بـود و 
چیزى تعلـق نمـى گیـرد، صـراحت دارد كـھ 
والدین و فرزندان ، از جملھ ارحام محسوب 

امــا در مــورد جــد و نــوه ، . نمــى شــوند
ابوالسعود از علامھ قاسم از كتـاب بـدایع 
نقل كرده است كھ قول صحیح عدم دخول ایـن 
دو در ارحام مى باشد و در كتـاب اختیـار 

را پذیرفتھ و در تحلیل آن نیز ھمین راءى 
قریب كسى است كھ با واسطھ غیر : مى نویسد

بھ كسى متصل گردد و واسطھ میان آن دو در 
اما در كتاب شـرح . این جا ملاحظھ نمى شود

الحموى آمده است كھ صحیح تر دخول این دو 
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ــاب  ــاھر كت ــد و از ظ ــى باش ــام م در ارح
المواھب نیز استفاده مى شـود كـھ جـده و 

مچنـین جـده از جملـھ ارحـام مـى نوه و ھ
گاه گفتھ مى شود كھ وجھ عدم دخول . باشند

والدین و فرزندان و ھمچنین جده و نوه در 
ارحام ، نزد كسانى كھ بـدان قائلنـد، از 
عدم شمول این لفظ ناشى شده است ، چھ لفظ 
ارحام نھ بھ دلالت لغـوى و نـھ بـھ ظھـور 
عرفى كھ نزد برخى ھمچون طحـاوى در اكثـر 

ائل وصیت معتبر تلقى شده ، ھیچ یـك از مس
 .موارد فوق را شامل نمى شود

در كتاب جامع الفصولین آمـده اسـت كـھ 
كلمات رایج میان مردم ، ھمواره بر معانى 
متعــارف آن حمــل مــى شــود و صــاحب كتــاب 

از روایتى كھ مـى : المعراج نیز مى نویسد
كسى كھ پدر خود را قریـب بخوانـد، : گوید

او را عاق كرده است بر نمـى بھ درستى كھ 
آید كھ قریب در لغـت پـدر را شـامل نمـى 

آنچھ این روایت در مقـام آن اسـت ، . شود
بیان حكم شرعى و تذكر این نكتھ اسـت كـھ 
این نوع خطابات عرفا، ایذاى پدر را موجب 
مى گردد و قدر و منزلـت او را تنـزل مـى 
دھد، چھ این كھ خطاب پدر بھ اسم او نیـز 

آنچھ بھ نظر من ... ھت وى مى شودموجب كرا
آن گونـھ كـھ  -ترجیح دارد این كھ ارحام 

ھمان اقارب  -دیگران نیز تصریح كرده اند 
غیر سببى است كھ در مقابل اجانب بھ كـار 
مى رود و ھمھ نزدیكان را اعـم از اصـل و 
فرع و منسوبین از ناحیھ پدر یا مـادر را 

ام شامل مى گردد، و ھمھ آنھا از جملھ ارح
مى باشند و بدون شك ، قطع ھر یك از آنھا 

حرام مـى  ٢٣آیھ   ﷐بھ شھادت سوره محمد 
 )٤٠(. باشد
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پیش از بحث تعیین حقوق و تكالیف افراد 
ــى دو  ــدیگر بررس ــر یك ــاوند در براب خویش

 :موضوع ضرورى است 
و  درك میزان اھمیت یك یك آن حقوق) الف

تعیین اولویت بھ ھنگام تـزاحم آنھـا بـا 
ــالیف  ــوق و تك ــھ حق ــز توجی ــدیگر و نی یك
متفاوت و اولویت ھاى خاصى كـھ در منـابع 
 دینى براى برخى از آنھا ملاحظھ شده است ؛

شــناخت جایگــاه و موقعیــت افــراد و ) ب
گروه ھاى خویشاوند در سلسلھ مراتب شـبكھ 

 سلسلھ مراتبى بـودن حقـوق و. خویشاوندى 
تكالیف ارحام در مقابل یكدیگر، بـھ تبـع 
جایگاه و موقعیت متفـاوت ایشـان ، امـرى 
مسلم است ھر چند در الگوى چینش آن اختلاف 

در كیفیت رتبھ بنـدى . نظرھایى وجود دارد
اعضاى شبكھ ، الگوھاى متعددى ارائھ شـده 
كھ بھ برخى از آنھا بھ اجمال اشـاره مـى 

 :شود
زى است كھ از اولین الگوى رتبھ بندى چی

اسـتفاده مـى  ﷒رسالھ حقوق امـام سـجاد 
در جایى از این رسـالھ مـى  ﷒امام . شود

 :فرماید
و حقوق رحمك كثیرة متصلة بقـدر اتصـال 
الرحم فى القرابـة ، فاوجبھـا علیـك حـق 
اءمك ، ثم حق ولدك ، ثـم حـق اءخیـك ثـم 

 )٤١(؛ ...الاقرب فالاءقرب ، والاءول فالاءول 
حقوق ارحام متعدد و متنـوع اسـت و بـر 

پیونـد نسـبى ) و دورى(حسب میزان قرابـت 
واجب تـرین ایـن . ایشان ، تنظیم مى گردد

حقوق ، حق مادر و در رتبھ بعد حق پـدر و 
در مرتبھ سوم حق اولاد و در مرحلھ بعد حق 
بــرادران و بــر ھمــین اســاس حقــوق ســایر 

عیـین خویشان بر پایھ میزان قرابت آنھا ت
 .مى شود
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اءو�ـوا برخى از فقھا با اسـتناد بـھ آیـھ 
ــبعض ــاق آرا در  الاءرحــام بعضــهم اءو� ب ــھ اتف كــھ ب

مساءلھ ارث وارد شده اسـت ، طبقـھ بنـدى 
مورد نظـر در كتـاب الارث را مرجـع رتبـھ 
بندى خویشاوندان در مطلق حقوق قرار داده 

بر اساس این تقسیم بندى ، ارحام یا . اند
خویشاوندان نسبى بھ سھ منقسم مى گردند و 
در ھر طبقھ ، مصادیق آن بھ ترتیب اھمیـت 

 .شده اند رتبھ بندى
نمودار ذیل ، الگوى ایـن چیـنش را بـھ 

 )٤٢(: دست مى دھد
 

برخى نیز با استناد بـھ آیـات در عـین 
اعتراف بھ سلسلھ مراتبى بودن این حقوق ، 
الگــوى خاصــى را بــراى ایــن رتبــھ بنــدى 

 :پیشنھاد نكرده اند
در مورد سایر ارحـام تعبیـرات مختلفـى 

ى و داریم ، مانند اولوالقربى و ذى القرب
شاید از تعبیر اقربین اسـتفاده . اقربین 

شود كھ در بین كسانى كـھ قرابـت دارنـد، 
پس در درجـھ . بعضى اقرب از دیگران ھستند

اول ، پدر و مادر ھستند و در درجھ دوم ، 
كسانى كھ قرابت نزدیك دارند، مثل خـواھر 

 .و برادر و بعد سایر خویشاوندان 
بـر در چند آیھ اى كھ تاكید شـده بـود 

احسان بھ پدر و مادر بھ دنبالش احسان بھ 
 ٨٣ذى القربى ذكر شده است ، از جملھ آیھ 

اول و بـا�وا�ين احسـانا و ذى القـر� از سوره بقره بـود 
عبادت خدا، بعد احسـان بـھ والـدین ، در 

ھمـان . مرتبھ سوم احسان ذى القربى اسـت 
ان تـرك :طور در آیھ كھ در مورد وصیت داشـت 

 ٢١٥ھمین طور در آیھ  )٤٣( ة �لوا�ين و الاءقر��خ�ا ا�وصي
و  قل ما اءنفقتم من خـ� فللـوا�ين و الاءقـر��:از سوره بقره 

و بـا�وا�ين احسـانا و بـذى : از سوره نساء ٣٦در آیھ 
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از این آیات استفاده مى شود كھ بعد  القـر� ؛
از احسان بھ والدین ، نوبت بھ احسان بـھ 

 )٤٤(. ذوالقربى مى رسد
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ــالاترین  ــام ، ب ــب ارح ــلھ مرات در سلس
ھمـھ تعـابیر . موقعیت از آن والدین است 

وارد در منابع دینى بـر عظمـت و اولویـت 
از میـان انحـاى . حقوق ایشان دلالـت دارد

رابطــھ اجتمــاعى ، رابطــھ ترســیمى میــان 
فرزنــد بــا والــدین از اھمیــت و اعتبــار 

ار اسـت و در نظـام منحصر بھ فردى برخورد
حقوقى و اخلاقى اسلام ، رابطھ ھیچ انسـانى 

بـھ اسـتثناى معصـومین (با انسـان دیگـر 
در ) كھ از ولایـت مطلقـھ برخوردارنـد  ﷕

 .سطح ارتباط با والدین تنظیم نشده است 
پس از امر  )٤٥(قرآن كریم در آیات متعدد 

بھ عبادت و پرستش خـدا و تھـى از شـرك ، 
اعبدوا االله بھ والدین را متذكر شده است  احسان

 .و لا���وا به ش�ئا و با�وا�ين احسانا
از سوره  ٨یكى از مفسران در توضیح آیھ 

و وصينا الا�سان بوا�يه حسنا و ان جاهداك ل��ـك � مـال�س :عنكبوت 
 :مى نویسد�ك به علم فلا تطعهما

مقارنت این دو مطلب مى رسـاند كـھ چـھ 
باید در مقابل پدر و مـادر  اندازه انسان

خاضع باشد كھ جاى این توھم بوده كھ اگـر 
آنھا انسان را دعوت بـھ شـرك و كفـر ھـم 
بكنند باید اطاعت كند، از ایـن روى ایـن 

خـود ایـن   پـس . مورد را استثنا مى كنـد
استثنا، مؤ كد این است كھ مساءلھ احسـان 

وسیع اسـت كـھ   بھ والدین خیلى دایره اش 
اشتھ بھ این كھ روى ایـن موضـوع احتیاج د

 )٤٦(تاءكید بشود 
در برخى آیات شـكر گـزارى از پـدر و  -

مادر را پس از شـكر گـزارى از خـدا ذكـر 
 )٤٧(. اءن اشكر� و �وا�يك : كرده است 
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بر حمایت از ایشـان  )٤٨(در برخى آیات  -
بــھ ھنگــام پیــرى و ســالخوردگى ، تواضــع 

آنهاو اخفض �ما جناح رحیمانھ بیش از حد در مقابل 
، دورى جسـتن اكیـد از ھـر گونـھ ا�ل من ا�ر�ة 

فلا (عملى كھ مایھ اذیت و آزار ایشان گردد 
و قـل �مـا قـولا (، القاى سخن كریمانـھ  )تقل �ما اءف

قـل رب ار�همـا كمـا ر�يـا� (و دعا در حق ایشـان  )كر�ما
 .تاءكید شده است  )صغ�ا
عـروف بـا در برخى آیات بھ مصـاحبت م -

. و صاحبهما � ا�نيـا معروفـا: ایشان توصیھ نموده است 
)٤٩( 

در برخى آیات آنان را در حقوق مقـدم  -
 )٥٠(.  قل ما اءنفقتم من خ� فللوا�ين و الاءقر��:داشتھ است 

احترام بـھ والـدین  )٥١(در برخى آیات  -
ــى از  ــالات برخ ــن و كم ــھ محاس را از جمل

و بـرا : سـت پیامبران خـود بـر شـمرده ا
 ....بوالدیھ 
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در برخــى از آیــات و روایــات از میــان 
والدین ، حق مادر مقدم بر پدر شمرده شده 

 ١٥قرآن كریم در سوره احقاف ، آیھ . است 
 :مى فرماید

و وصينا الا�سان بوا�يه احسانا �لته اءمـه كرهـا و وضـعته كرهـا و �لـه و 
 .... بلغ اءشده و بلغ اءر�ع� سنة فصا� ثلاثون شهرا ح� اذا 

براى ترجمھ آیھ رجوع شود بھ صلھ و قطع 
 .رحم در آیات و روایات 

این آیھ در حقیقـت ، فلسـفھ تقـدم حـق 
در  ﷒امام سجاد . مادر را مبرھن مى سازد

قسمتى از رسالھ حقـوق در وجـھ تقـدم حـق 
 :مادرى مى فرماید

تـو را حق مادرت این است كھ بـدانى او 
در جایى حمل كرد كھ ھیچ فردى ، دیگرى را 
حمل نكرد و از ثمره و شیره جـانش تـو را 
غذا داد در حالى كھ ھـیچ كـس بـھ دیگـرى 
چنین نمى كند و با تمام اعضـا و جـوارحش 
از تو محافظت نمود، باكى نداشت كـھ خـود 
گرسنھ بماند ولى تو را غذا بدھـد، تشـنھ 

انـد و بـھ بماند و سیرابت كند، برھنھ بم
تو لباس بپوشاند، در آفتاب بمانـد و تـو 
را در سایھ قـرار دھـد، و از خـواب خـود 
براى تو صرف نظر كرد و از گرمـا و سـرما 
نگھدارى ات نمود تا برایش بمانى و طاقـت 
و توان شكر او را نـدارى مگـر بـا یـارى 

 .خداوند ذوالجلال 
اریك فروم ، روان شناس معـروف در ایـن 

 :دباره مى نویس
ــق  ــرخلاف عش ــد، ب ــادر و فرزن ــط م رواب
ــق  ــھ عش ــرد ك ــق زن و م ــھ و عش برادران
برابرھاست ، بھ سبب ماھیت خاصى كھ دارد، 

یكـى بـھ ھمـھ . مبتنى بر نابرابرى اسـت 
یارى ھا نیاز دارد و دیگرى ھمھ آن یـارى 
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ھا را فـراھم مـى آورد و بـھ سـبب ھمـین 
خاصیت نوع پرستانھ و فداكارانھ اسـت كـھ 

انھ بالاترین نوع عشق ھا و مقـدس عشق مادر
. ترین پیوندھاى عاطفى نامیده شـده اسـت 

)٥٢( 
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ƪƵƄǃƖǙ ִיǙ Ʒƨǃƞ 

افلاطون ، فیلسوف معـروف ، در جـایى از 
كتاب قوانین در تبیین جایگاه والدین مـى 

ســتایش (پــس از آن ) مــرد دانــا: (نویســد
كمر بھ خـدمت پـدر و ) خدایان و قھرمانان
حیات باشند، مى بندد و مادر، اگر در حال 

اداى دین خود را در برابر آنان وظیفھ اى 
مقدس مى شمارد، زیرا ھر چھ ما داریـم از 
كسانى است كـھ مـا را بـھ جھـان آورده و 

از این رو نھ ثروت خود را . پرورانده اند
باید از آنان دریـغ داریـم ، نـھ نیـروى 
جسمى و روحى خود را، بلكھ وامى را كھ بھ 

رنج در راه پرورش ما با گشاده  صورت تحمل
رویى بھ ما داده انـد بایـد ھنگـامى بـھ 
آنان مسترد داریم كھ بـھ پیـرى رسـیده و 

گذشـتھ از ایـن ، . نیازمند ما شـده انـد
باید تا زنده ایم بـا آنـان بـھ نرمـى و 
احترام سخن بگوییم ، زیرا گفتار خشن ھـر 
چند یك بار در حال خشم از دھان ما در مى 

و اگر پـدر ... كیفر نخواھد ماندآید، بى 
و مادر بر ما خشم گیرنـد بایـد گفتـار و 
ــر  ــیم و دم ب ــل كن ــان را تحم ــردار آن ك

 ... .نیاوریم 
فرزند حتى اگر پدر و مادر در صدد كشتن 
او برآیند، حق ندارد براى دفـاع از خـود 
بھ روى كسانى كـھ او را بـھ دنیـا آورده 

در  اند، دست بلند كند و آنان را از پـاى
ھمھ قوانین را مكلف ساختھ اند كـھ . آورد

تحمل مرگ را برتر از ارتكاب چنان جنایتى 
 ... .بشمارد

اكنون بھ یاد بیاورید كھ گفتیم بھترین 
پرستشگاھى كھ خدایان بھ آدمیـان بخشـیده 
اند پدر و مادر یا پـدر بزرگـى اسـت كـھ 
نیروى جوانى را از دست داده و زیـر بـار 

كسـى كـھ . فتاده اسـت رنج پیرى از پاى ا
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آنان را شـادمان كنـد خـدایان در او بـھ 
دیده مھر و عطوفت مى نگرند و اگر جز این 

پــدران و . كنــد دعــاى او را نمــى پــذیرد
مــادران و نیاكــان در نظــر خــدایان بســى 
گرامى تر از پیكرھاى بى جان از این كـار 

بدین جھت اداى وظیفھ در برابر . ناتوانند
یاكان در سرنوشـت مـا پدران و مادران و ن

بسى موثرتر از ستایش پیكره ھـاى خـدایان 
 .است 

بنابراین ھر خردمندى باید دعاى پـدر و 
مادر را غنیمت بشمارد و از نفـرین آنـان 
بھراسد، زیرا خدایان دعا و نفـرین آنـان 
را بھ گوش اجابـت مـى شـنوند و پـدران و 
مادران سالخورده بـراى مردمـان نیكوكـار 

ند و از دست دادن آنـان در گنجینھ اى ھست
سال ھاى جوانى زیانى بزرگ است ، در حالى 
كھ بدان و تبھكاران ھمواره باید از آنان 

پـس ھـر كسـى بایـد بكوشـد تـا . بھراسند
احترامى را كھ قانون ، حق پدر و مادر مى 

 )٥٣(. داند در برابر آنان بھ جاى آورد
نكتھ درخور توجھ این كـھ پـدر و مـادر 

مقابل فرزندان وظـایف و تكـالیفى نیز در 
دارند كھ ھیچ گاه و تحـت ھـیچ شـرایطى ، 

 .نباید از انجام دادن آن شانھ خالى كند
توصیھ اكید روایات این است كھ والـدین 
باید فرزندان خود را بـر بـر و احسـان و 

از . دورى گزیدن از عاق خویش اعانت كننـد
این رو والدین نباید با سوء اسـتفاده از 

یت ممتاز و حقوق ویژه خویش از وظایف موقع
متقابل سرپیچى كنند و انتظارات و توقعات 

حق و ظالمانھ را بر فرزندان تحمیل ھ نا ب
كنند و با بى توجھى بـھ حساسـیت و ضـربھ 
پذیرى تعاملات عاطفى خانوادگى ، فرزنـدان 
را بھ اتخاذ فاصلھ و ابتلا بھ عـاق خـویش 

ل محبـت علماى اخـلاق در تحلیـ. برانگیزند
وافر والدین بھ فرزند و انگیزه آنھـا در 
تــلاش و مجاھــدات مخلصــانھ بــراى تــاءمین 



64 
 

حوایج مادى و معنوى او و توصـیھ فـراوان 
آیات و روایات بھ رعایت حقوق پدر و مادر 
بھ توجیھاتى توسل جستھ اند كھ ھر یـك در 

 .جاى خود درخور تاءمل است 
یكى از علماى اخلاق در این خصـوص بیـان 
جامعى دارنـد كـھ گزیـده اى از آن را در 

 :ذیل نقل مى كنیم 
چون نطفھ از تمام بدن آید پس او مـاده 
است شبیھ بـھ مـاده پـدر و چـون در رحـم 
تربیت یابد بدنى شود مانند بدن پدر، پـس 
روحى كھ در او دمیده شود روحى است مانند 
روح پدر پس ولد شبیھ پدر است در صـورت و 

الولد : ؛ لھذا فرمودندسیرت و روح و بدن 
  فرزند سر پدر اسـت كـھ فـاش . سر اءبیھ 

شده و باطن اوسـت كـھ ظـاھر شـده و اگـر 
مشاركت مادر نبودى و اگر مشاركت زمان بد 
و نیك و مكان بد و نیك غذاھاى نیك و بـد 
و حالت نیك و بد و شیر خوب و بد و تربیت 
خوب و بد و امثال این امور نبودى ھمیشـھ 

پس نطفھ مدام مقتضـى . در بودى طفل مثل پ
مماثلت است و این امور گاھى ممدند بـراى 
این اقتضا و گاھى موانع و گـاھى لایضـر و 

 .لاینفع 
بدان كھ ھمان طور كھ آنچھ پدر دارد در 
نطفھ او یافت مى شود و این مطلب بھ حسـن 
ــھ ،  ــر از ھم ــت و بھت ــھ ظــاھر اس و تجرب

ام فرمایش صاحب شریعت است كھ چقـدر اھتمـ
در مرضعھ نموده انـد و فرمـوده انـد كـھ 
صورت و سیرت او بھ این طفل بسـیار كمتـر 
است نسبت بھ طفل دیگرش كھ خود او را شیر 
داده ، گویا محبـت مـادرى را نصـف كـرده 
اند، نصف پیش مادر مانـده و نصـف دیگـرش 
پیش مادر رضاعى رفتھ و از این جاسـت كـھ 

شـده از رضاع حرام شد، آنچھ از نسب حرام 
بھ رضاع فخر كـرده ، چنانچـھ   ﷐و خاتم 

مـن از قریشـم و : بھ نسب فخر كرد، فرمود
 ... .از بنى سعد شیر خوردم 
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دانستى كھ محبت تز مناسبت خیزد و محبت 
بھ انـدازه مناسـبت اسـت و ھـر قـدر كـھ 
مناسبت بیشتر، محبت بیشتر و چون مناسـبت 

مناسـبت پدر و مـادر بـا فرزنـد بـیش از 
برادر است برادر، لھذا آن محبـت بـیش از 
این محبت است و ھر قدر كھ نسبت دور شـود 
مناسبت كمتر شود بھ جھـت تـراكم مـدخلیت 
زمان و مكان و غذا و آب و ھـوا و امثـال 
اینھا، پس محبت كمتر شـود و ھمـھ اینھـا 
محسوس است و معلوم ، و لكن سر اینھا بـر 

یعت مطھـره و آنچھ در شـر... تو مخفى بود
از احكام كثیره براى خویش و قوم ارحام و 
رضاع مقرر فرموده اند از محرومیت و حرمت 

و   نكاح و حكم ارث و صلھ ارحـام و قصـاص 
دیات و وجـوب دیـھ بـر عاقلـھ و احتـرام 
داشــتن اولاد علمــا و ابــرار و بزرگــان و 
جزاى نیك و بد دیدن اولاد بھ عمـل نیـك و 

ا ظـاھر شـد كـھ سر ھمھ اینھـ. بد پدران 
منشاء اینھا ھمان مناسبت و مشابھت ذاتـى 

 )٥٤(. است 
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ع ط ا ع ق ط  ق

یكى از بھانـھ ھـایى كـھ معمـولا بـراى 
توجیھ قطع ارتباط بـا خویشـاوندان بـدان 
تمسك مـى شـود، قطـع طـرف مقابـل و عـدم 
اعتناى او بھ حقوق و وظایف متقابل است ، 
در حالى كھ اطلاق ادلھ وجوب صـلھ و حرمـت 

، ھمھ حـالات متصـور، از جملـھ حالـت قطع 
مذكور را شامل مى گردد و نبایـد از نظـر 

جـز (دور داشت كھ حق رحم در ھیچ شـرایطى 
قابـل ) در صورت محاربھ با اسلام و مسلمین

 .اسقاط یا سقوط نیست 
اداى این حقوق از باب احسان صـورت مـى 
پذیرد و سرپیچى و بـى اعتنـایى برخـى از 

مجوز نادیده انگاشتن اقارب از اداى آن ، 
بھ تعبیـر برخـى مفسـران در . آن نمى شود

این سنخ حقوق نمى توان با استناد بھ آیھ 
 )٥٥( فمن اعتدى علي�م فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى علي�م:شریفھ 

مقابلھ بھ مثل نمـود، چـھ ھمـین روایـات 
مطلق با توجھ بھ تعدد آن ، مخصص این آیھ 

 .شمرده مى شوند
انما ا�واصل ،)٥٦(لاتقطع ر�ك و ان قطعك : ون مضامینى ھمچ
اءوصـا� ،)٥٨(صلوا اءرحـام�م و ان قطعـو�م  ،)٥٧(من اذا قطعت ر�ه وصلها 

انا اءهل بيت ،)٦٠(حق ا�رحم لايقطعه � ء  ،)٥٩(اءن اءصل رح� و ان اءدبرت 
مـا مـن خطـوة اءحـب ا� االله ،)٦١(نصل من قطعنا و �سن ا� من اءسـاء ا�نـا 

 ،)٦٢(جل من خطوت� �سد بها ا�ؤ من صفا � االله ، و خطوة ا� ذى رحم قاطع عزو
 .نشانھ مطلق بودن این حق است 

دلایل دیگر این مدعا، روایاتى اسـت كـھ 
بھ طور مطلق بھ اتیـان صـلھ و امـر و از 

رجوع شـود بـھ (ارتكاب قطع نھى كرده است 
 ) .بحث روایى

 این بخش را با ترجمـھ عبـارتى از نھـج
 :البلاغھ بھ پایان مى بریم 
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ھنگامى كھ برادرت بریدن از تو را آھنگ 
كرد، حفظ پیوستگى اش را بر خود ھموار كن 
و چون او دورى كرد، تو خود را بھ لطـف و 
نزدیكى بیشتر و اگـر او خشـكى كـرد، بـا 
بخشش و دھش پاسخش گوى و ھـر گـاه كـھ او 
دورى گزید، تو نزدیك تر شدن را بر خـویش 

ن و چون او درشتى كرد، نرمش نمـا و بقبولا
در پاسخ جرم و خلاف وى ، خود را بھ پـوزش 
وادار، بھ گونھ اى كـھ پنـدارى تـو غـلام 

اما مبـادا كـھ . اویى و او سرور تو است 
جا چنین كنى یا موردش را بھ درسـتى ھ ناب

 !نشناسى و اھلیش را احراز نكنى 
چنین مبـاد كـھ بـراى نیكبختـى اعضـاى 

 .ت كم ترین ارزش را قائل باشى خانواده ا
در برابر كسى كھ تمایلى بھ دوسـتى بـھ 
تو ندارد، بھ ھیچ نشـان از خـود گرایشـى 

دیگر بار بر این توصـیھ تاءكیـد . منماى 
دارم كھ در مسابقھ نیكى و حفظ پیونـد از 
سوى تو و بدى و بریدن از سـوى بـرادرت ، 

 )٦٣(! مبادا كھ نیروى او فزونى گیرد
ذكر است كھ در برخـى مـوارد، از درخور 

باب نھى از منكر، در صورتى كھ تنھـا راه 
متنبھ ساختن آلودگـان ، قطـع رابطـھ بـا 
ایشان باشد، بھ صورت موقـت مجـاز خواھـد 

 .بود
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ƙ₠ǚƖ ƴ өƖǚƞ ƦǚҰӨǙ 

عمومیت و اطلاق ادلھ وجوب صـلھ و حرمـت 
قطع ، ھمھ ارحام اعـم از مـومن ، كـافر، 

را شامل مـى ) متجاھرمتجاھر و غیر (فاسق 
دسـت (گردد و اختلاف در عقیده یا عملكـرد 

مجـوز قطـع احسـان و ) كم تا سطوحى از آن
ترك صلھ ایشان نمى شود، چھ حقوق افـراد، 
بستھ بھ تنوع اوصاف و ویژگى ھاى مولد حق 
، متعدد بوده و بھ اعتبار ھـر خصوصـیت ، 
ــى  ــا آن را م ــب ب ــوقى متناس ــتحقاق حق اس

 .یابند
، دو فرد با مشتركاتى ھمچـون از این رو

رحم ، ایمان ، ھمسایھ بودن ، سھ نوع حـق 
نسبت بھ یكدیگر مى یابنـد و ھـیچ یـك از 

 .این انواع معارض با دیگرى نیست 
بنابراین رحم كافر، ھر چند بھ علت عدم 
اشتراك ایمانى ، از حقوق ویژه یـك مـومن 
در جامعھ اسلامى برخوردار نیسـت و نبایـد 

قلبى مومنانھ واقع شـده و از مشمول مودت 
احترامات خاص افراد مومن برخوردار گردد، 
اما بھ اعتبار رحـم یـا ھمسـایھ بـودن ، 
حقوقى لازم الاستیفاء بر ارحام و ھمسایگان 
خویش دارد و مستحق دریافـت برخـى انحـاى 

 .صلھ و احسان خواھد بود
از این قاعده كلـى ، برخـى مـوارد بـھ 

استثنا شـده اسـت شھادت آیات و روایات ، 
كھ بارزترین آن ، كفار محارب و برخـى از 
فرق مسلمان ھمچون نواصب و خوارجنـد و در 
رتبھ بعد، ارحام فاسـق در صـورتیكھ صـلھ 
آنھا مایھ فزونى تجاھر ایشان گردد، جـاى 

مجددا تاءكید مى شـود ارتبـاط . مى گیرند
با ارحام ذمى و متجاھرین بھ فسـق نبایـد 

رام اســلام و مصــالح ارزش ھــاى مــورد احتــ
جامعھ اسلامى و محوریت بلامنازع حب و بغـض 
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و وظــایف یــك مــومن در قبــال  )٦٤(خداونــد 
 .بیگانگان را تحت الشعاع قرار دھد

در این بخـش بـراى اثبـات ادعـاى فـوق 
) اطلاق ادلھ نسـبت بـھ ھمـھ انـواع رحـم(

ابتدا بھ نقل گزیده اى از آیات و روایات 
خى ادلھ بھ ظاھر و سپس بھ نقل و توجیھ بر

 :معارض مى پردازیم 
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 �ǚƺǍ: 

ما اءنفقتم من خ� فللوا�ين و الاءقر��  ،)٦٥(با�وا�ين احسانا و بذى القر� 
و اتقوا� ا�ى �ساء�ون به و  ،)٦٧(ان ترك خ�ا ا�وصية �لوا�ين و الاءقر�� ،)٦٦(

ك در فرض دعوت بھ شر ).٦٩(وآت ذا القر� حقه  ،)٦٨(الاءرحام 
 :نیز بھ مصاحبت ایشان فرموده است 

و ان جاهداك � اءن ��ك � مال�س �ك به علم فلا تطعهمـا و صـاحبهما ... 
 ).٧٠( ...� ا�نيا معروفعا
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 �ǚƺǙƴӨ: 

یكون لى القربة على غیر اءمـرى اءلھـم 
نعم ، حق الـرحم لایقطعـھ : على حق ؟ قال 

شى ء و اذا كانوا علـى اءمـرك كـان لھـم 
ان رجـلا ).٧١(حق الرحم و حق الاسـلام  :حقان 

یـا رسـول � ، ان : فقال   ﷐اءتى النبى 
لى اءھلا قد كنت اءصـلھم و ھـم یـؤ ذونـى 

ــول �  ــھ رس ــال ل ــھم ؛ فق اذن :   ﷐رفض
 )٧٢(یرفضكم � جمیعا 
 ).٧٣(صلوا اءرحامكم 

 اءكرم عشیرك ، فانھم جناحـك الـذى بـھ
 ).٧٤(تطیر، و اءصلك الذى الیھ تصیر 

: براى ترجمھ روایات فوق رجوع شود بـھ 
 .صلھ و قطع رحم در آیات و روایات 

لاى یرث الكـافر : قال  ﷒عن اءبى عبد� 
المسلم و للمسلم اءن یرث الكـافر الا اءن 

 ؛)٧٥(یكون المسلم قد اءوصى للكافر بشى ء 
ــادق  ــا ص ــد ﷒ام ــى فرمای ــافر از : م ك

مسلمانان ارث نمى برد مگـر در جـایى كـھ 
مسلمان براى او چیزى را وصیت كرده باشد، 

 .در صورتى كھ مسلمان از كافر ارث مى برد
كان یقول  ﷒عن اءبیھ علیا  ﷒عن جعفر 

ــتكم ، و :  ــل مل ــككم الا اءھ ــذبح نس لا ی
المسلمین لاتصدقوا بشى ء من نسككم الا على 

، و تصدقوا بما سـواه غیـر الزكـاة علـى 
 ؛)٧٦(اءھل الذمھ 
 ﷒بھ نقل از امام بـاقر  ﷒امام صادق 

ــومنین  ــر الم ــرت از امی ــى  ﷒و آن حض م
قربانى شما را غیر مسلمان نباید : فرماید

ذبح كند و نباید گوشت آن را بھ كسـى جـز 
اما از غیـر آن  ھم كیشان خود صدقھ دھید،

و غیر زكات مى توانید بھ كفار ذمى صـدقھ 
 .دھید
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اءعط من لاتعرفـھ :  ﷒قال ابوعبد� ... 
ــول  ــق ان � یق ــداوة للح ــة و لاع و : بولای

 ؛)٧٧(قولوا للناس حسنا 
بـھ كسـى كـھ : مى فرماید ﷒امام صادق 

دوستى و دشمنى او با حق بـراى تـو مشـخص 
ت ، اعطا كن ، چھ خداوند در قرآن نشده اس

 .با مردم بھ نیكى عمل كنید: مى فرماید
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ǛӨǚұƨ ƦǚҰӨǙ Ƌƅƚ ƱƤҺǙ 

در خصوص قطع ارتباط با كفار محارب نیز 
روایاتى وارد شده اسـت كـھ بـھ برخـى از 

 :آنھا در ذیل اشاره مى شود
 ؛)٧٨(قطع رحم الكفر فى اعزاز دینك 

ارحـام خـود را )  ﷐پیامبر اكـرم (او 
 .براى عزتمندى دین تو قطع كرد

ــرحم  ــع � ال ــك ، قط ــى و بین ــم بین لارح
 ؛)٧٩(بالاسلام 

خطاب بھ یكى از اسراى   ﷐پیامبر اكرم 
جنگ بدر كھ بھ عضویت خود در ارحام حضـرت 

ھـیچ رحمـى : استناد مى كند، مـى فرمایـد
خداونـد بـھ بركـت .  میان من و تو نیسـت

اسلام ، خویشاوندى با غیر مومنان را قطـع 
 .كرده است 

لقد كنـا :  ﷒و قد قال امیر المومنین 
نقتل آباءنا و اءبناءنا :   ﷐مع رسول � 

و اءعمامنا ما یزیدنا ذلـك الا ایمانـا و 
 ؛)٨٠(... تسلیما و

مـا در بیعـت : دمى فرمایـ ﷒حضرت على 
پدران و فرزندان و برادران   ﷐رسول خدا 

و عموھاى خود را براى اسلام ھلاك رسـاندیم 
و این امر جز بھ ایمـان و تسـلیم مـا در 

 .برابر خداوند نیفزود
مـن واصـل لنـا : یقـول  ﷒سمعت الرضا 

قاطعا اءو قطع لنـا واصـلا اءو مـدح لنـا 
عائبا اءو اءكـرم مخالفـا فلـیس منـا، و 

 ؛)٨١(لسنامنھ 
كسـى كـھ بـا : مى فرمایـد ﷒امام رضا 

بپیونـدد یـا بـا   ﷕قاطع ما اھـل بیـت 
دوستان ما قطع رابطھ كند، سـرزنش كننـده 

م نمایـد، ما را مدح و مخالف ما را اكـرا
از ما نیسـت و مـا نیـز بـا او ارتبـاطى 

 .نداریم 
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من قعد عنـد سـباب : عن اءبى عبد� قال 
 ؛)٨٢(لاءولیاء � فقد عصى � 

كسـى كـھ بـا : مى فرماید ﷒امام صادق 
اھانت كننده بھ مقام اولیاى خدا ھمنشینى 
نماید، بھ درستى كھ خدا را عصـیان كـرده 

 .است 
من كـان یـؤ : كان یقول   ﷐� ان رسول 

من باالله و الیوم الآخر فلا یواخین كافرا، و 
لایخالطن فاجرا، و من آخى كافرا اءو خالط 

 ؛)٨٣(فاجرا كان فاجرا كافرا 
كسـى كـھ : مكرر مى فرمود  ﷐رسول خدا 

بھ خدا و روز قیامت ایمـان دارد، نبایـد 
ر را برگزینـد و بـا افـراد اخوت با كفـا

كسى كـھ كـافرى را بـھ . فاسق معاشرت كند
برادرى گیرد یا با فاسق معاشـرت نمایـد، 

 .بھ درستى كھ كافر و فاسق است 
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ӨǚƗƞ ǚ� Ʒғ₠ƴҺ ƴ �ҺƵƨ ִיǙ ƷƳƬ 

نھى از دوستى بـا كـافر، كـھ در آیـات 
متعددى وارد شده اسـت ، بـا برخـى سـطوح 

ارحـام احسان و معاشرت و مصاحبت نیك بـا 
كافر بدون محبت و مودت قلبى و نیز بـودن 
این كھ احسان بھ آنھا بھ تثبیت عقایـد و 
عملكرد كفرآمیزشان منتھـى شـود، منافـات 

 :ندارد
لا�د قوما يؤ منون باالله و ا�وم الآخر يوادون من حادا� و رسـو� و�ـو �نـوا 

  ؛)٨٤(... آباءهم اءو اءبناءهم اءو اخوانهم اءو عش�تهم 
ى یابى مردمى را كـھ بـھ خـدا و روز نم

قیامت ایمان آورده باشند، ولى با كسـانى 
كھ با خدا و پیامبرش مخالفـت مـى ورزنـد 
دوستى كنند، ھر چند آن مخالفان ، پـدران 
یا فرزندان یا برادران و یا قبیلھ آنھـا 

 .باشند
د �فـروا يا اءيها ا�ين آمنوا لاتتخذوا عدو�م اءو�اء تلقون ا�هم با�ودة و قـ

  ؛)٨٥(... بما جاء�م من ا�ق 
اى مومنان ، دشمن من و دشمن خودتان را 
دوست مگیرید كھ بھ آنھا مھربانى كنیـد و 
حال آن كھ آنان بھ دین حقى كھ براى شـما 

 ... .آمده است ، كفر ورزیده اند
قد �نت ل�م اءسوة حسنة � ابراهيم و ا�ين معه اذ قا�وا لقـومهم انـا بـرءاء 

و �ا تعبدون من دون االله �فرنا ب�م و بـدا ب�ننـا العـداوة و ا�عضـاء  من�م
 ؛ )٨٦(اءبدا ح� تؤ منوا باالله وحده 

بــراى شــما در ابــراھیم و ھمراھــان او 
سرمشقى نیكو ھست ، آن گاه كھ بھ قومشـان 

ما از شما و آنچھ بھ جاى خداونـد : گفتند
مى پرستید بـرى و بركنـاریم ، مـا منكـر 

مواره در میان مـا و دشـمنى و شماییم و ھ
كینھ پدید آمده است تـا آن كـھ فقـط بـھ 

 ... .خداوند ایمان آورید
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و   يا اءيها ا�ين آمنوا لاتتخذوا ا�هود و ا�صارى اءو�اء بعضهم اءو�اء بعض 
  ؛)٨٧(من بتو�م من�م فانه منهم ان االله لايهدى القوم الظا�� 

ا كھ اى مؤ منان ، یھودیان و مسیحیان ر
ــما( ــا ش ــھ ب ــوادار ) در مقابل ــت و ھ دوس

یكدیگرند، بھ دوستى نگیرید و ھر كسـى از 
. شما آنان را دوست گیرد، جزو آنان اسـت 

 .خداوند ستمكاران را راھنمایى نمى كند
يا اءيها ا�ين آمنوا لاتتخذوا ا�ين ا�ذوا دين�م هزوا و لعبا من ا�ين اءوتوا 

  ؛)٨٨(... �اءا�كتاب من قبل�م و ا�كفار اءو
اى مومنان ، كسانى كھ دین شـما را بـھ 
ریشخند و بازیچھ مى گیرند، چھ از كسـانى 
كھ پیش از شما بدیشان كتـاب داده شـده و 

 .چھ كافران ، دوست نگیرند
يا اءيها ا�ين آمنوا لاتتخذوا آباء�م و اخوان�م اءو�اء ان استحبوا ال�فر 

  ؛)٨٩(� الايمان و من يتو�م من�م فاو�ك هم الظا�ون 
اى مومنان ، پدران و برادرانتـان اگـر 
كفر را از ایمان خـوش تـر دارنـد، دوسـت 
مگیرید و ھر كس از شـما ایشـان را دوسـت 

 .مكارندگیرد، بدانید كھ ایشان ست
  ؛)٩٠(... � ا�كفار ر�اء ب�نهم  �مد رسول االله و ا�ين معه اءشداء

محمد پیامبر الھى است و كسانى كـھ بـا 
او ھستند بر كافران سختگیر و با خودشـان 

 .مھربانند
را  ﷒سوره ھود حضرت نوح  ٤٦و  ٤٥آیات 

از تقاضاى براى نجات فرزندش بر حـذر مـى 
مـرد از فرمـان خداونـد، دارد و بھ علت ت

 .پیوند او را با حضرت نفى مى كند
جھت آشنایى بیشتر خوانندگان بـا نظـام 
حقوق بشر از دیدگاه اسلام ، آنھـا را بـھ 

 )٩١(. برخى منابع تفصیلى ارجاع مى دھیم 
از این رو توسل بھ بھانھ ھـاى واھـى و 
اعمال حساسـیتھاى بـى مـورد، كـھ معمـولا 

خویشاوندى افـراد  توجیھ گر ضعف ارتباطات
یا در مواردى قطع آن مى شود، ھیچ یك بـا 
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اگر اسلام قطـع . مذاق شریعت سازگار نیست 
ارتباط با ارحام قاطع و فاسـق متجـاھر و 
كافر را اجـازه ندھـد، بـدون شـك ، قطـع 
ارتباط با خویشان را بھ بھانھ ناھمسـانى 
در برخى بینش ھا، طرز تفكرھـا، عـادات ، 

اجـازه نخواھـد ... ھا وسلیقھ ھا، عملكرد
آنچھ مسلم است این كھ صلھ رحم نیـز . داد

در پرتو نظام اعتقادى و ارزشى مومن ، یك 
مقولھ رفتارى ھدفمند است و در جھت تقـرب 
الى � بھ عنوان غایت ھمھ غایات ، موقعیت 
و اعتبار آن ارزیابى مى گردد؛ بنـابراین 
انجام دادن آن نباید با سـایر باورھـا و 

ش ھاى دینى ، اصطكاك و تعارضى یافتـھ ارز
مومن در ھـیچ . یا نقض آنھا را موجب گردد

جز در موارد تـزاحم بـین اھـم و (شرایطى 
نمى تواند بـھ بھانـھ انجـام دادن ) مھم 

صلھ مرتكب گناه شود یا بـھ گناھـانى كـھ 
عادتا در جریـان اجـراى صـلھ اتفـاق مـى 
افتد، بى توجھ باشد، اما اداى وظیفـھ در 

و نھى از منكر، شیوه ھاى خـاص   خصوص  این
خود را مى طلبد و قطع ارتباط بـا ارحـام 
بھ صورت موقت ، تنھا یكى از این راه ھـا 
آن ھم بھ فرض عجـز و یـاءس از اثرگـذارى 
سایر طرق و اطمینان كافى بـھ اثـر بخشـى 

 .قطع ، مجاز خواھد بود
روشن است كھ تشخیص وظیفھ در ھـر مـورد 

معیارھـاى   و بر اسـاس  بھ عھده فرد مكلف
 .متعارف خواھد بود
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ـــل دوم  ـــبكھ : فص ـــطوح ش ـــواع و س ان

 خویشاوندى
 

Ʊƨһƛƨ 
شناخت حیطھ مصـداقى و تعیـین قلمـرو و 
گستره واژه رحم بھ عنوان یكى از مفـاھیم 
كلیدى در موضوع مورد تحقیق بر طرح سـایر 
مباحث محتوایى ، تقـدم منطقـى دارد؛ بـھ 

چیـنش نظـاموار ھمین منظور و بھ انگیـزه 
مباحث مربوط، ابتدا بھ توضیح لغـوى واژه 
رحم و اسـتنباط معـانى متبـادر از آن در 
عرف عام و خاص مى پردازیم و پـس از آن ، 
بھ تناسب موضوع ، مفاھیم دیگـرى كـھ بـھ 
نوعى با مفھوم رحم در ارتباط بوده و جھت 
ورود در برخى از مباحث آتى ، از معرفى و 

نیست ، سـخن بـھ میـان شناخت آنھا گریزى 
 .خواھیم آورد

مفاھیمى كھ در این فصل ، پس از توضـیح 
رحم ، مورد شرح و تفسیر واقع خواھند شد، 

خانواده ، عشیره و : بھ ترتیب عبارتند از
و انــواع آن یعنــى خویشــاوند (خویشــاوند 

نسبى ، سببى ، رضاعى ، فرزند خوانـدگى ، 
) توتمى ، تعمیدى و روابط خویشاوندى دیگر

قبیلھ ، دودمان ، طایفھ و كـلان ، قـوم ، 
 .ملت و امت 

توضیح ھر یك از مفاھیم فوق با نظر بـھ 
صیغھ پر رنگ اجتماعى آنھا و نیـز رعایـت 
مرزبندى ھایى كھ توجھ بھ آن ، براى فھـم 
درست مطالب ارائھ شـده لازم اسـت و توجـھ 
دقیق بھ مباحـث طـرح شـده از سـوى مـردم 

و بـا عنایـت بـھ شناسان و جامعھ شناسان 
معــانى اصــطلاحى مــورد نظــر ایشــان صــورت 

 .پذیرفتھ است 
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در عین حال براى حفظ موضوع و محورھـاى 
مربوط و اجتناب از طرح مباحـث حاشـیھ اى 
در برخى مباحث مطرح شده بـھ اجمـال سـخن 

 .گفتھ ایم 
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ƧҰӨ ƦƵƳƗƨ 

رحم در لغت بھ عضو خاصى از بدن زن كـھ 
نشـو و نمـاى محل استقرار فرزند و كانون 

اقربـا و . طبیعى او است اطـلاق مـى گـردد
خویشان نیز بھ اعتبار انتساب بھ یك رحـم 

 )٩٢() استعاره بھ علاقھ ظرف و مظـروف(واحد 
 .ارحام خوانده مى شوند

از نظر صرفى رحم بر وزن فعل ، مفـرد و 
جمع آن رحمـاء و ارحـام ، اسـم فاعـل آن 
ــیغھ  ــوم ، ص ــول آن مرح ــم مفع ــم ، اس راح

غھ آن رحـیم ، ھمـھ از مشـتقات واژه مبال
بسـیارى از اھـل . رحمت و مرحمت مى باشند

لغت در بیان مبداء اشتقاق واژه رحـم بـھ 
این روایت نبوى شریف استناد كـرده انـد؛ 

خداونـد بـھ : مى فرماید  ﷐پیامبر اكرم 
 :ھنگام خلق رحم خطاب بھ او فرمود

ت اسمك من اس� فمن وصـلك وصـلته و مـن اءنا ا�ر�ن و اءنت ا�رحم شقق
 ؛)٩٣(قطعك قطعته 

من خداى رحمانم و تو رحمى ، من اسم تو 
را از اسم خویش مشتق كـرده ام ، از ایـن 
رو ھر كھ با تو پیونـد كنـد، مـن بـا او 

را   پیوند خواھم كرد و ھر كـھ رابطـھ اش 
با تو قطع كند، من نیز رابطھ خویش را با 

 .او قطع خواھم نمود
بھ اعتقاد برخى از اھل لغت بھ رحـم زن 
بھ اعتبار نقشـى كـھ در تولیـد عاطفـھ و 
محبت و رقت قلب و میل بھ احسـان پایـدار 
در میان فرزندان ایفا مى كنـد، رحـم كـھ 

) ھر چند در درجھ اى ضعیف تر(ھمچون رحیم 
 .صفت مشبھھ مى باشد اطلاق شده است 

از این رو رحم بھ كسى اطلاق مى شود كـھ 
رحمت بھ طور ثابت و مسـتمر بـھ او قـائم 

احتمال دیگرى كھ از كلمات اھـل  )٩٤(. باشد
لغت استفاده مى شود این كـھ چـون فرزنـد 
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بالاترین و خـالص تـرین سـطح از عاطفـھ و 
محبت را از طریق والدین بھ خود جلب كرده 

ه خـود و مجلاى رحمت و عطوفت ایشان دربـار
است و سپس از طریق او بھ سایر برادران و 
خواھران ، راه مى یابد، بر او رحم و بـر 
جماعت اقربا بھ اعتبار انتساب بھ منشـاء 

 .تولید واحد، ارحام اطلاق شده است 
فخر رازى در وجھ تشبیھ رحم بھ رحمانیت 

چـون ارتبـاط نسـبى میـان : حق مـى گویـد
حسـان افراد، زمینھ سـاز عاطفـھ ورزى و ا

آنھا بھ یكدیگر مى شود، بھ آنھـا ارحـام 
 )٩٥(. اطلاق شده است 

در توضیح واژه رحم قطع نظر از اختلافات 
موجود در تعابیر و تعاریف ارائھ شـده از 

ھر كس اعم از مذكر یا مـؤ : آن باید گفت 
خـواه  )٩٦(نث كھ با انسان ، ارتباط نسـبى 

مستقیم و خواه باواسطھ داشتھ باشد، رحـم 
این مفھوم بھ حسب عرف . محسوب مى گردد او

و لغت ، اعم از محرمات باب نكـاح اسـت و 
بھ خلاف توھم برخى ، صرفا بھ ارحـامى كـھ 
ازدواج آنھا با یكدیگر حرام شـده اسـت ، 

البتـھ روشـن اسـت كـھ . اختصاص نمى یابد
ارحام نسبى از سلسلھ مراتبى برخور دارند 

وق و و بھ میزان دورى و نزدیكى آنھا، حقـ
 )٩٧(. تكالیف ایشان نیز تفاوت مى یابد

خویشاوندان سببى از زمره ارحـام مـورد 
نظر در استعمال واژه رحم بـھ شـمار نمـى 

از روایات نبوى وارد شده در مقـام . آیند
توضیح مفھوم ارحام مورد نظـر در مسـاءلھ 
. صلھ رحم نیز این اختصاص استفاده مى شود

مطابق نقل عامھ در پاسخ   ﷐پیامبر اكرم 
امـك و ابـاك و اختـك و :سائل مى فرمایـد

 )٩٩(یعنى با مـادر  )٩٨(اخاك و ادناك ادناك 
و پدر و خواھر و برادر و ھر كـھ بـا تـو 
نسبتى دارد با رعایت تقدم و تاءخر ایشان 

 .، پیوند كن و صلھ رحم را بھ جاى آور
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برخى از اھل لغت ، ارحام نسبى را قـدر 
و مصداق اتـم رحـم مـى داننـد نـھ متقین 

برخى نیز ارحام روحـانى را . مصداق منحصر
از جملھ مصادیق رحم بـھ معنـاى لغـوى آن 
برشمرده اند كھ مصداق كامل آن ، پیـامبر 

و در رتبھ بعـد، ائمـھ طـاھرین   ﷐اكرم 
و علماى ربانى و صـلحاى مومنـان یـا   ﷕

 .ندعموم مومنان مى باش
صاحب كتاب معراج السعادة در توضیح این 

 :مفھوم مى نویسد
مراد از رحم كھ صلھ آن واجب و قطع ... 

آن حرام است ، ھر خویشى نسبى است كھ بـھ 
خویشى معروف باشد اگـر چـھ نسـبت بسـیار 
ــان  ــى در می ــد و محرمیت ــتھ باش دورى داش

خلاصھ این كھ ھمین كھ كسـى منسـوب . نباشد
چھ بسیار دور باشد از  بھ دیگرى باشد اگر

جملھ ارحام اوست و صلھ او واجب و قطع آن 
 )١٠٠(. حرام خواھد بود

ــرادف ذى  ــا م ــام دقیق ــھ ارح ــن ك در ای
القربى یـا اخـص از آن اسـت نیـز اخـتلاف 

فخـر . نظرھایى در میان مفسران وجود دارد
رازى در توضیح ارتباط میان این دو مفھوم 

 :مى نویسد
راى كسى چیزى را ببھ اعتقاد شافعى اگر 

ان زید اعم گاقارب زید وصیت كند، ھمھ بست
از محرم و نامحرم با او، مشمول این وصیت 
خواھند بود مگر پدر و فرزند او، چھ پـدر 
و فرزند را عرفا جزء اقارب نمـى شـمرند، 

 .اما نوه ھا و اجداد وى داخل در حكمند
برخى نیز قائلند كھ این حكـم ، پـدر و 

. جدات را شامل نمى گـردد مادر و اجداد و
برخى در مقابل ، ھمـھ آنھـا را داخـل در 

این اختلاف ، اختلاف دقیقـى . حكم مى دانند
است و منشاء آن ، این اسـت كـھ عـرب بـھ 
خاطر حفظ اجداد عالى و توسعھ نسـل خـود، 

و امـا ... دایره اقارب را وسیع مى گیـرد
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اگر این شخص براى ارحام زیـد وصـیت كنـد 
ھمھ اقرباى از طریق پـدر و ( اقرباى نسبى

 )١٠١(. او را شامل مى شود) مادر
در تفاوت میان دو مفھوم نسب و صـھر در 

سوره فرقـان نیـز اقـوال متعـددى  ٥٤آیھ 
وجود دارد، كھ جھـت اختصـار، از طـرح آن 

 )١٠٢(. اجتناب مى شود
از این رو حیطھ شمول رحم ، چھ از نظـر 

نسبى لغت و چھ عرف اصالتا بھ خویشاوندان 
، خواه بـھ عنـوان مصـداق مخـتص و خـواه 
مصداق اتم ، منحصر مى گردد و بالطبع حكم 
بھ وجوب صلھ و حرمـت قطـع نیـز در مـورد 
ایشان تعین مى یابد، سایر خویشـاوندان و 
ارحام روحانى نیـز توسـعا و بـھ انضـمام 
قراین خارجى ، جزء مصادیق ارحام و مشمول 

ھ در بلكـھ آكـد از آنچـ -حكم صلھ و قطع 
شناختھ  -مورد خویشاوندان نسبى وارد شده 

 .شده اند
نكتھ دیگرى كھ توجھ بدان در ایـن بخـش 
ضرورى بھ نظر مى رسد این كھ مفھوم محارم 
را نباید با مفھوم ارحام بھ معناى اقارب 
و خویشاوندان یكى فرض كرد، چھ محـارم در 
نظام فقھى و حقوقى اصطلاحا بھ كسانى اطلاق 

ر آن نظام ، ازدواج با ایشان مى شود كھ د
تحریم شده اسـت ، اعـم از ایـن كـھ ایـن 
افراد در سلسلھ مراتب خویشـاوندى ، جـزء 
اقارب دور یا نزدیك فرد محسوب شـوند، در 
حالى كھ ارحام معنـایى وسـیع تـر قلمـرو 

 )١٠٣(. گسترده تر دارد
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ƮҺǙƵƬǚҸ 

بنیانى ترین و طبیعى ترین و كھن تـرین 
اجتماعى ، خانواده اسـت و عام ترین واحد 

كھ مبداء و منشـاء تكـون سـایر واحـدھاى 
متوسط و كلان اجتمـاعى ، ھمچـون عشـیره ، 
خویشــاوندان ، قبیلــھ و بــھ طــور كلــى ، 

 .جامعھ انسانى محسوب مى گردد
خانواده بر اساس تحقیقات مردم شـناختى 
، ادوار مختلفى را پشت سـر گذاشـتھ و در 

جلى و تظاھر قالب الگوھاى بسیار متنوعى ت
عمده ترین تقسیم بندى ادوارى . كرده است 

خانواده ، انقسام آن بھ دو نوع ھسـتھ اى 
در این بخش با اجتنـاب از ورود . مى باشد

بھ بحث ھاى مطول تاریخى و مردم شناختى ، 
ارزیابى صحت و سقم آراى منقولھ ، اتخـاذ 
موضــع مشــخص ، بــھ ارائــھ تعریــف و ذكــر 

این واحد و آثـار و  خصوصیات و ویژگى ھاى
كاركردھاى متنوع آن در نظام اجتماعى مـى 

 .پردازیم 
بھ طور كلى ، خانواده در الگوى رایج و 

یعنى خانواده ھستھ اى عبارت  ،)١٠٤(غالب آن 
از زن و شوھر و فرزندان تحت تكفل آنھاست 
كھ معمولا با ھم و تحت ریاسـت و سرپرسـتى 

 معیـار و. شوھر و پـدر زنـدگى مـى كننـد
ضابطھ تشكیل این خانواده ھمان ریاست یـك 

ریاست شوھر و پدر . شخص بر اعضاى آن است 
جامعھ كل فراھم مى سازد و از چنـد نفـر، 
یك گـروه متشـكل و متجـانس برخـوردار از 
ــمیمى و  ــط ص ــدید و رواب ــاطفى ش ــد ع پیون
رویارویى چھره بھ چھره و متقابل و احساس 

یـت مسؤ ولیت مشترك و برخوردار از یـك ھو
 .جمعى متمایز بھ وجود مى آورد

در بررسى آثار متنوع خانواده در نظـام 
 :اجتماعى باید گفت 
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خانواده قدیم ترین گروه اجتماعى است ، 
چرا كھ یك گروه طبیعى اسـت كـھ از آغـاز 

مھمتـرین . زندگى بشر وجـود داشـتھ اسـت 
گروه است براى آن كھ بدون آن ، زندگى در 

نواده ھستھ مركزى خا. اجتماع متصور نیست 
اجتماع است و نخستین اجتماعى است كھ شخص 
در آن گام مى نھد و آداب زندگى و اصول و 
رسوم اجتماعى و تعاون و از خودگذشتگى را 

خـانواده نـھ تنھـا . در آن فرا مى گیـرد
مكتب آمـوزش و تعـاون و فـداكارى اسـت ، 

كسـانى . بلكھ كانونى براى حمایت مى كنـد
واده برخوردار نیستند بى كھ از حمایت خان

ــد و در معــرض فســاد و تبــاھى و  پناھن
كودكانى كھ بدون . بیھودگى قرار مى گیرند

خانوداه بزرگ مـى شـوند داراى كمبودھـاى 
زن و مردى . عاطفى و اخلاقى فراوانى ھستند

كھ از كانون گرم خانواده بـى بھـره انـد 
 .اغلب با فساد و تیره روزى ھم آغوشند

ظ و گسترش قدرت ملى نقـش خانواده در حف
موثرى ایفا مى كند؛ بھ بیان دیگر، رابطھ 
اى نزدیك بین قدرت ملى و خـانواده وجـود 
دارد و سستى و تباھى خانواده ھا انحطـاط 
ملــت را بــھ دنبــال مــى آورد، چنــان كــھ 

 :ژوسران ، دانشمند بزرگ فرانسوى مى گوید
تاریخ بھ ما مى آمـوزد كـھ توانـاترین 

بوده انـد كـھ خـانواده در ملت ھا، مللى 
... آنھا قوى ترین سازمان را داشتھ اسـت 

مھمى   خانواده در زمینھ اقتصادى نیز نقش 
در قـدیم : در طول تاریخ ایفا كرده اسـت 

واحــدھاى كشــاورزى ، بازرگــانى و صــنایع 
دستى از اعضاى خانواده تشكیل مى شـدند و 
ــدھاى  ــادى ، واح ــدھاى اقتص ــع واح در واق

  دند و بدین سان خانواده نقش خانوادگى بو
خود را در گرداندن اقتصاد جامعھ ایفا مى 

امروز اگر چھ با تشكیل بنگـاه ھـاى . كرد
اقتصادى بزرگ ، اھمیت خانواده در ایجـاد 
و گرداندن واحدھاى اقتصادى كم شده است ، 
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با وجود این ، خـانواده ارزش خـود را در 
... این زمینھ كاملا از دسـت نـداده اسـت 

خانواده از جھت دیگر نیز در اقتصاد كشور 
كسى كھ داراى خـانواده اسـت : مؤ ثر است 

بھ زندگى و فعالیـت ھـاى اقتصـادى علاقـھ 
بیشترى نشان مى دھد، بیشتر كار مى كند و 
درآمد بیشترى بھ دست مى آورد تا بتوانـد 
زندگى خود و زن و فرزنـدانش را بـھ نحـو 

وسـعھ بھترى تاءمین كند و ایـن خـود در ت
 )١٠٥(. اقتصادى كشور مؤ ثر است 

گفتنى است بـر اسـاس یـك تقسـیم بنـدى 
اولیھ از عواطف انسانى بھ دو دستھ عواطف 

كشش طبیعى و اصیل یك انسـان (طبیعى اولى 
بھ انسان دیگر بدون ھـیچ گونـھ چشمداشـت 
مادى و معنوى ، ھمچون عاطفھ مـادرى و در 
) رتبھ بعد عاطفھ پدرى نسبت بھ فرزند خود

میل عاطفى یـك (و عواطف اجتماعى و ثانوى 
انسان بـھ انسـان دیگـر سـبب نقـش او در 
ایصال منفعت مادى و معنوى بھ فرد محـب ، 
چھ بھ طور مستقیم و چھ با واسـطھ ، مثـل 
عاطفھ میان دوستان ، عاطفھ میان معلـم و 

روابط خـانوادگى و خویشـاوندى ...) شاگرد
ترین از بـارز) خصوصا خویشاوندان نزدیـك(

مجارى ظھور تمایل طبیعـى و اولـى اسـت و 
انگیزه ھاى دیگر جھت برقـرارى پیونـد در 
این شبكھ در ردیف عواطف اجتماعى و ثانوى 
جاى مى گیرد كھ با ھـر فـرد دیگـرى نیـز 
بستھ بھ نقش او در انتقـال منـافع مـورد 

 .نظر افراد، امكان تحقق دارد
امــا فراینــد تكــون گــروه ھــاى مختلــف 

در نتیجھ تشكیل جامعـھ كـل تـز انسانى و 
طریق تكثر ھستھ اولیـھ یعنـى خـانواده ، 
چگونگى شكل گیرى روابط نسبى و سببى و بھ 

اجتمـاعى در  -تبع آن روابط شدید عـاطفى 
میان خویشـاوندان و در سـطح كـلان تمایـل 
اصیل انسان ھا بھ نوع خواھى و نوع دوستى 
بھ علت اشـتراك ایشـان در مبـداء اولیـھ 
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ــواءآدم و ( ــن ) ح ــى ای ــعیف و فراموش تض
پیوندھا و اقتضائات آن در گـذر زمـان در 
نتیجھ تكثر و تعـدد بسـیار زیـاد افـراد 

ضــرورت تمھیــد و ... بشــر، مھــاجرت ھــا و
تدارك عناصـر وحـدت آفـرین دیگـرى بـراى 
جامعــھ بــزرگ بــھ جــاى تعلقــات طبیعــى و 
ھمخونى ، در نقل قول ذیل بھ خوبى تشـریح 

 :شده است 
اءمل در طبیعت انسان نشان مى بررسى و ت

دھد كھ یكى از تمایلات غیر قابل انكار كھ 
نھ تنھا در انسان بلكھ در حیوانـات نیـز 
وجود دارد، سـائقھ جنسـى اسـت كـھ موجـب 
نزدیك شدن بھ یكدیگر و در نتیجـھ تشـكیل 
خانواده مـى گـردد، بـھ ویـژه آن كـھ از 
دیدگاه قرآن ، عوامل دیگرى از قبیل نیاز 

پوشـاك و یـا تـرس از حـوادث و  بھ غـذا،
موجودات خطرناك در آغاز پیـدایش ایـن دو 
زوج ، نمى توانستھ است ، نقشـى را بـازى 

 .كند
زنــدگى خــانوادگى كــھ از احســاس نیــاز 
مشترك زن و مرد نسبت بھ یكدیگر سر چشـمھ 
گرفتھ است ، با تولد فرزندان ، برقـرارى 
روابــط نســبى و ســببى و مــودت و شــفقت و 

عضاى خانواده نسبت بـھ یكـدیگر، دلسوزى ا
دوام و پایدارى و استحكام و استقرار مـى 

مـى (عواطف خانوادگى و اجتماعى را . یابد
یـك عامـل مسـتقل دیگـرى در كنـار ) توان

غریزه جنسى دانست كھ نقش بسیار مھمـى در 
. پیدایش و استقرار زنـدگى اجتمـاعى دارد

بنابراین از دیدگاه قـرآن مجیـد، سـائقھ 
و ) علقھ خـانوادگى(آرامش و سكون  جنسى و

ــى  ــاطفى و روان ــل ع ــت(عام ــودت و رحم ) م
نخستین حلقـھ ھـاى ارتبـاط انسـان ھـا و 
تشــكیل زیــر بنــاى جامعــھ انســانى یعنــى 

 .خانواده است 
ــدایش  ــھ پی ــھ ب ــانواده اولی ــترش خ گس
خانواده بزرگ در حد یك قبیلھ مى انجامـد 
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كھ ھنـوز روابـط سـببى و نسـبى و روابـط 
وحـدت و گـرد ھـم ) مـودت و رحمـت(عاطفى 

زیستن آنھا را تضمین مـى كنـد، ولـى بـا 
گسترش بیشـتر خـانواده ، تـاءثیر عوامـل 
فطرى و عاطفى بھ خاطر واسطھ ھـاى بسـیار 
رو بھ ضعف گذاشتھ و تدریجا كاھش مى یابد 
تا آن جا كھ گاه بھ كلى فراموش مى شـود، 

ور كھ در انسان ھاى كنونى شاھد آنیم آن ط
پس از آن زندگى اجتماعى از حد قبایل ... 

و شعوب ھم فراتر مى رود و روابطى از نوع 
دیگر، افراد انسان را بھ ھـم پیونـد مـى 
ــتحكام و  ــرى را اس ــات بش ــد و اجتماع دھ

در این مرحلـھ ، ملیـت . استمرار مى بخشد
ھا و نژادھـا و بـھ تعبیـر قـرآن اخـتلاف 

مطـرح ) زبان ھا و رنگ ھا(سنھ و الوان ال
مى شود و این امر موجب نـوعى وحـدت بـین 
اعضاى ھر یك از گروه ھا و اجتماعـات مـى 

 )١٠٦(. شود
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دومین واحد اجتمـاعى بعـد از خـانواده 
مفھوم عشیره كھ در فارسى . عشیره مى باشد

از آن بحث عناوینى ھمچون فامیل ، خویشان 
شاوندان ، خاندان ، قـوم و خـویش ، ، خوی

بستگان ، متعلقان ، منسـوبان ، اقـارب ، 
علاوه بـر آن بـر (اقربى ، اقوام ، ارحام 

لحمھ ، نسب ، عتـرت ،  ):١٠٧(طبق نقل دھخدا 
یاد مى شود، ھر چند در عربى ) عشیرت ، آل

غالبا بھ خویشاوندان نسبى اعـم از دور و 
تفسیر (، منصرف است ) اولواالارحام(نزدیك 

اما در زبـان فارسـى ) واءنذر عش�تك الاءقـر��آیھ 
على الظاھر، خویشاوندان سـببى نیـز جـزء 
مصادیق این مفھوم بـھ شـمار مـى آینـد و 
شاید معادل مناسب بـراى مفـاھیم متعـارف 
فوق در زبان فارسى ، واژه ھـاى اقـارب ، 

در زبـان عربـى ... ذوى القربى ، قربـى و
ان را در بـر مـى باشد كھ ھمـھ خویشـاوند

 .گیرد
از این رو، عشیره گروھى را گوینـد كـھ 
میان آنھا اشتراك نسب و ھمخونى بھ عنوان 

ایـن . قوى ترین عامل پیوند برقرار باشـد
جمع ھمچنین بھ تبع این زیر سـاخت محـورى 
از ویژگى ھایى ھمچون خود بسندگى نسـبى ، 
روابط متقابل پایدار، ھمبسـتگى عـاطفى و 

س تعلـق ویـژه بـھ یكـدیگر، معنوى ، احسا
حمایت از ھم خصوصا در بحران ھاى اجتماعى 

 .برخوردارند... و
 ٣١یكى از مؤ یدات ادعاى فـوق ، نامـھ 

نھج البلاغھ مى باشد كھ در آن حضـرت علـى 
عشیره را در اقرباى نسبى بھ كار برده  ﷒

 :اند در این نامھ مى فرمایند
ى بـھ اءكرم عشیرتك فـانھم جناحـك الـذ

تطیر، واءصلك الـذى الیـھ تصـیر، و یـدك 
 ؛)١٠٨(التى بھا تصول 
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قبیلھ و عشیره خود را گرامى دار، زیرا 
آنھا پر و بال تـو ھسـتند كـھ بـا آنھـا 
پرواز مى كنى و اصل و ریشھ تواند كھ بـھ 
آنھا باز مى گردى و دست و نیـروى توانـد 

 .كھ با آن بھ دشمن حملھ مى كنى 
ھ با آنچـھ در نھـج و در روایت دیگرى ك

آمـده ، انـدكى تفـاوت ) ٢٣خطبھ (البلاغھ 
دارد، در تبیین نقش و كـاركرد عشـیره در 

 :جامعھ مى فرماید
لن یرغب عن عشیرتھ و ان كان ذا مـال و 
ولد و عـن مـودتھم و كـرامتھم و دفـاعھم 
باءیدیھم و اءلسنتھم ، ھـم اءشـد النـاس 
حیطة مـن ورائـھ ، و اءعطفھـم علیـھ ، و 

لشعثھ ان اءصابتھ مصیبة اءو نـزل  اءلمھم
یده عـن   بھ بعض مكاره الامور، و من یقبض 

عشیرتھ فانما یقبض عنھم یدا واحدة ویقبض 
عنھ منھم اءید كثیرة ، و من یلن حاشـیتھ 

 ؛)١٠٩(یعرف صدیقھ من المودة 
انسان ھرگـز نبایـد از عشـیره خـود از 
كرامت و دوستى و دفـاع آنھـا بـا دسـت و 

عشـیره محكـم تـرین . ان باشدزبان رو گرد
گروھى ھستند كھ از انسـان پشـتیبانى مـى 
كنند و پر عاطفھ ترین مردم نسـبت بـھ او 

در آن ھنگـام كـھ بـھ انسـان . مى باشـند
بـراى او رخ دھـد  بـدي مصیبتى برسـد یـا

ــدگى و  ــھ پراكن ــتند ك ــى ھس ــرین گروھ بھت
 ... .ناراحتى او را از بین مى برند

ارائھ شـده از مؤ ید دیگر آن ، تعاریف 
ست ، چـھ قبیلـھ بـھ ادعـاى واژه قبیلھ ا

ین مجموعـھ حاصـل از تجمـع چنـد برخى لغو
عشیره مى باشد و چون در تعریـف قبیلـھ ، 
خویشاوندى نسبى و لـزوم انتسـاب بـھ جـد 
واحد بھ عنوان نقطھ اشتراك و محور اتحاد 
و ھمبستگى میان اعضاى آن اخذ شده اسـت ، 

مـین خصوصـیت و قھرا در عشیره نیز باید ھ
 .ویژگى مد نظر باشد
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ــت ،  ــل لغ ــى اھ ــابیر برخ ــھ از تع البت
اختصاص و انحصار آن بھ خویشاوندان نسـبى 
، استفاده نمى شود و بالاتر این كھ برخـى 
آن را مرادف با قبیلھ و برخى نیز گسـتره 
شمول آن را حتى وسیع تـر از واژه قبیلـھ 
قلمداد كـرده انـد كـھ در توضـیح مفھـوم 

 .ھ برخى از آنھا اشاره خواھد شدقبیلھ ب
راغب اصفھانى در توضیح معناى عشیره مى 

 :نویسد
عشیره خانواده مرد مى باشد كـھ وى بـھ 
واسطھ آنھا زیاد مى شود و بھ منزلـھ یـك 

این امر بـھ خـاطر آن . عدد كامل مى شوند
عدد كامل مـى باشـد؛ بـر  )١٠(است كھ عشره 

ھـر این اساس ، عشیره اسم شده است بـراى 
گروھى از نزدیكان مرد كـھ وى بـھ وسـیلھ 

 )١١٠(. آنھا زیاد مى گردد
صاحب مجمـع البیـان در ایـن بـاره مـى 

 :نویسد
عشیره مـرد، اقـارب و نزدیكـان وى مـى 
باشند و بھ این علت عشیره گفتھ مـى شـود 
كھ وى با آنھا معاشرت مى كند و آنھا نیز 

 )١١١(. با او معاشرت مى كنند
معھ شناسان نیز ھر یك مردم شناسان و جا

ــبكھ  ــاوند، ش ــون خویش ــاوینى ھمچ ــت عن تح
خویشاوندى ، منظومھ خویشاوندى ، خانواده 

از این گروھھ انسانى سخن بھ ... گسترده و
میان آورده اند كھ جھت آشنایى بیشتر بـا 
معانى مقصود بھ نقل برخى از دیدگاه ھـاى 

 :ایشان مى پردازیم 
ز انواع ھر نظام خویشاوندى مجموعھ اى ا

روابط را پدید مى آورد كھ با ھم منظومـھ 
خویشاوندى و در مواردى شـبكھ خویشـاوندى 

)Kinshipnetwork ( را پدید مى آورنـد، نظیـر
پدر، مادر، برادر، خواھر، درجـھ یـك بـھ 
حساب مى آیند و حال آن كـھ پـدر بـزرگ ، 
مادربزرگ ، عمو، عمھ ، درجھ دو شمرده مى 
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ــوند ــط. ش ــك خ ــھ در ی ــان ك ــتقیم  آن مس
خویشــاوندى قــرار مــى گیرنــد جــانبى 

)Collaterall ( بھ حساب مى آیند) نظیر پسر یا
...) دختر عموھا، پسر یا دختر عمـھ ھـا و

زمانى كھ فقط خویشاوندان پدرى بھ عنـوان 
خویشاوند یك فـرد حسـاب مـى آینـد، پـدر 

عكـس آن ، خویشـى ... خویشى پدید مى آیـد
 )١١٢(. مادرى خوانده مى شود

ى نویسندگان حیطھ مصداقى این مفھوم برخ
را تا بدان جا توسعھ داده انـد كـھ حتـى 

 :كلان و قبیلھ را نیز در بر مى گیرند
ــاوندى  ــى Kinship(خویش  Parente(، ) انگلیس

بھ معنـاى  Parere، از ریشھ لاتین ) فرانسوى
. بــھ دنیــا آوردن گرفتــھ شــده اســت 

خویشاوندى پیوند خونى و یا قرابـت سـببى 
ــاندرا  ــى رس ــف م ــخاص مختل ــین اش در . ب

كشورھاى جدید، گروه خویشـاوندى ، گروھـى 
در جوامع سنتى   بالعكس . است نسبتا محدود

، خویشاوندى ھم از نظر گستره كمـى و ھـم 
از دیدگاه مقام آن در جامعھ ، از اھمیـت 
بیشترى برخوردار است و دودمـان ، كـلان و 
 .خانواده بزرگ و گسترده را شامل مى شـود

گاه این مضمون از محدوده آنان كھ بھ طور 
زیستى خویش یكدیگرنـد، فراتـر مـى رود و 
شامل كسانى مى شود كھ بھ عنوان خویشاوند 
پذیرفتھ شده اند و خود را خـویش یكـدیگر 

 )١١٣(. مى شناسند
یكى دیگر از نویسندگان در توضـیح ایـن 
شبكھ ، تحت عنوان خانواده متسع در مقابل 

 :اى مى نویسدخانواده ھستھ 
این اصطلاح را متعارفا در مورد یك واحد 
اجتماعى اطلاق مى كنند كھ شامل والـدین و 
فرزنــدان و ســایر بســتگان دورتــر اســت و 
احیانا پدربزرگ ھا، مادربزرگ ھا، عموھا، 
دایى ھا، خالھ ھا و عمھ ھا را ھم در بـر 
مى گیرد و ھمھ اینھا بھ اصـطلاح زیـر یـك 
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عنوان خانواده متسـع  .سقف زندگى مى كنند
ــھ اى از  ــیف مجموع ــتر در توص ــون بیش اكن
روابط دقیق تر بھ كار مى رود كھ در آن ، 
ــر  ــیع ت ــر وس ــا قش ــتھ اى ب ــانواده ھس خ
خویشاوندان در تماس است و از آنھـا كمـك 
ھاى عملى بھ صورت مجموعـھ اى از كارھـاى 

از نگھدارى بچھ تا خانھ خریدن  -گوناگون 
ل سـنخى خـانواده در شك. دریافت مى كند -

جوامع مدرن صنعتى ، بھ ایـن حسـاب ، بـا 
خانواده انزوا آمیز ھسـتھ اى فـرق دارد؛ 
بھ عبارت دیگر، خانواده متسـعى اسـت كـھ 

 )١١٤(. شكل آن تعدیل شده است 
درخور یادآورى است كھ خویشاوندى میـان 
افراد، یـك نـوع بسـتگى درونـى و عـاطفى 

ر روابـط افراد خویشاوند د. ایجاد مى كند
افراد با یكدیگر از اھمیت و جایگاه ویژه 

ــت  ــوردار اس ــبكھ . اى برخ ــھ در ش ــى ك كس
خویشاوندى با دیگران قرار مى گیرد، خواه 
نا خواه داراى حقـوق و تكـالیف اخلاقـى و 
اقتصادى و اجتماعى و جنسى خاصى در برابر 

این حقـوق . سایر افراد خویشاوند مى گردد
دارد كھ رسـمى و و تكالیف ھمواره لزومى ن

مكتوب و مدون باشد، بلكھ غالبا تنھا بـھ 
عنوان سـنت ھـاى اجتمـاعى غیـر مكتـوب و 

ضمنا كسـانى كـھ . شایان اعتنا مطرح است 
در درون شبكھ و شجره خویشاوندى ، ارتباط 
نزدیك تـرى بـا یكـدیگر دارنـد، حقـوق و 
تكالیف آنھا نیز نسبت بھ ھم مبـرم تـر و 

كسـانى كـھ در  انعطاف ناپذیرتر اسـت تـا
رتبھ ھاى بعد و با فاصلھ بیشتر بھ شـجره 

 .خویشاوندى متصلند
ــبكھ در  ــن ش ــود ای ــت موج ــھ موقعی البت
مقایسھ با گذشتھ ، كاستى ھاى فراوانى را 

بھ اعتقاد برخـى محققـان ، . نشان مى دھد
فرو پاشى خانواده گسـترده در بسـیارى از 
مناطق جھان بـر اثـر وقـوع برخـى تحـولات 

از میان رفتن بسیارى از آثـار و تمدنى و 
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كاركردھاى آن در عـرف سـنتى و در نتیجـھ 
غلبھ الگوى ھستھ اى خانواده ، بھ عنـوان 
مناسب ترین و مطلوب ترین الگوى خـانواده 
در نظام صنعتى ، بـى مھـرى و بـى تـوجھى 
اكثر جامعھ شناسان خـانواده را بـھ بحـث 
دربـــاره خـــانواده گســـترده ، آثـــار و 

موجب شده است ... تماعى آن وكاركردھاى اج
 .)١١٥( 

موقعیت ممتاز این شبكھ ، لزوم ارتبـاط 
مستحكم میان اعضاى آن در ھر شرایط ممكـن 
، مبارزه جدى با آفات و آسیب ھاى تخریـب 
گر این سنخ پیونـدھاى حیـاتى ، تشـویق و 
تحریك ھمگـان بـھ رعایـت حقـوق و وظـایف 
متقابل ، توجـھ دادن بـھ آثـار دنیـوى و 

ى مترتــب بــر تعــاملات خویشــاوندى ، اخــرو
اتخاذ راھبردھا و سیاست ھاى متنوع اخلاقى 
و حقوقى جھت ابقا و تحكیم این شبكھ ، از 
جملھ تعالیم ادیان الھـى ، خصوصـا مكتـب 
تعالى بخش اسـلام مـى باشـد كـھ در موضـع 
مناسب بھ بحث تفصیلى درباره دیدگاه ھـاى 
این شـریعت حنیـف در ایـن خصـوص خـواھیم 

 .اخت پرد
پــس از آشــنایى اجمــالى بــا شــبكھ 
خویشاوندى و عناصر و ابعـاد آن ، در یـك 
تحلیل درونى ، بھ بررسى انواع خویشاوندى 

 :مى پردازیم 
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ƶһƬƴǚ₨ƺƵҸ ƊǙƵƬǙ 

پیونــدھا و تعلقــات خویشــاوندى را مــى 
توان بر اساس ھستھ و محور كانونى آن بـھ 

 :چند نوع دستھ بندى نمود
بر پایـھ (زیستى  خویشاوندى نسبى یا. ١

 ؛) ھمخونى
) بر پایھ زناشـویى(خویشاوندى سببى . ٢
 ؛

) بر پایھ ھمشـیرى(خویشاوندى رضاعى . ٣
 ؛

بـر پایـھ فرزنـد (خویشاوندى تبنـى . ٤
 ؛) خواندگى

خویشاوندى توتمى یا ھمخونى آرمـانى . ٥
بر پایھ اعتقاد بھ یك تـوتم یـا ادعـاى (

 ؛) انتساب بھ یك نیاى مشترك آرمانى
بر پایھ حضـور و (خویشاوندى تعمیدى . ٦

 ؛) مشاركت در غسل تعمید
 .روابط خویشاوندى دیگر. ٧

بھ توضیح اجمالى ھر یك از اقسـام فـوق 
 :مى پردازیم 
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̉ .Ʒғ₡ƺִי ǚƺ Ʒ�₡Ƭ ƶһƬƴǚ₨ƺƵҸ 

كھن ترین ، طبیعى ترین و گسترده تـرین 
نوع خویشاوندى ، خویشاوندى نسبى است كـھ 

بـھ یـك نیـاى بر پایھ ھمخونى و انتسـاب 
جد اعلى یا . واقعى مشترك ، تحقق مى یابد

نیــاى بــزرگ ، مركــز و مبــداء ایــن نــوع 
خویشاوندى است و موقعیت افراد وابستھ بھ 
سلسلھ نسل ھاى منشعب از این مركز، بسـتھ 
بھ میزان دورى و نزدیكـى از ایـن مبـداء 
انتشار، در سلسلھ مراتب شبكھ خویشـاوندى 

سـبى تعیـین مـى و بخش ھاى مختلف شـجره ن
این نوع خویشاوندى كھ بر اثر تولـد . شود

یكى از دیگرى یا دو نفر از یك منشاء بـھ 
وجود مى آید، لوازم و تبعات متعدد حقوقى 
و اجتماعى را موجب مى شود كـھ معمـولا در 
قوانین مدنى كشورھاى مختلـف تشـریح شـده 

از نظـر مـردم شناسـى ، ایـن نـوع . است 
پـدر تبـار و مـادر خویشاوندى بھ دو نوع 

 :تبار تقسیم مى گردد
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ƕƤǙ (Өǚ�Ғ Өһ� Ʒ�₡Ƭ ƶһƬƴǚ₨ƺƵҸ: 

در اصطلاح مردم شناسى ، مجمـوع افـرادى 
كھ داراى قاعـده اى نیـاى مشـترك حقیقـى 

پـدر . اند، پدر تبـار نامیـده مـى شـوند
تبارى رسم و قاعده اى است كھ بر اساس آن 
، فرد موقعیت اجتماعى خود را از پدر بـھ 

برد و بھ گروه خویشاوندى پـدرى ،  ارث مى
كھ بھ آن خویشاوندى نسبى نیـز گفتـھ مـى 

این شكل از خویشاوندى . شود، وابستھ است 
، از نوع خانواده گسترده اى اسـت كـھ از 
پدر، دختران و فرزندان پسـرى تشـكیل مـى 
گردد و فرزندان بھ نام پـدر خوانـده مـى 

 ) .پدر نامى(شوند 
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Ǜ (ǚƨ Ʒ�₡Ƭ ƶһƬƴǚ₨ƺƵҸӨǚ�Ғ ӨҺ: 

سیستمى كھ فرد از لحاظ موقعیت اجتماعى 
و خویشاوندى بھ خانواده مادر وابستھ است 

این مجموعھ . ، مادر تبارى نامیده مى شود
ــران و  ــران و دخت ــادر، پس ــب از م ، مرك

در این سیستم ، تبار . فرزندان دختر است 
كودكان از طریق مـادر تعقیـب مـى شـود و 

. ه مـى شـوندفرزندان بھ نام مادر خوانـد
پدر معمولا در این نوع سیستم ، وضعى شبیھ 

 .بیگانگان دارد
البتھ الگـوى خویشـاوندى نسـبى در ھـر 
جامعھ ، شكل و خصوصیات ویژه اى دارد كـھ 
آن را از سایرین متمایز مى سازد، از این 
رو نمى توان بھ طـور دقیـق ، یـك الگـوى 
كامل و متعـین و ھمگـانى از آن بـھ دسـت 

وندى نسبى پدر تبـار رایـج آن خویشا. داد
در جوامع مختلف ، كھ مردم شناسان گـزارش 

 .كرده اند، تفاوت جوھرى دارد
یكــى از آثــار ناشــى از ایــن نــوع 
خویشاوندى ، حرمت نكاح بـا برخـى اعضـاى 
سلسلھ است كھ از باب نمونھ بـدان اشـاره 

سـوره نسـا  ٢٥قرآن كریم در آیھ . مى شود
ت دسـتھ از ھفت دستھ از زنـان را بـر ھفـ

مردان و در مقابل ، بھ قرینھ تلازم ، ھفت 
دستھ مردان را بر ھفت دستھ از زنان حرام 

ایـن ھفـت دسـتھ بـھ ترتیـب . كرده اسـت 
 :عبارتند از

كھ شامل مادر بى واسـطھ و : مادران ) ١
جده اعم از جده مادرى و پـدرى مـى شـود، 

پس زنان . حتى در صورتى كھ با واسطھ باشد
و نیـز پسـران دخترانشـان و  بھ پسرانشان

پسران پسرانشان و بالاءخره ھر مـذكرى كـھ 
بھ ایشان منتھى گردد، حـرام   ریشھ ولادتش 

 ) .با واسطھ باشند یا بى واسطھ(ھستند 
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دختران و دختران دختران و : دختران ) ٢
نیز دختران پسران ، بر پدر حرام ھستند و 
بھ طور كلى ، ھر مؤ نثى كھ ریشـھ ولادتـش 

او منتھى شود اعم از باواسطھ یـا بـى  بھ
واسطھ ، واسطھ ذكور باشد یا انـاث ، بـر 

 .او حرام مى باشد
اعم از پدرى یـا مـادرى یـا : خواھر) ٣

 .ابوینى 
اعم از خواھر پـدرى و خـواھر : عمھ ) ٤

ھمچنین ازدواج بـا . مادرى یا ابوینى پدر
عمھ پـدر و مـادر و اجـداد و جـدات نیـز 

 .ممنوع است 
اعم از خواھر پـدرى مـادر و : خالھ ) ٥

خالھ پدر و . خواھر مادرى یا ابوینى مادر
 .اجداد و جدات نیز در این زمره اند

اعم از بـرادر پـدرى و : دختر برادر) ٦
مادرى و ابـوینى و ھـر انـاثى كـھ ریشـھ 

 .ولادتش بھ برادر منتھى گردد
اعم از پـدرى و مـادرى : دختر خواھر) ٧

ى كھ ریشھ ولادتش بـھ یا ابوینى و ھر اناث
 .خواھر منتھى گردد
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� .Ʒ��₠ ƶһƬƴǚ₨ƺƵҸ 

دومین نوع خویشاوندى كھ باز از قدمت ، 
عمومیت و گستره قابل توجھى برخوردار است 
. ، خویشاوندى سببى یـا بالمصـاھره اسـت 

این نوع خویشاوندى ، بر پایھ زناشـویى ، 
میان داماد بـا بسـتگان ھمسـر و متقـابلا 

ویشاوندان شوھر بھ وجود مـى میان زن با خ
این نوع خویشاوندى مانند خویشاوندى . آید

نسبى و رضـاعى از جملـھ موانـع زناشـویى 
بھ شمار مى آید و ) البتھ در سطوحى معین(

انعقــاد قــرارداد جنســى مشــروع را میــان 
 .سلسلھ اى از وابستگان مانع مى شود

كسانى كھ نكاح با آنان بر اثر مصـاھرت 
 :دستھ اندممنوع است دو 

كسانى كھ نكاح آنان عینـا ممنـوع ) الف
 :است 

قانون مـدنى ، نكـاح  ١٠٤٧بر طبق ماده 
) دامادى(بین اشخاص ذیل بھ واسطھ مصاھره 

 .ممنوع دایمى است 
بین مرد و مادر و جدات زن او از ھر ) ١

 .درجھ كھ باشد اعم از نسبى و رضاعى 
بین مرد و زنى كھ سـابقا زن پـدر و ) ٢

یكى از اجداد یا زن پسر یا زن یكى یا زن 
از احفاد او بوده است ، ھـر چنـد قرابـت 

 .رضاعى باشد
بین مرد با اناث از اولاد زن از ھـر ) ٣

درجھ كھ باشد ولو رضاعى ، مشروط بر ایـن 
كھ بین زن و شـوھر، زناشـویى واقـع شـده 

 .باشد
كسانى كھ نكاح آنان جمعا ممنوع است ) ب
: 

ع بـین دو خـواھر جم: ١٠٤٨بر طبق ماده 
 .ممنوع است ، اگر چھ بھ عقد منقطع باشد
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ھیچ كـس نمـى توانـد : ١٠٤٩و طبق ماده 
دختر برادر زن و یا دختر خـواھر زن خـود 

 .را بگیرد، مگر با اجازه زن خود
تصویر ساده و ابتدایى شجره خویشـاوندى 

 :، در نمودار ذیل منعكس شده است 
ب مورگان ، مردم شناس معـروف ، در كتـا

جامعھ باستان ، فھرستى از عناوین مختلـف 
مربوط بھ رده ھاى موجـود در سلسـلھ ھـاى 
خویشاوندى ، در برخى جوامع مورد مطالعـھ 

ما بھ تناسب موضوع و . ، ارائھ داده است 
براى شناخت ھر چھ بیشـتر اعضـاى شـبكھ و 
نیز رتبھ بندى آنھا، یكى از فھرسـت ھـاى 

ى رومى و ایشان را تحت نام نظام خویشاوند
عربى كھ با نظام خویشاوندى در جامعھ مـا 
انطباق كامل دارد، بھ پیوست نقل مى كنیم 

 :)١١٦( 
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Ʒ�өƌ ƴ ƷƨƴӨ ƶһƬƴǚ₨ƺƵҸ ƦǚƉƬ 
 جد جد من. ١
 پدر بزرگ جد من. ٢
 پدر جد من. ٣
 مادر جد من. ٤
 جد من. ٥
 جده من پدر بزرگ من. ٦
 پدر بزرگ من. ٧
 مادر بزرگ من. ٨
 پدر من. ٩
 مادر من. ١٠
 پسر من. ١١
 دختر من. ١٢
 پسر پسر من. ١٣
 دختر پسر من. ١٤
 پسر پسر پسر من. ١٥
 دختر دختر دختر من. ١٦
 پسر پسر پسر پسر من. ١٧
 دختر دختر دختر دختر من. ١٨
 برادران من. ١٩
 خواھران من. ٢٠
 برادر من. ٢١
 پسر برادر من. ٢٢
 ھمسر پسر برادر من. ٢٣
 دختر برادر من. ٢٤
 پسر پسر برادر من .٢٥
 دختر پسر برادر من. ٢٦
 پسر پسر پسر برادر من. ٢٧
 دختر دختر دختر برادر من. ٢٨
 خواھر من. ٢٩
 پسر خواھر من. ٣٠
 ھمسر پسر خواھر من. ٣١
 دختر خواھر من. ٣٢
 شوھر دختر خواھر من. ٣٣
 پسر پسر خواھر من. ٣٤
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 دختر دختر خواھر من. ٣٥
 پسر پسر پسر خواھر من. ٣٦
 پسر دختر دختر خواھر من. ٣٧
 عموى من. ٣٨
 زن عموى من. ٣٩
 پسر عموى من. ٤٠
 ھمسر پسر عموى من. ٤١
 دختر عموى من. ٤٢
 شوھر دختر عموى من. ٤٣
 پسر پسر عموى من. ٤٤
 دختر دختر عموى من. ٤٥
 پسر پسر پسر عموى من. ٤٦
 دختر دختر دختر عموى من. ٤٧
 عمھ من. ٤٨
 شوھر عمھ من. ٤٩
 پسر عمھ من. ٥٠
 ھمسر پسر عمھ من. ٥١
 دختر عمھ من. ٥٢
 شوھر دختر عمھ من. ٥٣
 پسر پسر عمھ من. ٥٤
 دختر دختر عمھ من. ٥٥
 پسر پسر پسر عمھ من. ٥٦
 دختر دختر دختر عمھ من. ٥٧
 دایى من. ٥٨
 زن دایى من. ٥٩
 پسر دایى من. ٦٠
 زن پسر دایى من. ٦١
 دختر دایى من. ٦٢
 منشوھر دختر دایى . ٦٣
 پسر پسر دایى من. ٦٤
 دختر دختر دایى من. ٦٥
 پسر پسر پسر دایى من. ٦٦
 دختر دختر دختر دایى من. ٦٧
 خالھ من. ٦٨
 شوھر خالھ من. ٦٩
 پسر خالھ من. ٧٠
 زن پسر خالھ من. ٧١
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 دختر خالھ من. ٧٢
 شوھر دختر خالھ من. ٧٣
 پسر پسر خالھ من. ٧٤
 دختر دختر خالھ من. ٧٥
 خالھ من پسر پسر پسر. ٧٦
 عموى پدرم. ٧٧
 پسر عموى پدرم. ٧٨
 نوه مذكر عموى پدرم. ٧٩
 نتیجھ مذكر عموى پدرم. ٨٠
 عمھ پدرم. ٨١
 دختر عمھ پدرم. ٨٢
 نوه مؤ نث عمھ پدرم. ٨٣
 نتیجھ مؤ نث عمھ پدرم. ٨٤
 دایى مادرم. ٨٥
 پسر دایى مادرم. ٨٦
 نوه مذكر دایى مادرم. ٨٧
 نتیجھ مذكر دایى مادرم. ٨٨
 خالھ مادرم. ٨٩
 دختر خالھ مادرم. ٩٠
 نوه مؤ نث خالھ مادرم. ٩١
 نتیجھ مؤ نث خالھ مادرم. ٩٢
 برادر جد من. ٩٣
 پسر برادر جد من. ٩٤
 نوه مذكر برادر جد من. ٩٥
 نتیجھ مذكر برادر جد من. ٩٦
 خواھر جد من. ٩٧
 دختر خواھر جد من. ٩٨
 نوه مؤ نث خواھر جد من. ٩٩
 جد من نتیجھ مؤ نث خواھر. ١٠٠
 برادر جده من. ١٠١
 پسر برادر جده من. ١٠٢
 نوه برادر جد من. ١٠٣
 نتیجھ مذكر برادر جد من. ١٠٤
 خواھر جده من. ١٠٥
 دختر خواھر جده من. ١٠٦
 نوه خواھر جده من. ١٠٧
 نتیجھ خواھر جده من. ١٠٨
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 برادر پدر جد من. ١٠٩
 پسر برادر پدر جد من. ١١٠
 نوه برادر پدر جد من. ١١١
 نتیجھ برادر پدر جد من. ١١٢
 خواھر پدر جد من. ١١٣
 دختر خواھر پدر جد من. ١١٤
 نوه خواھر پدر جد من. ١١٥
 نتیجھ خواھر پدر جد من. ١١٦
 برادر مادر جده من. ١١٧
 پسر برادر مادر جده من. ١١٨
 نوه برادر مادر جده من. ١١٩
 نتیجھ برادر مادر جده من. ١٢٠
 خواھر مادر جده من. ١٢١
 دختر خواھر مادر جده من. ١٢٢
 نوه خواھر مادر جده من. ١٢٣
 نتیجھ خواھر مادر جده من. ١٢٤
 شوھر من. ١٢٥
 عموى من. ١٢٦
 زن عموى من. ١٢٧
 پدر بزرگ شوھر من. ١٢٨
 مادر بزرگ شوھر من. ١٢٩
 ھمسر من. ١٣٠
 عموى من. ١٣١
 زن عموى من. ١٣٢
 پدر بزرگ ھمسر من. ١٣٣
 نمادر بزرگ ھمسر م. ١٣٤
 عموى من. ١٣٥
 خالھ من. ١٣٦
 پسر خوانده من. ١٣٧
 دختر خوانده من. ١٣٨
 داماد. ١٣٩
 عروس. ١٤٠
 پسر عموى من. ١٤١
 شوھر خواھر من. ١٤٢
 پسر عموى من. ١٤٣
 )خواھر زن(دختر عموى من . ١٤٤
 )خواھر شوھر(دختر عموى من . ١٤٥
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 زن برادر من. ١٤٦
 بیوه زن. ١٤٧
 بیوه مرد. ١٤٨
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� .ƷƌǚƀӨ ƶһƬƴǚ₨ƺƵҸ 

خویشاوندى رضاعى نوعى از قرابت است كھ 
از طریق شیر خوردن با رعایت شـرایط خـاص 

زنى كھ وى  -میان طفل شیرخوار و دایھ او 
و بـھ تبـع آنھـا بـا  -را شیر داده است 

بـھ . خویشاوندان ایشـان حاصـل مـى گـردد
ادعاى برخى نویسندگان ، این نـوع قرابـت 

قبل از اسلام و از  از اختصاصات جامعھ عرب
جملھ احكام مورد امضاى شـریعت اسـلام مـى 

قرابت رضاعى یا خویشاوندى بر اساس . باشد
ھمشیرى بھ احتمال قوى از مختصـات جامعـھ 

حقـوق ملـل . اعراب و تمـدن اسـلامى اسـت 
ھیچ یـك  -بر خلاف حقوق ما  -متمدن امروز 

ھمشیرى را از زمره سبب ھاى تحـریم جنسـى 
خویشاوندى رضـاعى قبـل از  .تلقى نمى كند

اسلام در میان اعراب وجود و شـیوع داشـتھ 
اشراف مكھ عادت داشـتند كـھ بـراى . است 

بھ ویژه فـرا گـرفتن  -تربیت كودكان خود 
دایـھ ھـایى از میـان  -زبان عربى فصـیح 

بدویان انتخاب كنند، چنـان كـھ در مـورد 
پیغمبر اسلام نیز مى خوانیم كھ وى را بـھ 

. یــھ اى ســپرده بــوده انــددســت چنــین دا
بر اثر  -احیانا ھمین رسم در میان اعراب 

و بسـتگى میـان دایـھ و طفـل   ایجاد انس 
ــھ  ــاد ب ــانواده آن دو اعتق ــیرخوار و خ ش
 -منشاء واحد یا حداقل بستگى شیر و خـون 

موجب پیدایش این نوع خویشاوندى شده اسـت 
 .)١١٧( 

، شرایط تحقـق ١٠٤٦قانون مدنى در ماده 
وع قرابت را بر اساس فقھ امامیـھ ، این ن

 :این چنین ذكر كرده است 
اولا شیر زن از حمـل مشـروع حاصـل شـده 

 .باشد
ثانیا شیر مستقیما از پستان مكیده شده 

 .باشد
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ثالثا طفل لااقـل یـك شـبانھ روز و یـا 
پانزده دفعـھ متـوالى شـیر كامـل خـورده 
باشد، بدون این كھ در بین ، غـذاى دیگـر 

 .یگر را بخوردیا شیر زن د
رابعا شیر خوردن طفل قبل از تمام شـدن 

 .دو سال از تولد او باشد
خامسا مقدار شیرى كھ طفل خورده است از 

بنابراین اگـر . یك زن و از یك شوھر باشد
طفل در شبانھ روز مقدارى از شیر یك زن و 
مقدارى از شیر زن دیگر بخورد موجب حرمـت 

یكى باشد نمى شود، اگر چھ شوھر آن دو زن 
و ھمچنین اگر یك زن ، یك دختر و یك پسـر 
رضاعى داشتھ باشد كھ ھـر یـك را از شـیر 
متعلق بھ شوھر دیگر شـیر داده باشـد، آن 
پسر با آن دختر، بـرادر و خـواھر رضـاعى 
نبوده و ازدواج بـین آنھـا از ایـن حیـث 

 )١١٨(. ممنوع نمى باشد
در اسلام بر طبق آیات و روایات متعـدد، 

ارى مـوارد، احكـام فقھـى مشـتركى در بسی
براى دو نـوع خویشـاوندى رضـاعى و نسـبى 
تشریح شده است كھ خـود نشـانگر ھماننـدى 
بسیار زیاد میان ایـن دو نـوع قرابـت از 
حیث آثار و تبعات حقـوقى و اجتمـاعى مـى 

طبـق روایتـى مـى   ﷐پیامبر اكرم . باشد
 :فرماید

 ؛)١١٩(النسب  یحرم من الرضاع مایحرم من
با رضاع ، حرام مى شود آنچـھ بـا نسـب 

 .حرام شد
یعنى ھر عنوانى كھ از خویشاوندى نسـبى 
موجــب حرمــت مــى گــردد، ھمــان عنــوان در 
خویشاوندى رضاعى موجب حرمت نكـاح خواھـد 

 :بود و در روایت دیگر مى فرماید
 ؛)١٢٠(الرضاع لحمة كلحمة النسب 

 .بى رضاع قرابتى است ھمانند قرابت نس
یكى از مفسران قـانون مـدنى در بررسـى 
برخى لـوازم فقھـى ایـن نـوع قرابـت مـى 

 :نویسد
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روایـات بـاب (با توجھ بھ این روایـات 
مـادر رضـاعى و مـادر او بـر طفـل ) رضاع

ھمچنین ھر كس كھ نسـبش . مرتضع حرام است 
برسد نیـز ) شوھر شیر دھنده(بھ صاحب لبن 

یر ھمچنـین سـا. بر طفل مرتضع حرام اسـت 
بستگان زن شـیر دھنـده از قبیـل خـواھر، 
برادر، پدر، پسر، و نیز دختر مرضـعھ كـھ 
خواھر رضاعى طفل مرتضـع مـى شـود بـر او 

علاوه بر این ، ھمان طور كھ گفتھ . حرامند
شد، اگر دو طفل با شرایط فـوق الـذكر از 
یك زن شیر بخورند، بـا یكـدیگر بـرادر و 
خــواھر رضــاعى مــى شــوند و بــر یكــدیگر 

باید دانست این نظـر متعلـق بـھ . رامندح
فقھاى امامیھ است ، ولى بعضـى از فقھـاى 
عامھ حرمت رضاع را بھ مادران و خـواھران 
رضاعى منحصر مى دانند و بھ اشـخاص دیگـر 

 ٢٣استناد آنھا بھ آیـھ . سرایت نمى دھند
سوره مباركھ نساء است كھ در آن جـا فقـط 

واتكم اءمھاتكم اللاتى اءرضعنكم و نیز اءخ
من الرضاعة مذكور است و از اشـخاص دیگـر 
نامى دیده نمى شود، ولى فقھاى امامیھ با 
استناد بھ حدیث مشھور و متواتر نبوى فوق 

حرم من الرضاع مایحرم من النسـب  الاشعاري
غیر از مادران و خـواھران ، كلیـھ كسـان 
دیگرى را نیز كھ طبق قاعـده نسـب ، حكـم 

یـف مـادران و حرمت شامل آنھاسـت ، در رد
خواھران و مشـمول حرمـت ناشـى از قرابـت 

 )١٢١(. رضاعى قرار مى دھند
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٤ . Ʒƭ�Ғ ƶһƬƴǚ₨ƺƵҸ)ƷẪһƬǙƵҸ һƬִיөƖ( 

یكى دیگر از انواع خویشاوندى ، قرابـت 
در صـورتى . ناشى از فرزند خواندگى اسـت 

كھ فرد یا قبیلـھ اى شـخص دیگـرى را بـا 
رعایت برخى معیارھا و با تشریفات خاص بھ 
فرزند بپذیرد، نوعى دیگـر از قرابـت بـا 
مجموعھ اى از حقـوق و تكـالیف ویـژه بـا 
توجھ بھ مفاد عقد پیمان در میان آنھا بھ 

 .وجود مى آید
این نـوع خویشـاوندى عمـدتا در جوامـع 
ابتدایى با توجھ بـھ نیازھـاى متعـددى ، 
ھمچون عقـیم بـودن فـرد، نیـاز عـاطفى ، 

) ناھندگىمثل پ(اقتصادى ، نظامى ، سیاسى 
... ، برقرارى صلح و تحكیم مبانى دوستى و

جریان داشت ، ولى امـروزه بـا توجـھ بـھ 
تغییــرات اساســى در نظــام اجتمــاعى و از 
میان رفتن بسیارى از علل و اسـباب موجـب 

در عـین . آن ، بسیار كم اتفاق مـى افتـد
حال ، فرزند خوانـدگى نیـز ھمچـون برخـى 

شـرایطى  دیگر از مصادیق خویشاوندى ، طبق
، مورد تایید اسلام بوده و در حقوق مـدنى 
تحت عنوان قـانون حمایـت از كودكـان بـى 
سرپرست براى برخى از شقوق آن ، احكـام و 
آثار حقوقى و اجتماعى ویژه اى تشریح شده 

 .است 
یكى از حقوق دانان معاصر در این بـاره 

 :مى نویسد
ممكن است زن و شوھرى ، كـودكى بیگانـھ 

دى بپذیرند و قانونگـذار، بـھ را بھ فرزن
احترام اراده آنان و حمایت از كودك ، او 

درجـھ . را در حكم فرزند خانواده بشـمارد
وابستگى فرزندى كھ بدین سان پذیرفتھ شده 
است بـا خـانواده پذیرنـده تـابع احكـام 

پاره اى از قوانین اجازه مى . قانون است 
دھند كھ با شرایط خاص ، كودك بیگانھ بـھ 
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واده ملحق شود و بھ طور كامل در زمره خان
فرزندان مشروع زن و شـوھر درآیـد، لـیكن 
پاره اى دیگر این الصاق را بھ طور كامـل 

ارتبـاط كـودك پذیرفتـھ : مجاز نمى شمرند
شده را با خانواده طبیعى محفوظ مى دارند 
و از پــاره اى جھــات نیــز او را در حكــم 

 .فرزند خانواده پذیرنده قرار مى دھند
بھ ھر حـال ، فرزنـد خوانـده در واقـع 
فرزنــد حكمــى و انتســاب او بــھ خــانواده 
مجازى است ؛ بھ ھمین جھت ، ممكن اسـت در 
نتیجھ بروز حوادثى ، ماننـد فـوت پـدر و 
مادر حكمى ، ارتباط ایجاد شده برخـورد و 
كودك در حكم فرزند خانواده دیگر درآیـد، 
در حالى كھ فرزند مشروع را ھیچ حادثھ اى 
بیگانھ نمى سازد و پیوند طبیعى او و پدر 

 .و مادر گسستنى نیست 
در قانون مدنى ما فرزند خواندگى وجـود 
ندارد و در سنن مـذھبى نیـز ایجـاد ایـن 

در . رابطھ مجازى مباح شناختھ نشده اسـت 
ــان و  ــتى از یتیم ــلامى ، سرپرس ــلاق اس اخ
كودكان بى سرپرست بھ شدت توصیھ شده اسـت 

نیز بسـیارى از خـانواده  ؛ بھ ھمین دلیل
ھاى توانگر با اشتیاق ، سرپرستى كودكـان 
درمانده را مى پذیرفتند و اموال خـود را 
بدین منظور وقـف مـى كردنـد، ولـى تعھـد 
اخلاقى كسى كھ تاءمین معاش و تربیت كودكى 
را مى پذیرفت ، ھیچ گاه از نظر حقوقى او 

 )١٢٢(. را ملزم نمى ساخت 
ن حمایت از كودكان بر طبق ماده شش قانو

بدون سرپرسـت ، افـرادى مـى تواننـد بـھ 
عنوان فرزند خوانده بر گزیده شوند كھ از 

 :شرایط زیر برخوردار باشند
 .سن طفل از دوازده سال كمتر باشد) الف
ھیچ یك از پدر یا جد پدرى یا مـادر ) ب

طفل شناختھ نشده یا در قید حیات نباشـند 
سسـھ عـام و یا كودكانى باشند كھ بھ مـؤ 
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المنفعھ سپرده شده و سھ سال تمام پدر یا 
 .مادر یا جد پدرى او مراجعھ نكرده باشند

ھمین قانون با ھدف ایجـاد تضـمین ھـاى 
كافى جھت حفظ سلامت و تربیت شایستھ كـودك 
، شرایطى را براى زن و شـوھر پذیرنـده ، 

بر طبـق مـاده سـھ ایـن . مقرر كرده است 
شـوھرى مقبـول قانون ، تنھا تقاضاى زن و 

دادگــاه خواھــد بــود كــھ از شــرایط ذیــل 
 :برخوردار باشند

پنج سال تمام از تاریخ ازدواج آنھا ) ١
گذشتھ و از این ازدواج صاحب فرزند نشـده 

 باشند؛
سن یكى از زوجین حداقل سى سال تمام ) ٢

 باشد؛
ھــیچ یــك از زوجــین داراى محكومیــت ) ٣

جزایى مؤ ثر بھ علت ارتكاب جـرایم عمـدى 
 نباشد؛

 ھیچ یك از زوجین محجور نباشد؛) ٤
 زوجین داراى صلاحیت اخلاقى باشند؛) ٥
زوجــین بــا یكــى از آنھــا داراى ) ٦

 امكانات مالى باشند؛
ھیچ یك از زوجین مبـتلا بـھ بیمـارى ) ٧

 ھاى واگیر صعب العلاج نباشند؛
ھیچ یك از زوجین معتاد بھ الكل یـا ) ٨

 .باشندمواد مخدر و سایر اعتیادات مضر ن
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Ʊƅ₠Ǚƴ ǚ� ƷƭƺﬞẪ һƬִיөƖ 

یكى دیگر از طرفى كھ فرزند گزینـى بـا 
واسطھ را موجب مى گردد، مسـاءلھ ربیـب و 

ازدواج با یـك . است ) فرزندان زن(ربیبھ 
زن ، بھ تبع خود، رابطـھ خاصـى را میـان 

فرزندان ناشى از (شوھر با فرزندان ھمسرش 
ایـن . موجب مى گردد) ازدواج و شوھر قبلى

كھ در میان عـرب قبـل از اسـلام رواج  رسم
داشت ، در اسلام نیـز بـا اصـلاحاتى مـورد 
ــلامى ،  ــھ اس ــت و در فق ــرار گرف ــد ق تایی

 .احكامى را بھ خود اختصاص داده است 
و ر�ـائب�م (سوره نساء  ٢٣قرآن كریم در آیھ 

و ربیبھ ھـایى كـھ در دامـن =  ا�لا� � حجـور�م
واج بـھ حرمـت ازد) شما تربیت یافتھ انـد

شوھر و وابستگان او با دختر ھمسرش اشاره 
 .كرده است 

در تفسیر آیھ فـوق ) ره(علامھ طباطبائى 
 :مى نویسد

كلمھ ربائب جمع ربیبھ است كھ بھ معناى 
دختر زن آدمى است ، دختـرى كـھ از شـوھر 
دیگر آورده و بھ این مناسبت او را ربوبھ 
نامیده اند كھ تدبیر مادر او و ھر كس كھ 

ن مادر بھ خانھ فرد آمده ، بـھ دسـت با آ
شوھر است و این شوھران ھستند كـھ غالبـا 
تربیت دختران ھمسران خود را بھ عھده مـى 

 .گیرند، ھر چند این امر دایمى نیست 
در دامن شما نیز قیـدى اسـت =  قيد � حجور�م

غالبى نھ دایمى ، یعنى غالبا چنـین اسـت 
مى  كھ بچھ ھاى ھمسر فرد، در دامن او رشد

یابند و بھ ھمین جھت ، ازدواج انسان بـا 
ربیبھ اش حرام شده است ، اعم از این كـھ 

یا افـراد دیگـر ) شوھر(در دامن خود فرد 
از ایـن رو، قیـد فـى . تربیت یافتھ باشد

حجوركم قید توضیحى است نھ قیـد احتـرازى 
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تا ازدواج با ربیبھ ھـایى كـھ در دامـن (
وى حـلال ناپدرى تربیت نیافتھ اند، بـراى 

 )١٢٣() . باشد



115 
 

 
ƦǚғƺǙ Ʒғ₠ө�ө₠ 

احساس وظیفھ و تعھد در قبـال كودكـانى 
بى سرپرست نیز از جملھ طرقى اسـت كـھ در 
برخى فرھنگ ھا بھ ایجـاد نـوعى دیگـر از 
رابطھ و در نتیجھ توسعھ شبكھ خویشـاوندى 

حمایـت ھمـھ جانبـھ از . منتھى مـى گـردد
ایتام و ایجـاد روح تعھـد مـؤ منانـھ در 

بر ایشان ، از جملھ تعالیمى اسـت كـھ برا
بـا ھـدف ) و برخى دیگـر از ادیـان(اسلام 

تاءمین نیازھاى متنـوع آنھـا بـا صـراحت 
 .تمام بدان توصیھ و تاءكید نموده است 
 )١٢٤(قرآن كـریم در بـیش از بیسـت مـورد 

حقوق ایتـام و وظـایف و مسـؤ ولیـت ھـاى 
ھمگان ، خصوصا اقارب را در قبـال ایشـان 

 .ده است متذكر ش
در اھمیت این پدیده ھمان بس كھ خداوند 

 )ا�ـم �ـدك ي�يمـا فـآوى(در اولین آیـھ سـوره ضـحى 
ــلام  ــامبر اس ــھ پی ــاه دادن ب ــواء و پن ای

را از جملھ مـتن خـویش بـر آن حضـرت   ﷐
حمایـت   از این رو، پذیرش . برشمرده است 

و تربیت اطفال یتـیم بـھ طـور قھـرى بـھ 
عى رابطھ عمیق و پیوند اجتمـاعى ایجاد نو

ویژه میان او با اولیاى نعم خویش بر مـى 
این پیوند با زیر ساخت ھاى طبیعـى . گردد

آن در مراحل دیگـر زنـدگى فـرد در قالـب 
حقوق و تكالیفى كھ از ایـن رھگـذر تولـد 
یافتھ اند، استمرار یافتھ و توسعھ شـبكھ 

 .خانوادگى افراد را موجب مى گردد
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٥ .ƷƬǚƨӨǍ ƷƬƵҹƩƲ ǚƺ ƷƩҒƵҒ ƶһƬƴǚ₨ƺƵҸ 

یكــى دیگــر از انــواع خویشــاوندى ، 
خویشاوندى از طریق اعتقاد مشترك بـھ یـك 
. توتم یا داشتن نیاى مشترك آرمانى اسـت 

این نوع خویشـاوندى كـھ در میـان اقـوام 
بدوى و غیر متمدن جریان دارد، زیر بنـاى 
كلیھ وظایف و حقوق و تكالیف اجتمـاعى در 

ضاى كلان و معتقدان بھ یك توتم یا میان اع
دارندگان یك نیاى مشترك آرمانى بھ شـمار 
مى آید و از استحكام بیشتر و قلمرو وسیع 
تر و لوازم و اقتضائات حقوقى و اجتمـاعى 
زیادتر در مقایسھ با خویشاوندى نسبى یـا 

 )١٢٥(. خونى برخوردار است 
رابطھ خویشاوندى تنھـا بـا ازدواج یـا 

عى پدید نمى آیـد؛ در بسـیارى ھمخونى واق
یـك . از موارد، خویشاوندى قراردادى است 

نـام ) الـف: كلان داراى سـھ ویژگـى اسـت 
بـھ رغـم . مشترك ، این نام عمـومى اسـت 

. مارسل موس ، نام فردى بعدھا پدیـد آمـد
  این نام مشترك ھمراه با یك علامت خاص ) ب

در ھـر كـلان ایـن عقیـده بـراى ) پ. است 
ود دارد كـھ از تبـار یـك نیـاى ھمگان وج

ھمان طور كھ ملاحظھ مى شود، . مشترك ھستند
این نوع خویشاوندى ، نـھ واقعـى ، بلكـھ 
قراردادى است ، چھ توتم است ، چـھ تـوتم 
كھ نام كلان از اوست مى تواند یك شى ء یا 

اعضـاى كـلان ھمبسـتگى . حتى یك گیاه باشد
. خود را از ھمین اشـتراك اخـذ مـى كننـد

یكدیگر را ھمخون بھ حساب مى آورنـد  آنان
و از ھمین رو نیز بھ برون ھمسـرى تـن در 

خویشـاوندى تـوتمى نشـان ایـن . مى دھنـد
واقعیت است كھ در دنیـاى پیچیـده روابـط 
انسانى تنھا واقعیت ھمخونى بھ حساب نمـى 
آید، بلكھ در اكثر موارد، انسان ھـا بـھ 
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ــى  ــت م ــونى را واقعی ــوعى ، آرزوى ھمخ ن
 )١٢٦(. پندارند

جھت آشـنایى بیشـتر بـا تـوتم و تـوتم 
پرستى ، ویژگى ھاى قرابت توتمى ، گسـتره 
و انــواع محــارم ناشــى از آن ، لــوازم و 
پیامدھاى اجتماعى این نـوع پدیـده ، بـھ 
نقل كلامى نسبتا جامع و گویا در این خصوص 

 :مى پردازیم   
قبایل و عشیره ھـاى تـوتم پرسـت ، ھـر 

ع گیاه و گاھى یك بى كدام حیوان یا یك نو
جان طبیعت را تقدیس مى كنند و نسـبت بـھ 
ــده  ــر عھ ــود وظــایفى را ب ــان خ آن در می

دین توتمیسم در جوامع ابتـدایى ، . دارند
ایجاد خویشاوندى نسبى مى كند و قبایـل و 
عشایر بومى را، بھ وسیلھ نام ھا و نشـان 
ھاى بعضى حیوانات ، گیاھان مقدس و برخـى 

ــاى ط ــده ھ ــاران ، از پدی ــد ب ــى مانن بیع
رودخانھ و خورشید، مشخص و محدود مى كنـد 
و افراد عشیره را با ھم منسوب و بـھ ھـم 

بھ : پیتر جونز مى گوید. مرتبط مى گرداند
وسیلھ مقررات و مناسبات توتمى ھمھ افراد 
عشــایر یــك تــوتم ، یكــدیگر را خــواھر و 

 .برادر نسبى ، یعنى توتمى مى شمارند
قبایل توتم پرست در ھر بنابراین ، ... 

جا كھ باشـند داراى خصوصـیات اجتمـاعى و 
دینى مشترك و ھمانندى ھستند كھ بھ بعضـى 

اسـكول كرافـت . از آنھا اشـارت مـى شـود
درباره خصوصیات تـوتمى و اجتمـاعى آنھـا 

ایل ھا یا قبایل بـزرگ ، ھـر : گفتھ است 
یا طایفھ و عشـیره ) Clan(كدام بھ كلان ھا 
تقسـیم شـده بودنـد و وجـھ ھاى كوچك ترى 

تمایز میان طوایف و كلان ھاى یك ایل و یك 
حیوان ، گیاه (قبیلھ از یكدیگر، توتم ھا 

ھـر طایفـھ و . بودنـد) یا شى ء بـى جـان
عشیره بھ نام توتم مخصوص خـود خوانـده و 

طایفھ (ھر فردى از یك كلان . مشخص مى شده 
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مكلف بود با زنى غیر از كلان توتمى خود ) 
اج كند و نسب توتمى افراد كلان را از ازدو

تعـداد كـلان . تعیین مى كردند  طرف مادرش 
ھا و عشیره ھاى یك قبیلھ بزرگ ، شـش تـا 
بوده كھ در راءس ھر كدام یـك رئـیس غیـر 

 .جنگى قرار داشت 
بنابراین ، دایره شبكھ محارم جنسى ... 

در توتمیسم بسیار وسیع تر از ادیان قدیم 
م آن با مفھـوم رایـج در و متكامل و مفھو

میان جوامع پیشرفتھ متفاوت اسـت ، بـدین 
معنا كھ افراد یك قبیلھ یا طایفـھ و یـا 
قبایل متعدد كھ مربوط بھ یك توتم باشند، 
با یكدیگر ھمخـون و خویشـاوندى تـوتمى و 
نتیجتا محرم شمرده مـى شـوند و مـردان و 
زنان نمى توانند با ھم ازدواج كنند؛ بـھ 

ملاك و مناط حرمت و ممنوعیـت  عبارت دیگر،
ھـم (جنسى در توتمیسم ، خویشاوندى توتمى 

است ، نھ خویشـاوندى نسـبى و ) توتم بودن
سببى كھ در اجتماعات مترقـى منـاط حرمـت 

از این جھـت در جامعـھ توتمیسـتى . ھستند
مثلا اگر برادر مربوط بھ یك تـوتم باشـد، 
با خواھرش كھ مربوط بھ توتم دیگرى است ، 

روى این مبنا ھمـھ . است ازدواج كند ممكن
مردان یـك طایفـھ و طـوایفى كـھ بـا ھـم 
خویشاوندى توتمى دارند بـا ھـم بـرادر و 
زنان آنھا با ھم خواھر و مردان نسبت بـھ 
كودكان قبیلھ پدر یـا عمـو و ھمـھ زنـان 
نسبت بھ كودكان قبیلـھ مـادر شـمرده مـى 

 )١٢٧(. شوند
ى درخور ذكر است كھ این نـوع خویشـاوند

در جوامع متمدن تقریبا فاقد نظیر اسـت ، 
ھر چند مشابھتى براى آن در میان بعضى از 
گروه ھاى عشایرى وجود دارد كھ از آن بـھ 

بــھ . ھمخــونى آرمــانى تعبیــر شــده اســت 
اعتقــاد برخــى مــردم شناســان ، مفــاھیمى 

كھ ... ھمچون ایل ، تبار، تیره ، طایفھ و
ایران برخى از گروه ھاى عشایرى موجود در 
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، براى مرز بندى و تمایز خود از یكـدیگر 
بھ كار مى گیرند و با اسـتناد بـھ برخـى 
شجره ھاى جعلى و افسانھ اى ، بـراى خـود 
نیاى واقعـى مشـتركى دسـت و پـا كـرده و 
آثارى ھمچـون آثـار ناشـى از خویشـاوندى 
واقعى بر آن مترتب مى سازند، آگاھانھ یا 

جود یـك ناآگاھانھ ، بر اساس اعتقاد بھ و
نیاى آرمانى و چیزى شـبیھ قرابـت تـوتمى 

با ایـن تفـاوت كـھ مرجـع آن یـك تـوتم (
 .صورت مى پذیرد) انسانى اسطوره اى است
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٦ .ƶһƻƩƍҒ ƶһƬƴǚ₨ƺƵҸ 

یكــى دیگــر از انــواع خویشــاوندى ، 
خویشاوندى تعمیدى است كھ در میـان برخـى 

در مسیحیت آن كسى . فرق مسیحى جریان دارد
معین و ھـویتى اجتمـاعى  كھ بھ فرد، نامى

مى بخشد و در غسل تعمید او دخالـت دارد، 
بھ نوعى رابطھ خویشى بـا او برقـرار مـى 

فرد . سازد كھ براى تمامى عمر پابر جاست 
وى را پــدر خوانــده خــود مــى نامــد و در 
جریان روابطى منظم و پایا با او جاى مـى 

 )١٢٨(. گیرد
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̃ .өẫƺҺ ƶһƬƴǚ₨ƺƵҸ ƃ�ǙƴӨ 

اى دیگرى نیـز در برخـى از خویشاوندى ھ
خرده فرھنگ ھاى محلى وجود دارد كھ برخـى 
بھ علت خصوصیات و ویژگى ھـاى انحصـارى و 
قلمرو بسیار محدود آن در تحت ھیچ یـك از 
انواع فـوق منـدرج نمـى گـردد و اھتمـام 
چندانى نیـز از سـوى محققـان بـھ بحـث و 

 .بررسى پیرامون آن مبذول نشده است 
ان در توضیح این نوع یكى از جامعھ شناس
 :خویشاوندى مى نویسد

ھنگامى كھ انسجام عقیدتى بـین دو فـرد 
یا گروه اوج مى گیرد، آنان بھ نوعى قرار 
اخوت با یكدیگر مى بندند؛ در ایـن صـورت 
خویشاوندى معنوى بین آنان پدید آمده است 

در بعضى از دھكـده ھـاى اطـراف گرگـان . 
اص از شاھد نـوعى خـ) دھكده ھاى پا قلعھ(

بھ ھنگام ختنـھ : روابط خویشاوندى ھستیم 
فرزند، خانواده پسر از فرد دیگـرى دعـوت 
مى كند تا بـر انجـام درسـت كـار نظـارت 

این شخص كھ قریب خوانده مى شـود، . نماید
براى تمامى عمر روابطى شبھ خویشاوندى با 

 .آن خانواده خواھد داشت 
خانواده قریب نیـز متقـابلا بـھ ھنگـام 

وران فرزندشان ، كریپى از خانواده ختنھ س
این روابط متقابـل بـھ . اول خواھند گزید

نوعى در روابـط زوجیـت نیـز انعكـاس مـى 
یابد، بدین معنا كھ در خـانواده ، محـرم 
یكدیگر بھ حساب آمده ، از انعقاد پیونـد 

ایـن . زوجیت با یكدیگر اجتناب مـى كننـد
نوع خویشاوندى را در اطراف خراسـان نیـز 

 )١٢٩(. اند دیده
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Ʊƥƻ�ƚ 

قبیلھ بـھ عنـوان گسـترده تـرین واحـد 
اجتماعى مشتمل بر گروه ھایى است كھ مھـم 
ترین ویژگى آنھا، اشتراك نسبى و خـونى و 

مى ) واقعى یا ادعایى(انتساب بھ یك واحد 
باشد، ھر چند بھ علت گستره كمـى و قـدمت 
كھن و فقدان اسناد تاریخى قابل اسـتناد، 

ھاى خویشاوندى ، بر شمردن رد یابى سلسلھ 
نقاط مشترك و متمایز عشیره ھـاى درون آن 
و نیز شـناخت و داورى دربـاره ارتباطـات 
مبتنى بر شجره ھاى ادعایى غیر مـدون تـا 
حد زیاد، غیر ممكن بلكھ محال بھ نظر مـى 

 .رسد
در این بخش بـھ نقـل از برخـى از آراى 
اھل لغت و مفسران ، پیرامون معانى مقصود 

 :فھوم قبیلھ مى پردازیم از م
صاحب مجمع البحرین در تعریف ایـن واژه 

 :مى نویسد
قبایل جمع قبیلھ است و بھ ھر گروھى كھ 
از یك پدر و مادر باشند، قبیلھ گفتھ مـى 
شــود و اگــر از پــدران و مــادران متعــدد 

 )١٣٠(. گفتھ مى شود) بدون ھاء(باشند قبیل 
عمر فروخ در كتاب تـاریخ الادب العربـى 

 :در این باره مى نویسد
قبیلھ ، خانواده بزرگى است كھ افـرادش 
بھ سبب خویشاوندى و یا ازدواج با ھمدیگر 
ارتباط دارند و ممكن است كسى بـھ وسـیلھ 
دوستى و یا پیمان ، منتسب بـھ قبیلـھ اى 
گردد، بھ طورى كھ عضـو نسـبى و خـونى آن 

ھمچنین ممكن است قبیلھ . قبیلھ محسوب شود
اد خود را در صورت سـرپیچى از یكى از افر

اصول اعتقادى اش و یا مخالفت بـا آرمـان 
ھاى عالى اش از عضـویت در قبیلـھ محـروم 

 )١٣١(. كند
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از این رو، خصوصیات و ویژگى ھاى دیگرى 
كھ عادتا براى سلسلھ ھاى مختلف موجود در 
یك قبیلـھ وجـود دارد، در رتبـھ بعـد از 
پیونــد خــونى بــھ عنــوان محــورى تــرین و 
بنیانى ترین عنصر مشترك میـان آنـان بـھ 
شمار مى آید و نباید ھمچـون واژه قـوم ، 
ملاك ھاى وحدت گـروه را در عـرض ھـم و در 

 .رتبھ قلمداد نمود
یكــى از نویســندگان در ایــن بــاره مــى 

 :نویسد
قبیلھ در یك نظام قبیلھ اى ، گروھى از 

با   مردم باشند كھ ھمھ افراد خانواده اش 
نسبى دارند یـا اعتقادشـان  ھمدیگر رابطھ

بر این است كھ بـا یكـدیگر رابطـھ نسـبى 
دارند و بھ جد واحد مشـتركى مـى رسـند و 
ھمچنین معتقد ھستند كھ رابطھ خونى موجـب 

معمـولا در یـك . اجتماع آنھـا شـده اسـت 
منطقھ واحدى زندگى مـى كننـد و در موقـع 
مھاجرت ، ھمھ با ھم كوچ مى كننـد و ھمـھ 

رك و ھمسانى مثل دفـاع از آنھا وظایف مشت
. قبیلھ و پرداختن دیھ را انجام مى دھنـد

)١٣٢( 
در این میان دو مفھوم قبیلـھ و عشـیره 
چھ نسبتى وجـود دارد اخـتلاف نظرھـایى رخ 

برخـى تجمـع چنـد قبیلـھ را . نموده است 
مایھ شكل گیرى عشیره دانستھ انـد، بـراى 
مثال ، ویل دورانت در كتاب تـاریخ تمـدن 

مول عشیره را وسیع تـر از قبیلـھ دایره ش
 :ملاحظھ كرده مى نویسد

قدیمى ترین شكل معروف سازمان اجتمـاعى 
قبیلھ است و مقصود ما از قبیلھ ، مجموعھ 
اى از خویشاوندان است كھ بر یـك سـرزمین 
زندگى مى كنند و توتم مشتركى دارند و از 
. یك قـانون و یـك عـرف پیـروى مـى كننـد

در زیر فرمان رئیسى ھنگامى كھ چند قبیلھ 
واحد یا یكدیگر متحـد مـى شـوند، عشـیره 
پیدا مى شود؛ در واقع با ایجاد عشـیره ، 
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دومین گـام بـراى تكـوین دولـت و حكومـت 
 )١٣٣(. برداشتھ شده است 

و در مقابــل ، بعضــى قبیلــھ را محصــول 
تجمع و اتحـاد چنـد عشـیره شـمرده انـد، 
بنابراین دایره شمول قبیلھ وسـیع تـر از 

طھ عشیره مى باشـد و برخـى نیـز آن را حی
مرادف با قبیلھ قلمداد كرده اند؛ یكى از 

 :نویسندگان در این باره مى نویسد
قبیلھ یكى از كلماتى است كھ داراى بار 
شناختى مى باشد و بھ جامعھ اى با ساختار 
. و تشكیلات خاص اطلاق مـى گـردد مـى گـردد

قبیلھ بزرگ تر از عشیره مى باشد و شـاید 
بتوان گفت كھ مجموعـھ چنـد عشـیره ، یـك 

بین افراد یك . قبیلھ را بھ وجود مى آورد
قبیلھ ھمانند عشیره روابط نسـبى و سـببى 
وجود دارد كھ عامل اتحاد و پیونـد آنھـا 

البتـھ روابـط عـاطفى و . با یكدیگر است 
محبت آمیز در بین افـراد یـك قبیلـھ بـا 
م توجھ بھ گسترش عرضى آن بھ قوت و استحكا

روابط مذكور بین افـراد یـك عشـیره نمـى 
 )١٣٤(. باشد

مقایسھ میان معانى مذكور براى ایـن دو 
ــر دوم را  ــرجیح نظ ــد و ت ــوم ، تایی مفھ

 .نمایان مى سازد
یكى از ویژگى ھاى روانى و اخلاقى قبیلھ 
، كھ در حقیقت معـرف تـام و تمـام ھویـت 
ــلى و  ــتگاه اص ــاء و خاس ــھ اى و منش قبیل

ارى از نمودھاى اجتمـاعى تعیین كننده بسی
، ھمچون ویژگى ھاى تمدنى ، مـنش قـومى ، 
ــدان جمعــى ، فرھنــگ و آداب ســنن ،  وج
پیوندھاى اجتمـاعى ، خصوصـیات رفتـارى ، 
تحولات تاریخى ، موضع گیرى ھاى اجتماعى ، 
ھمبســتگى و انســجام نفوذناپــذیر قــومى ، 

بــھ شــمار مــى آیــد ... بیگانــھ ســتیزى و
 .مساءلھ عصبیت مى باشد

ارائــھ تعریفــى جــامع و مــانع از ایــن 
  مفھوم كھ براى اولین بـار جامعـھ شـناس 
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معروف اسـلامى ، ابـن خلـدون آن را مطـرح 
كرده است ، بھ علت ابھام فى نفسھ ، تنوع 
ابعاد، تعدد عناصر درونى و كثرت آثـار و 

آن ، كارى بھ غایـت مشـكل  )١٣٥(كاركردھاى 
بسیار ارائھ تعاریف و تفاسیر . خواھد بود

متنوع و بعضا معـارض و نـاھمگون از ایـن 
اجتماعى ، معرف گویایى از  -مقولھ روانى 

پیچیدگى مفھومى و مصداقى ایـن واژه اسـت 
كھ برخى از آن نیز از پراكنده گویى ھا و 
اسناد و خصوصیات و آثار متعـدد بـھ ایـن 
خصیصھ توسط شخص ابن خلدون ناشى شده اسـت 

. 
تـاب پـرآوازه وى در یكى از قسمت ھاى ك

 :خود مقدمھ مى نویسد
پیوند خویشاوندى بھ جز در مـواردى ... 

اندك در بشر طبیعى است و از مـوارد آن ، 
نشان دادن غرور قومى نسبت بھ نزدیكـان و 
خویشاوندان است ، در مواقعى كھ ستمى بـھ 
آنان برسد یا در معرض خطـر واقـع شـوند، 
زیرا عضو ھر خاندانى وقتى ببیند بھ یكـى 
از نزدیكان وى ستمى رسیده یا نسبت بھ او 
دشمنى و كینھ توزى شده است ، در خود یـك 

مى كند و آن را بھ   زبونى و خوارى احساس 
خود توھین مى شمارد و آرزومند مى شود كھ 

مـى توانسـت مـانع پـیش آمـدھاى   اى كاش 
اندوھبار و مھلكھ ھاى وى شود و این امـر 

ز ھنگامى كھ در بشر یك عاطفھ طبیعى است ا
آفریده شده اسـت ؛ از ایـن رو، ھـر گـاه 
پیوستگى خانوادگى میان آنان كـھ یـاریگر 
یكدیگرند بسیار نزدیـك باشـد، چنـان كـھ 
میان آنان یگانگى و پیوند حاصل آیـد، آن 
وقت خویشاوندى آنان آشكار خواھـد بـود و 
چنین انتسابى بھ علت وضوح و آشكار بـودن 

وندى و یاریگرى آن ، بى گمان پیوند خویشا
بھ یكدیگر را ایجاب مى كند، ولى ھر گـاه 
تا حدى خویشاوندى میان افرادى دور باشد، 
چھ بسا كھ قسـمتى از خصوصـیت ھـاى آن از 
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یاد مى رود و فقط شھرتى از آن بـاقى مـى 
ماند، لـیكن بـھ سـبب ھمـین امـر مشـھور 
ھمبستگان بھ یاورى خویشـاوند خـود وادار 

ارى را از خود دور مى شوند تا زبونى و خو
كنند، چھ مى پندارند بھ یكى از كسانى كھ 
از جھتى با آنان منسوب است ستمگرى رسیده 

و ھــم ) ولاء(اســت و مســاءلھ ھــم پیمــانى 
نیز از ھمـین قبیـل اسـت ، ) حلف(سوگندى 

زیرا غرور قومى ھر كس نسبت بھ ھم پیمـان 
و ھم سوگندش بھ علت پیونـدى اسـت كـھ در 

مـى گـردد و ایـن عاطفـھ نھاد وى جایگیر 
ھنگامى برانگیختھ مى شود كھ بـھ یكـى از 
ھمسایگان یا خویشاوندان و بستگان یا ھـر 
كسى كھ بھ یكى از اقسام ھمبستگى و خویشى 
بھ انسان نزدیك باشد ستمى برسد و حـق او 
پایمال شود و نشان دادن غرور قومى نسـبت 
بھ ھم پیمان بھ خاطر پیوندى اسـت كـھ از 

حاصـل مـى شـود، ماننـد ) ولاء( ھم پیمانى
و از این جـا معنـاى ... پیوند خانوادگى 

فھمیده مى شود كـھ مـى   ﷐گفتار پیامبر 
از نژاد و نسـب خـود ھمـان قـدر : فرماید

بیاموزید كھ شما را بھ صلھ رحـم وا دارد 
و معناى ایـن گفتـار ایـن اسـت كـھ سـود 

حم را خویشاوندى فقط پیوندى است كھ صلھ ر
ایجاب مى كند و سرانجام منشـاء یـاریگرى 
بھ یكدیگر و عاطفھ غرور قومى مـى شـود و 
نباید بیش از این از نسب انتظار فوایـدى 
داشت ، زیرا امر خویشاوندى و نسب حقیقتى 
ندارد و متكى بھ وھم و خیال اسـت و سـود 
آن تنھا ھمین وابستگى و پیوند اسـت ؛ از 

و خویشـاوندى این رو ھر گاه ایـن پیونـد 
پیدا و آشكار باشد، بھ طبـع ، چنـان كـھ 
گفتیم در نھاد وابسـتگان و نزدیكـان حـس 
غرور قـومى را برمـى انگیـزد، ولـى اگـر 
خویشاوندى كسانى تنھا متكى بھ روایـات و 
اخبار دور باشد، نیروى وھم درباره آنھـا 
بھ ضعف مى گراید و سـود آن از میـان مـى 



127 
 

ى بیھـوده رود و توسل و توجـھ بـدان كـار
خواھد بود و از لھویاتى بھ شـمار خواھـد 

 )١٣٦(. رفت كھ در شرع ممنوع مى باشد
ایزوتسو، اسلام شناس ژاپنى ، در توصـیف 
ــت  ــلام ، محوری ــل از اس ــرب قب ــت ع جاھلی
پیوندھاى خویشاوندى و تفـوق روح قبیلگـى 
را مھمترین خصوصیت ایـن جامعـھ برشـمرده 

گـى آن است و با ذكر برخى ویژگى ھاى فرھن
جامعھ ، تفسیر ملموسى از عصبیت مورد نظر 
ابن خلدون ، آثار آن در عرب جاھلى ، نقش 
و تاءثیر اسلام در زدودن این خصلت كھـن و 
جاى گزینى اخوت دینى بھ جاى اخـوت قـومى 

 :بھ دست داده است ... و
قبیلھ گرایـى و نازیـدن بـھ افتخـارات 
كاذب ، تحكیم و غلبھ وجدان جمعى ، نیسـت 

گاشتن و اضمحلال ایده ھا و آرمـان ھـاى ان
فردى در مواجھھ با مطلوبات خـرده فرھنـگ 
قومى ، ھمسویى ھمھ جانبـھ بـا اقتضـائات 
فرھنگ قبیلھ اى قطع نظر از حق و باطل آن 
، محوریت بلامنازع بینش ھـا و نگـرش ھـاى 
محدود قومى بھ عنوان تنھـا مرجـع تعیـین 

 .ارزش ھا، از جملھ این خصوصیات است 
این بخش را با نقل كلامى از ایشـان بـھ 

 :پایان مى بریم 
احتــرام گذاشــتن بــھ روابــط خــونى 
خویشــاوندى بــیش از ھــر چیــز در دنیــا و 
كوشیدن و عمل كردن در راستاى عظمت و مجد 
قبیلھ ، وظیفھ مقدسى بود كھ ھر فـردى از 
اعضاى قبیلھ و گروه از روى طیب خاطر خود 

 .ست را ملزم بھ رعایت آن مى دان
بھ این ترتیـب ، سـاخت اجتمـاعى دوران 
جاھلیت اساسا قبیلھ اى بوده است ، بـدین 
معنا كھ آرمان مطلوب قبیلھ آلفا و امگاى 

پیونـد خویشـاوندى ، . ھستى انسـانى بـود
نسبى ، احساس افتخـار مبتنـى بـر اھمیـت 
روابــط خــونى كــھ لازمــھ آن جانبــدارى از 
برادران و اعضـاى قبیلـھ ، صـرف نظـر از 
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درستى و نادرستى آنان بود، عشق بھ قبیلھ 
ــانگزاى  ــماتت ج ــرزنش و ش ــل س ــود و تحم خ
بیگانگان ، اینھا معیارھاى نھـایى سـنجش 

بـھ . ارزش ھاى شخصى در عصر جاھلیـت بـود
نظر مى رسد كھ در روزگـاران شـرك ، عمـلا 
ھیچ نوع معیار و استانداردى براى خـوب و 

 .بد، وراى قبیلھ وجود نداشتھ است 
ى ارزیابى درست اھمیت نھضـت دینیـى برا

آغاز كرد، توجھ بھ این نكتھ   ﷐كھ محمد 
، فوق العاده مھـم اسـت كـھ وى در چنـین 
اوضاع و احوالى ، برترى و تفوق ھمبسـتگى 
دینى را بر ھمبسـتگى ھـاى نسـبى و سـببى 

 ...قبیلھ اى اعلام داشت 
بھ ھر حال ، واقعیت این است كـھ اسـلام 

وع جدیـدى از بـرادرى و اخـوت را مقـرر ن
داشت كھ بر بنیاد ھـم عقیـدگى و ھمكیشـى 
ھمھ افراد جامعھ بود و اعلام كرد كھ ایـن 
گونھ پیوند برادرى داشتن بسى نزدیك تر و 
محكم تر از پیوند بـرادرى از راه نسـب و 

 .خون است 
روشن است كھ در یك الگوى اجتماعى ، كھ 

اى تنھـا اصـل  آداب و رسوم قومى و قبیلھ
ممكن وحدت بوده است و بھ استعانت آن مـى 
بایست تعادل و نظـم بایسـتھ را در میـان 
مردم بھ وجود آورد، چنین انگاشتھ مى شـد 
كھ ھمھ سـجایاى شـریف و متعـالى در نفـس 

ما . قبیلھ وجود دارد نھ در افراد قبیلھ 
اكنون خو كرده ایم كـھ فضـایل اخلاقـى را 

بدانیم كھ در فـرد  صفات و سجایاى شخصیتى
وجود دارد، اما اعراب دوران جاھلى چنـین 

 .نمى اندیشیدند
در موارد عادى و متعارف زندگى ، داشتن 
حسب و نسب بزرگوار، یگانھ ضامن بى چون و 

مجـد و . چراى علو و رفعت مقام انسان بود
بھ واسطھ كارھا و اقداماتى (بزرگى قبیلھ 

یده مى حسب نام) ... شكوھمند و فخر آفرین
شد كـھ مـى تـوان آن را بـھ تقریـب فخـر 
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ھـر خانـدان شـریف و . اجدادى ترجمھ نمود
محترمى حسبى خاص خود دارد كـھ بـدان مـى 

حسب آن معیار نھایى است كھ ارزش و . بالد
اعتبار قبیلھ بدان سنجیده مـى شـود و در 
نتیجھ علـو و رفعـت جایگـاه پدیـدار مـى 

مـى  اگر از نظر گاه دیگر بنگریم ،. گردد
توانیم بگوییم كـھ حسـب یگانـھ راھنمـاى 
ممكن رفتار و كردار اخلاقـى در جامعـھ اى 

حسـب او ... است كھ الگوى قبیلـھ اى دارد
بر تمام اعمالش سلطھ دارد و ھمھ اعمال و 
رفتار او، درست یا نادرست بھ وسیلھ تنھا 
معیارى كھ حسبش معین مى سازد سنجیده مـى 

اى او مجموعھ شود؛ بھ این ترتیب ، حسب بر
 .قوانین نا نوشتھ اى را تشكیل مى دھد

راه و رسم زندگى یا قـانون نامـھ اى ، 
از این نوع كـھ مـى تـوانیم بگـوییم روى 
دیگر مجد و شرف اجدادى بود، سنت خوانـده 

اكنون ما در مى یابیم كھ چـرا در . مى شد
عربستان قدیم بھ سنت ، این ھمـھ احتـرام 

. قدس مى شمردندمى گذاشتند و حتى آن را م
)١٣٧( 

ــط  ــظ رواب ــر حف ــلام ب ــت اس ــى اس گفتن
خویشاوندى ، حتى در صورت انحـراف و كفـر 
ایشان ، تاءكید ورزیده است اما از عصبیت 
جاھلى و قرار دادن تعلقات قبیلـھ اى بـھ 
عنوان تنھا معیـار مقبـول در ارزیـابى و 
داورى افراد و سرسپردگى بھ ایـن تعلقـات 

ادن آنھـا بـر حـذر دنیایى و مقدس جلوه د
داشتھ است زیرا موجب غلبھ تمایلات عـاطفى 
و نادیده گرفتن عقل و تبـاھى ایمـان مـى 

 )١٣٨(. شود
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ƪǚƨҺƴҺ 

ھر چند تفاوت روشن و درخور ذكرى میـان 
مفھوم دودمان با مفاھیم خویشاوند، قبیلھ 
و عشیره بھ چشم نمى خورد و بھ ظـاھر بـا 

، بھ  توضیح آنھا ضرورت چندانى بھ طرح آن
صورت مستقل ، احساس نمى شود؛ مـع ذلـك ، 
برخى مردم شناسان در نـام گـذارى سلسـلھ 
مراتب شبكھ خویشاوندى ، آن گـاه كـھ بـھ 
صورت خطى در پھنھ زمان رد یابى شده و در 
غایت بھ مبداء واحدى منتھـى گـردد، ایـن 
مفھوم را بھ عنوان معرف دیگرى در توصـیف 

 .اندشبكھ خویشاوندى بھ كار گرفتھ 
یكــى از مــردم شناســان در توضــیح ایــن 

 :مفھوم مى نویسد
دودمان ، یك گروه ھمتبار تك خطـى اسـت 
كھ از آدم ھایى تركیـب مـى شـود كـھ مـى 
توانند شجرشان را از طریق پیوندھایى بـا 

بر حسـب آن . یك نیاى مشترك رد یابى كنند
كھ این گروه تبارش را از پشـت پـدرى یـا 

دودمان پدرى یـا  پشت مادرى رد یابى كند،
 )١٣٩(... . دودمان مادرى نامیده مى شود

برخى نیز از آن تحت عنوان گروه اخلافـى 
 :یاد كرده اند

گروه اخلافـى عبـارت اسـت از ھـر گـروه 
اجتماعى كـھ عضـویت در آن ، وابسـتھ بـھ 
خلقیت بردن مشترك از یك تبار حقیقـى یـا 

با ایـن حسـاب نسـب یـا . اسطوره اى است 
ت است از یك گروه اخلافـى تـك دودمان عبار

شجره كھ عضویت در آن مى تواند بر خلقیـت 
در . پدر نسبى یا مادر نسـبى متكـى باشـد

خلقیت خویشاوندانھ ، تمام اخلاف یك جد یا 
جده ، از طریق ھر گونھ امتـزاج ناشـى از 
ــاث ،  ــور و ان ــاوندان ذك ــدھاى خویش پیون
داراى عضویت در یك گروه مشترك اخلافى بـھ 

یا این حال ، اصطلاح . آورده مى شوندحساب 
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خلقیت خویشاوندانھ گاھى مترادف با خلقیت 
دو جانبھ یا مبتنى بـر ھمخـونى بـھ كـار 

 )١٤٠(. میرود
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ƪǃƞ ǚƺ ƱƗƺǚƄ 

یكى دیگـر از مصـطلحات رایـج در مـردم 
شناسى و بـھ تبـع آن در جامعـھ شناسـى ، 

این مفھـوم . مفھوم طایفھ یا كلان مى باشد
یگر مفاھیم این باب ، بھ علت نیز ھمچون د

برخى ابھامـات در مـوارد صـدق و حـدود و 
ــیفى  ــومى و توص ــاریف مفھ ــور آن ، تع ثغ
متعددى را حول گرد آورده است ؛ بـھ طـور 
كلى و بھ عنوان وجـھ جمـع میـان تعـاریف 

بـھ مجموعـھ اى از : مختلف مى توان گفـت 
انسان ھا كھ با یكدیگر رابطھ خویشـاوندى 

بھ یـك نیـاى واقعـى یـا  داشتھ و خود را
اسطوره اى مشترك منتسـب بداننـد، طایفـھ 
گفتھ مى شود و بر تجمع چند طایفھ كھ بـا 
برخى مشتركات ثـانوى ، ھمچـون اعتقـادات 
ــذھبى واحــد یــا ســكونت در یــك منطقــھ  م
جغرافیایى ، داشتن فرھنگ و آداب و رسـوم 
مشترك ، تعلق و پیوند ویـژه اى را میـان 

 .لان اطلاق مى گرددخویش احساس كنند، ك
یكى از مردم شناسـان در توضـیح مفھـوم 

 :طایفھ مى نویسد
طایفھ گروھى است متشكل از افـرادى كـھ 
بر اساس قاعده خویشاوندى نسـبى یـك خطـى 

Unilineaire در اسلوب . مدعى جد مشترك ھستند
ــاھى از  ــى ، گ ــر خط ــبى غی ــاوندى نس خویش

. صحبت مى شـود Ramageخویشاوندى شاخھ اى 
ا اى طایفھ ، قابلیـت آن را دارنـد تـاعض

سـس ، كـھ روابط دودمانى خود را با جد مؤ
را مشخص و متمایز مى كند،  Clanطایفھ كلان 
طایفھ بھ وسیلھ كل جامعھ ، . برقرار كنند

بھ منزلھ موجودیتى خود مختار شناختھ شده 
 )١٤١(. است 

 :ھمین نویسنده در تعریف كلان مى نویسد
Clan ربـوط بـھ سـلت ھـاى واژه اى است م
Celtes  ساكن ایرلنـد یـا اسـكاتلند)Clann 
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.Gaelique . ( كلان گروھى است كھ از یـك یـا
تشـكیل شـده و محـل آن  Lignageچند طایفھ 

معین یا نامشخص اسـت و مـى توانـد بـرون 
امـا بـراى . بوده یا نباشـد Exogameھمسر 

برخوردارى از چنین اعتبـارى بایـد واجـد 
ك جسـم كـاملا مشـخص و روحى باشد كھ در یـ

معین جان و توان یافتـھ اسـت و نیـز بـھ 
منزلھ چارچوبى كھ بتواند ھمبستگى فعـالى 

كلان مجموعھ اى از . بین اعضایش ایجاد كند
افراد است كھ در حـالى كـھ بـر طبـق یـك 
قاعده خویشاوندى یـك خطـى ، خـود را بـھ 
مثابھ خویشاوندان مى شناسد، مع ھذا ھـیچ 

گرى ندارند و در واقـع گونھ وجھ مشترك دی
را ) Categorie( نھ یك كلان ، بلكھ یك طبقھ 

اعضاى یك كلان معمولا قادر . تشكیل مى دھند
بھ ایجاد ارتباط دودمانى با جد مشـترك ، 
كھ نام خود را از او گرفتھ اند، نیسـتند 
و این ھمان چیزى است كـھ باعـث تشـخیص و 
تمیز این گروه طایفھ اى مـى شـود، یعنـى 

عھ اى از خویشاوندان كھ در بین آنھا مجمو
) Genealogigue(ھمیشھ مى توان خطوط دودمانى 

 )١٤٢(. را ترسیم كرد
یكى دیگر از جامعھ شناسان در این باره 

 :مى نویسد
در بیشتر جوامع سنتى گـروه بنـدى ھـاى 
خویشاوندى بزرگ وجود دارند كھ از روابـط 
. مستقیم خانوادگى كاملا فراتـر مـى رونـد

از انواع مھم این گروه بندى ھا كـلان  یكى
كلان گروھى است كھ ھمھ اعضایش خـود . است 

را از تبار آن مـى داننـد، یـا از طریـق 
مردان یا از طریق زنان واصل خـود را بـھ 
نیاى مشتركى در چندین نسـل عقـب تـر مـى 

آنھا خود را جمعى با ھویت مشـخص . رسانند
 مى پندارند و دیگران نیز ھمین گونـھ بـھ

معمولا اعضـاى یـك كـلان ... آنھا مى نگرند
اعتقادات مـذھبى ھماننـدى دارنـد، داراى 
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تعھدات اقتصادى نسبت بھ یكدیگر و در یـك 
 )١٤٣(. محل زندگى مى كنند

گفتنى است كـھ در شـكل گیـرى یـك كـلان 
لزوما پیوندھاى طبیعى و خـونى و ارتبـاط 
از طریق نسب مطرح نیست ، ھر چنـد پیونـد 

یكى از مبـرم تـرین و مـتقن  خونى ھمواره
ترین نیروھاى موجـد انتظـام اجتمـاعى در 
میان اعضاى كلان شـمرده شـده اسـت ، امـا 
نباید از نظر دور داشت كھ آنچـھ بـیش از 
ھر چیز بھ عنوان یـك عنصـر وحـدت آفـرین 
میان اعضاى كلان موضوعیت دارد، برخوردارى 
از یك نیاى مشترك یا بالاتر از آن داشـتن 

 .مشترك است یك توتم 
این بخش را با نقل كلامـى از دوركـیم ، 
جامعھ شناس معروف فرانسوى ، بھ پایان مى 
بریم كھ با بیانى جـامع بـھ توضـیح ایـن 
مفھوم ، مفاھیم جانبى ، خصوصیات و ویژگى 
ھا، نوع روابط میان اعضا و آثار اجتماعى 
این گروھھ و نیز خـویش پـذیرى در قبایـل 

 .مختلف پرداختھ است 
ــل  ــى قبای ــون برخ ــى پیرام وى در بررس
استرالیایى و مطالعات انجام شده در ایـن 

 :خصوص مى نویسد
ما اردویى را كھ دیگر از حالـت مسـتقل 
خویش درآمده و بـھ عنصـر سـازنده گروھـى 
گسترده تر تبدیل شده است كلان یـا طایفـھ 
مى نامیم و اقوام متشكل از اتحاد طوایـف 
را جوامع قطاعى متشكل از طوایف یا جوامع 

این جوامـع بـھ ایـن . تیره اى مى گوییم 
 دلیل تیره اى اند كـھ از تكـرار مجموعـھ
ھاى ھمانند تشكیل شده اند، درسـت ماننـد 
حلقھ ھاى زنجیر، مجموعھ ھاى بنیادینى كھ 
ھر كدام طایفھ نامیده مى شوند، چـرا كـھ 
واژه طایفھ طبع مختلط آنھـا را، كـھ ھـم 
خانوادگى و ھم سیاسى است ، بھ خوبى بـاز 

كلان ھا از آن رو خانواده انـد . مى نماید
ــدیگر ر ــا ھم ــازنده آنھ ــراد س ــھ اف ا ك
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خویشاوند مى دانند و در عمـل نیـز اغلـب 
رابط ھمخونى اصولا مھم ترین . ھمخون ھستند

روابطى ھستند كھ این افراد را بھ ھم مـى 
علاوه بر این ، افراد مذكور بـا . پیوندند

ھم مناسباتى دارند كھ مى تـوان آنھـا را 
خانوادگى نامید، زیـرا نظیـر ایـن گونـھ 

در خصـلت مناسبات را در جوامع دیگرى كـھ 
خانوادگى آنھا تردیدى نیست ھم مـى تـوان 

 .یافت 
پایھ كلان یا طایفھ ، تنھـا در ھمخـونى 
است ، بلكھ طوایف متفاوت یك قـوم واحـد، 
. اغلب خود را خویشاوند ھمدیگر مى داننـد

از قبایل سرخ پوسـت امریكـاى (ایروكوآھا 
اغلب خود را برادر یا پسر عمو مى ) شمالى
انیـان كـھ چنـان كـھ در بـین عبر. شمرند

خواھیم دید داراى برجستھ تـرین خصوصـیات 
ھمین نوع سازمان اجتماعى اند، جد ھر یـك 
از طوایف قبیلھ از اولاد بنیانگذار قبیلھ 
شمرده مى شود و خود آن بنیانگذار نیز از 
اولاد پدرى است كھ نژاد قـوم از وى پدیـد 

 .آمده است 
 :در جاى دیگر مى نویسد

یش پذیرى با چھ سھولت و مى دانیم كھ خو
ــان  ــین بومی ــیعى در ب ــاس وس ــھ مقی در چ

خـویش پـذیرى . امریكاى شمالى رایـج بـود
ــور  ــواع ص ــاد ان ــاء ایج ــود منش ــن ب ممك

اگــر پذیرفتــھ زن و در . خویشــاوندى شــود
مقام مادر بود مى توانست بھ مـادرى كسـى 

در . كھ پذیراى خویشى اش شده بود در آیـد
، خـویش پـذیرى از اسـلام   بین اعراب پیش 

اغلب پایھ تاءسیس خانواده ھایى حقیقى مى 
چھ بسا پیش مى آمد كھ چندین نفر بـھ . شد

طور متقابل پذیرى خویش ھم شوند؛ آنھا در 
این صورت بھ برادران و خواھران ھم تبدیل 
مى شدند و خویشاوندى پذیرفتھ شـده آنھـا 
چنان نیرومند بود كھ ھمگى از یـك منشـاء 

در بـین اسـلاوھا نیـز . دخانوادگى واحدنـ
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اغلب . ھمین نوع خویش پذیرى را مى بینیم 
پیش مى آمد كھ اعضاى خانواده ھاى متفاوت 
با ھم قرار برادرى و خواھرى مى گذاشـتند 
و بــھ اصــطلاح نــوعى بــرادر خوانــدگى 

)Probatintro (پیمـان . بھ وجود مـى آوردنـد
ایــن نــوع جوامــع بــھ آزادى بــدون ھــیچ 

تنھـا تفـاھم دو : شـود تشریفاتى بستھ مى
در بین . طرف براى تاءسیس آنھا كافى است 

ژرمن ھا نیز خویش پذیرى احتمالا بھ ھمـین 
بـراى عقـد . سان ، آسان و متداول بـوده 

پذیرش تشریفات بسیار ساده اى كفایـت مـى 
ولى در ھند، یونان و روم این . كرده است 

 )١٤٤(. امر دیگر تابع شرایط معینى بود
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ƦƵƚ 
بھ گروھى از افراد، كھ در یك جھـت  قوم

واحد و بھ اعتبار یك مـلاك خـاص ، ھمچـون 
ــوم و  ــان و آداب و رس ــژاد و زب ــب و ن نس
ایدئولوژى و تبعیت از یك رھبر با یكدیگر 
پیوند و اشتراك داشتھ باشـند، اطـلاق مـى 

 .شود
بــھ اعتقــاد برخــى از مــردم شناســان ، 
قومیت در جوامع پیچیده معیار بسیار مھمى 
براى تعیین رده ھـاى اجتمـاعى بـر اسـاس 
تفاوت ھاى ملى و مذھبى و زبانى در میـان 

طــرح . گــروه ھــاى مختلــف انســانى اســت 
شعارھاى نژادپرستانھ و ملى گرایانـھ یـا 
مذھبى و ایدئولوژیكى عمـدتا از خاسـتگاه 
تعلقات قومى نشـاءت گرفتـھ و بـر عناصـر 
وحــدت آفــرین تكیــھ دارد و ھــدف از آن ، 

احساسـات افـراد و ارتقـاى سـطح  انگیختن
وفــادارى و تعلقــات گروھــى افــراد بــراى 
ایجاد برخـى اقـدامات اجتمـاعى اسـت كـھ 
عمدتا با ارجاع بھ شناسنامھ ھاى سـاختگى 
و پیشینھ ھاى تاریخى و تجـارب پرفـراز و 
نشیب یك ملت در آزمایشگاه تاریخ صورت مى 

 .پذیرد
البتھ نمى تـوان منكـر شـد كـھ معنـاى 

ــادر  ــت متب ــوم و قومی ــج از واژه ق و رای
بالاصالھ بھ پیوند خونى و نسبى میـان یـك 

و بالتبع بـھ سـایر ) خویشاوندان(= گروه 
مؤ منان بھ یك مـذھب ، (تعلقات رو بنایى 

یك فرقھ ، یك تـوتم ، پیـروان یـك مـرام 
...) سیاسى ، ساكنان یك حیطھ جغرافیایى و

اشاره دارد و بھ احتمال زیاد، ھمین تنوع 
اق و گستره حیطھ شمول است كـھ تفسـیر مصد

روشن و معادل یابى مناسب براى آن را بـا 
این پیچیـدگى در . مشكل مواجھ ساختھ است 

آراى متفكران ، كھ در مقام ارائھ تعریفى 
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جامع از این واژه بر آمده اند، بھ وضـوح 
 .بھ چشم مى آید

یكى از محققـان معاصـر در توضـیح ایـن 
 :ى نویسدواژه از دیدگاه قرآن م

دوبار در سوره الحجرات ) قوم(این واژه 
و (آیھ یازده بھ معناى گروھـى از مـردان 

و در سایر مـوارد ... آمده است ) نھ زنان
واژه مذكور بھ معناى گروھـى از ) بار٣٨١(

است كـھ بـھ ) اعم از مرد و زن(انسان ھا 
اعتبار یك ملاك ، از قبیـل خـون ، نسـب ، 

از یـك تـن ،  نژاد، خویشـاوندى و تبعیـت
واحد قلمداد شده اسـت ، مـثلا مردمـى كـھ 
مخاطب نوح یا ھود یا یونس یا ابراھیم یا 

صـلوات � علـیھم  -لوط یا موسى یا صـالح 
بوده اند قوم ھـر یـك از آنـان  -اجمعین 

خوانده شده اند و مردمى كھ تحت حكومـت و 
سرپرستى و تدبیر پادشاه مصر یا یمن بوده 

تبع نامیده شـده انـد، اند قوم فرعون یا 
وت�ونـوا مـن بعـده قومـا : یوسف  ٩فى المثل در آیھ 

) و از آن پس گروھى شایستھ شـوید: ( صـا��
. 

خلاصھ آن كھ ھر چند براى این كھ گروھـى 
از انسان ھا یك قوم قلمداد شوند اعتبـار 
یك جھـت وحـدت و اشـتراك در میـان آنـان 
ضرورت دارد، ولى این بدان معنا نیست كـھ 

ر قومى یا ھمھ اقوام داراى عنصـر عینـى ھ
واحدى باشند، بھ گونھ اى كھ بتوان مجموع 
. افراد قوم را موجود واحد حقیقى دانسـت 

برخى از مردم شناسان بر این باورنـد  )١٤٥(
كھ واژه قوم بـھ حسـب مبـداء اشـتقاق از 
جامع تـرین و پرگسـتره تـرین مفـاھیم در 

ناوین دستھ بندى گروه ھاى انسانى است و ع
دیگر ھمچون قبیلھ و ملت و امـت بـھ حسـب 
قلمرو مصداقى از زیـر مجموعـھ ھـاى ایـن 

 :واژه محسوب مى شوند
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بـھ  Ethnosاز واژه یونـانى ) Ethine(قوم 
) Nation(ملـت ) Peuple(معناى مـردم ، امـت 

قـوم یـا گـروه قـومى . گرفتھ شـده اسـت 
)Groupeethnique ( بھ گروھى از افـراد اطـلاق

زبـان ، آداب و (ھ بھ یك فرھنـگ مى شود ك
تعلق داشتھ و از این طریـق ) رسوم و غیره

قوم را باید از واحـد ... شناختھ مى شوند
قومى تفكیك كـرد، زیـرا واحـد قـومى مـى 
تواند یكى از ھر گروھى باشد كھ فـرد بـھ 
آن تعلق دارد، مانند خانواده ھسـتھ اى ، 
. خانواده گسترده ، روستا، قبیلھ و غیره 

)١٤٦( 
طبــق برخــى تعــابیر، واژه قــوم دقیقــا 
معادل واژه عشیره و خویشاوند و خـانواده 
گسترده است كھ بر شبكھ بستگان نسـبى یـا 
اعم از نسبى و سببى اطلاق مـى گـردد و از 
این حیث ، ھیچ نوع خصوصیت و تمایز درخور 
ذكرى را نمى توان براى آن ملحـوظ نمـود؛ 

و نیـز نقل قول ذیل بھ وضوح بر این ادعا 
تعیین قلمرو مـورد نظـر در كـاربرد ایـن 

 .واژه دلالت دارد
درخور یادآورى است كـھ ھمـھ واژه ھـاى 
متعارف ھمچون عشیره ، خویشاوند، قبیلھ ، 
قوم ، كلان ، جامعھ ، بیشتر از آن كھ بـھ 
مجموعھ اى متراكم از انسان ھا نظر داشتھ 
باشند، بھ شبكھ ارتباطـات گسـترده میـان 

در حقیقـت نمایـانگر وحـدت و ایشان ، كھ 
معرفت ھویت گروھى آنھا و بالتبع بھ زیـر 
ساخت ھایى كھ این اتحاد گروھـى را میـان 
مجموعھ اى از انسـانھا بـا ویژگـى ھـا و 
خصوصیات متمایز موجب شده اند، توجـھ مـى 

بھ كار گیرى تعابیرى ھمچون شبكھ و . دھند
بافت و منظومھ در اطلاقات مردم شناسـان و 

شناسان بھ احتمـال زیـاد بـا ھـدف جامعھ 
توجھ دادن بھ ھمین خصیصھ و تعیین مسـماى 

 .واقعى صورت پذیرفتھ است 
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در یك جامعھ مبتنى بر تبـار دو جانبـھ 
مانند ھمان نظامى كھ در جامعھ خودمان بھ 
كار مى بـریم ، ھـر فـردى بـھ گروھـى از 
خویشــاوندانى تعلــق دارد كــھ كــم و بــیش 

ر و ھـم از پشـت برابرانھ ھم از پشت مـاد
پدرند، پدربزرگ ھا و مادربزرگ ھـاى پشـت 
پدرى و مادرى ، عموھا و عمھ ھـا و دایـى 
ھا و خالھ ھا، عمـوزاده ھـا، دایـى زاده 
ھا، عمھ زاده ھا، خالھ زاده ھا و البتـھ 

 .خانواده ھستھ اى 
مجموعھ خویشاوندانى كـھ از ایـن طریـق 

... باز شناختھ مى شوند اقوام نام دارنـد
اقع ، اقوام ، گروه بھ معناى حقیقـى در و

آن نیست ، زیرا بیشتر اعضاى آن ، خودشان 
. را داراى یك ھویـت جمعـى نمـى انگارنـد

دلیلى ھم وجود ندارد كھ یك چنـین ھـویتى 
را تشخیص مى دھند، زیرا ھر یك از اعضـاى 
یك مجموعھ اقوام ، خویشـاوندانى متفـاوت 

رد از خویشاوندان عضو دیگر این مجموعھ دا
براى مثال ، ) البتھ بھ استثناى فرزندان(

ـــان  ـــدان ، ھم ـــل فرزن ـــاوندان نس خویش
خویشاوندان نسل والدین نیستند، زیرا این 
نسل خویشاوندان ھر دو طرف پدرى و مـادرى 
را تركیب مى كند و آنھا را اقـوام خـودش 

 .بھ شمار مى آورد
خویشتن تنھـا در نیمـى از اقـوامش بـا 

اده ھـایش اشـتراك عموزاده ھا یا دایـى ز
پس اقوام ، گروه بھ معناى فنـى آن . دارد

نیست ، بلكھ تنھا یك شبكھ بـھ شـمار مـى 
آید، یعنى بھ معنـاى رشـتھ اى از روابـط 
اجتماعى در ھم تنیده میان ھمھ كسانى است 
ــھ  ــا در رابط ــا آنھ ــود را ب ــخص خ ــھ ش ك
خویشاوندى مى بیند؛ بھ ھمین دلیل است كھ 

مجموعـھ روابـط  انسان شناسـان اقـوام را
خویشاوندى مبتنى بر خویشتن مى انگارند و 
نھ مبتنى بر نیاكان ، در حالى كـھ گـروه 
ھاى ھمتبار آدم ھایى را در بر مى گیرنـد 
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كھ یك نیاى مشترك ساختگى یا واقعى دارند 
اقـوام ) علاوه بر ھمھ اعضاى گروه خودشان(

ــك  ــھ ی ــود ك ــى ش ــب م ــایى تركی از آدم ھ
 .دارند) شتنخوی(خویشاوند مشترك 

پس اقوام تنھا در رابطـھ بـا یـك شـخص 
از این گذشتھ ، مجموعھ اقوام . وجود دارد

زمانى : در راستاى زمان دگرگونى مى پذیرد
كھ ما كودك ھستیم ، اقوام ما تركیـب مـى 
شوند از معاصران و خویشاوندان مسـن تـر، 
اما ھمین كھ بزرگ مـى شـویم و فرزنـدانى 

ــوازا ــھ م ــیم ، ب ــى كن ــدا م ــردن پی ت م
خویشاوندان مسن تر اعضاى اقوام ما عبارت 
مى شوند از معاصران و خویشـاوندان جـوان 

از آن كھ مـى میـریم اقـوام مـا   پس . تر
دیگر ھیچ معنایى ندارند برخلاف گروه ھـاى 
ھمتبار كھ پیوستھ خودشـان را تجدیـد مـى 

 )١٤٧(. كنند
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ت ل  م

یكى از مفاھیم نوظھـور و متعـارف عـرف 
در قلمرویى وسیع تر از حیطـھ  سیاسى ، كھ

شمول برخى مفاھیم سـنتى ھمچـون طایفـھ و 
عشیره و قبیلھ و قوم بھ كار برده میشود، 

تعریف ملت قطـع نظـر از . مفھوم ملت است 
اختلافات محققـان حـوزه اندیشـھ سیاسـى ، 
عبارت است از مجموعھ اى از انسان ھا كـھ 
از رھگــذر ســلوك اجتمــاعى مشــترك در یــك 

رافیایى و در یك گسـتره تـاریخى منطقھ جغ
دراز دامن و ھمچنین در پرتو دستیابى بـھ 
تجارب زیستى متعدد در زمینھ ھـاى مختلـف 

ھمچون چگونگى سازگارى بـا محـیط، مھـار (
طبیعت ، شـكوفایى سـرمایھ ھـاى طبیعـى و 
انسانى ، تاءسیس نھادھا، تنظیم ارتباطات 
داخلى و خارجى ، ایجـاد تاءسیسـات مـورد 

ھویــت خــود را در قالــب الگوھــاى ) نیــاز
ــترك زبــانى و اعتقــادى و سیاســى و  مش

 .اجتماعى متجلى و متظاھر ساختھ اند
طبق برخى دیگر از تعاریف ملت عبارت از 
اشتراك پایدار افراد بشر، كھ طـى تكامـل 
تاریخى ایجاد شـده ، اسـت و بـر اشـتراك 
زبان و سرزمین و حیات اقتصـادى و عوامـل 

ویژگى ھا و خلقیات ملـى روحى و یك سلسلھ 
كھ در فرھنگ ملى مجسم اسـت و بـھ مفھـوم 
امروزى ، با رشد بورژوازى پدیـدار گشـتھ 

قبـل از پیـدایش ملـت ، شـكل ھـاى . است 
تاریخى دیگر اشتراك افراد مثـل طایفـھ ، 

 )١٤٨(. قبیلھ و قوم وجود داشتھ است 
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گسترده تـرین مفھـوم در میـان مفـاھیم 
. انسانى ، مفھوم امـت اسـت معرف تجمعات 

امت در اصطلاح بھ مجموعھ اى از انسان ھـا 
اطلاق میشود كھ حداقل در یك جھت حقیقى یا 
. اعتبارى ، اشتراك و وحدت داشـتھ باشـند

 .این ملاك وحدت ھر چیزى مى تواند باشد
از این رو براى آن كھ تعدادى از انسان 
ھا یك امت و گروه محسوب شوند، باید ھمگى 

ــو دا ــدت ، ول ــتراك و وح ــت اش ــك جھ راى ی
اعتبارا باشند، ولى ایـن جھـت وحـدت مـى 

وحـدت در مكـان ، : تواند ھر چیـزى باشـد
وحدت در فرمانبردارى از یك شـخص ، وحـدت 

از سوره  ٢٣در آیھ ... در كیش و آیین ، و
قصص ، مردمى كھ صـرفا بـراى آب دادن بـھ 
گوسفندان خـود در پیرامـون آب ، اجتمـاع 

دند امت و گروه خوانده شده اند و كرده بو
حال آن كھ ھـیچ لزومـى نـدارد كـھ چنـین 
مردمى در یك ده یا شھر زنـدگى كننـد، در 
میان خودشان تقسیم كار و اشـتراك منـافع 
داشتھ باشند، از یك حكومـت واحـد فرمـان 
ببرند، بھ یك دین و مذھب اعتقـاد داشـتھ 

 )١٤٩(. باشند
ھ مـلاك بنابراین ، اصرار برخى بر این ك

در امت ، تنھا اشتراك در مبانى اعتقـادى 
و بنیان ھاى ایدئولوژیك مى باشد، بى وجھ 

 .بھ نظر مى رسد
یكى از نویسندگان فرھنگ علوم سیاسى در 

 :تعریف امت مى نویسد
جماعتى از انسان ھا كـھ در یـك قصـد و 

امت ھمھ كسـانى را كـھ . ھدف مشترك ھستند
یاســى س -در یــك مــرز مشــترك جغرافیــایى 

زندگى مى كنند و یا بھ یك زبان حـرف مـى 
زنند یا داراى وحـدت نـژادى و قـومى یـا 
خونى ھستند در بر نمى گیرد، بلكـھ تنھـا 
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شامل مردمى است كـھ داراى عقیـده و طـرز 
ــى  ــدى م ــترك و واح ــدف و راه مش ــر و ھ فك

در نظام سیاسى و حكومـت اسـلامى ، . باشند
بارت امت جاى ملت را گرفتھ و امت اسلامى ع

. است از جامعھ مسلمانى تحت حكومت اسلامى 
در حكومت اسلامى ، تنھا عاملى كـھ عضـویت 
در امت و تابعیت را تحقق پذیر مى سـازد، 

 )١٥٠(. ایمان بھ اسلام است 
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 ارحام روحانى: فصل سوم 

 
علاوه بر خویشـاوندان نسـبى بـھ عنـوان 
مصداق منحصر ارحام ، واژه رحم ، اب ، اخ 

در مورد مصادیق دیگرى ... القربى و، ذوى 
نیز بھ كار رفتھ است كـھ حلقـھ اتصـال و 
موضع ارتباط ایشان با عموم مـؤ منـان در 

 .تعلقات روحانى و معنوى خلاصھ مى شود
مزدوج بودن انسان و تركیب او از روح و 
جسم و اقتضائات این نوع ساختار با ویژگى 
ھاى منحصر بـھ فـرد آن ، طیـف وسـیعى از 

باطات متنوع را میان ھر فرد با سـایر ارت
برخـى از ایـن . ھمنوعان موجب شـده اسـت 

تعلقات بھ بعد جسمانى و بخش شایان توجھى 
. از آن بھ بعد روحانى او مربوط مى گـردد

البتــھ در (از ایــن رو، ارحــام ھــر فــرد 
نیز بھ ھمین اعتبـار بـھ دو ) فرھنگ دینى

. دستھ جسمانى و روحانى منقسم مـى گردنـد
ھ احتمال زیاد، توسعھ مفھوم رحم با ھدف ب

توجھ دادن ھمگـان بـھ مقـام و موقعیـت و 
 .حقوق ویژه ایشان صورت پذیرفتھ است 

ارحام روحانى بر اساس آنچھ از روایـات 
 :استفاده مى شود عبارتند از

،   ﷕، ائمھ معصومین   ﷐پیامبر اكرم 
بعـد اسـاتید و  و در رتبـھ(علماى ربانى 

یـا عمـوم مـؤ (، صلحاى مؤ منان ) معلمان
 و سادات) منان

صـداق بـھ م: بھ طور كلى مى توان گفـت 
المـؤ انما المؤ منون اخوة ، المؤمن اءخو

ھمھ معتقدان بھ اسلام بـھ معنـاى ... من و
ــین  ــھ ھم ــد و ب ــم یكدیگرن ــى آن ، رح دین
اعتبار، حقوق و تكالیف ویژه اى نیـز ھـر 

اى دیگر، نسـبت بـھ یكـدیگر چند تحت نامھ
دارنــد كــھ بــھ ھمــین ســبب رعایــت آن از 
مصادیق صلھ و بى توجھى و سرپیچى از اداى 
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از مصادیق قطـع  -در صورت تحقق لازم  -آن 
 .رحم شمرده مى شود

این ارتباط با صراحت تمام در روایـاتى 
تبیین شده است كھ بھ برخـى از آنھـا مـى 

 :پردازیم 
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 ƦөƞǙ ө�ƨǚƻ�﷐   ƫƻƨƵ₯ƍƨ ƱƩǗǙ ƴ﷕  

صاحب كتاب كلمھ طیبـھ در ذیـل یكـى از 
 :روایات باب مى نویسد

ذكر پدر بعد از ذكر ارحام ، با آن ... 
كھ داخل در ارحام است ، اشـاره بـھ پـدر 
روحانى باشد كـھ علماینـد، چنانچـھ ایـن 
احتمال در آیھ شریفھ مى رود كھ مـراد از 

ن والـدین جسـمانى باشـد، والدین نھ ھمـا
بلكھ جسمانى و روحانى با ھـم ، كـھ فـرد 
اكمل اتم آن ، ائمھ ھدى خصوص رسـول خـدا 

باشــد و بعــد از  ﷒و امیرالمــومنین   ﷐
ایشان علمـاى راشـدین چنانچـھ در اخبـار 

انا و على اءبـوا : متواتره است كھ فرمود
حسـن عسـكرى ھذه الاءمة و در تفسیر امـام 

مذكور است كھ  و با�وا�ين احسانا: در تفسیر آیھ  ﷒
افضل والدین شـما و : فرمود  ﷐رسول خدا 

سزاوارتر ایشان براى شكرگزارى شما محمـد 
 )١٥١(.  ﷒است و على   ﷐

در ادامھ این بخش بھ ذكر ترجمـھ برخـى 
 :باب مى پردازیم از روایات 
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 ƫ₡Ұ ƦǚƨǙƱƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ ҺƵƨөƖ: 

كسى كھ اطاعت و پیروى از ابـوین دینـى 
ــرم  ــامبر اك ــى پی ــود یعن ــى   ﷐خ و عل

را بر اطاعـت و پیـروى از  )١٥٢( السلام علیھ
مقدم دارد، خداوند تعالى   ابوین نسبى اش 

: در روز قیامت ، خطاب بھ او مـى فرمایـد
م خواھم داشت آن گونـھ كـھ تـو تو را مقد

مرا در دنیا مقدم داشتى و تو را در محضر 
ابوین دینى ات شرافت و بزرگى خـواھم داد 
آن گونھ كھ تـو بـھ واسـطھ تـرجیح محبـت 
ایشان بر محبت ابوین نسـبى ات ، خـود را 

 )١٥٣(. شریف و بزرگ داشتى 
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 Һǚң₠ ƦǚƨǙƱƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ ҺƵƨөƖ: 

یعنى پیـامبر حق بستگان ابوین دینى ما 
و دوستان آنھا از حـق  ﷒، على   ﷐اكرم 

بـھ . بستگان ابوین نسبى مـا برتـر اسـت 
درستى كھ ابوین دینى ما مى توانند رضایت 
ابوین نسبى را نسبت بھ ما جلب كننـد، در 
صورتى كھ ابوین نسبى مـا قـادر بـھ جلـب 

. تندرضایت ابوین دینى ما نسبت بھ ما نیس
)١٥٤( 
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 ҺǙƵҢ ƦǚƨǙƱƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ ҺƵƨөƖ: 

كسى كھ بسـتگان ابـوین دینـى اش یعنـى 
را بر بسـتگان  ﷒و على   ﷐پیامبر اكرم 

ابوین نسبى اش مقـدم بـدارد، خداونـد در 
روز قیامت او را از میـان خلایـق بـر مـى 
گزیند و با انعـام و اكـرام ویـژه وى را 

رداند و او را بر ھمھ بندگانش مشھور مى گ
بھ استثناى كسانى كھ در رتبھ مساوى یا  -

برترى و شـرافت  -بالاتر از او جاى دارند 
 )١٥٥(. مى دھد
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 ƶҺǚƲ ƦǚƨǙƱƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ ҺƵƨөƖ: 

از نشانھ ھاى تعظیم جـلال خداونـد ایـن 
است كھ انسان بستگان ابوین دینى خـود را 

ارد و بر بستگان ابوین نسبى اش مقـدم بـد
متقابلا از نشانھ ھاى بى اعتنایى بھ جـلال 
خداوند این است كھ انسان بسـتگان ابـوین 
نسبى خود را بر بسـتگان ابـوین دینـى اش 

مقـدم  ﷒و علـى   ﷐یعنى پیـامبر اكـرم 
 )١٥٦(. بدارد
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 ƫ₡Ұ ƦǚƨǙƱƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ ҺƵƨөƖ: 

بر تو باد نیكى كردن بھ بستگان ابـوین 
و حضـرت   ﷐دینى ات یعنى پیـامبر اكـرم 

، ھر چند حق بستگان ابـوین نسـبى  ﷒على 
ات را ضایع كرده باشى و از تضـییع حقـوق 
بستگان ابوین دینى ات بھ خاطر توجـھ بـھ 
بستگان ابوین نسبى ات بپرھیز، چھ تشكر و 

. روه دوم نــزد ابــوین نســبى قــدردانى گــ
شكرگزارى بستگان ابوین دینى تـو در نـزد 

ھر چند موجـب توجـھ  ﷒و على   ﷐پیامبر 
اندك ایشان نسبت بھ تو شود، ھمھ گناھـان 
تو، ھر چند در میان زمین و آسمان را پـر 
كرده باشد، زایل خواھد كرد، در حالى كـھ 

وین نسـبى ات در نـزد شكرگزارى بستگان اب
، در صورتى كھ  ﷒و على   ﷐پیامبر اكرم 

حقوق بستگان دینى ات را تضییع كرده باشى 
. ، كمترین سودى بھ حال تو نخواھد داشـت 

)١٥٧( 
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Ʒƥƌ �өƁҰ Ʊƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ  ƢƵƠ₠Ө ִיǙ ƣƠƛƬ ƱƠ�

 ǙһҸى ل  :Ʊƻƥƌ ƱƤǍƴ  ҺƵƨөƖ   ص
درباره رحم مـى  خداوند در روز قیامت ،

من رحمانم و او رحم اسـت ، اسـم : فرماید
او را از اسم خود مشتق كردم ، ھر كھ بـا 
. او پیوند كند، با وى پیوند خـواھم كـرد

خطــاب بــھ ســائل مــى  ﷒ســپس حضــرت علــى 
آیا مى دانى این رحمى كھ خدا با : فرماید

واصل او وصل و با قاطع او قطع مـى كنـد، 
: ؟ سائل در پاسـخ مـى گویـدچھ رحمى است 

خداوند بدین وسیلھ مى خواھد ھر قـومى را 
نسبت بھ اكرام اقرباى خویش و صلھ ارحـام 

ــد ــا برانگیزان ــود. آنھ ــرت فرم ــا : حض آی
خداوند ایشان را بر صلھ ارحـام كافرشـان 
تحریك نموده است ؟ چگونھ خداوند نسبت بھ 
كافرى كھ خـود او را تحقیـر كـرده ، بـھ 

م فرمان مـى دھـد؟ سـائل در تعظیم و اكرا
نـھ ، خداونـد ایشـان را : پاسخ مى گویـد

تنھا بھ نیكى نسبت بھ ارحـام مـؤ منشـان 
: حضرت سـپس مـى فرمایـد. برانگیختھ است 

آیا جز این است كھ ارحام بھ خاطر اتصالى 
كھ بـھ پـدران و مـادران انسـان دارنـد، 
حقوقشان واجب شده است ؟ سائل در پاسخ مى 

نین است اى برادر رسول خدا آرى ، چ: گوید
آیـا آنھـا : حضرت مجددا مى فرماید.   ﷐

با این كار، حقوق پدران و مـادران خـویش 
آرى : را ادا مى كنند؟ سائل پاسخ مى دھـد

ھمانا كـارى : حضرت در توضیح مى فرماید. 
كھ پدران و مادران در دنیا بـراى ایشـان 

ا غذا دادند كرده اند این بوده كھ آنان ر
و از سختى ھا و ناملایمات محفوظ داشـتند، 
در صورتى كھ ایـن نعمـت اعطـایى والـدین 
زوال پذیر و آن سختى مدفوع پایـان پـذیر 

انسان ھا را بـھ   ﷐اما رسول خدا . است 
سوى نعمتى دایم و فناناپذیر ھدایت نمـود 
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و ایشان را از تلخى ھـا و نـاگوارى ھـاى 
حـال . و پایان ناپذیر ایمـن سـاخت ابدى 

كدام یك از این دو عمل بـزرگ تـر اسـت ؟ 
بـھ درسـتى كـھ نعمـت : سائل پاسخ مى دھد

رسول خدا عظیم تـر و بـزرگ تـر از نعمـت 
: حضرت مـى فرمایـد. ناشى از والدین است 

آیا ممكن است خداوند انسان را نسـبت بـھ 
اداى حقوق كسانى كھ حقوق كمترى بر انسان 

تحریك و تشویق نموده اما نسبت بھ  دارند،
اداى حقوق بیشترى بر انسان دارند، چنـین 

نـھ ، : كارى نكرده باشد؟ سائل مـى گویـد
حضرت . البتھ خدا این گونھ فرمان نمى دھد

بـھ درسـتى كـھ حـق : در ادامھ مى فرماید
بزرگ تر از حق والدین اسـت   ﷐رسول خدا 

ز حق رحـم والـدین و حق رحم او بزرگ تر ا
پس بستگان و ارحام رسـول خـدا بـھ . است 

صلھ و اكرام سزاوارترند و قطع با ایشـان 
پـس . مستوجب معصیتى بزرگ تر خواھـد بـود

واى بر كسانى كھ رحم او را قطـع كننـد و 
ــزرگ  ــت او را ب ــھ حرم ــانى ك ــر كس واى ب

آیا مى دانى كھ حرمت رحم رسـول . نشمارند
است و حرمت رسول   ﷐حرمت رسول �   ﷐� 
حرمت خداسـت ؟ بـھ درسـتى كـھ حـق   ﷐� 

خداوند از ھر منعم دیگرى بزرگ تر اسـت و 
منعمان دیگر نیز تنھا بھ عنایت و توفیـق 
. اوست كھ بھ انسان اعطاى نعمت مـى كننـد

)١٥٨( 
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ƷƬǚ�Ө ƶǚƩƥƌ 

ى دین و علماى ربانى در فضل تقدم اولیا
، كھ وارثان انبیا لقب گرفتـھ انـد، بـر 
سایر اقارب نسـبى و سـببى نیـز روایـاتى 
وارد شده است كھ مبین جایگاه ایـن طبقـھ 
در سلسلھ مراتب ذوى الحقوق و اولیاى نعم 

و ائمـھ   ﷐در رتبھ بعد از رسـول اكـرم 
و، ارتبـاط مى باشد؛ از ایـن ر  ﷕اطھار 

مستمر، بذل حرمت درخور و اكرام و احسـان 
ــان  ــؤ من ــایف م ــارزترین وظ ــان از ب ایش
قدرشــناس و از كامــل تــرین مصــادیق صــلھ 
ارحام بھ شمار مى آیـد و بـالطبع اجـر و 
پاداش ویژه اى در پیشگاه حق تعالى خواھد 

متقابلا قطع ارتباط، بى توجھى بـھ . داشت 
ر از آن ، حقوق و تكالیف مربوطـھ و بـالات

حرمت شكنى و اسائھ بھ مقام شامخ ایشان ، 
از ظاھرترین جلوه ھاى قطع ارحام روحـانى 
و روشن ترین مصادیق كفران نعمـت الھـى ، 
كھ بالطبع از كبائر ذنوب قلمداد مى شود، 

 .بھ حساب مى آید
با توجھ بھ نقل نمونـھ ھـاى پیشـین از 
روایات ، ضرورت چندانى بـھ ذكـر روایـات 

ایـن فـراز را . احساس نمى گـردد این باب
نیز تنھا با ذكر كلامى از نویسـنده كتـاب 
كلمھ طیبھ در ذیل روایـات ایـن بـاب بـھ 

 :پایان مى بریم 
و بالجملھ كسـانى كـھ علـم و حكمـت از 
ایشان تولد یابد و آن را در میـان مـردم 
بھ ارث گذارند، حق حیات روحانى بر مـردم 

مت است و دارند، چھ حیات روح بھ علم و حك
روح بى دانش مرده است و چون حـق والـدین 
جسمانى در حیات جسمانى اسـت ، بـا مـردن 
تمام مى گردد و آنچھ باقى مى ماند علم و 

از والدین جسمانى مال و ثروت . حكمت است 
مى ماند كھ امرى است فانى و نفع آن نفـع 
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جسمانى است ، پس ایشان بھ شكر و طاعـت و 
در شرع مقرر شـده ، خدمتگزارى ، چنان كھ 

ــزاوارترند ــرم . س ــامبر اك ــا پی و   ﷐ام
كھ منبع و ماءخذ علم   ﷕اوصیاى كرام او 

در این جھت با ایشان   و حكمتند و ھیچ كس 
قابل مقایسھ نیست ، از بالاترین حق حیـات 
روحانى برخوردارند و بالطبع شكر و طاعـت 

سـمانى اسـت و در ایشان برتر از والدین ج
مرتبھ بعد علمـاى راسـتین و جانشـینان و 
وارثان علوم آنھا ھستند كھ وظیفـھ اخـذ، 
نشر و عمل بر طبق آن علـوم را عھـده دار 
شده اند؛ از ایـن رو ایشـان نیـز ھمچـون 

پدر امـت محسـوب   ﷕و ائمھ   ﷐پیامبر 
شـده مى گردند و آن گونھ كھ در شرع مقرر 

از احترام و اطاعـت ویـژه برخوردارنـد و 
اگر سرپیچى از طاعت والـدین روحـانى بـھ 
طریق اولى عاق و معصیت بھ حساب مى آیـد، 
چھ حق ایشان بسى بزرگ تر از حـق والـدین 

 )١٥٩(. جسمانى است 
 :ھمین نویسنده در جاى دیگرى مى نویسد

و فرمودند بزرگ ترین كبائر ھفت اسـت و 
ھاسـت و خداونـد عـاق را عقوق یكـى از آن

جبار شقى شمرده و با شرك عقـوق را یكجـا 
آورده ، چنان كھ احسان و بر والـدین بـا 
بندگى خویش در یك قطار انداختـھ و مـراد 
از والدین نھ ھمان پـدر و مـادر جسـمانى 
است ، بلكھ پدران حقیقى ، انبیا و اوصیا 
و علما باشند و آنچھ از براى این والدین 

ند از احترام و توقیر و احسان مقرر فرمود
. ، چندین برابر او براى ایشان مقـرر شـد

)١٦٠( 
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یكى دیگر از مصادیق ارحام روحانى ، مؤ 
مـى ) یا عموم مؤ منین(منان و عباد صالح 

باشند كھ در رتبھ پس از علما، بھ مقتضاى 
ادلھ ، دوستى با ایشـان و احسـان در حـد 

كاب ھر گونھ عملى كـھ متعارف ، لازم و ارت
مایھ ھتك و ایـذا و تضـییع حقـوق ایشـان 

 .گردد ممنوع است 
 :طبق روایتى مى فرماید ﷒امام رضا 

كسى كھ نمى تواند بھ زیارت ما اھل بیت 
بیایــد، پــس زیــارت كنــد نیكــان از   ﷕

دوستان ما را، كھ ثواب ما بـراى او ثبـت 
مى شود و كسیكھ بخواھد بھ ما صلھ نمایـد 
و نتواند پس بھ یكى از نیكان از دوسـتان 
ما صلھ نماید كھ براى وى ثـواب صـلھ مـا 

 )١٦١(. ثبت مى شود
دوستى و رفاقـت میـان ) ره(شھید مطھرى 

حق خویشـاوندى  افراد را تحت شرایطى موجد
 :مى داند كھ مراعات آن لازم و ضرورى است 

دوستى ھا و رفاقت ھـا و معاشـرتھا ... 
حق ایجاد كن است ، اما اگر رسید بـھ یـك 
ماه دوستى ، این خویشاوندى مى شود و اگر 
بھ یك سال دوستى رسید ایـن دیگـر در حـد 
رحم ماسھ است ؛ یعنى رحمى كھ با ھمـدیگر 

ثل دو تا برادر كـھ از تماس دارد؛ یعنى م
یك رحم بھ دنیا آمده انـد، ایـن حكـم را 

 )١٦٢(. دارد و قطع او حكم رحم پیدا مى كند
رحم بودن مؤ منان بھ اقتضاى پیونـدھاى 
معنوى میان ایشـان و تفـوق آن بـر سـایر 
تعلقات از این اصل ناشى مـى شـود كـھ در 
مكتب ھاى آسمانى ھمواره پیونـدھاى مـادى 

دى ، دوسـتى ، ھمزبـانى ، نسب ، خویشاون(
تحت الشعاع پیوندھاى معنـوى ) نژاد، ملیت

قرار مى گیرند؛ آن جا كـھ رابطـھ مكتبـى 
وجود دارد، سلمان فارسى دور افتـاده كـھ 
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، نـھ از اھـل   ﷐نھ از خاندان پیـامبر 
مكھ و نھ حتى از نژاد عرب شمرده مى شود، 
ء طبق حـدیث سـلمان منـا اھـل البیـت جـز

خاندان او محسوب مى شود و فرزند واقعى و 
بلافصل پیامبرى چون نوح با خطاب انھ لـیس 

 .من اھلك براى ھمیشھ طرد مى گردد
منان در قبـال كفـار و گفتنى است كھ مؤ

مشركین نیز تحت شرایطى و با رعایت اصولى 
مكلف و موظف خواھند بود، چھ آنھا ھر چند 

ن تلقـى از نظر اعتقادى منحرف بوده و دشم
مى شوند، اما بھ اعتبار انسان بودن ، از 
كرامت ذاتى برخوردارنـد و بـا تكیـھ بـر 
ھمین مبناى طبیعى است كھ اسلام با جدیت و 
با بھره گیرى از تمام امكانات بھ ھـدایت 

 .و ارشاد آنھا اھتمام نموده است 
در توضـیحى جـامع در ) ره(شھید مطھـرى 

 :این خصوص مى نویسد
ید كار محبـت آمیـز و كـار اسلام نمى گو

. نیكتان منحصرا باید درباره مسلمین باشد
بھ ھیچ وجھ ، خیـرى از شـما بـھ دیگـران 
نرسد؛ دینى كھ پیغمبرش بھ نص قرآن رحمـة 
للعالمین است ، كى مى تواند چنین باشـد؟ 
ولى یك مطلب ھست و آن این كـھ مسـلمانان 
نباید از دشـمن غافـل شـوند، دیگـران در 

دیگرى درباره آنـان فكـر مـى باطن ، جور 
مسلمانان ھمواره باید بداند كـھ ... كنند

عضو جامعھ اسلامى است ، جزئى است از ایـن 
جزء یك كل و عضو یك پیكر بودن خواه . كل 

. نا خواه شرایط و حدودى را ایجاد مى كند
عضـو . غیر مسلمان عضو یك پیكر دیگر است 

پیكر اسلامى روابطش با اعضـاى پیكـر غیـر 
سلامى ، باید بھ نحوى باشد كھ لااقـل بـا ا

عضویتش در پیكر اسلامى ناسـازگار نباشـد، 
یعنى بھ وحدت و استقلال این پیكـر آسـیبى 

پس خواه نا خواه نمى تواند روابـط . نرسد
مسلمان با روابط مسلمان و مسلمان یكسـان 

 .و احیانا از آن نزدیك تر باشد
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روابط دوستانھ و صـمیمانھ بـا یكـدیگر 
باید در حدى باشد كھ عضویت در یك پیكر و 

ولاى . جزئیت در یك كـل ، ایجـاب مـى كنـد
منفى در اسلام عبارت است از ایـن كـھ یـك 
ــر  ــا غی ــھ ب ــواره در مواجھ ــلمان ، ھم مس
مسلمان بداند با اعضاى یك پیكـر بیگانـھ 
مواجھ است و معناى این كھ نباید ولاى غیر 
مسلمان با مسـلمان باشـد، ایـن اسـت كـھ 
نباید روابط مسلمان با غیر مسلمان در حد 
روابط مسلمان با مسلمان باشـد، بـھ ایـن 
معنا كھ مسلمان عملا عضو پیكر غیر مسلمان 
قرار مى گیرد و یا بھ این شكل در آید كھ 
عضویتش در پیكر اسلامى بھ ھیچ وجھ در نظر 

 .گرفتھ نشود
پس منافاتى نیست میان آن كھ مسلمان بھ 

سان و نیكى كنـد و در عـین غیر مسلمان اح
حال ولاى او را نپذیرد، یعنـى او را عضـو 
پیكرى كھ خود جزئى از آن اسـت نشـمارد و 
بیگانھ وار با او رفتار كند، ھمچنان كـھ 
منافاتى نیست میان ولاى منفى و اصـل بشـر 

لازمھ بشـر . دوستى و رحمت براى بشر بودن 
دوستى این است كھ انسان بھ سرنوشت و صلاح 

سعادت واقعى ھمھ انسان ھـا علاقـھ منـد و 
بھ ھمین دلیل ھر مسلمانى علاقھ مند . باشد

است كھ ھمـھ انسـان ھـاى دیگـر، مسـلمان 
باشند و ھدایت یابند، اما وقتى كـھ ایـن 
توفیق حاصل نشـد، دیگـران را، كـھ چنـین 
توفیقى یافتھ اند، نباید فداى آنـان كـھ 
توفیق نیافتھ اند كـرد و اجـازه داد كـھ 

زھــا در ھــم بریــزد و ھــر نــوع فعــل و مر
 )١٦٣(. انفعالى صورت گیرد
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آخرین گروه از مصادیق ارحام روحـانى ، 
ــرت  ــمانى آن حض ــرام و اولاد جس ــادات ك س

مى باشند كھ علاوه بر عمومیت و اطـلاق   ﷐
ادلھ صلھ رحم ، دلایل خاصى نیز بـر وجـوب 

 .شده است اكرام و احسان بھ ایشان وارد 
 :شھید دستغیب در این خصوص مى نویسند

چنانچھ كسـانى كـھ از راه والـدین ... 
جسمانى بھ شخص نسبت پیدا مى كنند ماننـد 
برادر، رحم است و صـلھ اش واجـب و قطعـش 
حرام است ، ھمچنین ھر كـس از طـرف والـد 
روحانى بـھ شـخص نسـبت پیـدا كـرد، رحـم 

. ست روحانى و صلھ اش واجب و قطعش حرام ا
كسانى كھ از طریق پدر روحانى منسوبند دو 

اول ، اولاد جسمانى آن حضرت ، : طایفھ اند
یعنى سلسلھ جلیلھ سادات ؛ دوم ، مؤ منین 
و شیعیان یعنى كسانى كھ فرزند روحانى آن 
حضرت شده باشند كھ ھمھ با ھم برادرنـد و 

بھ درستى كھ مؤ : در قرآن مجید مى فرماید
ند زیرا كھ ھمھ بھ یـك منین برادر یكدیگر
 )١٦٤(. پدر روحانى مى رسند

برخى از فقھا با استناد بـھ آیـاتى از 
قرآن كھ در آن ، مودت ذوى القرباى حضـرت 

بھ عنوان پاداش رسالت ایشـان شـمرده   ﷐
شــده ، وجــوب احتــرام و اكــرام و انعــام 

 .سادات را بر ھمگان واجب دانستھ اند
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صلھ و قطع رحم در آیـات و : فصل چھارم 

 روایات
 

Ʊƨһƛƨ 
اخلاقى  -كمتر موضوعى از موضوعات حقوقى 

مى توان یافت كھ بھ انـدازه صـلھ و قطـع 
رحم و نیز بر بھ والدین و عاق آنھـا، در 
گنجینھ معارف اسـلامى ، پیرامـون آن سـخن 
رفتھ باشد و ایـن خـود نشـانگر اھمیـت و 

ظـام جایگاه والاى این ارزش اجتمـاعى در ن
ارزشى و ھنجارى اسلام و نقش و تـاءثیر آن 
در ایجاد و تحكیم پیونـدھاى اجتمـاعى در 
شبكھ ھاى خویشاوندى بھ عنوان زیر مجموعھ 

پیونـد . (ھاى نظام اجتماعى كل مـى باشـد
میان شبكھ ھا و گروه ھـاى مختلـف در یـك 
جامعھ مرھون اعمال سیاسـت ھـاى اخلاقـى و 

این نوشتار حقوقى دیگرى است كھ از موضوع 
 ) .خارج است

جھت آشنایى بیشتر با منطق اسلام در این 
خصوص و درك میزان اھتمام آن بھ این ارزش 
اجتماعى نسبتا مھجور، ابتدا بھ اسـتخراج 

) بدون اعمال ھر گونھ دسـتھ بنـدى(و نقل 
آیاتى كھ بھ نوعى با موضوع صلھ و قطع آن 
مربوط مى شد پرداختیم و سپس با تتبـع در 

تا حدى كھ براى مؤ لف سطور (ع روایى مجام
و استخراج روایات مربوط، بررسى ) ممكن شد

مضامین آنھا با ھدف دستھ بندى و تنظیم و 
تبویب این مجموعھ گرانسنگ در دستور كـار 
قــرار گرفــت و در نتیجــھ ھمــھ داده ھــاى 
روایى گرد آمده ، با اعمال ملاحظاتى تحـت 

ف رحـم توصی: نھ عنوان ذیل رده بندى شدند
، توصیف صلھ رحم ، آثار و كاركردھاى صلھ 
رحم ، توصیف قطع رحم ، آثار و كاركردھاى 
قطع رحم ، توصیف بر بھ والدین ، آثار بر 
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بھ والدین ، توصیف عـاق والـدین و آثـار 
 .عاق والدین 

پس از این دسـتھ بنـدى كلـى ، بـا یـك 
مطالعھ مجدد، روایات مربوط بھ ھر بـاب ، 

ا، موضوع بندى شـده و بـا متناسب با محتو
رعایت ترتیب ، تحت عناوین جزئى تر شماره 

شایان توجھ این كھ علاوه بـر . گذارى شدند
مجموع روایات مندرج تحـت عنـاوین فـوق ، 
مضمون یكى از ادعاھاى صحیفھ سجادیھ ، كھ 

بـا بیـانى شـیوا و  ﷒در آن امام سـجاد 
ــایر  ــایز از س ــھ اى متم ــھ گون ــامع و ب ج
روایات بھ توضیح جایگاه موقعیـت والـدین 
مــى پردازنــد، بــھ طــور جداگانــھ و تحــت 

 .عنوانى خاص ذكر شده است 
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قرآن كریم در آیات متعدد و تحت عناوین 
مختلف ھمچون توصیھ بھ رعایت حقوق ارحـام 

الـدین خصوصـا مـادر و دورى ، احسان بھ و
ــھ ذوى  ــاق ب ــا، انف ــدن از آزار آنھ گزی
القربى ، تقدم حق ایشان بر دیگر مؤ منان 
، سلسلھ مراتبى بـودن موقعیـت ارحـام در 
مســاءلھ ارث ، لــزوم ســرپیچى از متابعــت 
ایشان در معصیت حق ، اجتناب از قطع رحـم 

بـھ ... و بى تـوجھى بـھ حقـوق خویشـان و
رحـم و تبیـین برخـى تشریح مسـاءلھ صـلھ 

احكام و آثار آن پرداختھ كھ مجموعا معرف 
گویایى از اھمیت و موقعیـت برجسـتھ ایـن 

اجتمـاعى در نظـام ارزشـى و  -عمل عبادى 
ھنجارى مكتب اسـلام و نقـش و تـاءثیر بـى 
بــدیل آن در ایجــاد و تحكــیم ھمبســتگى و 
پیوند مشترك میان اعضاى یك جامعھ عمومـا 

صوصـا بـھ حسـاب مـى و شبكھ خویشاوندان خ
 .آید

در این بخش بھ ذكر آیاتى از قرآن كریم 
كھ بھ نوعى با مسـاءلھ صـلھ و قطـع رحـم 

 :ارتباط مى یابد مى پردازیم 
ا�ين ينقضون عهدا� من بعد ميثاقه و يقطعون ما اء�ر االله بـه اءن يوصـل و 

  ؛)١٦٥(يفسدون � الاءرض اءو�ك هم ا�ا�ون 
را پس از بسـتن  كسانى كھ پیمان خداوند

مى شكنند و آنچھ خداونـد بـھ پیوسـتن آن 
فرمان داده است مى گسلند و در زمین فساد 

 .مى كنند، اینان زیانكارند
و اذ اءخذنا ميثاق بـ� ا�ائيـل لاتعبـدون الا االله و بـا�وا�ين احسـانا و ذى 

  ؛)١٦٦(... القر� و
زمانى كھ از بنى اسرائیل ) و یاد كنید(

كھ جز خداوند را نپرسـید و  پیمان گرفتیم
نیكـى ... بھ پدر و مادر و خویشـاوندان و

 .كنید
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ل�س ال� اءن تو�وا و جوه�م قبل ا��ق و ا�غرب و ل�ن ال� من آمن باالله 
... و ا�وم الآخر و ا�لائ�ة و ا�كتاب و ا��ي� و آ� ا�ال � حبه ذوى القـر� و

  ؛)١٦٧(
سـوى نیكى آن نیست كـھ رویتـان را بـھ 

مشرق و مغرب آورید، بلكھ نیكى آن است كھ 
كسى بھ خداوند و روز باز پسین و فرشتگان 
و كتاب ھـاى آسـمانى و پیـامبران ایمـان 
داشتھ باشد و مال را با وجود دوست داشتن 

 .ببخشد... بھ خویشاوندان و
كتب علي�م اذا ح� اءحـد�م ا�ـوت ان تـرك خـ�ا ا�وصـية �لـوا�ين و 

  ؛)١٦٨(عروف حقا � ا�تق� الاءقر�� با�
بر شما مقرر گردیده است كـھ چـون مـرگ 
یكى از شما فرا رسد و مالى باقى گـذارد، 
براى پدر و مادر و خویشاوندان بـھ نیكـى 
وصیت كند و این بر پرھیزكاران مقرر اسـت 

. 
  ؛)١٦٩(... �سئلونك ماذا ينفقون قل ما اءنفقتم من خ� فللوا�ين و الاءقر�� 

و مى پرسند چـھ ببخشـند، بگـو ھـر از ت
بـھ پـدر و ) بھتر است(مالى كھ مى بخشید 

 .ببخشید... مادر و خویشاوندان و
يا اءيها ا�اس اتقوا ر��م ا�ى خلق�م من نفس واحدة و خلق منها زوجها 
و�ث منهما رجالا كث�ا و �ساء واتقوا االله ا�ى �ساء�ون به و الاءرحام ان االله �ن 

  ؛)١٧٠(علي�م رقيبا 
اى مردم از پروردگارتـان پـروا كنیـد، 
ھمو كھ شما را از یك تن یگانھ بیافرید و 
ھمسر او را از او پدیـد آورد و از آن دو 
مردان و زنان بسیارى پراكند و از خـدایى 
كھ بھ نام او پیمان مى بندید یـا سـوگند 
ــد  ــتن پیون ــین از گسس ــد، ھمچن ــى دھی م

ونـد خویشاوندان پروا كنید، چـرا كـھ خدا
 .نگاھبان شماست ) ناظر و(

و اذا ح� القسمة اءو�وا القر� و ا�تا� و ا�ساك� فارزقوهم منه و قو�وا �ـم 
  ؛)١٧١(قولا معروفا 
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و ) غیــر از ورثــھ(و چــون خویشــاوندان 
) تركـھ(یتیمان و بینوایان بر سر تقسـیم 

حضور یابند، از آن بھ چیـزى ، ایشـان را 
ن بھ زبان خـوش بھره مند سازید و با ایشا

 .سخن بگویید
و اعبدوا االله و لا���وا به ش�ئا و با�وا�ين احسانا و بذى القـر� و ا�تـا� و 

  ؛)١٧٢(... ا�ساك� و ا�ار ذى القر� و ا�ار ا�نب و ا�صاحب با�نب و
و خداوند را بپرستید و چیـزى را بـراى 
او شریك نیاورید و بھ پدر و مـادر و بـھ 

یتیمـــان و بینوایـــان و  خویشـــاوندان و
ھمسایھ خویش و ھمسایھ بیگانـھ و ھمنشـین 

 .نیكى كنید... خود و
يا اءيها ا�ين آمنوا كونوا قوام� بالقسـط شـهداء الله و�ـو � اءنفسـ�م اءو 

... ا�وا�ين و الاءقر�� ان ي�ن غنيا اءو فق�ا فاالله اءو� بهمـا فلات�بعـوا ا�ـوى 
  ؛)١٧٣(

داد برخیزید و در اى مؤ منان بھ عدل و 
ــید  ــاھد باش ــدا ش ــاى خ ــھادت (راه رض و ش

ولو آن كھ بھ زیان خودتان یا پدر ) بدھید
) خواھان گـواھى(و مادر و خویشاوندانتان 

چھ توانگر و چھ تھیدست باشد، خداوند بـر 
آنان مھربان تر است ، پـس از ھـواى نفـس 

 .پیروى مكنید
وا بـه شـ�ئا و بـا�وا�ين قل تعا�وا اءتل مـا حـرم ر��ـم علـي�م اءلا ��ـ�

  ؛)١٧٤(... احسانا
بگو بیایید تا آنچـھ پروردگارتـان بـر 

نخسـت (شما حرام كرده است بر شما بخوانم 
چیــزى را شــریك خداونــد ) ایــن اســت كــھ

ــى  ــادر نیك ــدر و م ــق پ ــد و در ح نیاوری
 ... .كنید

و اذا قلتم فاعد�وا و�و �ن ذاقر� و بعهـدا� اءوفـوا ذل�ـم وصـي�م بـه ... 
  ؛)١٧٥(لعل�م تذكرون 

سـخن ) بھ داورى یـا شـھادت(و چون ... 
اصـحاب (گویید بھ عدالت عمل كنید ولو او 

باشـد و بـھ عھـد ) شـما(خویشاوند ) دعوى
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این چنین بھ شـما سـفارش . الھى وفا كنید
 .كرده است ، باشد كھ پند گیرید

  ؛)١٧٦(... و اءو�وا الاءرحام بعضهم اءو� ببعض � كتاب االله ... 
ــھ ...  ــاوندان ب ــى خویش ــم الھ و در حك

 .سزاوارترند) براى ارث بردن(یكدیگر 
وا�ين يصلون ما اء�را� به اءن يوصل و �شون ر�هم و �افون سوء ا�ساب 

  ؛)١٧٧(
و كسانى كھ ھر چند خداونـد بـھ پیونـد 
كردن آن فرمان داده است مى پیوندند و از 
پروردگارشان مى ترسند و از حسـاب سـخت و 

 .نگین مى ھراسندس
وا�ين ينقضون عهدا� من بعد ميثاقه و يقطعون ما اء�را� بـه ان يوصـل و 

  ؛)١٧٨(يفسدون � الاءرض اءو�ك �م ا�لعنة و �م سوء ا�ار 
و كسانى كھ عھد الھى را پس از بستن مى 
شكنند و ھر چھ خداوند بھ پیوند كـردن آن 
فرمان داده است ، مـى گسـلند و در زمـین 

تنھ و فساد مى كنند، اینانند كھ لغـت و ف
 .بد فرجامى دارند

  ؛)١٧٩(ر�نا اغفر � و�و ا�ى و �لمؤ من� يوم يقوم ا�ساب 
پروردگارا در روزى كھ حساب بر پا شود، 

 .مرا و پدر و مادرم و مؤ منان را بیامرز
ان االله ياء�ر بالعدل و الاحسـان و ايتـاء ذى القـر� و�ـن� عـن الفحشـاء و 

  ؛)١٨٠(... �نكرا
بھ راستى خداونـد بـھ عـدل و احسـان و 
اداى حق خویشاوندان فرمان مـى دھـد و از 
ناشایستگى و كار ناپسند و سركشى باز مـى 

 .دارد
و ق� ر�ك تعبدوا الا اياه و با�وا�ين احسانا اما يبلغن عندك ا�ك� اءحدهما 

كر�ما، واخفض �ما جناح  اءو �هما فلاتقل �ما اءف ولاتنهرهما و قل �ما قولا
  ؛)١٨١(ا�ل من ا�ر�ة و قل �ما رب ار�هما كما ر�يا� صغ�ا 

و پروردگارت امر كرده است كھ جز او را 
مپرستید و بھ پدر و مـادر نیكـى كنیـد و 
اگر یكى از آنھا، یا ھر دوى آنھا در نزد 
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تو بھ سن پیرى برسند، بـھ آنـان حتـى اف 
ایشان بھ نرمـى مگو و آنان را مران و با 

 .سخن بگو) و احترام(
  ؛)١٨٢(... و آت ذاالقر� حقه 

 .و بھ خویشاوند حقش را ببخش 
يا �� خذ ا�كتاب بقوة و آت�ناه ا��م صبيا و حنانا مـن �نـا و ز�ـوة و �ن 

  ؛)١٨٣(تقيا و برا بوا�يه و�م ي�ن جبارا عصيا 
اى یحیى كتاب آسمانى را بھ جد ) گفتیم(

و بھ او در عھد صـباوت نبـوت و جھد بگیر 
بخشیدم و از سوى خویش بر او رحمت آوردیم 

 .داشتیم و او پرھیزكار بود  و پاكیزه اش 
و اءوصا� با�صلوة و ا�ز�وة مادمت حيا و برا بوا�� و �م �عل� جبارا شقيا ... 

  ؛)١٨٤(
و مرا مادام كھ زنده باشم بھ نماز ... 

مـرا در  و زكات سفارش فرموده است و نیـز
حق مادرم نیكو كار گردانده و مرا زورگوى 

 .سخت دل ، نگردانده است 
 ؛)١٨٥( ...و ولاياءتل اءو�و الفضل من�م وا�سعة اءن يؤ توا اءو� القر�

و متمكنان و توانگران شما نباید سوگند 
در راه ... بخورند كـھ بـھ خویشـاوندان و

 ... .خدا بخشش نكنند
 ؛)١٨٦( ��ا فجعله �سبا و صهرا و �ن ر�ك قديراو هو ا�ى خلق من ا�اء 

و او كسى است كھ از آب انسانى آفرید و 
او را داراى پیوند نسبى و سببى گردانیـد 

 .و پروردگار تو تواناست 
  ؛)١٨٧(و اءنذر عش�تك الاءقر�� 

 .و خاندان خویشاوندت را ھشدار ده 
و وصينا الا�سان بوا�يه حسنا و ان جاهداك ل��ك � ما لـ�س �ـك بـه علـم 

 ؛)١٨٨(... فلاتطعهما
و انسان را سفارش كرده ایم كھ بھ پـدر 

اگر تو را ) مى گوییم(و مادر نیكى كند و 
وا داشتند كھ چیزى را كھ بدان علم ندارى 
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، شریك من گردانى ، پـس از آن دو اطاعـت 
 ... .مكن 

الا�سان بوا�يه احسانا �لته اءمـه كرهـا و وضـعته كرهـا و �لـه و و وصينا 
فصا� ثلثون شهرا ح� اذا بلغ اءشده و بلغ اءر�ع� سـنة قـال رب اءوزعـ� اءن 
اءشكر نعمتك ال� اءنعمت � و � وا�ى و اءن اءعمل صا�ا ترضيه و اءصلح 

 ؛)١٨٩( � � ذر�� ا� تبت ا�ك و ا� من ا�سلم�
بھ انسان سفارش كرده ایم كـھ در حـق  و

مادرش بھ ) چرا كھ(پدر و مادرش نیكى كند 
دشوارى او را آبستن بوده و بھ دشوارى او 

بـار گـرفتن و از ) دوران(را زاده است و 
شیر گرفتن او سى ماه است ، تا آن كھ بـھ 
. كمال رشدش برسد و بھ چھـل سـالگى برسـد

عمتـى پروردگارا مرا توفیق ده كھ ن: گوید
را كھ بھ من و بر پـدر و مـادرم ارزانـى 
داشتى سپاس بگزارم و كارھـاى شایسـتھ اى 
كنم كـھ آن را بپسـندى و زاد و رود مـرا 

من بھ درگـاه تـو توبـھ . نیز بھ صلاح آور
 .كرده ام و من از مسلمانانم 

وا�ين آمنوا و اتبعهم ذر�تهم بايمـان اء�قنـابهم ذر�ـتهم و مـا اء�نـاهم مـن 
  ؛)١٩٠(من � ء � ا�رى بما كسب ره� عملهم 

و كسانى كھ ایمـان آورده انـد و زاد و 
رودشان در ایمان از ایشـان پیـروى كـرده 
اند، زاد و رودشـان را بـھ ایشـان ملحـق 

عملشان نكاھیم ؛ ) جزاى(سازیم و چیزى از 
ھر انسانى در گرو كار و كردار خویش اسـت 

. 
  ؛)١٩١(... و يمدد�م با�وال و ب�� 

شما را با بخشیدن اموال و پسران مدد  و
 ... .رساند

 ...رب اغفر� و�وا�ى و �ن دخل ب�ـ� �ـؤ منـا و �لمـؤ منـ� و ا�ـؤ منـات و
 ؛)١٩٢(

پروردگارا مرا و پدر و مادرم را و ھـر 
كس كھ مؤ من بھ خانھ مـن در آیـد و نیـز 
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مردان مؤ من و زنـان مـؤ مـن را بیـامرز 
 ... .و

�سك� و ابن ا�س�يل ذ�ك خ� ��ين ير�دون وجـه االله و فآت ذالقر� حقه و ا
  ؛)١٩٣(اءو�ك هم ا�فلحون 

پس بھ خویشاوند حقش را بده و نیـز بـھ 
این براى كسـانى . بینوا و در راه مانده 

كھ در طلب خشنودى الھى ھستند بھتر است و 
 .اینانند كھ رستگارانند

وهـن و فصـا� � �مـ� اءن  و وصينا الا�سان بوا�يه �لتـه اءمـه وهنـا �
اشكر� و �وا�يك ا� ا�ص� و ان جاهداك � اءن ��ك � ما ل�س �ك بـه علـم 
فلاتطعهمــا و صــاحبهما � ا�نيــا معروفــا و اتبــع ســ�يل مــن اءنــاب ا� ثــم ا� 

 ؛)١٩٤( �رجع�م فاءن�ئ�م بما كنتم تعملون
و انسان را در حق پدر و مـادرش سـفارش 

او را با ضعف روزافزون ،  كردیم كھ مادرش
و از شـیر ) و شـیر دادن(آبستن بوده است 

براى . گرفتن او دو سال بھ طول انجامیده 
من و پدر و مادرت سپاس بگزار كـھ سـیر و 

و اگـر تـو را . سرانجام بھ سوى من اسـت 
وادارند چیزى را كھ بدان علم ندارى شریك 
من گردانى ، از آنـان فرمـان مبـر و بـا 

دنیا بھ نیكى ھمنشینى كـن و بـھ آنان در 
راه كسى برو كھ بھ سوى من باز گشتھ اسـت 
، سپس باز گشت شما بھ سوى مـن اسـت ، آن 

كارتان آگاھتـان ) حقیقت و نتیجھ(گاه از 
 .مى سازیم 

فهل عس�تم ان تو�تم اءن تفسدوا � الاءرض و تقطعوا اءرحـام�م اءو�ـك 
  ؛)١٩٥(ارهم ا�ين لعنهم االله فاءصمهم و اءع� اءبص

چھ بسا چون دست یابید در ایـن سـرزمین 
فتنھ و فساد كنید و پیوند خویشاوندانتان 

اینان كسانى ھستند كھ خداوند . را بگسلید
) از شـنیدن و دیـدن حـق(لعنتشان كرده و 

 .ناشنوا و نابینایان ساختھ است 
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لا�د قوما يؤ منون باالله و ا�وم الآخر يوادون من حادا� و رسـو� و�ـو �نـوا 
آباءهم اءو اءبناءهم اءو اخوانهم اءو عش�تهم اءو�ك كتب � قلو�هم الايمـان و 
اءيدهم بروح منه و يدخلهم جنات �رى من �ت الاءنهار خا�ين فيها ر� االله 

  ؛)١٩٦(لا حزب االله هم ا�فلحون عنهم و رضوا عنه اءو�ك حزب االله اء
قومى نیابى كھ بـھ خداونـد و روز بـاز 
پسین ایمان داشتھ باشند و با كسـانى كـھ 
با خداوند و پیامبر او مخالفت مى ورزند، 
دوستى كننـد، ولـو آن كـھ پدرانشـان یـا 
فرزندانشان یا برادرانشان یا خاندانشـان 

ــند ــھ . باش ــد ك ــد(اینانن در دل ) خداون
ایمـان نگاشـتھ اسـت و بـھ ) شنق(ھایشان 

استوارشان داشتھ است   فیضى از جانب خویش 
بھ بوستان ھایى در آورد كھ ) ایشان را(و 

ــت ،  ــارى اس ــت آن ج ــاران از فردوس جویب
جاودانھ درآنند؛ خداوند از آنـان خشـنود 
است و آنـان ھـم از او خشـنودند؛ اینـان 
خداخواھاننــد، بدانیــد كــھ خــدا خواھــان 

 .رستگارانند
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�ǚƺǙƴӨ ӨҺ ƧҰӨ ƕƻ₮ƵҒ 

رحم و خویشـاوندى ، ھـر چنـد در نگـاه 
سطحى ما، چیزى جـز نـوعى قرابـت و تعلـق 
معنوى نیست ، اما در روایات بھ صورت یـك 
واقعیــت عینــى مــورد خطــاب حــق تعــالى ، 
برخوردار از زبان گویا جھـت دادن شـھادت 
لھ یا علیھ كسانى كھ بھ او حرمـت نھـاده 

اند، قدرت شـفاعت یا بى حرمتى روا داشتھ 
معرفى شده كھ بـھ شـمھ اى از آن در ... و

 :ذیل اشاره شده است 
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̉ .һƬƴǙһҸ ƦǚƬ ִיǙ ƙғ₨ƨ: 

سـمعت رسـول � :  ﷒قال امیرالمـومنین 
انا الـرحمن و : قال � عزوجل : یقول   ﷐

ھى الرحیم ، شققت لھا اسما من اسمى ، من 
 ؛)١٩٧(من قطعھا قطعتھ وصلھا وصلتھ ، و 

بـھ نقـل از رسـول اكـرم  ﷒حضرت علـى 
خداوند تعالى خطـاب بـھ رحـم : فرمود  ﷐

من رحمان ھستم و نـام رحـم : فرموده است 
را از اسم خودم مشتق نموده ام ، پـس ھـر 
كس صلھ رحم كند و با بستگان خـود پیونـد 

خـواھم  نماید من او را با رحمت خود صـلھ
كرد و ھر كس قطع رحم كند من رحمت خود را 

 .از او قطع خواھم نمود
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� . ƙҰ �ƩҰӨ ִיǙ ƶƵҒө�: 

الرحم شجنة من � عزوجـل :   ﷐قال نبى 
 ؛)١٩٨(

رحـم پرتـو و : فرمـود  ﷐پیامبر اكرم 
 .نشانھ اى از رحمت خداوند است 

لطیـب یـراد بـھ فانى لااءقبـل الا ا... 
وجھى ، اءقرن مع ذلك صلة الاءرحام ، فانى 
اءنا الرحمن الـرحیم ، و الـرحم خلقتھـا 
فضلا من رحمتى ؛ لیتعـاطف بھـا العبـاد و 
لھا عندى سلطان فى معاد الآخرة ، و اءنـا 
قاطع من قطعھا، و واصل من وصلھا، و كذلك 

 ؛)١٩٩(اءفعل بمن ضیع اءمرى 
بـھ : ... فرمایـدخداوند طبق حدیثى مى 

درستى كھ من جز عمل پاكیزه كھ بـراى مـن 
انجام یافتھ باشد نمى پذیرم و صـلھ رحـم 
را از جملھ آن اعمال پـاكیزه قـرار داده 

بھ درسـتى كـھ مـن خـداى بخشـنده و . ام 
مھربانم و رحم را بھ اقتضاى رحمـت خـویش 
آفریدم تا مردم از طریـق آن بـا یكـدیگر 

امـت در پیشـگاه عطوفت ورزند و در روز قی
من از حجت قاطع برخوردار خواھنـد بـود و 
من قطع مى كنم كسى كـھ او را قطـع كـرده 
باشد و وصل مى كنم با كسى كھ با او وصـل 
كرده باشد، این گونھ عمل خواھم كـرد بـا 

 .كسى كھ امر مرا ضایع كرده باشد
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� . �ƨǚƻƚ ִיƴӨ ӨҺ ƙƄǚƬ ƫƻƤƴǙ: 

اءول ناطق یـوم : قال  ﷒عن اءبى عبد� 
یـا : القیامة من الجوارح الرحم ، یقـول 

رب من وصلنى فى الـدنیا فصـل الیـوم مـا 
بینك و بینھ ؛ و مـن قطعنـى فـى الـدنیا 

 ؛)٢٠٠(فاقطع الیوم ما بینك و بینھ 
اولین عضو سـخنگو : فرمود ﷒امام صادق 

از اعضا و جوارح انسان در روز قیامت رحم 
خـدایا : خداوند مى گویـداست كھ خطاب بھ 

كسى كھ با من در دنیا وصل كـرد، در ایـن 
روز با او وصل كن و كسى كھ در دنیا مـرا 

او (قطع كرد، در این روز با او قطـع مـن 
 ) .را از رحمت خود محروم كن

فـان : ... قـال  ﷒عن على بن الحسـین 
الرحم لھا لسان یوم القیامة ذلق ، یقـول 

وصلتى ، واقطع من قطعنى ، یا رب صل من : 
و الرجل لیرى بسبیل خیر اذا اءتتھ الرحم 
التى قطعھا فتھوى بھ الى اءسفل قعـر فـى 

 ؛)٢٠١(النار 
رحم در روز قیامت : فرمود ﷒امام سجاد 

از زبانى رسا برخوردار اسـت و خطـاب بـھ 
خدایا وصل كن با ھر كـھ : خداوند مى گوید

بود و قطع كن ھر  در دنیا با من وصل كرده
كھ را با من قطع كرده بود و انسـان خـود 
بھ عیان ، رحمى كھ با او قطع كـرده بـود 
مى بینـد و بـھ سـبب او در پـایین تـرین 

 .دركات سقوط مى كند
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٤ .ǙﬞҢ ִיƴӨ ƋƖǚ₦: 

:   ﷐عــن اءبــى ھریــرة ، قــال النبــى 
ــة  ــفعاء خمس ــرحم ، و : الش ــرآن و ال الق

الاءمانة ، و نبیكم ، و اءھل بیـت نبـیكم 
 ؛)٢٠٢(

طبـق نقـل ابـوھریره   ﷐پیامبر اكـرم 
: در قیامت پـنج شـفیع وجـود دارد: فرمود

ــت  ــم ؛ امان ــرآن ؛ رح ــت دارى(ق ؛ ) امان
  ﷕؛ اھل بیت آن حضـرت   ﷐پیامبر اكرم 

. 
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٥ . ƙҰ ƮҺǙӨǙ ǚ� ƣƨǚƞ Ƙǚ�ƅƬǙ: 

  ﷕ان رحـم الاءئمـة :  ﷒قال اءبوعبد� 
لیتعلــق بــالعرش یــوم   ﷐مــن ال محمــد 

القیامة و تتعلق بھا اءرحام المـؤ منـین 
یا رب صل مـن وصـلنا، واقطـع مـن : تقول 

: فیقول � تبـارك و تعـالى : قطعنا، قال 
اءنا الرحمن و اءنت الرحم ، شـفقت اسـمك 
من اسمى ، فمن وصلك وصلتھ ، و مـن قطعـك 

رحم الـ  ﷐قطعتھ ، و لذلك قـال رسـول � 
 ؛)٢٠٣(شجنة من � تعالى عزوجل 

رحم ائمھ معصومین : فرمود ﷒امام صادق 
ــد   ﷕ ــھ   ﷐از آل محم ــت ب در روز قیام

احتمالا از باب تشبیھ (عرش آویزان مى شود 
و ارحام مؤ منان بـھ آن ) معقول بھ محسوس

مى  آویزان مى گردند و خطاب خداوند متعال
خدایا وصل كن ھر كھ با من وصل كرد : گوید

خداونـد در . و قطع كن ھر كھ مرا قطع كرد
من رحمانم و تـو رحـم ، : پاسخ مى فرماید

اسم تو را از اسم خود بر گرفتم ، وصل مى 
كنم با ھر كھ تو را وصل كـرد و قطـع مـى 
كنم ھر كھ تو را قطع كرد و بھ ھمین جھـت 

رحـم : فرمـود  ﷐است كـھ پیـامبر اكـرم 
 .خداوند است ) رحمت(پرتوى از 
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٦ . ₰Өǚƍƨǃ� ƙҰ ƶǙӨǙҺ: 

یكون لـى القرابـة :  ﷒قلت لاءبى عبد� 
نعم : على غیر اءمرى اءلھم على حق ؟ قال 

 ؛)٢٠٤(حق الرحم لایقطعھ شى ء 
عـرض  ﷒راوى مى گوید بـھ امـام صـادق 

قرابـت رحمـى دارنـد كسانى با من : كردم 
اما با من ھم عقیده نیسـتند، آیـا بـراى 

بلى ، : آنان بھ عھده ام حقى است ؟ فرمود
 .حق رحمیت را چیزى قطع نمى كند
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ƧҰӨ Ʊƥ₮ ƕƻ₮ƵҒ 

بخشى از روایات باب در مقام معرفى صلھ 
ارحــام و تبیــین جایگــاه و منزلــت آن در 

روشنى و . نظام رفتارى دین وارد شده است 
صاف و ویژگى ھاى متعدد مـذكور در وضوح او

روایات ، ھر گونھ ابھام در دریافت معانى 
ــدون  ــت و ب ــرده اس ــان ب ــود را از می مقص
كمترین نیاز بھ توضیح و تفسیر اضافى مـى 
توان منطق شفاف اسلام را در این خصوص بـھ 

روایات ذیل ، تنھا نمونھ اى از . دست داد
مجموع روایاتى اسـت كـھ در ایـن ارتبـاط 

 :ینش شده است گز
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̉ . �₠Ǚ ƮҺǙҺ ƪǚƨөƖ ƪǍ �ƺǚƌӨ Ʊ� һƬƴǙһҸ
: 

فآت ذاالقر� حقه و ا�سك� و ابن ا�س�يل ذ�ك خ� ��ين ير�دون وجه االله و 
 )٢٠٥(.  اءو�ك هم ا�فلحون

الـذین : عن قول �  ﷒ساءلت اءبا عبد� 
: قـال  )٢٠٦(یصلون ما اءمر� بھ اءن یوصـل 

من ذلك صـلة الـرحم ، و غایـة تاءویلھـا 
 ؛)٢٠٧(صلتك ایانا 

راجع بھ آیـھ و آنـان  ﷒از امام صادق 
فرمـان داده   كھ آنچھ را خدا بھ پیوستنش 

مـراد : حضرت فرمود. مى پیوندند سؤ ال شد
از امر خدا صلھ رحم است و تاءویـل دیگـر 

است   ﷕آیھ ارتباط شما با ائمھ معصومین 
. 



180 
 

 
� . �₠Ǚ ƷƳƤǙ �ǚ�ҢǙƴ ƱƥƩҢ ִיǙ: 

از سـوره  ٢٥براى اطلاع بیشتر بـھ آیـھ 
از سـوره بقـره و آیـات و  ٢٧رعد و آیـھ 

روایات متعـددى كـھ در جـاى خـود بـھ آن 
 .اشاره خواھد شد رجوع كنید
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� .һƭƞ Ʒƨ �₠ǙƵҸ ִיǚ� ƪǍ ִיǙ һƬƴǙһҸ: 

ساءلتھ عن قـول : قال  ﷒عن اءبى عبد� 
اتقوا� الذى تساءلون بـھ و الاءرحـام : � 

ھــى اءرحــام النــاس ، اءمــر� : قــال  )٢٠٨(
تبارك و تعـالى بھـا و عظمھـا، اءلا تـرى 

 ؛)٢٠٩(اءنھ جعلھا معھ 
راجـع  ﷒از امام صـادق : راوى مى گوید

بھ آیھ درباره خـدا و ارحـام كـھ در روز 
ز خواست مـى شـوید، تقـوا قیامت از آن با

: حضرت در جواب فرمود. پیشھ كنید پرسیدم 
ــاوندان  ــھ ، خویش ــام در آی ــراد از ارح م
مردمند كھ خداونـد بـھ صـلھ و بزرگداشـت 
ایشان امر نموده و از آنھا در ردیف خـود 

 .نام برده است 
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٤ . ƷƤǚƍҒ ƙҰ �ƺǚƭƌ ִיǙ ƶƵҒө�: 

 :در دعاھا وارد شده است 
حد یا مولى كل اءحد اءسالك باسمك یا وا

یا من ھو على العرش واحد اءسـالك باسـمك 
یا من لاینام و لایرام و لایضام ، و یا مـن 

 ؛)٢١٠(... بھ تواصلت الاءرحام 
تو را بھ اسمت اى یگانھ معبـود سـوگند 
مى دھم ، اى آقا و سرور ھمگان ، اى كسـى 
. كھ در فرمانروایى یگانھ و بـى ھمتـایى 

مى دھم اى كسـى كـھ  تو را بھ اسمت سوگند
خواب او را در نمى رباید، بھ چیزى محتاج 
نمى شود، خاموشى بر او عارض نمـى گـردد، 
ارحام بھ عنایت او با یكدیگر ارتباط مـى 

 ... .یابند
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٥ . �Ơ₠Ǚ ƷƳƤǙ ƪǚƺҺǙ ӨҺ ƫƳƞ ƶǚƲ �ƭ₠ ִיǙ
: 

ان العـرب لـم : قـال  ﷒عن اءبى عبد� 
یصلون الرحم یزالوا على شى ء من الخیفیة 
 ؛)٢١١(و یقرون الضیف و یحجون البیت 

ھمواره از  )٢١٢(عرب : فرمود ﷒امام صادق 
برخى سنت ھاى مطلوب و پسندیده برخـوردار 

صلھ رحم ، اكـرام میھمـان و زیـارت : بود
 .خانھ خدا از آن جملھ اند

قارون نیز در برخـورد بـا حضـرت موسـى 
او را بھ خویشاوندى میان خود و حضـرت  ﷒

اءساءلك بالرحم التى بینى : سوگند مى دھد
و بینك و این خود نشانھ اھمیت این پدیده 

 )٢١٣(. در آن فرھنگ مى باشد
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٦ . ƮҺөƠƞ ₢ӨǚƗƠ₠ ƪǙһƠ� ƷƠƳƤǙ ƪǙө�ƨǚƻ�
һƬǙ: 

خطاب بھ بنى اسرائیل مـى  ﷒حضرت مسیح 
 :فرماید

كم فى التـوراة اءلم تسمعوا اءنھ قیل ل
صلوا اءرحامكم ، و كـافوا اءرحـامكم ؟ و 

صــلوا مــن قطعكــم و : اءنــا اءقــول لكــم 
 ؛)٢١٤(... اءعطوا من منعكم 

آیا شنیدید كھ در تورات شما را بھ صلھ 
كرده انـد،   ارحام و كمك بھ ایشان سفارش 

من نیز بھ شما توصیھ مى كنم كھ بھ كسانى 
د بـھ كھ از شما بریده انـد و اعطـا كنیـ

 .كسانى كھ از كمك بھ شما دریغ كرده اند
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̃ . ƦөƞǙ ө�ƨǚƻى� ل Ʊƻƥƌ  ƱƤǍƴ  ƱƠƩǗǙ ƴ   ص

 ӨǚƳƄǙƧƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ һƬǙ ƮҺөƞ ₢ӨǚƗ₠ ƪǙһ�: 
اءن اصل رحمـى و :   ﷐اءوصانى رسول � 

 ؛)٢١٥(ان اءدبرت 
ابوذر غفارى بھ نقـل از پیـامبر اكـرم 

حضرت مرا بھ صلھ رحم توصیھ : مى گوید  ﷐
 .كرد، ھر چند ارحام از من بریده باشند

قـال رسـول � : قـال  ﷒عن اءبى جعفـر 
اءوصى الشاھد من اءمتـى و الغائـب :   ﷐

منھم ، و من فى اءصلاب الرجـال و اءرحـام 
النساء الى یوم القیامة اءن یصل الرحم و 

منھ على مسیرة سنة ، فان ذلك من ان كانت 
 ؛)٢١٦(الدین 

بھ حاضـر و غایـب : فرمود  ﷐رسول خدا 
امتم و آنانى كـھ از پشـت پـدران و رحـم 
مادرانشان ، تا روز قیامت ، بھ دنیا مـى 

مى كنم صلھ رحم كنند اگر چھ   آیند سفارش 
بھ فاصلھ یك سال راه باشد، زیرا صلھ رحم 

 .ست جزء دین ا
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� . �өƠƠƁҰ ƮөƻƠƠ₠ى ل ــ �Ʊƻƥƌ  ƱƤǍƴ  ƪǍ өƠƠ   ص

�₠Ǚ ƱғƖǚƺ ӨǙөƛғ₠Ǚ 
 

علامھ مجلسى بھ نقل از امیة بن الصلت ، 
 :مى نویسد  ﷐شاعر عرب ، در وصف حضرت 

 نبى الھدى طیب صادق
 )٢١٧(رحیم رؤ وف بوصل الرحم 

پیامبر ھدایت ، نیكومنش و صادق القـول 
آوردن صلھ رحم از راءفت و بود، در بھ جا 

 .رحمت خاصى برخوردار بود
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� . ӨǚƳƄǙ ƱƩǗǙ Ʈөƻ₠ƧƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ  ƪǍ ө�

 �₠Ǚ ƱғƖǚƺ ӨǙөƛғ₠Ǚ: 
 :وارد شده است  ﷒در سیره امام ھفتم 

 ؛)٢١٨(و كان اءوصل الناس لاءھلھ و رحمھ 
بھ درستى كھ او بیشـتر از دیگـران بـا 

برقرار مـى خانواده و ارحام خویش ارتباط 
 .كرد

انا اءھـل : ... یقول  ﷒عن اءبى جعفر 
بیت نصل من قطعنا و نحسن الى مـن اءسـاء 
الینــا، فنــرى و � فــى الــدنیا فــى ذلــك 

 ؛)٢١٩(العاقبة الحسنة 
سیره مـا اھـل : ...فرمود ﷒امام باقر 

بیت بر آن است كھ با ھر كھ از ما بریـده 
ھر كھ نسـبت بـھ مـا باشد وصل كنیم و بھ 

قسم بـھ . بدى روا داشتھ باشد نیكى كنیم 
خدا كھ این گونھ برخورد در دنیا عـاقبتى 

 .نیك بھ ھمراه دارد
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̉� . ƱƩǗǙƧƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ  өƠ� ƪǍ �ƺǚƌӨ ӨҺ

һƬǙ Ʊғ₡Ң �ƛ�₠ ƪǙөẫƺҺ: 
لن یسرع اءحد قبلـى الـى :  ﷒قال على 

دعوة حـق و صـلة رحـم ، و عائـدة كـرم ، 
 ؛)٢٢٠(عوا قولى فاسم

مـى ) خطاب بھ شوراى خلافت( ﷒حضرت على 
در اجابـت دعـوت حـق ،   ھیچ كـس : فرماید

ایفاى صلھ رحم و سخاوت و كرم بر من پیشى 
نگرفتھ است ، پـس بـھ گفتـارم گـوش فـرا 

 .دھید
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̉̉ . ƱƩǗǙ �ƌǚƄƧƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ  �₠Ǚ: 

الى ان � تبـارك و تعـ:  ﷒قال الصادق 
اءوجــب علــیكم حبنــا و موالاتنــا، و فــرض 
علیكم طاعتنا، اءلا فمن كان منـا فلیقتـد 
بنا، فان من شاءننا الورع و الاجتھـاد، و 
اءداء الاءمانة الى البر و الفاجر، و صلة 

 ؛)٢٢١(... الرحم 
خداونـد دوسـتى و : فرمود ﷒امام صادق 

. اطاعت از ما را بر شما واجب كرده اسـت 
گاه باشید كسى از دوستان و تابعـان مـا آ

شمرده خواھد شد كھ بھ ما اقتدا كند و از 
خصوصیات ما تقواى الھى ، مجاھدات در راه 
خدا، اداى امانت بھ نیكان و بدان و صـلھ 

 .رحم مى باشد
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̉� . �₠Ǚ �Ƥǚ₠Ө �ǚƺǚƑ ƱƥƩҢ ִיǙ: 

)  ﷐لرسـول � (لھ ) عمر بن عنبسة(قلت 
باءن نعبد� عزوجـل : بما اءرسلك ؟ قال : 

، و نكسر الاءصنام و نوصل الاءرحام ، قلـت 
 ؛)٢٢٢(... نعم ما اءرسلك بھ : 

ھدف از : پرسید  ﷐كسى از پیامبر اكرم 
ھدف از : فرمود  ﷐رسالت تو چیست ؟ حضرت 

ھـا رسالت من بندگى خداى یكتا، شكستن بت 
 .و پیوند میان ارحام است 

چـھ نیكوسـت : سائل در ادامھ مـى گویـد
 .آنچھ براى آن مبعوث شده اید
 :در روایات دیگر مى فرماید

حدثنى محمـد بـن : سمعت اءباطالب یقول 
اءن ربھ بعثھ بصـلة الاءرحـام :   ﷐عبد� 

 ؛)٢٢٣(... و
د پیامبر خداون: فرمود ﷒حضرت ابوطالب 

احیـاء صـلھ (را براى صلھ رحـم   ﷐اكرم 
 .برانگیخت ) رحم
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̉� . �₠Ǚ Ʀǃ₠Ǚ ƶǚƲҺӨƴǍ ƮӨ ￼ﬞҢ: 

یا عصام ، جاء الاسلام ، و :  ﷒قال على 
ذھبت الاءصنام ، و حقنت الـدماء، و وصـلت 

 ؛)٢٢٤(الاءرحام 
 خطاب بھ یكى از اصحاب مـى ﷒حضرت على 

اى عصام ، اسلام آمـد و بـت پرسـتى : گوید
زایل شد و در پرتو آن ، خـون ھـا حفـظ و 

 .ارحام مورد صلھ واقع شدند
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̉� . �₠Ǚ ƪǚƭƨ ǒƨ ִיǙ Ʀǃ₠Ǚ ҺƵƳƌ ƱƥƩҢ ִיǙ

: 
ان صــلة الاءرحــام لمــن :  ﷒قــال علــى 

ــر  ــبحانھ اءم ــلام ، و ان � س ــات الاس موجب
ا، و باكرامھا، و انھ تعالى یصل من وصـلھ
 ؛)٢٢٥(یقطع من قطعھا، و یكرم من اءكرمھا 

بھ درسـتى كـھ پیوسـتن بـا خویشـان از 
چیزھایى است كھ اسلام آن را موجب كـرده ، 
بھ درستى كھ خداى سبحان بھ گرامى داشـتن 
آن امر فرموده است ، خدا بھ ھر كس كھ با 
خویشان خود بپیوندد، پیوند مى كند و بـا 

رابطھ مى كند و ھر كھ از آنان ببرد، قطع 
 .گرامى مى دارد، ھر كس آن را گرامى دارد

/ 
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̉� . �₠Ǚ ƶӨǙһƭƺҺ �ƨǃƌ: 

ان لاءھـل الـدین علامـات :  ﷒قال علـى 
 ؛)٢٢٦(... و صلة للاءرحام : ...یعرفون بھا

بـراى اھـل دیـن نشـانھ : فرمود ﷒على 
ھایى است كھ با آن شناختھ مى شـوند و از 

شانھ ھا صلھ رحم و ارتبـاط بـا جملھ آن ن
 .خویشان است 
اءوصى الشاھد من اءمتى :   ﷐عن النبى 

، و الغائى منھم و من فى اءصلاب الرجال ، 
و اءرحام النساء الـى یـوم القیامـة اءن 
یصل الرحم و ان كانت منھ على مسیرة سـنة 

 ؛)٢٢٧(، فان ذلك من الدین 
ــرم  ــامبر اك ــود  ﷐پی ــھ : فرم ــان ك آن

حاضرند و آنان كھ غایبند و آنـان كـھ از 
اصلاب مردان و ارحام زنان تـا روز قیامـت 

مى كنم كـھ صـلھ   بھ دنیا مى آیند سفارش 
رحم نمایند، اگر چھ فاصلھ بھ اندازه یـك 
سال راه باشـد ھمانـا صـلھ رحـم یكـى از 

 .مسائل مھم دین است 
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̉� . ƫƨ ǒƨ �ƥ₯Ҹ ƫƺөғƳ� �₠Ǚ: 

اءفضل الشیم صلة الاءرحام :  ﷒قال على 
 ؛)٢٢٨(

برتــرین خصــلت ، صــلھ : فرمــود ﷒علــى 
 .ارحام و ارتباط با خویشان است 



195 
 

 
̉̃ . �₠Ǚ ƶӨǙһƭƺҺ Ƃө₦: 

صلة الرحم ، ... من شرائط دین الامامیة 
 ؛)٢٢٩(... و بر الآباء و الاءمھات 

صلھ رحم و از جملھ شرایط دین امامیھ ، 
 .نیكى بھ پدر و مادر است 
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̉� . �₠Ǚ ƫƨ ǒƨ ƣƩƌ ƫƺөҒ ǛƵ�ұƨ: 

مـا مـن قطـرة : قـال  ﷒عن اءبى جعفر 
اءحب الى � من قطرة دم فى سـبیل � ، اءو 
قطرة من دموع عین فى سواد اللیل من خشیة 
� ، و ما من قدم اءحب الى � من خطوة الى 

 ؛)٢٣٠(... ذى رحم 
ھـیچ قطـره اى در : فرمود ﷒امام باقر 

پیشگاه خداوند از قطره خـونى كـھ در راه 
خدا ریختھ شود یا قطره اشكى كھ در ظلمـت 
شب از خشیت خدا جارى گردد محبوب تر نیست 
و ھــیچ قــدمى از آنچــھ بــراى صــلھ رحــم 

 .برداشتھ مى شود بھتر نیست 
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̉� . �₠Ǚ ƢǚƩƌǙ ƣƁƖǙ: 

ان رجلا من خثعم جاء :  ﷒عن اءبى عبد� 
اءخبرنـى مـا : فقال لـھ   ﷐الى رسول � 

الایمان باالله ، قـال : اءفضل الاسلام ؟ فقال 
 ؛)٢٣١(... صلة الرحم : ثم ماذا؟ قال : 

مـردى از طایفـھ : فرمـود ﷒امام صادق 
بالاترین عمـل : خثعم خدمت رسول خدا پرسید

ایمـان بـھ : سلام چیست ؟ حضرت فرمـوددر ا
بعد از ایمـان چـى ؟ : او سپس پرسید. خدا

 ... .صلھ رحم و: حضرت پاسخ داد
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�� . �₠Ǚ �өҸǍ ƴ ǚƻƬҺ ӨҺ ƘǃҸǙ ƫƺөғƳ�: 

اءلا اءدلكم على خیـر :   ﷐قال رسول � 
بلـى یـا : اءخلاق الدنیا و الآخرة ؟ قالوا

وصـل مـن قطعـھ ، و مـن : رسول � ، قـال 
... اءعطى من حرمھ ، و عفـا عمـن ظلمـھ و

 ؛)٢٣٢(
آیـا مایلیـد : فرمـود  ﷐پیامبر اكرم 

شما را بـھ بھتـرین خصـلت دنیـا و آخـرت 
بلى یا رسول � : ھدایت كنم ؟ اصحاب گفتند

خصلت ، صلھ با كسانى است كھ با : فرمود. 
ى اسـت انسان قطع كرده اند، اعطا بھ كسان

كھ از كمك كردن دریغ مى ورزند و عفـو از 
كسانى است كھ در حق انسان ظلم كرده انـد 

 ... .و
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�̉ . �₠ǙƵƛҒ ƶǚƲ ƱƬǚ₨Ƭ ִיǙ: 

فمن لـم : ...  ﷒عن اءبى الحسن الرضا 
 ؛)٢٣٣(یصل رحمھ لم یتق � عزوجل 

كسى كھ با رحم خود : فرمود ﷒امام رضا 
ــى  ــواى الھ ــد از تق ــتھ باش ــاط نداش ارتب

 .برخوردار نیست 
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�� . �₠Ǚ ƶһƭƨҺөҸ ƶǚƲ ƱƬǚ₨Ƭ ִיǙ: 

قـال النبـى : قـال  ﷒عن اءبـى جعفـر 
یـا : ان خیاركم اءولو النھى قیـل :   ﷐

ھـم : رسول � و من اءولـو النھـى ؟ قـال 
لحسنة ، و الاءحلام الرزینة اءولو الاءخلاق ا

و صلة الاءرحام ، و البـررة بـالا مھـات و 
 ؛)٢٣٤(... الآباء

بھ نقل از پیـامبر اكـرم  ﷒امام باقر 
بھترین شما كسى ھستند كھ : مى فرماید  ﷐

از حضرت سـؤ ال شـد صـاحبان . صاحب عقلند
كسـانى كـھ از : عقل كیانند؟ حضرت فرمـود

ق پسندیده و قدرت تشخیص برخوردارنـد، اخلا
صلھ رحم بھ جاى مـى آورنـد و بـھ پـدر و 

 .مادر نیكى مى كنند
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�� . �₠Ǚ ƣƛƌ ҺƵƭҢ ￼ﬞҢ: 

كتاب اصول كافى در حدیث اعرفوا العقـل 
و جنده و الجھل و جنده نیكى بھ والدین و 
. صلھ رحم را از جنود عقل برشـمرده اسـت 

)٢٣٥( 
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��  �₠ǚƁƌǙ �ǚƞִי: 

ــال  ــادق ق ــن :  ﷒الص ــزء م ــل ج ــى ك عل
اءجزائك زكاة واجبة الله عزوجل ، بل على كل 

و زكاة الرجل ... شعرة ، بل على كل لحظة 
ــارة  ــن زی ــالى م ــوق � تع ــى حق ــعى ف الس
الصالحین ، و مجالس الذكر، و اصلاح الناس 

 ؛)٢٣٦(... ، و صلة الرحم و
ھـر خداوند بـراى : فرمود ﷒امام صادق 

یك از اعضا و جوارح انسان ، بلكھ بر ھـر 
زكـاتى ... تار مو، بر ھر لحظھ از عمـر و

زكات پـا اھتمـام در . را واجب كرده است 
اداى حقوق الھـى ھمچـون دیـدار نیكـان ، 
شركت در مجالس عبادت ، اصلاح امور مردم و 

 .صلھ رحم خواھد بود
 :در روایت دیگر مى فرماید

ن من الصدقة و صلة فرض � على الیدی... 
 ؛)٢٣٧(... الرحم و الجھاد فى سبیل � 

خداوند بر دستان آدمـى ، صـدقھ و صـلھ 
رحم و جھاد در راه حق را واجب كرده اسـت 

. 
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�� . �₠Ǚ Ʊƭ₡ұƤǙ ₰өƚ: 

سـاءلت اءبـا : عن معاویة بن عمار قال 
مـن ذاالـذى : عن قـول � عزوجـل  ﷒عبد� 

ذاك فـى صـلة : نا قـال یقرض � قرضـا حسـ
 ؛)٢٣٨(... الرحم 

از امام صادق : معاویھ بن عمار مى گوید
كیسـت : راجع بھ این آیھ كھ مى فرماید ﷒

. كھ بھ خدا قرض الحسنھ بدھد سؤ ال كردم 
این آیھ درباره صلھ رحـم : فرمود ﷒امام 

 .نازل شده است 
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�� . �₠Ǚ ƦƵƨəƨ ƪǍ ӨҺ ƶӨǙəẪ �ƭƨ: 

، بـاب ٥٢بحارالانوار، ج : رجوع شود بھ 
، ص ١٧٣، روایـت ٣٥، باب  ﷒علامات ظھوره 

٢٧٨. 
 :مى فرماید ﷒در روایت دیگر امام رضا 

اءفضل ماتوصل بھ الـرحم كـف الاءذى ... 
لاتبطلوا صدقاتكم : عنھا و قال فى كتاب � 

 ؛)٢٣٩(بالمن و الاءذى 
ن صلھ رحم مى شود، بھترین چیزى كھ با آ

ـــكل  ـــى و مش ـــع نگران ـــورت (رف ـــھ ص ب
از ارحام است ، چھ خداونـد ) سخاوتمندانھ

صدقات خود را با منت : در قرآن مى فرماید
 .گذارى و آزردن دیگران باطل مسازید
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�̃ . Ʈһ₦ ƮҺөƩ₦ ҮƴһƩƨ ƪǍ ƪǚẪһƭƭƞ �ƺǚƌӨ
һƬǙ: 

در وصف طایفھ بنوحمزه   ﷐پیامبر اكرم 
 :فرمایدمى 

انھم اءبـر العـرب بالوالـدین ، و ... 
 ؛)٢٤٠(اءوصلھم للرحم ، و اءوفاھم بالعھد 

آنھا در مقایسھ با سایر طوایف عرب بـھ 
والدین خود بیشتر نیكى مى كنند و بھ صلھ 
رحم اھتمام بیشترى نشـان مـى دھنـد و در 

 .عھد و پیمان وفادارترند
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�� . ƱƠƠƥƩҢ ִיǙ ƪǍ ƪҺǙҺ ƦǚƠƠңƬǙ ƙƠƠƻƖƵҒ

ǙƵҸӨҺ �₠Ǚ ƫƨ ǒƨ ƶǚƲ �₠: 
در   ﷐از جملھ فقرات دعاى حضرت رسـول 

 :روز احزاب 
اللھم ارزقنى الصلاة و الصوم و الحـج و 

 ؛)٢٤١(... العمرة ، و صلة الرحم 
خدایا، نماز و روزه و حج و عمره و صلھ 

 .را نصیبم كن ... رحم و
در قسمتى از دعـاى لیلـة  ﷒امام صادق 

 :القدر مى فرماید
و اءوسع على مـن رزقـك الحـلال مـا ... 

اءكف بھ وجھى ، و اءودى بھ عن اءمانتى ، 
و اءصل بھ رحمى ، و یكون عونـا لـى علـى 

 ؛)٢٤٢(الحج و العمرة 
خدایا روزى حلال خود را بر من وسـعت ده 
تا بدان حد كھ با آن نیازم را رفع كنم ، 

صـلھ امانتى كھ بر من اسـت ادا نمـایم و 
رحم بھ جاى آورم و در انجـام دادن حـج و 

 .عمره از آن مساعدت جویم 
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�� . �₠Ǚ �ƴөƨ ƫƺөҒǂǚ�: 

مـن اءفضـل المـروة صـلة :  ﷒قال على 
 ؛)٢٤٣(الرحم 
صــلھ رحــم از بھتــرین : فرمــود ﷒علــى 

 .جوانمردى ھاست 
المــروة تعھــد ذوى : ...  ﷒قــال علــى 

 ؛)٢٤٤(الاءرحام 
از نشانھ ھاى جوانمردى داشـتن تعھـد و 

 .مسؤ ولیت در برابر ارحام است 
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��  �₠Ǚ ƶөẫƬǙƵҒ �ǚƞִי: 

زكاة الیسار بر الجیـران :  ﷒قال على 
 ؛)٢٤٥(و صلة الاءرحام 

زكـات تـوانگرى و : فرمـود ﷒حضرت على 
ثروتمندى ، نیكى بھ ھمسایگان و صلھ رحـم 

 .است 
قیل یـا نبـى � اءفـى : قال  ﷒عن على 

نعـم ، بـر : المال حق سوى الزكاة ؟ قال 
 ؛)٢٤٦(الرحم اذا اءدبرت 

از پیـامبر اكـرم : فرمـود ﷒حضرت على 
سؤ ال شد آیا بھ غیـر از زكـات نیـز   ﷐

: چیزى بھ مال تعلق مى گیرد؟ حضرت فرمـود
، ھنگامى كھ بـا بلى نیكى بھ خویشاوندان 

 .انسان قطع كنند
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�̉ . �₠ǚƲ �ƩƍƬ �ƭƺִי: 

 ؛)٢٤٧(زین النعم صلة الرحم :  ﷒قال على 
زینت نعمت ھا صـلھ رحـم : فرمود ﷒على 
 .است 
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�� . �₠Ǚ ƶһƭƩҒƴǚҹ₠ ƶǚƲ ƱƬǚ₨Ƭ ִיǙ: 

ذوالكرم ، جمیل الشـیم ، :  ﷒قال على 
 ؛)٢٤٨(مسد للنعم ، وصول للرحم 

از جملـھ خصوصـیات : فرمود ﷒حضرت على 
فرد سخاوتمند، این كھ نیكو خصال ، احسان 

 .كننده نعمت ھا و اھل صلھ رحم مى باشد
ثمرة الكـرم صـلة الـرحم :  ﷒قال على 

 ؛)٢٤٩(
ــد ــى فرمای ــر م ــت دیگ ــره : در روای ثم
 .جوانمردى و سخاوت صلھ رحم است 
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�� .Һ ƶǙө� ƶִיƵңƨ ƷƠҸө� ƫғ₦ǙҺ ӨǚƻғҸǙ Ө

 �₠ǚƲ �ƩƍƬ: 
در جریـان عیـادت خـود از  ﷒حضرت على 

علاء ابن زیاد حارثى كـھ خانـھ مجللـى در 
 :بصره بنا كرده بود، فرمود

ما كنت تصنع بسعة ھذه الدار فى الدنیا 
و اءنت الیھا فى الآخـرة كنـت اءحـوج ؟ و 

تقرى فیھـا : بلى ان شئت بلغت بھا الآخرة 
، و تصل فیھا الرحم ، و تطلع منھا  الضیف

الحقوق مطالعھا، فاذا اءنت قد بلغت بھـا 
 ؛)٢٥٠(الآخرة 

این خانھ وسیع را در این دنیا براى چھ 
مى خواھى ، با ایـن كـھ در آخـرت بـھ آن 
نیازمندترى ؟ آرى مگر این كھ بخواھى بـھ 
این وسیلھ بھ آخرت برسى ، یعنـى مھمـانى 

قوقى را كـھ بـر كنى ، صلھ رحم نمایى و ح
ــھ  ــاخت و ب ــوانى س ــرون ت ــردن دارى بی گ
مستحقانش رسانى كھ در این صورت بـا ایـن 

 .خانھ بھ آخرت نائل شده اى 
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�� . ﬞƺǚƠҢ ƣƠқƨ ƱƠ� ƱƠƥ�ǚƛƨ ƪǍ Ƌƅƚ ӨҺ

 �₡ƻƬ: 
لاتخن من خانك فتكـون :   ﷐قال رسول � 

 ؛)٢٥١(مثلھ ، و لاتقطع رحمك و ان قطعك 
بھ كسى كھ بـھ : فرمود  ﷐م پیامبر اكر

تو خیانت كرده ، خیانت مكن و رابطھ خـود 
 .را با كسى كھ از تو بریده قطع مكن 

در ذیل این روایت مـى ) ره(علامھ مجلسى 
ظاھر آن بر تحریم قطع دلالـت دارد : نویسد

فاعتـدوا علیـھ بمثـل مـا :و این با آیھ 
دى كنید، آن بر ایشان تع ؛)٢٥٢(اعتدى علیكم 

چنان كھ آنھا بر شما تعدى كردند منافـات 
ندارد، زیـرا اطـلاق آیـھ بـا ایـن قبیـل 

 ... .روایات قابل تخصیص است 
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�� .ҺӨǙҺ ƪǙƴǙөƖ ₢ǙҺǚ�: 

ــول �  ــال رس ــرة ، :   ﷐ق ــدقة بعش الص
ــوان  ــلة الاخ ــرة ، و ص ــانى عش ــرض بثم الق
بعشرین ، و صلة الـرحم بـاءربع و عشـرین 

 ؛)٢٥٣(
پـاداش صـدقھ و : فرمـود  ﷐رسول خـدا 

احسان ده برابر، پاداش قرض ھیجده برابر، 
پاداش صلھ و پیوند با دوستان بیست برابر 

اسـت و پاداش صلھ رحم بیست و چھار برابر 
. 
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�� .ҺƵ₦ Ʒƨ �ǙҺǚ�ƌ өƺǚ₠ �ƺﬞƨ җƌǚ�: 

لجعفر بـن محمـد بـن  ﷒قال اءبو عبد� 
یـا ابـن اءبـى فاطمـة : ... اءبى فاطمة 

تباروا و توصلوا فینسى ء � فى آجـالكم ، 
و یزید فى اءموالكم ، و تعطـون العافیـة 
فى جمیع اءموركم ، و ان صلاتكم و صومكم و 

... تقربكم الى � اءفضل مـن صـلاة غیـركم 
 ؛)٢٥٤(

ابـى خطاب بـھ جعفـر بـن  ﷒امام صادق 
اى فرزنـدان ابـى فاطمـھ ، : فاطمھ فرمود

نیكى كنید و صلھ رحم بھ جـاى آوریـد كـھ 
خداوند با آن ، اجل شما را بھ تاءخیر مى 
اندازد، اموال شما را زیاد و حسن عاقبـت 
در جمیع امور نصیب شما مـى گردانـد و در 
آن صورت ، نمـاز و روزه و تقـرب شـما در 

مقبول تر نزد خدا از نماز دیگران برتر و 
 .است 
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�̃ . �₠Ǚ Ʊƭ₡ұƤǙ ₰өƚ ִיӨǚ� ƙƺҺǚ₯ƨ ִיǙ: 

عن قول � تعالى  ﷒ساءلت اءبا ابراھیم 
من ذاالذى یقرض � قرضا حسنا فیضاعفھ لـھ 

نزلت فـى صـلة : قال  )٢٥٥(و لھ اءجر كریم 
 ؛)٢٥٦(... الاءرحام 

راجـع  ﷒از امام ھفـتم : راوى مى گوید
ت كھ بھ خدا قرض الحسـنھ دھـد بھ آیھ كیس

تا مـال او را زیـاد گردانیـده و بـھ او 
: فرمـود. پاداش بسیار دھد سـؤ ال كـردم 

 .این آیھ درباره صلھ رحم نازل شده است 
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�� . �₠ǚƲ �ƩƍƬ ƶǚƛ�Ǚ ƴ ƇƗҰ ǜҢƵƨ: 

حراسـة الـنعم فـى صـلة :  ﷒قال علـى 
 ؛)٢٥٧(الرحم 
ھـا از طریـق  حفظ نعمـت: فرمود ﷒على 

 .صلھ رحم محقق مى شود
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�� . �₠Ǚ ₥ƨǙӨǍ ƴ �ƬƵƟ₠ Ʊƺǚƨ: 

و : ... قــال  ﷒عــن اءمیرالمــؤ منــین 
اءیما رجل غضب على ذى رحمھ فلیقم الیھ ، 
و لیدن منھ و لیمسھ ؛ فان الرحم اذا مست 

 ؛)٢٥٨(الرحم سكنت 
ھر گاه كسى از رحم : فرمود ﷒حضرت على 

مناسب (انى شده و بر او غضب كند خویش عصب
بھ سوى او روانـھ شـود و بـا او ) است كھ
حاصل كند، زیـرا ) مصافحھ و معانقھ(تماس 

رحم ھنگامى كھ با رحـم پیونـد یابـد بـھ 
 .سكون و آرامش مى رسد
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�� . ƔөƠƠ₯ƨ ƪǍ ƮǙӨ ӨҺ һƠƠƺǚ� ƢǃƠƠҰ ƢǚƠƠƨ
ҺƵƩƬ: 

یكى دیگر از نشانھ ھاى عبادى بودن صلھ 
 :كھ مى فرمایدرحم ، روایتى است 

انھ ذكر عنـده رجـل :  ﷒عن اءبى جعفر 
ان الرجل اذا اءصاب مالا من حـرام : فقال 

لم یقبل منھ حج و لاعمرة و لاصلة رحم حتـى 
 ؛)٢٥٩(اءنھ یفسد فیھ الفرج 

ھنگامى كھ از كسى نزد او  ﷒امام باقر 
اگـر انسـان بـھ : سخن بھ میان آمد فرمود

دست یابد، از او حج و صلھ رحم مال حرامى 
قبول نخواھد شد و بالاتر این كھ مال حرام 

 .، انقطاع نسل را موجب مى گردد



219 
 

 
ƧҰӨ Ʊƥ₮ ƶǚƲҺөƞӨǚƞ ƴ ӨǚҚǍ 

آثار و كاركردھاى فراوانـى در روایـات 
براى صلھ رحم شمرده شده است كھ بھ راستى 
. انسان را گرفتار شگفتى و تحیر مى سـازد

نظر بھ اھمیـت و ارزش انبوه این آثار با 
بسیار ھر یك در زنـدگى فـردى و اجتمـاعى 
گویاترین و متقن ترین شـیوه بـراى توجـھ 
دادن ھمگان بھ قـدر و اعتبـار ایـن ارزش 

 .اجتماعى است 
تاءمل در این آثار خصوصا بـراى كسـانى 
كھ بر اساس بینش كاركرد گرایانـھ ، ارزش 
و اعتبار ھر پدیده را با نظر بھ آثـار و 

ــردى و كار ــدگى ف ــى آن در زن ــاى عین كردھ
مھمتر از آن در زندگى اجتماعى برآورد مى 
كنند، انسان را بھ عظمت احكام و تعـالیم 
اجتماعى اسلام و نقشى كھ در تاءمین سعادت 
دنیا و آخرت انسان ایفا مى كننـد، تنبـھ 

البتـھ فھـم دقیـق ایـن آثـار و . مى دھد
 كیفیت ارتباط معمولى آنھا با صلھ رحـم ،

بسیار پیچیده است ؛ از این رو تفسیر این 
آثار ھمچـون اصـل آنھـا، تنھـا در پرتـو 
معارف وحیانى و حقایق آسمانى و بـھ طـور 
كلى ، منطق حاكم بر نظام تكوین و تشـریح 
و ارتباط این دو با یكدیگر ممكـن خواھـد 

 .بود
بر اساس آنچھ در روایات باب از آن سخن 

ق صلھ رحـم بھ میان آمده است ، رعایت دقی
، ھمراه بـا شـرایط مـورد نظـر، آثـار و 
كاركردھایى را موجب مى شـود كـھ اھـم آن 

 :عبارت است از
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̉ .өƩƌ �Һǚƺִי: 

ما نعم شیئا یزیـد :  ﷒قال اءبو عبد� 
فى العمر الا صلة الـرحم حتـى اءن الرجـل 
یكون اءجلھ ثلاث سنین فیكون وصولا للرحم ، 

لاثین سنة فیجعلھا ثلاثا فیزید � فى عمره ث
و ثلاثــین ســنة ، و یكــون اءجلــھ ثلاثــا و 
ثلاثین سنة ، فیكون قاطعا للـرحم فینقصـھ 
� ثلاثین سنة ، و یجعـل اءجلـھ الـى ثـلاث 

 ؛)٢٦٠(سنین 
من چیزى مؤ ثرتـر : فرمود ﷒امام صادق 

از صلھ رحم براى زیادت عمر نمى شناسـم ، 
بھ پایـان عمـرش گاه كسى كھ تنھا سھ سال 

باقى است ، صلھ رحم مى كند و خداوند بـھ 
بركت آن ، سى سال بھ عمر او مى افزاید و 
عمــر او را تــا ســى و ســھ ســال دراز مــى 
گرداند و گاه كسى سى و سھ سالھ بھ پایان 
عمر او باقى است ، اما قطع رحم مى كند و 
خداوند سى سال از عمـر او تقلیـل داده و 

 .، اجل او فرا مى رسدسھ سال بعد از آن 



221 
 

 
� . ƣҢǙ ƪҺǚғƖǙ өƻҸ￼ǚҒ Ʊ�: 

من سره اءن ینساء فـى :  ﷒قال الحسین 
 ؛)٢٦١(فلیصل رحمھ ... اءجلھ و

ھر كھ دوسـت دارد : فرمود ﷒امام حسین 
صـلھ رحـم ... مرگش بـھ تـاءخیر بیفتـد و

 .نماید
ــادق  ــام ص ــر، ام ــت دیگ ــى  ﷒در روای م

 :فرماید
 ؛)٢٦٢(... تواصلوا فینسى ء � فى آجالكم و

با ارحام خود وصل كنید كھ این موجب بھ 
 .تاءخیر افتادن اجل شما مى شود
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� . ƘִיӨ �Һǚƺִי: 

مـن ضـمن لـى واحـدة :   ﷐قال رسول � 
ضمنت لـھ اءربعـة یصـل رحمـھ ، فیحبـھ � 
تعالى ، و بوسع علیھ رزقھ ، و یزیـد فـى 

 ؛)٢٦٣(ره ، و یدخلھ الجنة التى وعده عم
ھر كھ براى من یك : فرمود  ﷐رسول خدا 

چیز را ضمانت كند، من چھار چیز را بـراى 
صـلھ رحـم كنـد تـا . او ضمانت مـى كـنم 

خداونــد او را دوســت بــدارد، روزى اش را 
توسعھ دھد، عمرش را زیاد كند و او را در 

 .بھشت داخل كند
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 :Ƣǚƨ �Һǚƺ יִ. ٤

صلة الرحم و حسن :  ﷒قال محمد بن على 
 ؛)٢٦٤(الجوار زیادة فى الاءموال 

صلھ رحـم و نیكـى : فرمود ﷒امام جواد 
بھ ھمسایگان ، مال و ثـروت را زیـاد مـى 

 .گرداند
ان صـلة الـرحم : قـال   ﷐عن رسـول � 

 ؛)٢٦٥(... مثراة فى المال 
صـلھ رحـم باعـث : فرمـود  ﷐رسول خدا 

 .زیاد شدن مال و ثروت است 
فـان الغنـى : ...قال  ﷒عن اءبى عبد� 

اذا كان وصولا لرحمھ بارا باخوانھ اءضـعف 
 ؛)٢٦٦(... � لھ الاءجر ضعفین 

ثروتمند اگـر : ... فرمود ﷒امام صادق 
رادران خـود كمـك صلھ رحـم كنـد و بـھ بـ

نماید، خداوند پـاداش او را چنـد برابـر 
 .قرار مى دھد
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٥ .өƩƌ �Һǚƺִי: 

صلة الـرحم تـدر الـنعم و :  ﷒عن على 
 ؛)٢٦٧(تدفع النقم 

صـلھ رحـم نعمـت ھـا را : فرمود ﷒على 
فراوان مى كند و گرفتارى ھـا را دور مـى 

 .گرداند
لشكر و صلة الـرحم زیادة ا:  ﷒عن على 

 ؛)٢٦٨(... تزیدان النعم و
شكر گزارى زیـاد و صـلھ : فرمود ﷒على 

 .رحم ، فراوانى نعمت را موجب مى گرداند
 :در روایت دیگر كى فرماید
 ؛)٢٦٩(بصلة الرحم تستدر النعم 

با صلھ رحم است كھ نعمت ھا فراوان مـى 
 .گردند
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٦ .өƛƖ ƋƖӨ: 

اذا : لاءبى حمزة  ﷒قال على بن الحسین 
اءردت اءن یطیــب � میتتــك ، و یغفــر لــك 
ذنبك یوم تلقاه ، فعلیـك بـالبر و صـدقة 
السر و صلة الرحم ، فانھن یزدن فى العمر 

 ؛)٢٧٠(... و ینفین الفقر
: خطاب بھ ابى حمزه فرمود ﷒امام سجاد 

اگر دوست دارى كھ خداوند مرگ تو را نیكو 
د و گنـاه تـو را در روز قیامـت مقرر كنـ

نیكى كن ، در خفا صدقھ بده و   ببخشد، پس 
صلھ رحم بھ جار آر، بھ درسـتى كـھ آنھـا 
عمر انسان را زیاد و فقر را از بـین مـى 

 .برند
در روایت دیگر بھ بیمھ شـدن در مقابـل 

 .فقر اشاره شده است 
ــادق  ــام ص ــى  ﷒ام ــى م ــل روایت در ذی

 :فرماید
م یصبھ فى حیاتـھ فقـرا اءبـدا و ل... 

 ؛)٢٧١(
ھـیچ گـاه در ... كسى كھ صلھ رحـم كنـد

 .زندگى بھ فقر مبتلا نمى شود
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̃ . ƫƻƨִיө₠ ƷƬǙҺǚ�Ǎ: 

ــال  ــرحم :   ﷐ق ــلة ال ــدقة و ص ان الص
 ؛)٢٧٢(تعمران الدیار، و تزیدان فى الاءعمار 

صـدقھ و صـلھ : فرمـود  ﷐پیامبر اكرم 
رحم ، سـرزمین ھـا را آبـاد و عمرھـا را 

 .زیاد مى گرداند
صلة الرحم :   ﷐قال رسول �  ﷒عن على 
ـــدیار ـــر ... ال ـــا غی ـــان اءھلھ و ان ك

 ؛)٢٧٣(... اءخیار
بــھ نقــل از رســول خــدا  ﷒حضــرت علــى 

صلھ رحم ، آبادى سـرزمین ھـا : فرمود  ﷐
را موجب مى گـردد، ھـر چنـد سـكتھ آن از 

در ذیـل برخـى روایـات مـى (نیكان نباشد 
ھر چند اھـل آن فـاجر یـا كـافر : فرماید
 ) .باشند
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� .ӨƵƨǙ ƋƻƩҢ ӨҺ �ƨǃ₠ ƫƻƨ￼ǚҒ: 

یا ابن اءبى فاطمة :  ﷒قال اءبو عبد� 
تبـاروا و ) خطاب بھ محمد بن ابى فاطمھ (

و تعطـون العافیـة فـى جمیـع ... تواصلوا
 ؛)٢٧٤(... اءموركم 

خطاب بـھ محمـد بـن ابـى  ﷒امام صادق 
نیكى كنید و صـلھ رحـم بـھ : فاطمھ فرمود
كھ این خود ھمھ امور شما ... جاى آورید و

 .را در طریق درست سامان خواھد داد
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� . �ƌǚƩҢ өƻқƟҒ: 

 ؛)٢٧٥(د و صلة الرحم منماة للعد
 .صلھ رحم موجب زیاد شدن جمعیت ھاست 

فـرض � : فى خطبة فاطمة صلوات � علیھـا
 ؛)٢٧٦(صلة الاءرحام منماة للعدد 
: آمـده اسـت  ﷒در خطبھ حضـرت فاطمـھ 

خداوند صلھ رحم را براى زیاد شـدن نفـوس 
 .واجب كرده است 
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̉� . ƪǚ₨ƺƵҸ ƪǚƻƨ ƕƄǚƍҒ ҺǚңƺǙ: 

ا � الـرحمن الـرحیم ، و فانى اءنـ... 
الــرحم اءنــا خلقھــا فضــلا مــن رحمتــى ؛ 
لیتعاطف بھا العباد، و لھا عنـدى سـلطان 

 ؛)٢٧٧(... فى معاد الآخرة 
خداوند تعالى بھ نقل از پیـامبر اكـرم 

من خداى بخشنده و مھربـانم و : فرمود  ﷐
رحم را بھ اقتضاى رحمت خویش آفریـدم تـا 

با آن یكدیگر عطوفت ورزند و در انسان ھا 
قیامــت نیــز در نــزد مــن از حجــت قــاطع 

 .برخوردار خواھد بود
ــى  ــال عل ــت :  ﷒ق ــرحم اذا تماس ان ال

 ؛)٢٧٨(تعاطفت 
ارحام وقتى بـا یكـدیگر : فرمود ﷒على 

ارتباط برقرار كنند، عطوفت آنھا بـھ ھـم 
 .بیشتر مى گردد



230 
 

 
̉̉ . ӨҺ ��ұƨ ₥ƺǙﬞƖǙ ƪǚ₨ƺƵҸ ƪǚƻƨ: 

ان صلة الـرحم : یقول   ﷐سمعت رسول � 
مثراة فى المال ، و محبة فـى الاءھـل ، و 

 ؛)٢٧٩(منساة فى الاءجل 
: نقل شـده كـھ فرمـود  ﷐از رسول خدا 

صلھ باعث زیاد شـدن مـال ، ایجـاد محبـت 
میان خویشان و بھ تاءخیر افتادن اجل مـى 

 .دگرد
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̉� . ƪǚ₨ƺƵҸ �ƺǚƩҰ ǜƥҢ: 

اءكرم ذوى رحمك ، و وقـر :  ﷒قال على 
حلــیمھم ، واحلــم عــن ســفیھھم ، و تیســر 
لمعسرھم ؛ فانھم لك نعم العدة فى الشـدة 

 ؛)٢٨٠(و الرخاء 
بـھ خویشـان خـود : فرمـود ﷒حضرت على 

اكرام كن ، بردباران ایشان را تعظیم كـن 
، در مقابل بى خردان آنھا بردبارى نشـان 
ده و بر گرفتاران آنھـا آسـان گیـر، چـھ 
آنھا بھترین حامیان تو بھ ھنگام و مشكلات 

 .و خوشى ھا و آسودگى ھا خواھند بود
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̉� . ƶǚƠƲ ƱƺǚƨөƠ₠ ִיǙ ƶөƠƻẪ ƮөƳ� ƪǚƟƨǙ

 ƪǚ₨ƺƵҸ ƶҺƵҢƴ: 
ــین  ــؤ من ــال اءمیرالم ــرم :  ﷒ق و اءك

عشیرتك ؛ فانھم جناحك الذى بـھ تطیـر، و 
اءصلك الذى الیھ تصیر، و یدك التـى بھـا 

 ؛)٢٨١(تصول 
گرامـى دار قبیلـھ : فرمود ﷒حضرت على 

خود را، بھ درستى كھ ایشان بال تواند كھ 
با آن پرواز مى كنى و اصل و ریشھ توانـد 

آنھا باز مى گردى و دسـت و نیـروى كھ بھ 
 .تواند كھ با آن بھ دشمن حملھ مى كنى 
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̉� . ƪǚƭƩ₦Һ ƪһ₦ ƜǚƭƲƴһƬǙ: 

صلة الرحم تسوء العـدو و :  ﷒قال على 
 ؛)٢٨٢(تقى مصارع السوء 

ــى  ــود ﷒عل ــمن را : فرم ــم دش ــلھ رح ص
اندوھگین مى سازد و از مرگ ھاى بد نگـاه 

 .مى دارد
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̉� . ƪǚƭƩ₦Һ ƪһ₦ ǙƵ₠Ө: 

صلة الرحم توجب المحبة و :  ﷒قال على 
 ؛)٢٨٣(تكبت العدو 

صلھ رحم دوستى را واجـب : فرمود ﷒على 
 .و دشمن را رسوا مى كند
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̉� . ƪһ� �ƨǃ₠: 

من اءحب اءن ینسى فى :   ﷐قال رسول � 
...  اءجلھ و یعافى فى بدنھ فلیصـل رحمـھ

 ؛)٢٨٤(
كسـى كـھ تـاءخیر : فرمود  ﷐رسول خدا 

اجل و سلامت در بـدن را دوسـت دارد، صـلھ 
 .رحم كند
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̉̃ . ƷƬǙƴӨ ₥ƨǙӨǍ: 

اءیما رجل غضب على ذى رحمھ فلـیقم ... 
الیــھ ، و لیــدن منــھ ، و لیمســھ ؛ فــان 

 ؛)٢٨٥(الرحم اذا مست الرحم سكنت 
نى شـده و ھر گاه كسى از رحم خود عصـبا

بر او غضب كند، پس باید بھ سوى او روانھ 
بھ درسـتى . شود و با او تماس برقرار كند

كھ دو رحم در تماس با یكدیگر بھ آرامش و 
 .سكون مى رسند
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̉� . ƮǚƭẪ ִיǙ �ƻƬƵ₯ƨ: 

ان صلة الرحم و البـر :  ﷒قال الصادق 
لیھونان الحساب ، و یعصمان من الـذنوب ، 
فصلوا اءرحامكم ، و بروا بـاخوانكم ولـو 

 ؛)٢٨٦(بحسن السلام ورد الجواب 
صلھ رحم و نیكى ، : فرمود ﷒امام صادق 

حساب رسى را آسان مى كنند و انسان را از 
پس بـا ارحـام خـود . گناه مصون مى سازند

د و بھ برادرانتان نیكى نماییـد، صلھ كنی
 .گر چھ بھ سلام و جواب سلام باشد
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̉� . ƢǚƩƌǙ ƱƻƞﬞҒ: 

ان صلة الرحم تزكـى :  ﷒عن اءبى عبد� 
ــر  ــوال ، و تیس ــى الاءم ــال ، و تنم الاءعم
الحساب ، و تـدفع البلـوى ، و تزیـد فـى 

 ؛)٢٨٧(العمر 
ل را صلھ رحم اعما: فرمود ﷒امام صادق 

پاكیزه ، اموال را زیاد، حسابرسى قیامـت 
را آسان ، بلایا را دفع و عمرھا را زیـاد 

 .مى گرداند
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�� . ƢǚƩƌǙ �ƍƖӨ: 

صلة الاءرحـام مثـراة فـى :  ﷒قال على 
 ؛)٢٨٨(الاءموال مرفقة للاءعمال 

صلھ رحم امـوال را : فرمود ﷒حضرت على 
 .زیاد كرده و اعمال را بالا مى برد
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�̉ . ҮƴӨ ₥ƺǂǚ�: 

صـلة الاءرحـام : قـال  ﷒عن اءبى عبد� 
تحسن الخلق و تسمح الكـف و تطیـب الـنفس 

 ؛)٢٨٩(... 
صلھ رحم ، خلق را : فرمود ﷒امام صادق 

نیكو و دست را با سخاوت و دل را پـاكیزه 
 .مى گرداند... و
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�� . ƘǃҸǙ ƷƺƵƟƻƬ: 

صـلة الاءرحـام : قـال  ﷒عن اءبى عبد� 
 ؛)٢٩٠(تحسن الخلق 
صلھ رحـم خلـق را : فرمود ﷒امام صادق 
 .نیكو مى سازد

مـى   ﷐در روایت دیگـر پیـامبر اكـرم 
 :فرماید
مــن كفــى ضــریرا حاجــة مــن حــوائج ... 

و مشى لھ فیھا حتـى یقضـى � لـھ الدنیا، 
... حاجتة اءعطاه � بـراءة مـن النفـاق و

 ؛)٢٩١(
كسى كھ بھ حاجتى از حاجـات دنیـوى ... 

نیازمندان پاسخ گویـد و در جھـت تـاءمین 
حوایج ایشان گام بردارد، خداونـد رھـایى 
از ابــتلا بــھ نفــاق را نصــیب او مــى 

 ... .گرداند
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�� . ƱƍƨǚҢ ӨҺ ƶөғƳƨ ₥ƺǙﬞƖǙ: 

صلة الرحم تنمى العـدد و :  ﷒قال على 
 ؛)٢٩٢(توجب السودد 

پیوند با خویشان عدد را زیـاد كـرده و 
 .مھترى را موجب مى گردد
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�� . ǚҹ₠ ҮƴӨ ҺǚңƺǙ)ƶһƭƩҒƴǚҹ₠: ( 

صـلة الاءرحـام : قـال  ﷒عن اءبى عبد� 
 ؛)٢٩٣(... تحسن الخلق و تسمح الكف 

صلھ رحـم خلـق را : فرمود ﷒امام صادق 
... نیكو و دست را با سخاوت مى گردانـد و

. 
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�� . ƪǚƲǚƭẪ ₥₨ҹ�: 

اذا : لاءبى حمـزة  ﷒قال عن اءبى عبد� 
یغفر لك ذنبك یوم تلقاه ، ... اءردت اءن 

فعلیك بالبر و صدقة السـر و صـلة الـرحم 
 ؛)٢٩٤(... 

: بھ ابى حمزه فرمودخطاب  ﷒امام سجاد 
خداونــد در روز ... اگــر دوســت دارى كــھ 

قیامت از گناھانت در گذرد؛ پس نیكى كن ، 
 .در خفا صدقھ بده و صلھ رحم بھ جاى آر
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�� . ƪһ₦ ƙҰ �ƩҰӨ ƢƵƩ₨ƨ: 

مـن ضـمن لـى واحـدة :   ﷐قال رسول � 
ضمنت بھ اربعة یصل رحمھ ، فیحبھ � تعالى 

علیھ رزقھ ، و یزید فى عمـره ، و  و یوسع
 ؛)٢٩٥(یدخلھ الجنة التى وعده 

ھر كھ براى من یك : فرمود  ﷐رسول خدا 
چیز را ضمانت كند، من چھار چیز را بـراى 

صـلھ رحـم كنـد تـا . او ضمانت مـى كـنم 
خداوند او را دوسـت بـدارد و روزى اش را 

را توسعھ دھد و عمرش را زیـاد كنـد و او 
 .در بھشت موعود داخل نماید
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�̃ . ƷƳƤǙ ƘִיӨ ִיǙ ƶӨǙҺӨƵҸө�: 

ان اءھـل : ...  ﷒قال اءمیرالمؤ منین 
بیت یكونون اءتقیاء فیقطـع بعضـھم بعضـا 
فیحر مھم � ، و ان اءھل بیت یكونون فجرة 

 ؛)٢٩٦(فیتواسون فیرزقھم � 
 گاه خانواده اى از: فرمود ﷒حضرت على 

نیكان بھ علت قطع ارتباط بـا یكـدیگر از 
رحمت حق محروم مى مانند و گـاه خـانواده 
اى از افراد فاسـق بـھ سـبب ارتبـاط بـا 
یكدیگر مشمول روزى ھـا و نعمـت ھـاى حـق 

 .تعالى مى گردند
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�� . ƶƵƻƬҺ ҝƺǙƵҰ ƫƻƨ￼ǚҒ: 

من مشى الى ذى قرابة :   ﷐قال رسول � 
لیصل رحمھ اءعطاه � عزوجـل بنفسھ و مالھ 

اءجر مائة شھید و لھ بكل خطـوة اءربعـون 
اءلف حسنة ، و یمحى عنـھ اءربعـون اءلـف 
سیئة ، اءو یرفع لھ من الدرجات مثل ذلـك 

قضى لـھ سـبعین حاجـة مـن حـوائج ... ، و
 ؛)٢٩٧(... الدنیا

كسى كھ خود یا : فرمود  ﷐پیامبر اكرم 
مالش را در طریـق صـلھ رحـم و خـدمت بـھ 
خویشان بھ كار مى گیرد، خداوند اجـر صـد 
شھید بھ او اعطا مى كند و براى ھر قـدمى 
كھ در این راه برمى دارد، چھل ھزار حسنھ 
داده مى شود و چھل ھزار گناه از گناھـان 
او پاك مى گـردد و بـھ ھمـین میـزان بـھ 

و ... افزوده مـى گـردد و درجات معنوى او
ھفتاد حاجت از حوایج دنیـوى او بـرآورده 

 .مى شود
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�� .ǚƲ �ƩƍƬ �ƈǚƗҰ: 

ان رجلا اءتى : یقول  ﷒سمعت اءبا عبد� 
یا رسول � ان لى اءھـلا : فقال   ﷐النبى 

قد كنت اءصلھم و ھم یؤ ذونى و قـد اءردت 
ــول �  ــھ رس ــال ل ــھم ؛ فق اذن :   ﷐رفض

و كیـف اءصـنع ؟ : یرفضكم � جمیعا، قـال 
تعطى من حرمك ، و تصل من قطعك ، و : قال 

تعفو عمن ظلمك ، فاذا فعلـت ذلـك كـان � 
 ؛)٢٩٨(ھیرا عزوجل لك علیھم ظ

: مـى گویـد ﷒یكى از اصحاب امام صادق 
مـردى خـدمت : از امام شنیدم كھ مى فرمود

آمد و از حضرت سـؤ ال كـرد   ﷐رسول خدا 
كھ مرا خویشاوندانى اسـت كـھ بـا ایشـان 
ارتباط داشتھ و بھ آنھا نیكى مـى كـنم ، 
در حالى كھ آنھا اذیت و آزار مـرا موجـب 

ى گردند و من نیز قصـد دارم بـا ایشـان م
اگر : در پاسخ فرمود ﷒حضرت . رابطھ كنم 

این كار را بكنى ، خداوند ھمھ شما را از 
 .رحمت خویش محروم خواھد ساخت 

پس چگونھ با ایشان عمـل : سائل مى پرسد
بھ كسانى كـھ تـو : فرمود  ﷐كنم ؟ حضرت 

د اعطا كن ، بـا كسـانى را محروم كرده ان
كھ از تو بریده اند پیوند كن و از كسانى 
كھ در حق تو ظلم كرده اند در گـذر، اگـر 
بھ این دستورات عمـل كنـى در آن صـورت ، 
خداونــد تــو را در مقابــل ایشــان حمایــت 

 .خواھد كرد
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�� . Ʈảƺƴ ₢ǙҺǚ� �Һǚƺִי: 

مـن مشـى الـى ذى : ...  ﷐عن رسـول � 
رابة و ذى رحم یساءل بھ اءعطاه � اءجـر ق

مائة شھید و ان ساءل بـھ وصـلھ بمالـھ و 
نفسھ جمیعا كان لـھ بكـل خطـوة اءربعـون 
اءلف اءلف حسنة ، و رفع لھ اءربعون اءلف 
اءلف درجة و كاءنما عبد� عزوجل مائة سنة 

 ؛)٢٩٩(... 
 

ھـدف  كسى كـھ بـا: فرمود  ﷐رسول خدا 
بھ سوى ایشان  ابت دعوت اقارب و ارحام اج

مى رود خداوند اجر صد شھید بـھ او اعطـا 
خواھد كـرد و اگـر چیـزى از او درخواسـت 
كنند و او با مـال و جـان خـود در طریـق 
برآوردن آن گام زند، براى ھـر قـدمى كـھ 
برمى دارد چھل میلیون حسنھ خواھد داشت و 
چھل میلیـون درجـھ بـھ درجـات معنـوى او 

وده مى گردد و با این كـار گویـا صـد افز
 .سال خدا را عبادت كرده است 
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�̉ . ƫƺҺ �ƺƵƛҒ: 

افزعوا الى قـوام دیـنكم ! عباد � ... 
باقام الصلاة لوقتھا، و ایتاء الزكاة فـى 
حینھــا، و التضــرع ، و الخشــوع ، و صــلة 

 ؛)٣٠٠(... الرحم ، و خوف المعاد
ن بندگان خدا، با اقامھ نماز در وقـت آ

و اداى زكات بـھ ھنگـام وجـوب و تضـرع و 
خشوع و صلھ رحم و ترس از مرگ ، پایھ ھاى 

 .دین خود را محكم كنید
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�� . ƙƠҰ �ƺǙһƲ ӨƵƬ ִיǙ ƶӨǙҺӨƵҸө� ƙƻƖƵҒ

: 
و مـن كـف و بسـط : ...  ﷐قال رسول � 

رضاه و بذل معروفـھ و وصـل رحمـھ و اءدى 
اءمانتھ اءدخلھ � تعالى فى النور الاءعظم 

 ؛)٣٠١(... 
كسـى كـھ غضـب : ...فرمود  ﷐رسول خدا 

خــود را كنتــرل ، خشــنودى اش را منتشــر، 
معروف را اتیان ، ارحام را وصل و امانـت 

ا در نـور اعظـم را ادا كند، خداوند او ر
 .ھدایت خود داخل خواھد كرد
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�� . ƷƤǚƍҒ ƙҰ Ʊ� ǛөƛҒ: 

فتقربوا الـى � : ... ﷒قال اءبو عبد� 
 ؛)٣٠٢(عزوجل بالبر و صلة الرحم 

با نیكوكارى و : ...فرمود ﷒امام صادق 
 .صلھ رحم بھ خداوند تقرب جویید

ن تتقربـوا ینبغـى لكـم اء: ... ﷒قال 
الى � فیھ بالبر و الصوم و الصلاة و صـلة 
الــرحم و صــلة الاخــوان ؛ فــان الاءنبیــاء 
كانوا اذا اءقاموا اءوصیاءھم فعلوا ذلـك 

 ؛)٣٠٣(و اءمروا بھ 
براى شما سـزاوار : فرمود ﷒امام صادق 

است كھ با نیكى ، روزه ، نماز، صلھ رحـم 
و پیونــد بــا دوســتان بــھ خداونــد تقــرب 
جویید؛ بھ درستى كھ پیامبران الھى ھنگام 
انتخاب جانشین براى خود این گونھ عمل مى 

 .كردند و بھ این امور امر مى فرمودند
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�� .ӨǙƵẪǚƬ Ẩөƨ Ʊ� ǃғ�Ǚ ִיǙ ƷƺǚƲӨ: 

اذا : لاءبى حمزة  ﷒الحسین قال على بن 
اءردت اءن یطیــب � میتتــك ، و یغفــر لــك 
ذنبك یوم تلقاه ، فعلیك و صـدفة السـر و 

یدفعن عن صـاحبھن ... صلة الرحم ؛ فانھن 
 ؛)٣٠٤(سبعین میتة سوء 

: خطاب بھ ابى حمزه فرمود ﷒امام سجاد 
اگر دوست دارى كھ خداوند مرگ تو را نیكو 
مقرر كنـد و گنـاه تـو را در روز قیامـت 

نیكى كن ، در خفا صدقھ بده و   ببخشد، پس 
صلھ رحم بھ جاى آر، بھ درسـتى كـھ آنھـا 
عمر انسان را زیاد و فقر را از بـین مـى 

 .برند
صلة :   ﷐قال ، قال رسول �  ﷒عن على 

 ؛)٣٠٥(الرحم تھون الحساب و تقى میتة السوء 
بھ نقـل از پیـامبر اكـرم  ﷒حضرت على 

صلھ رحم ، حسابرسى روز قیامت : فرمود  ﷐
 .را آسان و از مرگ بد جلوگیرى مى كند
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�� . Ẩөƨ ƫғƖǚƺ �һƛҒ: 

اذا اءردت :  ﷒قــال علــى بــن الحســین 
فعلیـك بـالبر و صـدقة ... یطیب � میتتك 

 ؛)٣٠٦(السر و صلة الرحم 
اگـر دوسـت : مـى فرمایـد ﷒امام سجاد 

... دارى كھ خدا مرگ تو را نیكو مقرر كند
پس نیكى كن ، در خفا صدقھ بده و صلھ رحم 

 .بھ جاى آر
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�� . �Ƶƨ �ǙөƟ₠ ƪһ₦ ƪǚ₠Ǎ: 

مـن اءحـب اءن یخفـف �  ﷒قال الصـادق 
عزوجل عنھ سكرات الموت فلیكن لقرابتـھ و 
بوالدیھ بارا، فاذا كان كذلك ھون � علیھ 

 ؛)٣٠٧(... سكرات الموت 
كسى كھ دوست دارد : فرمود ﷒امام صادق 

خداى متعال سختى ھاى مرگ را بر او آسـان 
سازد، نسبت بھ خویشان و نزدیكان و پدر و 

یكوكار باشد، اگر چنین بود خـداى مادرش ن
متعال سختى ھاى مرگ را بـر او آسـان مـى 

 .كند
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�̃ . �ƨǚƻƚ ӨҺ Ʒ₠ө�ǚ₡Ұ ƣƻƳ₡Ғ: 

بـر الوالـدین و صـلة :   ﷐قال النبى 
 ؛)٣٠٨(... الرحم تھونان الحساب 

نیكى بھ پدر و : فرمود  ﷐پیامبر اكرم 
ابرسى روز قیامـت را مادر و صلھ رحم ، حس

 .آسان مى گرداند
در روایت دیگرى خطـاب بـھ  ﷒حضرت على 

 :مى فرماید  یكى از دوستانش 
یا اءبـا محمـد، اءمـا علمـت اءن صـلة 

 ؛)٣٠٩(الرحم تخفف الحساب 
اى ابا محمد، آیا مى دانى كھ صلھ رحـم 

 .، حسابرسى روز قیامت را آسان مى كند
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�� . Ǜǚƛƌ ƕƻƗҹҒ: 
فصل رحمك یزد� فـى : ... ﷒ال الصادق ق

 ؛)٣١٠(عمرك ، و یخفف عنك الحساب یوم حشرك 
با رحم خویش وصـل : فرمود ﷒امام صادق 

كن كھ خدا بـا آن ، عمـر تـو را زیـاد و 
ــى  ــان م ــت آس ــو را در روز قیام ــاب ت حس

 .گرداند
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�� . ƧƭƳҢ ǛǙəƌ ִיǙ ƷƺǚƲӨ: 

انـى سـمعت رسـول �  ﷒عن محمد بن على 
علــى حــافتى الصــراط یــوم : یقــول :   ﷐

القیامة الرحم و الاءمانة ، فاذا مر علیھ 
الوصول للرحم المؤ دى للاءمانة لم یتكفاء 

 ؛)٣١١(بھ فى النار 
ــاقر  ــام ب ــامبر  ﷒ام ــل از پی ــھ نق ب

مت ، رحم و امانـت در روز قیا: فرمود  ﷐
در دو طرف پـل صـراط قـرار مـى گیرنـد و 
ھنگامى كھ فرد بھ جاى آورنده صلھ رحـم و 
ادا كننــده امانــت از آن عبــور كنــد، از 

 .جھنم در امان خواھد بود  وقوع در آتش 
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�� . �₨Ƴ� Ʊ� Ʒ�ǚƺ ƮǙӨ Ƙǚƛұғ₠Ǚ: 

ست مـن عمـل بواحـدة :   ﷐قال رسول � 
لت عنھ یوم القیامة ، حتى تدخلھ منھن جاد

اءى رب قد كان یعمـل بـى : الجنة ، یقول 
الصـلاة و الزكـاة و الحـج و : فى الـدنیا

 ؛)٣١٢(الصیام و اءداء الاءمانة و صلة الرحم 
شش عمل است كھ : فرمود  ﷐پیامبر اكرم 

ھر كس یكى از آنھا را انجام دھد، در روز 
قیامت بھ نفع او احتجاج خواھند كـرد تـا 
او را وارد بھشت كنند و بھ خداوند عرضـھ 

خدایا، این بنده اى است كھ در : مى دارند
آن شش عمـل . دنیا مرا بھ جاى آورده است 

نماز و زكات و حـج و روزه و : عبارتند از
 .امانت و صلھ رحم اداى 
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�̉ . �₨Ƴ� ₩ǚҸ �ǚҢӨҺ Ʊ� ƢƵ₮ƴ Ƙǚƛұғ₠Ǚ: 

ان فـى الجنـة درجـة :   ﷐قال رسول � 
لایبلغھا الا امام عادل اءو ذو رحم وصول ، 

 ؛)٣١٣(اءو ذو عیال صبور 
در بھشت درجھ اى : فرمود  ﷐رسول اكرم 

كھ بسـیار  است كھ تنھا امام عادل یا كسى
اھل صلھ رحم باشد یا فرد كثیرالعائلھ اى 
كھ بر مشكلات ناشى از آن صبر كنـد، بـدان 

 .نائل مى شود
من رعـى حـق قرابـات :   ﷐قال رسول � 

اءبویھ اءعطى فى الجنة اءلف اءلـف درجـة 
بعد ما بین كل درجتین حضر الفرس الجـواد 

ات من فضـة المضمر مائة سنة ، احدى الدرج
، و اءخرى من ذھب ، و اءخرى من لؤ لـؤ ، 
و اءخرى من زمرد، و اءخرى مـن زبرجـد، و 
اءخرى من مسك ، واءخرى من عنبر، و اءخرى 
من كافور، فتلك الدرجات من ھذه الاءصـناف 
، و من رعى حق قربى محمد و على اءوتى من 
فضائل الدرجات و زیادة المثوبات على قدر 

و علـى صـلوات � علیھمـا زیادة فضل محمد 
 ؛)٣١٤(على اءبوى نسبھ 
كسى كـھ حقـوق : فرمود  ﷐پیامبر اكرم 

اقرباى نسـبى خـود را مراعـات كنـد، یـك 
میلیون درجھ از درجات بھشتى بھ او اعطـا 
مى كند كھ میان ھر درجھ بـا درجـھ دیگـر 

بھ میزان ) از باب تشبیھ معقول بھ محسوس(
یك اسب نجیـب و تیـز رو در  مسافت پیمایش

یكـى از . مدت صد سـال فاصـلھ وجـود دارد
درجات آن از نقره ، دیگرى از طـلا، سـومى 
از یاقوت ، چھـارمى از زمـرد، پنجمـى از 
برلیان ، ششمى از مشك ، ھفتمى از عنبـر، 

ھمھ آن درجات . ھشتمى از كافور خواھد بود
بھشتى از اصناف فوق تشكیل شده اند و كسى 

را  ﷒و علـى   ﷐ق قربـاى محمـد كھ حقـو
مراعــات كنــد، بھتــرین درجــات و برتــرین 
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و على   ﷐پاداش ھا بھ میزان برترى محمد 
بر پدر نسبى انسان بھ او اعطا خواھـد  ﷒
 .شد
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ƧҰӨ Ƌƅƚ ƕƻ₮ƵҒ 

براى قطع رحم نیـز ھمچـون صـلھ رحـم ، 
ھاى متعددى شمرده شده است  اوصاف و ویژگى

كھ بـا بیـانى روشـن و گویـا بـھ تبعـات 
تاءمـل در . ویرانگر آن توجـھ داده اسـت 

ــامین وارده ،  ــل مض ــاف و تحلی ــن اوص ای
حساسیت و موضع گیرى صریح اسلام در تقبـیح 
ایــن عمــل و برحــذر داشــتن مــؤ منــان از 
. ارتكاب آن را بھ وضوح مبـرھن مـى سـازد

یـن مواجھـھ ادر  بدون شك ، منطـق نھفتـھ
صریح ، تنھا از بررسى آثار و نتایج ایـن 
عمل در زندگى دنیوى و اخـروى انسـان ھـا 
فھم مى شود و اگر قطع رحم یا عاق والدین 
ھمچون برخى دیگر از گناھـان آثـار قابـل 
تحملى مى داشت ، این ھمھ بر تحرز و دورى 
گزیدن از آن اصرار و ابرام ورزیـده نمـى 

 .شد
یز روایت وارده بـر اسـاس در این بخش ن

مضامین آن در قالـب برخـى عنـاوین معـرف 
 .تنظیم شده است 
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̉ .ǙһҸ өƨǙ ƪҺөƞ Ƌƺǚƀ: 

در روایتى بھ نقـل از   ﷐پیامبر اكرم 
 :خداوند مى فرماید

فانى اءنا � الرحمن الرحیم ، و الـرحم 
اءنا خلقتھا فضلا من رحمتى ؛ لیتعاطف بھا 

لھا عندى سلطان فى معاد الآخرة  العباد، و
، و اءنا قـاطع مـن قطعھـا، و واصـل مـن 

 ؛)٣١٥(وصلھا، و كذلك اءفعل بمن ضیع اءمرى 
بھ درستى كھ من خداى بخشنده و مھربانم 

رحم را بھ اقتضاى رحمت خویش آفریدم تا . 
مردم با او بھ یكدیگر عطوفت ورزنـد و در 
ــاطع  ــت ق ــن از حج ــزد م ــت در ن روز قیام
برخوردار خواھد بود و من قطع مى كنم بـا 
كسى كھ با او قطع كرده باشـد و وصـل مـى 

این . كنم با كسى كھ با او وصل كرده باشد
گونھ عمل خواھم كرد با كسى كھ امـر مـرا 

 .ضایع كرده باشد
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� . �ƩƍƬ ƪǙөƗƞ ƱƬǚ₨Ƭ: 

اذا قطعوا الاءرحام جعلـت :  ﷒قال على 
 ؛)٣١٦(الاءموال فى اءیدى الاءشرار 

ھرگاه مردم ، قطـع رحـم : فرمود ﷒على 
كنند ثروت و اموال آنھـا در دسـت اشـرار 

 .قرار مى گیرد
در ذیل این روایت كـھ ) ره(علامھ مجلسى 

بھ بیان یكى از آثار قطع رحم توجـھ داده 
لت با ارحـام ، آن را بھ كفران نعمت مواص

 .، تفسیر كرده است 
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� . ƷƳƤǙ һƳƌ ₱ƛƬ: 

ــرحم ...  ــة ال ــد و قطیع ــض العھ : و نق
الذین ینقضـون عھـد� مـن بعـد میثاقـھ و 

 ؛)٣١٧(... یقطعون ما اءمر� بھ اءن یوصل 
نقض كردن پیمانھا و قطع رحـم از جملـھ 

سـوره  ٢٧كبائر مى باشد و سـپس بـھ آیـھ 
 .بقره استناد كردند
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٤ . ƫƻƨִי ӨҺ Һǚ₡Ɩ: 

قطـع  ٢٧قرآن كریم در سوره بقـره آیـھ 
برشـمرده   رحم را در ردیف فساد فـى الارض 

 :است 
ا�ين ينقضون عهدا� من بعد ميثاقه و يقطعون ما اء�را� بـه اءن يوصـل و 

 ؛ يفسدون � الاءرض اءو�ك هم ا�ا�ون
 .بھ ترجمھ آیات رجوع شود
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٥ . Ʈөƻ�ƞ �ƻ₯ƍƨ: 

ز روایــات ، قطــع رحــم از در بســیارى ا
گناھان كبیره شمرده شده است ، براى مثال 

: 
مـن تـرك الصـلاة : قـال   ﷐ان رسول � 

متعمدا فقد برى من ذمة � و ذمة رسـولھ و 
نقض العھد و قطیعة الرحم ؛ لاءن � عزوجـل 

اءولئك لھـم اللعنـة و لھـم سـوء : یقول 
 ؛)٣١٨(الدار 

كسى كـھ عمـدا : فرمود  ﷐رم پیامبر اك
نماز را ترك ، پیمـان را نقـض و رحـم را 
قطع كند از تعھد و وظیفـھ خـود در قبـال 

 .خدا و رسول سرپیچى كرده است 
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٦ . ƫƻƺǍ ƴ ǛǙҺǍ ƶһ� өẫƬǚ₨Ƭ: 

نھج البلاغھ در  ٢٦در خطبھ  ﷒حضرت على 
توصیف اوضاع طبیعى و اجتماعى عرب قبل از 

 :اسلام مى فرماید
شما اى توده ھاى عـرب ، تكیـھ بـر ... 

بدترین دین ھاى جھان داشتید و در بدترین 
ھاى مـار  دیار مى زیستید، در میان سنگلاخ 

آكنده مى غلتیدید، نوشـابھ تـان آب ھـاى 
ن ھاى خشكیده ، گندیده بود و خوراكتان نا

ــد  ــد و پیون ــى ریختی ــدیگر را م ــون یك خ
 ... .خویشاوندى را مى گسستید
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̃ . �ƥ₯Ҹ ƫƺөҒ �₦ִי: 

قطیعة الرحم من اءقبح : قال  ﷒عن على 
 ؛)٣١٩(الشیم 

قطـع رحـم از زشـت : فرمود ﷒حضرت على 
 .ترین خصلت ھاست 

اءقـبح المعاصـى قطیعـة :  ﷒قال علـى 
 ؛)٣٢٠(الرحم و العقوق 

زشت ترین گناھان بریـدن : فرمود ﷒على 
 .از خویشان و عاق پدر و مادر است 
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� . �ƻƥƲǚҢ ƪǙӨƴҺ ҝƺǙӨ ƪǚƲǚƭẪ ִיǙ: 

تسفكون دمـاءكم و ... قال :  ﷒عن على 
... تفتلون اءولادكم ، و تقطعون اءرحامكم 

)٣٢١.( 
شما در جاھلیت : ... فرمود ﷒لى حضرت ع

قبل از اسلام ، خون یكدیگر را مى ریختید، 
اولاد خود را مى كشـتید و ارحـام خـود را 

 ... .قطع مى كردید و
 :در روایت دیگر مى فرماید

 ؛)٣٢٢(... و شغلتھم بقطع الاءرحام ... 
جھل و گمراھى آنھا، ایشان را بـھ قطـع 

 .رحم مبتلا ساختھ بود
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� .ǚƲ �Ƥǚ₠Ө һƺһңҒ �ƳҢ ƶǙ Ʊƭƻƨִי: 

فاذا طبقت الاءرحام و عفـت الاءعـلام ... 
ــة و  ــیط، بالرجم ــار قل ــده الف ــث � عب بع

و ما الفـار قلـیط یـا : المعدلة ، قالوا
ــال  ــیح � ؟ ق ــى لخــاتم : مس ــد النب اءحم

 ؛)٣٢٣(... الوارث 
ھنگامى كھ احـوال : فرمود ﷒حضرت مسیح 

رحام قطع گـردد و شـعائر و تغییر یابد، ا
نشانھ ھا وانھاده شوند، خداوند بنده خود 
فار قلـیط را بـا رحمـت و مرحمـت مبعـوث 

ــرد ــد ك ــؤ ال . خواھ ــرت س ــون از حض حواری
: فار قلیط كیست ؟ در پاسخ فرمـود: كردند

كھ وارث ھمـھ پیـامبران   ﷐پیامبر خاتم 
 .است 
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̉� . ��ƻƑ ө₯ƌ ƪǚƲǚƭẪ ִיǙ: 
در احوال زمان ظھور حضرت  ﷒ام باقر ام
حضرت خطاب بھ مـردم : مى فرماید) عج(حجت 

 :مى گوید
تعالوا الى ما قطعـتم فیـھ الاءرحـام و 
ســفكتم فیــھ الــدماء، ور كبــتم محــارم � 

... فیعطى شیئا لم یعط اءحد كـان قبلـھ و
 ؛)٣٢٤(

اى مردم ، بیایید بھ سوى دنیایى كھ در 
آن ارحام را قطع كردید، خـون ھـا را بـھ 
ناحق بر زمین ریختیـد و محـارم الھـى را 

بھ ھنگام ظھـور  ﷒حضرت حجت . مرتكب شدید
بھ گونھ اى عمل خواھنـد كـرد كـھ تـا آن 
زمان ، كسى ھمانند ایشان عمل نكرده اسـت 

. ... 
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 :Ǚ ƫғ₦ǙҺ ӨəҰө� ƪǍ ǛǚƟҒӨǙיִ . ̉̉

انـى اءخـاف علـیكم :   ﷐قال رسـول � 
ــم ، و  ــع الحك ــدین ، و بی ــتخفافا بال اس

 ؛)٣٢٥(... قطیعة الرحم 
من از چند چیز بر : فرمود  ﷐رسول خدا 

سبك شمردندین ، فروختن : شما امتم خائفم 
صدور حكم بھ حق یـا باطـل درمقابـل (حكم 

 ...و قطع رحم ) دریافت مال
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̉� . ƪǍ ƙƛұҒ ƶǙө� ǚƌҺ ƪһ₨Ƭ ��ǚҢǙ: 

ما مـن مسـلم دعـا � :   ﷐قال رسول � 
تعالى بدعوة لیست فیھـا قطیعـة رحـم ، و 

استجلاب اثـم ، الا اءعطـى � تعـالى بھـا لا
اما اءن یعجل الـدعوة ، : احدى خصال ثلاث 

و اما یدخرھا فى االآخـرة ، و امـا یرفـع 
 عنھ مثلھا من السوء؛

مسـلمانى كـھ : فرمـود  ﷐پیامبر اكرم 
دعا كند و از خدا چیزى بـھ غیـر از قطـع 

وند رحم و ارتكاب گناه مطالبھ نماید، خدا
یكــى از ایــن ســھ چیــز را نصــیب او مــى 

یا دعاى او را فـورا اجابـت مـى : گرداند
كند یا آن را براى آخرت وى ذخیره مى كند 
و یا معادل آن ، سیئات و زشتى ھـا را از 

 .او دور مى گرداند
: و روى فى خبر النصف من شعبان و غیره 

اءنھ یستجاب الدعا فیھـا الا لقـاطع رحـم 
 ).٣٢٦(م اءو فى قطیعة رح

و در روایات مربوط بھ شب نیمھ شعبان و 
غیر آن نیز وارد شده است كھ خداونـد ھـر 
دعایى را در آنم اجابت خواھد كـرد، مگـر 
دعاى كسى كھ قاطع رحم باشد یا براى قطـع 

 )٣٢٧(. رحم دعا كرده باشد
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̉� . ƧҰӨ Ƌƅƚ ө� һƭẪƵ₠ ƪһ₨Ƭ һƛƍƭƨ: 

لایمــین فــى : قــال  ﷒عــن اءبــى عبــد� 
 ؛)٣٢٨(معصیتة � اءو قطیعة رحم 

سوگند بر ارتكـاب : فرمود ﷒امام صادق 
 .معصیت یا قطع رحم منعقد نمى شود
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̉� . ƋƠƅƚ ө� Ʒƭ�ƨ ӨəƬ ƪҺƵ�Ƭ ǚƖƵƤǙ Ʀִיǂ
 ƧҰӨ: 

الرجل یجعـل : ...قال  ﷒عن اءبى عبد� 
على نفسھ نذرا على شـرب الخمـر اءو فسـق 
اءو زنا اءو سرقة اءو قتـل اءو مـوت اءو 
اساءة مؤ من اءو عقوق اءو قطیعة رحم فـلا 

 ؛)٣٢٩(شى ء فى نذره 
كسى كھ بـا نـذر، : فرمود ﷒امام صادق 

شرب خمر، ارتكاب گناه خاص ، زنا، سرقت ، 
قتل ، مرگ ، آزار مؤ مـن ، عـاق والـدین 
شدن و قطع رحم را بر خود واجب مـى كنـد، 

او منعقد نمـى شـود و نبایـد بـھ آن نذر 
 .اعتنا كند
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̉� . ө�ƨǚƠƻ� ө� ǛǙөƌǙ ƶǚƲ Ƨƥƈ ƱƥƩҢ ִיǙ

 ƦөƞǙى ل  : Ʊƻƥƌ  ƱƤǍƴ   ص
در كتاب بحـارالانوار، در بـاب زیـارات 
جامعھ ، از جملھ ظلم ھاى اعراب جاھلى بر 

بھ قطع رحم اشـاره شـده   ﷐پیامبر اكرم 
 :است 

ــھ و ا ــوا رحم ــھ و و قطع ــروا اءخوت ءنك
 ؛)٣٣٠(... ھجروا مودتھ 

آنھا پیونـد خویشـى خـود را بـا حضـرت 
قطع و برادرى او را انكـار كردنـد و   ﷐

 .از دوستى با روى و گرداندند
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̉� . ƪǍ ǛǚƟҒӨǙ �ƥƌ Ʊ� ₥ƺөƚ ִיǙ ƮƵƟ₦: 

ــى  ــرت عل ــى  ﷒حض ــریش م ــكوه از ق در ش
 :فرماید
حكم � بینـى و بـین ھـذه الاءمـة ، ... 

 ؛)٣٣١(... قطعوا رحمى 
بار خدایا، من در برابر قریش و كسـانى 
كھ بـھ كمـك آنـان برخاسـتھ انـد از تـو 
استعانت مى جویم و شكایت را پیش تـو مـى 
آورم آنھا پیوند خویشاوندى مرا قطع كرده 

 ... .اند و
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̉̃ . ƫƻƍƄǚƚ ҳƻ�ƵҒ: 
، كتاب الصلاة ، ٨٣ بحارالانوار، ج: ك .ر

و شـیخ  ٣٤١  ، باب فضل المساجد، ص ٣٠باب 
رضى ، نھج البلاغھ ، بھ تحقیق صبحى صـالح 

 .١٠٢، قصار 
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̉� . ƢǚҰ өƲ ӨҺ ƪǍ ִיǙ ǛǚƭғҢǙ ƦƴﬞƤ: 

ــرم  ــامبر اك ــاك   ﷐پی ــى ، خ در روایت
ریختن را بھ ھنگام دفن موجب قسـاوت قلـب 
شمرده اند و این خود، لزوم رعایت صـلھ و 
اجتناب از قطع را در زنـدگى و پـس از آن 

 .متذكر مى شود
اءنھـاكم اءن تطـر : ...  ﷐عن رسول � 

حوا التراب على ذوى الاءرحام ؛ فـان ذلـك 
ا قلبھ بعد من ربھ یورث القسوة ، و من قس

 )٣٣٢(عزوجل 
شما را از خاك : ...فرمود  ﷐رسول خدا 

ریختن بر ارحام بھ ھنگام دفن نھى مى كنم 
، چھ این عمل قساوت قلب را موجب مى شـود 
و كسى كھ قلب او قسى گردد از رحمت حق بھ 

 .دور خواھند ماند
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̉� . ƢǚƩƌǙ өҚǙ ƪһ₦ ƣƺǙִי: 

با قطع رحم للرحم : ...  ﷐ قال رسول �
 ؛)٣٣٣(... عمل ... لم ینفعھ 

با قطع رحم : ...فرمود  ﷐پیامبر اكرم 
، ھیچ عمـل نیكـى بـھ حـال انسـان نـافع 

 .نخواھد بود
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�� . �ǚƚһ₮ ƪһ₨Ƭ ƱғƖөƺə�: 

لایقبل � الصـدقھ و ذو :  ﷒قول العالم 
 ؛)٣٣٤(رحم محتاج 

خداونـد صـدقھ را : فرمود ﷒امام ھفتم 
ھنگامى كھ ارحام بھ آن محتـاج باشـند از 

 .انسان قبول نمى كند
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�̉ .ӨǙƵẪǚƬ ƶҺӨҺ: 

عداوة الاءقارب اءمـر مـن :  ﷒قال على 
 ؛)٣٣٥(لسع العقارب 

دشــمنى بــا : فرمــود ﷒حضــرت علــى 
ان بـا یـا دشـمنى خویشـاوند(خویشاوندان 

ــان ــخ ) انس ــرب تل ــیش زدن عق ــر و  از ن ت
 .ناگوارتر است 
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ƧҰӨ Ƌƅƚ ƶǚƲҺөƞӨǚƞ ƴ ӨǚҚǍ 

براى قطع رحـم نیـز آثـار و پیامـدھاى 
سھمگینى شمرده است كھ توجھ عمیق بھ آن ، 
توجیھ كننده موضع گیرى صریح نظام حقـوقى 

تحلیـل . و اخلاقى اسلام در این خصوص اسـت 
عمل ضد اخلاقـى آثار و تبعات ویرانگر این 

در حیات فردى و اجتماعى و نیز نقش سعادت 
ــروى از  ــوى و اخ ــدگى دنی زداى آن در زن
ــرد ــى گی ــر م ــرده ب ــرب آن پ ــت مخ . ماھی

بــارزترین اثــر اجتمــاعى ایــن انحــراف ، 
تضعیف پیوندھا یا از ھم گسیختگى روابط و 

 .تعلقات اجتماعى است 
در این بخش نیز بھ دستھ بنـدى روایـات 

اساس مضامین آن در قالب عناوین وارده بر 
 :ذیل مى پردازیم 
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̉ .өƩƌ ₥Ʋǚƞ: 

ان المرء لیصل رحمـھ :   ﷐قال رسول � 
و مابقى من عمره الا ثلاث سـنین فیمـدھا � 
ثلاث و ثلاثـین سـنة ، و ان المـرء لیقطـع 
رحمھ و قد بقى من عمره ثلاث و ثلاثون سـنة 

... ث سـنین اءو اءدنـى فیقصرھا � الى ثلا
 ؛)٣٣٦(

انسان صلھ رحم مى : فرمود  ﷐رسول خدا 
كند و خداوند بھ سبب آن ، عمر سـھ سـالھ 

در . او را بھ سى و سھ سال ارتقا مى دھـد
مقابل ، انسـانى كـھ قطـع رحـم مـى كنـد 
خداوند عمر سى و سھ او را بھ سھ سال یـا 

 .كمتر از آن تقلیل مى دھد
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�.  �ƌǚƩҢ ₥Ʋǚƞ)ƙƥƅƨ ǚƺ ƪǚ₨ƺƵҸ: ( 

ــر  ــى جعف ــن اءب ــال  ﷒ع ــاب : ق ــى كت ف
ان الیمـــین : ... ﷒اءمیرالمـــؤ منـــین 

الكاذبة و قطیعة الرحم تدع الدیار بلاقـع 
 ؛)٣٣٧(عن اءھلھا 

 ﷒بھ نقل از حضـرت علـى  ﷒امام باقر 
ا قسم دروغ و قطع رحـم ، شـھرھ: ...فرمود

 .را از سكنھ خالى مى كند
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� . ƣ₡Ƭ ƊǚƅƛƬǙ: 

ثـلاث خصـال لایمـوت :  ﷒فى كتـاب علـى 
البغى ، : صاحبھن اءبدا حتى یرى و بالھن 

و قطیعة الرحم و الیمین الكاذبة یبارز � 
و ان الیمین الكاذبة قطیعة الرحم ... بھا

لتذران الدیار بلاقع من اءھلھا، و یـثقلان 
 ؛)٣٣٨(ن تثقل الرحم انقطاع النسل الرحم و ا

وارد شده كھ سـھ خصـلت  ﷒در كتاب على 
است كھ دارندگان آن نمى میرنـد، مگـر آن 
: كھ كیفر آنھا را در ھمین دنیا مى بینند

ستم و قطع رحم و قسم دروغى كھ با آن بـا 
بـھ درسـتى ... فرمان خدا مخالفت مى كنند

ین ھـا را كھ قسم دروغ و قطع رحم ، سـرزم
از اھل آن خالى مى گرداند و رحم زنان را 
عقیم مى سازد و عقیم شدن رحـم ، انقطـاع 

 .نسل را در پى خواھد داشت 
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٤ . ƪǙҺөƨ Ẩөƨ) ǂǚƩғҰǙ =ƣ₡Ƭ ƊǚƅƛƬǙ: ( 

اتقـوا الحالقـة ، :  ﷒قال اءبو عبد� 
و ما الحالقة : فانھا تمیت الرجال ، قلت 

 ؛)٣٣٩( قطیعة الرحم: ؟ قال 
از حالقـــھ : فرمـــود ﷒امـــام صـــادق 

بپرھیزید كھ مردان را بھ كام مرگ فرو مى 
حالقـھ : عرض كردم :) راوى مى گوید. (برد

 .قطع رحم : چیست ؟ فرمود
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٥ . Ƌƺө₠ ƶҺƵ�ǚƬ ƴ ǚƭƖ: 

الذنوب التـى تعجـل :  ﷒عن اءبى عبد� 
 ؛)٣٤٠(الفناء قطیعة الرحم 

ــادق  ــام ص ــود ﷒ام ــم از : فرم ــع رح قط
افـراد یـا ملـت (گناھانى است كھ نابودى 

 .را تسریع مى گرداند) ھا
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٦ . Ʊƍ₠ƵҒ ƴ һ₦Ө ƫғƖӨ ƪǚƻƨ ִיǙ: 

لیس مع قطیعـة الـرحم : ... ﷒قال على 
 ؛)٣٤١(... نماء

با قطـع رحـم ، ھـیچ : ...فرمود ﷒على 
 .شدگونھ رشد و توسعھ اى حاصل نخواھد 
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̃ . ƪǃƲǙǚƬ �₠Һ ӨҺ ƢǙƵƨǙ ƫғƖөẪ ӨǙөƚ: 

اذا قطعـوا :  ﷒قال اءمیرالمـؤ منـین 
الاءرحام جعلت الاءموال فى اءیدى الاءشـرار 

 ؛)٣٤٢(
ھر گاه مردم ، قطع رحـم : فرمود ﷒على 

كنند ثروت و اموال آنھـا در دسـت اشـرار 
 .قرار مى گیرد
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� .өƛƖ Ʊ� ǃғ�Ǚ: 

: اءنـھ قـال :  ﷒المؤ منـین عن اءمیر
 ؛)٣٤٣(قطیعة الرحم تورث الفقر 

قطع رحم با خویشـاوندان : فرمود ﷒على 
 .تنگدستى مى آورد
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� . ƶִיƴһƬǙ Ƣǚƨ Ʊ� ǃғ�Ǚ: 

لایجتمع المال الا : یقول  ﷒سمعت الرضا 
ببخل شـدید و اءمـل طویـل و : بخصال خمس 

لرحم و ایثار الـدنیا حرص غالب و قطیعة ا
 ؛)٣٤٤(على آخرة 

شنیدم كھ  ﷒راوى مى گوید از امام رضا 
مال اندوزى تنھا با داشتن پنج : مى فرمود

بخـل شـدید و آرزوى : خصلت حاصل مى گـردد
دور و دراز و حرص و ولع زیاد و قطع رحـم 

 .و ترجیح دنیا بر آخرت 
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̉� .ǚƲ �ƩƍƬ ƫғƖӨ ƪǚƻƨ ִיǙ: 

اذا ظھــر العلــم و :   ﷐قــال رســول � 
احترز العمل و ائتلفـت الاءلسـن و اختلـف 
القلوب و تقاطعت الاءرحام ھنالك لعـنھم � 

 ؛)٣٤٥(فاءصمھم و اءعمى اءبصارھم 
زمـانى كـھ در : فرمود  ﷐پیامبر اكرم 

باشـد و بـھ آنھـا   یك جامعھ علم و دانش 
شود و از طرفى زبان ھا با ھم موافق عمل ن

و دل ھا پراكنده باشند و آن گاه كھ مردم 
با خویشـاوندان نزدیـك خـود قطـع رابطـھ 
كنند، آن ھنگام خشـم و غضـب الھـى چنـین 
مردمى را فرا مى گیـرد و خداونـد چشـم و 

 .گوش آنان را كور و كر مى كند
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̉̉ .ǚƲ �ƩƛƬ Ʊ� ǃғ�Ǚ: 

حلـول الـنقم فـى قطیعـة :  ﷒عن علـى 
 ؛)٣٤٦(الرحم 
پیش آمدن عقوبـت ھـا در : فرمود ﷒على 

 .بریدن از خویشان است 
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̉� .ǚƻƬҺ ӨҺ ƪǍ ��Ƶƛƌ Ʊ� ǃғ�Ǚ: 

ــرم  ــامبر اك ــاھى پی ــع من ــاب جوام در ب
بھ نقل از یكى از اوصیاى حضرت مسـیح   ﷐
نى برشـمرده قطع رحم را از جملھ گناھا ﷒

كھ دنیاى انسان ھا را بھ جھنم تبدیل مـى 
 )٣٤٧(. كند
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̉� . �Ʃƥƈ ƴ ƶִיƴӨ Ʊƻ₠ Ʊ� ǃғ�Ǚ: 

الـذنوب التـى : قـال  ﷒عن اءبى عبد� 
ترد الدعاء و تظلم الھواء عقوق الوالدین 

 ؛)٣٤٨(
عاق والـدین شـدن : فرمود ﷒امام صادق 

اجابت دعـا  از جملھ گناھانى است كھ مانع
 .و موجب تاریكى ھوا مى شود
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̉� . ƷƤǚ₡Ɵ₨Ҹ ƴ Ʒƅұƚ: 

كـھ ) تخلى الـدیار(در خالى شدن شھرھا 
در برخى از روایات بـدان اشـاره شـد، دو 

 .احتمال داده شده است 
قحطــى و ) فنــا و نــابودى ؛ ب) الــف

 .خشكسالى كھ موجب مھاجرت ایشان مى گردد
 :مى فرماید  ﷐پیامبر اكرم 

ان قطیعة الرحم و الیمین الكاذبـة ... 
 ؛)٣٤٩(... لتذران الدیار بلاقع من اءھلھا

قطع رحم و قسم دروغ ، سرزمین ھا را از 
 ... .سكنھ خالى مى سازد
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̉� .Һǃ� ƷƬǙөƺƴ: 

نعوذ باالله مـن الـذنوب :  ﷒قال الصادق 
التى تعجـل الفنـاء، و تقـرب الآجـال ، و 

دیار، و ھى قطیعة الرحم و العقوق تخلى ال
 ؛)٣٥٠(و ترك البر 
پناه مى بریم بـھ : فرمود ﷒امام صادق 

خدا از گناھانى كھ مایھ تسریع در نابودى 
است و مرگ را نزدیك مى سازد و خانـھ ھـا 
را از سكنھ خـالى مـى كنـد و آن گناھـان 

قطع رحم و آزردن پدر و مادر : عبارتند از
 .تن نیكى ھاو كنار گذاش
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̉� . Ʒ�Ʋəƨ ƪǚƩƺǙ ƪҺǙҺ �₠Һ ִיǙ: 

ما آمن باالله من قطع رحمـھ :  ﷒قال على 
 ؛)٣٥١(

بھ خدا ایمـان نیـاورده : فرمود ﷒على 
با ایمان خود را (كسى كھ قطع رحم مى كند 

 ) .بدین وسیلھ از دست مى دھد
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̉̃ . ƝƻƬ ƢǚƩƌǙ ƪһ₦ өҚǙ Ʒ�: 

سـمعت رسـول � : قال اءبوذر رضى � عنھ 
حافتا الصـراط یـوم القیامـة : یقول   ﷐

الرحم و الاءمانة ، فاذا مر الوصول للرحم 
المودى للاءمانة نفذ الـى الجنـة ، و اذا 
مر الخـائن للاءمانـة القطـوع للـرحم لـم 
ینفعھ معھما عمل و تكفاء بھ الصـراط فـى 

 ؛)٣٥٢(النار 



302 
 

 
در قیامـت رحـم و : فرمود  ﷐رسول خدا 

ھنگامى . امانت پل صراط را احاطھ مى كنند
كھ صـلھ رحـم كننـده و امانـت دار از آن 
عبور كنند، وارد بھشت مى شـوند و زمـانى 
كھ قاطع رحم و خیانت كننده بھ امانـت از 
آن گذر كنند، بھ آتش افكنـده مـى شـوند، 

ه ، ھیچ عملى بھ حـال زیرا با این دو گنا
 .ایشان سودمند نخواھد بود
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̉� . �ǙƵƌҺ ƪһ₨Ƭ ��ǚҢǙ: 

الذنوب التى : ...قال  ﷒عن اءبى عبد� 
تعجل الفناء قطیعة الرحم ، و التـى تـرد 

 ؛)٣٥٣(الدعاء و تظلم الھواء عقوق الوالدین 
ــادق  ــام ص ــود ﷒ام ــھ : فرم ــانى ك گناھ

را تسـریع مـى ) عـھفـرد یـا جام(نابودى 
كنند، قطع رحم است و گناھـانى كـھ مـانع 
اجابت دعاھا مى شـوند و ھـوا را تیـره و 

 .تار مى گردانند، عاق والدین شدن است 
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̉� . Ʊ�Ғөƨ ƴ ƪ￼ǚ₦ ƫғƖǚƺ ƢﬞƭҒ: 

من جفا اءھـل رحمـھ فقـد :  ﷒قال على 
 ؛)٣٥٤(شان كرمھ 

ھر كس بھ جا نیاورد صلھ : فرمود ﷒على 
اھل خویش را پس بھ تحقیق كھ خود را زشـت 

یـا شـرف و بزرگـى و (و عیبناك كرده است 
 ) .جود و كرم خویش را ضایع كرده است
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�� . ƮƴһƬǙ ƴ ƪﬞҰ Ʊ� ǃғ�Ǚ: 

 ؛)٣٥٥(... و قطیعة الرحم تورث الھم ... 
قطع رحم ، حزن و انـدوه را بـھ دنبـال 

 .دارد
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ح. ̉�  :Ǚ �ƻƨƴөיִ ƪǚ₨ƺƵҸ �ƺǚƩҰ م

 ؛)٣٥٦(لیس لقاطع رحم قریب :  ﷒عن على 
كسى كھ بـا ارحـام : فرمود ﷒حضرت على 

خود قطع كنـد، دوسـت و نزدیكـى بـراى او 
 .نخواھد ماند
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�� . ƷƌǚƩғҢǙ �ƻƤƵ�ƛƨ ƪҺǙҺ �₠Һ ִיǙ: 

من ذا الـذى یثـق بـك اذا :  ﷒عن على 
 ؛)٣٥٧(غدرت بذوى رحمك 

چـھ كسـى بـھ تـو : فرمـود ﷒حضرت على 
اعتماد و اطمینان خواھد كرد، ھنگامى كـھ 

 .تو با رحم خود حیلھ و تزویر كنى 
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�� . ƪһ₦ ƪǚƭƩ₦Һ ǛƵƥƓƨ: 

لاراحــة لقــاطع القرابــة ، و اذا ... 
 ؛)٣٥٨(... اختلف القوم اءمكنوا عدوھم منھم 

قطع كننده رحم از آسایش و راحتى بھـره 
اى نخواھد داشت و بھ ھنگام وقوع اختلاف و 

 .نزاع ، دشمنان بر او چیره خواھند شد
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�� . ƷғҰǙӨ ƴ ₥ƺǚ₠Ǎ ƫғƖӨ ƪǚƻƨ ִיǙ: 

 ؛)٣٥٩(... لاراحة لقاطع القرابة ... 
قطع كننده رحم از آسایش و راحتى بھـره 

 .اى نخواھد داشت 
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 :Ǚ �ƻƨƴөұƨ �₨Ƴ� Ʊ� ҺƴӨƴיִ . ��

ثلاثة لایدخلون الجنـة :   ﷐قال رسول � 
... ، مدمن الخمر و مدمن سحر و قاطع رحم 

 ؛)٣٦٠(
سـھ گروھنـد كـھ : فرمـود  ﷐رسول خدا 

شـرابخوار؛ : ھرگز داخل بھشـت نمـى شـوند
 .ایمان آورنده بھ سحر و جادو؛ قاطع رحم 
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�� .Ǚ �ƻƨƴөұƨ Ʒғ₨Ƴ� ƶǚƲ �ƩƍƬ ִי: 

ان � خلق الجنة : ... ﷒قال اءبو عبد� 
فطیبھا و طیب ریحھا، و ان ریحھـا لیوجـد 
من مسـیرة اءلفـى عـام ، و لایجـد عـاق و 

 ؛)٣٦١(لاقاطع رحم 
خداونـد بھشـت را : فرمود ﷒امام صادق 

آفرید و آن را نیكـو و بـوى آن را معطـر 
ھشـت از فاصـلھ دو ھـزار گردانید و بوى ب

سال بھ مشام مى رسد و امـا از ایـن بـوى 
معطر، قـاطع رحـم و كسـى كـھ مـورد عـاق 
والدین واقع شـده باشـد، محـروم خواھنـد 

 .بود
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�̃ . ƪһ₦ ƷƤǚƍҒ ƙҰ ƫƍƤ ƢƵƩ₨ƨ: 

ایـاك و : ... ﷒قال علـى بـن الحسـین 
ــھ  ــانى وجدت ــھ ؛ ف ــاطع لرحم ــاحبة الق مص

عزوجل فى ثلاثـة مواضـع ملعونا فى كتاب � 
 ؛)٣٦٢(

بپرھیز از دوسـتى : فرمود ﷒امام سجاد 
و مصاحبت با كسانى كھ قطع رحم كرده اند، 
زیرا این افراد در سھ موضع از قرآن كریم 

 .، مورد لعن خداوند واقع شده اند
ملعـون ملعـون مـن :  ﷒قال اءبو عبد� 

ضرب والده اءو والدتة ، ملعون ملعون مـن 
 ؛)٣٦٣(عق والدیھ ، ملعون ملعون قاطع رحم 

ملعون كسى است كھ : فرمود ﷒امام صادق 
پدر و مادر خود را كتك زند، ملعـون كسـى 
است كھ بھ عاق والدین مبتلا شود و ملعـون 

 .كسى است كھ قطع رحم كند
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�� .ƍƤ ƢƵƩ₨ƨ ƴ ƪǂƵƠ₠Ө ƋƠƻƩҢ ƫƺөƗƬ ƴ ƫ

 ƪһ₦ Ǜөƛƨ ƱƟǗǃƨ: 
در ضمن مواعظ خویش از   ﷐پیامبر اكرم 

كسانى یاد مى كند كھ مشمول لعن و نفـرین 
رسولان و ملائكھ مقـرب خداوندنـد و اینھـا 

 :كسانى ھستند كھ 
یظھــرون الحــرص الفــاحش ، والحســد ... 

الظاھر، و یقطعون الاءرحام و یزھـدون فـى 
 ؛)٣٦٤(... قال � تعالى . الخیر
حرص و ولع شدید مى ورزند، حسـد را ... 

نمایان مى سازند، ارحام را قطع مى كننـد 
و از انجام دادن اعمال نیـك سـرپیچى مـى 

سـوره رعـد  ٢٥حضرت سـپس بـھ آیـھ (كنند 
 ) .ى كنداستناد م
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�� . ƙҰ ƮǚẪӨҺ ӨҺ ƪһ₦ ₰ƵƓ�ƨ: 

  ﷐ویــروى اءن رجــلا جــاء الــى رســول � 
فاءى الاءعمـال اءبغـض الـى � ؟ :...فقال 
: ثم ماذا؟ قال : الشرك باالله ، قال : قال 

: ثـم مـاذا؟ قـال : قطیعة الرحم ، قـال 
 ؛)٣٦٥(الاءمر بالمنكر و النھى عن المعروف 

مبغـوض : پرسـید  ﷐رسـول خـدا كسى از 
ترین اعمال نزد خداوند كدام است ؟ حضـرت 

بعد : او مى پرسد. شرك بھ خدا: فرمود  ﷐
حضـرت مـى . از شرك چھ عملى مبغـوض اسـت 

قطـع رحـم و در مرتبـھ سـوم مـى : فرماید
مبغوض ترین عمل ، امر بھ منكرات : فرماید

 .نیك و پسندیده است  و نھى از امور
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�� . ƷƤǚƍҒ ƙҰ �ƩҰӨ ִיǙ ƪһ₦ Ʀƴөұƨ: 

و من ضیع اءھلھ و : ...  ﷐قال رسول � 
قطع رحمھ حرمھ � حسن الجـزاء یـوم یجـزى 
المحسنین ، و ضـیعھ ، و مـن ضـیعھ � فـى 
الآخرة فھو یرد مع الھـالكین حتـى یـاءتى 

 ؛)٣٦٦(بالمخرج و لما یات بھ 
كسى كھ خاندان : فرمود  ﷐امبر اكرم پی

خود را ضایع كرده و با ارحامش قطع رابطھ 
كنــد، خداونــد در روز قیامــت ، او را از 
جزاى نیك محروم خواھد كرد و كسى كھ خـدا 
او را در روز قیامت ضایع كند، بھ درسـتى 
كھ جزء ھلاك شدگان خواھد بود، مگر این كھ 

باشد و چنـین شـافعى نیـز براى او شافعى 
 .براى او یافت نمى شود

 :در روایت دیگر مى فرماید
من قطع فیھ رحمھ قطع � عنھ رحمتـھ ... 

 ؛)٣٦٧(یوم یلقاه 
كسى كھ رحم خود را قطـع كنـد، خداونـد 
رحمــت خــود را در روز قیامــت از او قطــع 

 .خواھد كرد
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�̉ . �өҸǍ ƴ ǚƻƬҺ ӨҺ ƪǙө₡Ҹ: 

در ذیل روایتى درباره   ﷐پیامبر اكرم 
آثــار قطــع رحــم و خیانــت در امانــت مــى 

 :فرماید
لم ینفعھ معھما عمل و تكفاء بھ الصراط 

 ؛)٣٦٨(فى النار 
با قطع رحم و خیانـت در امانـت ، ھـیچ 
عملى بھ حال انسـان سـودمند نیسـت و پـل 
ــد  ــنم در خواھ ــش جھ ــھ آت ــراط، او را ب ص

 .افكند
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�� .ǚƺǃ� ƢƴﬞƬ: 

ان : قلـت لـھ : قـال  ﷒عن اءبى عبد� 
اخوتى و بنى عمى قد ضـیقوا علـى الـدار، 
واءلجاونى منھا الـى بیـت ، ولـو تكلمـت 

فقال لـى ، : اءخذت ما فى اءیدیھم ، قال 
: اصــبر فــان � ســیجعل لــك فرجــا، قــال 

فانصرفت و وقع الوبـاء فـى سـنھ احـدى و 
، فمـا بقـى ثلاثین ومائھ فماتوا و� كلھم 

 .منھم اءحد
ما : فخر جت فلما دخلت علیھ قال : قال 

قد ماتوا و� كلھم : حال اءھل بیتك ؟ قال 
ھـو بمـا : ، فما بقى منھم اءحـد، فقـال 

صــنعوا بــك ، و بعقــوقھم ایــاك ، و قطــع 
رحمھم بتروا، اءتحب اءنھم بقوا و اءنھـم 

 ؛)٣٦٩(اى و� : قلت : ضیقوا علیك ؟ قال 
عـرض  ﷒بھ امـام صـادق : گویدراوى مى 

كردم برادران و عموزادگان من خانھ را بر 
من تنگ كرده و مرا بھ خروج از آن مجبـور 
ساختند و اگر مى خواستم مـى توانسـتم از 
ایشــان شــكایت كــرده و حقــم را از آنــان 

 .بستانم 
صبر كن ، شاید خداوند گره : حضرت فرمود

جـى در پـیش از كار تو باز كنـد و راه علا
از پـیش حضـرت : راوى مى گوید. پایت بنھد

بـر اثـر . ه  ١٣١رفتم تا این كھ در سال 
شیوع بیمارى و با ھمھ آنھا، آرى قسم بـھ 
خدا ھمھ آنھا بھ مرگ گرفتار شدند و احدى 

پس از ایـن مـاجرا . از ایشان باقى نماند
از احـوال  ﷒امام . بھ دیدار حضرت رفتم 

كـردم   من بھ حضرت عرض . ا شدبستگانم جوی
قسم بھ خـدا كـھ ھمـھ ایشـان از دنیـا : 

. رفتند و كسى از ایشان باقى نمانده است 
این نتیجھ اعمالى بود كھ در : حضرت فرمود

حق تو مرتكب شدند و خود را بـھ عـاق تـو 
. گرفتار ساختند و با تو قطع رحـم كردنـد
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آیـا دوسـت مـى : حضرت سپس بھ مـن فرمـود
ان زنده باشـند و بـر تـو سـخت داشتى ایش

آرى قسـم بـھ : گیرند؟ بھ حضرت عرض كردم 
 .خدا
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�� . ƴ ǚƠƻƬҺ ӨҺ �Ơ�Ƶƛƌ ƱƠ� Ƌƺө₠ ƶǃғ�Ǚ

 �өҸǍ: 
ما من ذنب : اءنھ قال  ﷒عن اءبى عبد� 

اءجدر اءن یعجـل � لصـاحبھ العقوبـة فـى 
الدنیا مع ما یدخر لھ فى الآخرة من البغى 

ن الباطـل كـان زھوقـا و قطیعة الرحم ، ا
 ؛)٣٧٠(

: روایت شده كھ فرمـود ﷒از امام صادق 
ھیچ گناھى نیست كھ ھمچون ظلم و قطع رحـم 
، عقوبــت آن در دنیــا و آخــرت ســزاوارتر 

 .تسریع باشد، زیرا باطل رفتنى است 



320 
 

 
�� . �ƩҰӨ ƱƟǗǃƨ ƢƴﬞƬ ִיǙ Ƌƭƨ: 

ة لاتنـزل ان الملائكـ:   ﷐قال رسـول � 
 )٣٧١(على قوم فیھم قاطع رحم 

فرشتگان رحمت بـر : فرمود  ﷐رسول خدا 
قومى كھ در میان ایشان قـاطع رحـم وجـود 

 .داشتھ باشد، نازل نمى شوند
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ƫƺһƤǙƴ Ʊ� ө� ƕƻ₮ƵҒ 

نظر بـھ شـان و منزلـت پـدر و مـادر و 
اولویــت و تقــدم حقــوق آنھــا، عــلاوه بــر 

طور اختصاصى بھ لـزوم و خطابات عام ، بھ 
وجوب بر و دورى و اجتناب از عاق ایشان ، 
توصیھ ھاى موكدى در آیات و روایـات وارد 

برخى از علماى اخـلاق ، فلسـفھ . شده است 
تاءكید بیش از حد اسلام بر حقوق والدین ، 
خصوصا مادر و لزوم رعایت آن در ھر شرایط 
ممكــن از ســوى فرزنــدان را ضــعف پایگــاه 

و روانــى ایــن تعلــق و در نتیجــھ طبیعــى 
ــذیرى ــربھ پ ــیت و ض ــو،  حساس ــك س آن از ی

ــؤ ــنگینى مس ــا در س ــقت آن خصوص ولیت و مش
دوران پیرى و سالخوردگى والـدین از سـوى 
دیگر و بالاخره اھمیت و اعتبار بسیار بـا 
توجھ بھ آثـار و پیامـدھاى متنـوع آن در 

در مقابل ، پـدر . نظام اجتماعى مى دانند
لت كشش پـر جاذبـھ فطـرى بـھ و مادر بھ ع

فرزندان و رغبت و تمایل شدید طبیعـى بـھ 
حمایت و سرپرستى و رفع نیازھا و تـاءمین 
مصالح آنھا، چندان مورد توصـیھ و سـفارش 

 .نشده اند
در این بخش نیز تحت چھار عنوان توصـیف 
بر بھ والدین و آثـار بـر بـھ والـدین و 
توصیف عاق والدین و آثار عـاق والـدین ، 

 .ایات مربوط ذكر شده اندرو
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̉ . �₠ǙһҸ ƙҰ ִיǙ ƙғ₨ƨ ǚƳƬǍ ƙҰ: 

ان حق الوالدین مشـتق :  ﷒قال الصادق 
من حق � تعالى اذا كانا على منھاج الدین 
و السنة و لایكونان یمنعان الولد من طاعة 

 ؛)٣٧٢(... � الى معصیتھ 
حق والـدین مشـتق : فرمود ﷒امام صادق 

از حق خداست ، البتھ تا زمانى كھ معتقـد 
باشـند و   ﷐بھ دین خود و سنت رسول خدا 

فرزند خود را از طاعت الھى باز ندارند و 
 ... .بھ معصیت و برنینگیزند
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� . �₠ƴǙ Ʊ� �Ɩөƍƨ ƱƬǚ₨Ƭ ƴ ǙһҸ �ƌǚƄ: 

مـن حسـن بر الوالدین :  ﷒قال الصادق 
 ؛)٣٧٣(معرفة العبد باالله 

نیكـى بـھ پـدر و : فرمود ﷒امام صادق 
مادر نشانھ معرفت شایستھ بنده بھ خداوند 

 .تعالى است 
فان صـلتھما طاعـة : ...  ﷐قال النبى 

 ؛)٣٧٤(� 
بـھ درسـتى : ...فرمود  ﷐پیامبر اكرم 

ن ، اطاعت فرمان خداسـت كھ نیكى بھ والدی
. 
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� . �₠Ǚ ƮҺǙҺ ƪǚƨөƖ ƪǙһ� һƬƴǙһҸ: 

ساءلت اءبـا : قال : عن اءبى ولا الحناط
ــدین  ﷒عبــد�  ــل بالوال ــول � عزوج ــن ق ع

الاحسـان : احسانا ما ھذا الاحسان ؟ فقـال 
اءن تحســن صــحبتھما، و اءن تكلفھمــا اءن 
ا یساءلاك شیئا مما یحتاجان الیھ و ان كان

 ؛)٣٧٥(... مستغنین 
ــد ــى گوی ــى ولاد م ــھ و : اب ــاى آی معن

 ﷒بالوالدین احسـانا را از امـام صـادق 
احسان بـھ پـدر و مـادر : فرمود. پرسیدم 

این است كھ رفتارت را با آنھا نیكو كنـى 
و مجبورشان نكنى تـا چیـزى را كـھ نیـاز 
دارند از تو بخواھند، ھر چند خود مستغنى 

ــند  ــى (باش ــان یعن ــت آن ــل از درخواس قب
 ) ... .نیازشان را برطرف كن
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٤ . �₠Ǚ ƢǚƩƌǙ ƣƁƖǙ: 

ــد�  ــى عب ــن اءب ــال  ﷒ع ــت اءى : ق قل
الصلاة لوقتھـا، و : الاءعمال اءفضل ؟ قال 

 ؛)٣٧٦(بر الوالدین ، و الجھاد فى سبیل � 
در بیان برترین اعمال مى  ﷒امام صادق 

برترین اعمال عبارتنـد از نمـاز : فرماید
در وقت آن ، نیكى بھ پدر و مادر و جھـاد 

 .در راه خدا
بر الوالدین اءكبر فریضة :  ﷒قال على 

 ؛)٣٧٧(
بزرگ ترین و مھـم تـرین : فرمود ﷒على 

 .تكلیف الھى نیكى بھ پدر و مادر است 
اءبر البـر اءن یصـل :   ﷐ قال رسول �

 ؛)٣٧٨(الرجل اءھل ود اءبیھ 
برترین نیكى این : رسول اكرم مى فرماید

ارتبـاط   است كھ انسان با دوسـتان پـدرش 
بھ طور قطع ، ارتباط با خود (داشتھ باشد 

ــل در  ــمندترین عم ــالاترین و ارزش ــدر، ب پ
 ) .پیشگاه خداوند محسوب مى گردد
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٥ .ƲǙ �Ơ₠Ǚ өҒǂǚ� �ǙҺǚ�ƌ ƱƩƲ ִיǙ ƪǍ �ƻƩ
: 

بر الوالـدین اءفضـل :   ﷐قال رسول � 
... من الصلاة و الصوم و الحـج و العمـرة 

 ؛)٣٧٩(
نیكى بھ پدر و : فرمود  ﷐پیامبر اكرم 

مادر، از نماز و روزه و حج و عمره برتـر 
 .است 
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٦ . �₠Ǚ ƱƗƻƈƴ ƫƺөғƩƳƨ: 

و اءمــا قــول � :  ﷒قــال اءبــو عبــد� 
اما یبلغن عندك الكبـر اءحـدھما : عزوجل 

اءو كلاھما فلاتقـل لھمـا اءف و لاتنھرھمـا 
ــال  ــا اءف و : ق ــل لھم ــجراك فلاتق ان اءض

و قـل لھمـا : قـال . لاتنھرھما ان ضرباك 
: ان ضـرباك فقـل لھمـا: قال . قولا كریما
و : ول كریم ، قال فذلك منك ق: غفر� لكما

: قـال . اخفض لھما جناح الذل من الرحمة 
لاتملا عینیك من النظر الیھما الا برحمـة و 
رقة ، و لاترفـع صـوتك فـوق اءصـواتھما و 

 ؛)٣٨٠(لایدك فوق اءیدھما و لاتقدم قدامھما 
و اما قـول خـداى : فرمود ﷒امام صادق 

 عزوجل اگر یكى از ایشان یا ھر دوى آنھـا
نزد تو بھ پیرى رسیدند، بھ آنھا اف مگـو 
و تندى شان مكن ، یعنى اگر مایھ دلتنگـى 
تو شدند، بھ آنھا اف مگـو و اگـر تـو را 

و بـا : زدند با آنھا تندى مكـن و فرمـود
آنھا سخنى شریف و بزرگوار بگو یعنى اگـر 
تو را زدند بگو خدا شما را بیامرزد؛ این 

روى و از : اســت ســخن شــریف تــو و فرمــود
مھربانى براى آنھا جنبھ افتادگى پیش آور 
یعنى دیدگانت را بـھ آنھـا خیـره مكـن ، 
بلكھ با مھربانى و دلسوزى بھ آنھا بنگـر 
و صدایت را از صداى بلندتر مكـن و دسـتت 
را بالاى دست آنھا مگیر و بر آنھـا پیشـى 

 .مگیر
جـاء رجـل الـى : قال  ﷒عن اءبى عبد� 

یا رسـول � مـن اءبـر؟ : فقال   ﷐النبى 
اءمـك : ثم من ؟ قال : اءمك ، قال : قال 

ثم من : اءمك ، قال : ، قال ثم من ؟ قال 
 ؛)٣٨١(اءباك : ؟ قال 

مردى خدمت پیامبر : فرمود ﷒امام صادق 
بھ كھ احسـان كـنم ؟ : آمد و عرض كرد  ﷐

سـپس بـھ كـھ ؟ : گفت  .بھ مادرت : فرمود
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سپس بھ كھ ؟ : عرض كرد. بھ مادرت : فرمود
سپس بھ كھ ؟ : عرض كرد. بھ مادرت : فرمود

: قـال  ﷒عن اءبى عبد� . فرمود بھ پدرت 
عن بر الوالدین   ﷐جاء رجل وساءل النبى 

ابرر اءمك ، ابرر اءمك ، ابـرر : ، فقال 
ك ، ابرر اءباك ، ابـرر اءمك ، ابرر اءبا

 ؛)٣٨٢(اءباك و بداء بالام قبل الاءرب 
مردى خدمت پیامبر : فرمود ﷒امام صادق 

آمد و از حضرت راجع بھ خوش رفتارى با  ﷐
با مادرت : حضرت فرمود: پدر و مادر پرسید

خوش رفتارى كن ، با مادرت خوش رفتارى كن 
رفتارى كن ، با پدرت خوش ، با مادرت خوش 

رفتارى كن ، با پدرت خوش رفتارى كن ، با 
پدرت خـوش رفتـارى كـن ، بـا پـدرت خـوش 
رفتارى كن و مـادر را پـیش از پـدر ذكـر 

 .فرموده 
یـاءبى ) ﷒على بن الحسـین (و لقد كان 

یا ابن رسول : اءن یواكل اءمھ ، فقیل لھ 
رحم فكیف � اءنت اءبر الناس و اءوصلھم لل

انـى اءكـره اءن : لاتواكل اءمـك ؟ فقـال 
... تسبق یدى الى ما سـبقت عینھـا الیـھ 

 ؛)٣٨٣(
كراھت داشت از این كھ با  ﷒امام سجاد 

: كسى از او پرسید. مادر خود ھم سفره شود
شما كھ بیشـتر از   ﷐اى فرزند رسول خدا 

مــى  دیگــران در نیكــى بــھ ارحــام اصــرار
ورزید، پس چگونھ است كھ با مادر خود ھـم 

من كراھـت : فرمود ﷒غذا نمى شوید؟ حضرت 
دارم از این كھ دستم را بـھ طعـامى دراز 
كنم كھ چشم مادرم در نگاه بھ آن بـر مـن 

 .سبقت جستھ باشد
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̃ . �₠Ǚ өҒǂǚ� ҺǚƳҢ ִיǙ ƪǍ �ƻƩƲǙ: 
) پس از دعوت یكى از مؤ منان بھ جھـاد(

ان لى والدین ! یا رسول � ) : لرجلا(قال 
ــى  ــان ب ــا یاءنس ــان اءنھم ــرین یزعم كبی

فقـر :   ﷐ویكرھان خروجى ، فقال رسول � 
مع والدیك ، فوالذى نفسى بیده لاءنفسـھما 

 ؛)٣٨٤(بك یوما و لیلة خیر من جھاد سنة 
آمد و گفـت   ﷐مردى خدمت پیامبر اكرم 

پدر و مادر پیرى دارم كھ بھ خاطر انـس : 
رسـول . با من مایل نیستند بھ جھاد بروم 

پیش پدر و مادرت بمـان ، : فرمود  ﷐خدا 
قسم بھ آن كھ جانم در دست اوست ، انس یك 
روز آنان با تو از جھاد یك سال بھتر است 

 ) .مگر در صورت وجوب عینى جھاد(
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� . ƘƵƛҰ ƫƺөҒǂǚ� �₠Ǚ: 

سر سنتین بر والـدیك :   ﷐قال رسول � 
، سر سنة صل رحمك ، سر میلا عد مریضا، سر 
میلین شیع جنازة ، سر ثلاثة اءمیال اءجـب 
دعوة سر اءربعھ اءمیال اءغـث ملھوفـا، و 

 ؛)٣٨٥(علیك بالاستغفار فانھا المنجاة 
دو سال مسافرت كن : فرمود  ﷐رسول خدا 

براى نیكى بھ والدین ، یك سال مسافرت كن 
براى صلھ رحم ، یك میل مسافرت كـن بـراى 
عیادت مریض ، دو میـل مسـافرت كـن بـراى 
تشیع جنازه ، سھ میـل مسـافرت كـن بـراى 
اجابت دعوت از تو، چھار میل مسـافرت كـن 
براى فریاد رسى دردمندان ، پس بر تو باد 

بھ درستى كھ استغفار عامل نجات استغفار، 
 .است 
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� . �₠Ǚ �Һǚ�ƌ ǚƳƬǍ Ʊ� өƉƬ: 

  ﷐عن اءبى ذر قال فقـد سـمعت رسـول � 
النظر الى الوالدین براءفـة و : ...یقول 

 ؛)٣٨٦(... رحمة عبادة 
نگاه محبـت آمیـز : فرمود  ﷐رسول خدا 

 ... .است  فرزند بھ پدر و مادرش عبادت
ــول �  ــال رس ــى :   ﷐ق ــد ال ــر الول نظ

و قــال . والدیــھ حبــا لھمــا عبــادة 
من اءحـزن والدیـھ فقـد :  وآلھ  علیھ � صلى

 ؛)٣٨٧(عقھما 
نگاه محبت آمیـز : در روایت دیگر فرمود

فرزند بھ پدر و مادرش عبادت اسـت و كسـى 
كھ پدر و مادر خود را محزون سـازد، عـاق 

حق آنھا را رعایـت نكـرده (آنان شده است 
 ) .است
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̉� . ƶӨǙﬞƠẪ өƟƠ₦ ‎ǚƠƳƬǍ ִיǙ ƶӨǙﬞƠẪ өƟ₦

 �₠ǙһҸ: 
ان � : قـال  ﷒عن اءبى الحسـن الرضـا 

اءمر بالشكر لھ و للوالـدین ، ... عزوجل 
 ؛)٣٨٨(... فمن لم یشكر والدیھ لم یشكر � 

خداونـد متعـال : فرمودنـد ﷒امام رضا 
بھ سپاسگزارى از خود و پـدر و مـادر ... 

فرمان داده است ، پس كسـى كـھ از پـدر و 
مادرش سپاسگزارى نكند، خدا را شكر نكرده 

 .است 
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̉̉ .ҺƵ₦ Ʒƨ ƪǙһƬִיөƖ Ʊ� ƷƟƻƬ ǜҢƵƨ: 

بروا آباءكم یبركم : قال  ﷒عن الصادق 
ف اءبناؤ كم ، وعفوا عن نسـاء النـاس تعـ

 ؛)٣٨٩(نساؤ كم 
بھ پدرانتان نیكى : فرمود ﷒امام صادق 

كنید تا فرزندانتان بھ شما نیكـى كننـد، 
از زنان مردم چشم پوشى كنید تـا دیگـران 

 .از زنان شما چشم پوشى كنند
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̉� . ƷƠƳƤǙ ﬞƠƻƬ Ẩөƨ ִיǙ һƍ� ǚƳƬǍ Ʊ� ө�
 �₠Ǚ: 

یكون الرجـل عاقـا : قال  ﷒عن الصادق 
لوالدیھ فى حیاتھما، فیصـوم عنھمـا بعـد 
موتھما، ویصلى و یقضى عنھما الدین ، فـلا 

بھمـا، و انـھ (یزال كذلك حتى یكتب بارا 
فى حیاتھما، فاذا ماتا ) لیكون بارا بھما

لایقضى دینھما و لایبرھما بوجـھ مـن وجـوه 
 ؛)٣٩٠(البر فلا یزال كذلك حتى یكتب عاقا 

گـاه انسـان در : فرمـود ﷒صـادق  امام
زمان حیات والدین مورد عاق ایشـان واقـع 
مى شود، اما بعد از مرگ آنھا بـھ نیابـت 
از ایشان روزه مى گیرد، نماز مى خواند و 
دین آنھـا را ادا مـى كنـد در نتیجـھ او 
براى ھمیشھ جزء كسانى شمرده مى شـود كـھ 

مقابل در . بھ والدین خویش نیكى كرده اند
ممكن است كسى در زمان حیـات والـدین بـھ 
ایشان نیكى كند، امـا پـس از مـرگ آنھـا 
دینشان را ادا نكند و ھیچ عمـل خیـرى را 
بھ نیابت از ایشـان انجـام ندھـد، چنـین 
فردى ھمواره جزء كسانى شمرده مى شود كـھ 

 .بھ عاق والدین موصوف شده اند
ر قبـر والدیـھ مـن زا:   ﷐عن رسول � 

اءو اءحدھما فى كل جمعة مرة غفـر� لـھ و 
 ؛)٣٩١(كتب برا 

كسى كھ قبر پدر و : فرمود  ﷐رسول خدا 
مادر یا یكى از آن دو را در ھر جمعھ یـك 
بار زیارت كند، خداوند او را مى بخشـد و 

 .او را نیكوكار مى نویسد
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̉� . �₠Ǚ ƢƵ₮ƵƤǙ Ƌƺө₠ ƪǍ ₢ǙҺǚ�: 
بر الوالدین مـن حسـن :  ﷒ل الصادق قا

معرفــة العبــد بــاالله ؛ اذ لاعبــادة اءســرع 
ــة  بلوغــا بصــاحبھا الــى رضــى � مــن حرم

 ؛)٣٩٢(الوالدین المسلمین لوجھ � تعالى 
نیكـى بـھ پـدر و : فرمود ﷒امام صادق 

مادر نشانھ شناخت شایستھ بنده از خداسـت 
ــادتى زو ــیچ عب ــرا ھ ــت ، زی ــر از رعای دت

احترام پدر و مـادر مسـلمان بـراى خـدا، 
 .انسان را بھ رضایت خدا نمى رساند
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̉� . ǜƠҢǙƴ ﬞƠƻƬ ӨǚƠƟƲǚƭẪ ƫƺһƤǙƴ Ʊ� ө�
 �₠Ǚ: 

ثلاث لم یجعـل � : قال  ﷒عن اءبى جعفر 
اءدآء الاءمانـة : عزوجل لاحد فـیھن رخصـة 

الى البـر و الفـاجر، و الوفـاء بالعھـد 
جر، و بر الوالدین برین كانا للبر و الفا
 ؛)٣٩٣(اءو فاجرین 
در سھ چیز خداوند : فرمود ﷒امام باقر 

متعال بھ احدى اجازه ترك آنھا را نـداده 
اداى امانت بھ افراد نیكوكار ) الف: است 

وفـاى بـھ عھـد و پیمـان در ) و فاسق ؛ ب
نیكى بھ پـدر ) برابر نیكوكار و فاسق ؛ پ

و مادر، نیكوكار باشند یا فاسق و لاابالى 
. 
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̉� . �₠Ǚ ǜҢǙƴ ﬞƻƬ Ɯө₨ƨ ƫƺһƤǙƴ Ʊ� ө�: 

بــر : للمــاءمون  ﷒فیمــا كتــب الرضــا 
الوالــدین واجــب و ان كانــا مشــركین ، و 

 ؛)٣٩٤(لاطاعة لھما فى معصیة الخالق 
بھ ماءمون آمـده  ﷒در نوشتھ حضرت رضا 

نیكى بھ پدر و مادر واجب و لازم است : كھ 
اگر چھ مشرك و كافر باشند، ولى در معصیت 

 .دخدا نباید اطاعتشان كر
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ƫƺһƤǙƴ Ʊ� ө� ӨǚҚǍ 

براى بر بھ والدین نیز عـلاوه بـر صـلھ 
رحم ، آثارى شمرده شده است كھ بـھ برخـى 

 :از آنھا در این بخش اشاره مى شود
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̉ .өƩƌ ƢƵƄ: 

من سره اءن یمد لھ فى :   ﷐قال النبى 
عمره و یبسط فى رزقھ فلیصل اءبویھ ؛ فان 

 ؛)٣٩٥(یصل ذا رحمھ صلتھما طاعة � ، و ل
كسى كھ طـولانى : فرمود  ﷐پیامبر اكرم 

شدن عمر و توسعھ رزق را دوسـت دارد، بـھ 
پدر و مادر خود نیكى كند، چـھ نیكـى بـھ 
آنھا اطاعت خداست و نیز صلھ رحم بھ جـاى 

 .آورد
و ان اءحببـت اءن :  ﷒قال اءبو عبـد� 
 ؛)٣٩٦(ر اءبویك یزید � فى عمرك فس

اگـر دوسـت دارى : فرمـود ﷒امام صادق 
خداوند عمر تو را زیـاد گردانـد، پـدر و 

 .مادرت را خوشحال كن 
یا میسر قـد حضـر :  ﷒فقال اءبو عبد� 

اءجلك غیر مرة و لامرتین ، كل ذلـك یـوخر 
� اءجلك ؛ لصلتك قرابتك ، و ان كنت ترید 

مرك فبر شیخیك یعنى اءبویھ اءن یزاد فى ع
 ؛)٣٩٧(

اى میسر چند بـار : فرمود ﷒امام صادق 
اجل و مرگ تو فرا رسیده و ھر بار خداوند 
آن را بھ سبب صلھ رحـم بـا خویشـاوندانت 
تاءخیر انداختـھ اسـت ، اگـر مـى خـواھى 
خداوند عمر تو را زیـاد كنـد بـھ پـدر و 

 .مادرت نیكى كن 
راءیت بالمنام :   وآله عليه االله صلىقال رسول � 

رجلا من اءمتى قد اءتاه ملك المـوت لقـبض 
 ؛)٣٩٨(روحھ ، فجاءه بره بوالدیھ فمنعھ منھ 

در خواب مـردى : فرمود  ﷐پیامبر اكرم 
از امتم را دیدم كھ فرشتھ مرگ براى قـبض 
روح او حاضر شده بود، اما او با نیكى بھ 
والدین خود، آن فرشـتھ را از مـاءموریتش 

 .منع كرد
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� . Ẩөƨ ƪһ₦ ƪǚ₠Ǎ: 

من اءحب اءن یخفـف : قال  ﷒عن الصادق 
ــیكن  ــوت ، فل ــكرات الم ــھ س ــل عن � عزوج

 بوالدیھ بـارا، فـاذا كـان لقرابتھ وصولا
 ؛)٣٩٩(... كذلك ھون � علیھ سكرات الموت و

كسى كھ دوست دارد : فرمود ﷒امام صادق 
خداى متعال سختى ھاى مرگ را بر او آسـان 
ســازد، بــھ خویشــان و نزدیكــان و پــدر و 

نیكوكار باشد، اگر چنین كند خداى   مادرش 
ان مـى متعال سختى ھاى مرگ را بـر او آسـ

 ... .كند
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صلھ و قطع رحـم در برخـى : فصل پنجم -٧

 از ادیان و آیین ھاى مذھبى پیشین
 
� . ƘִיӨ �Һǚƺִי: 

در ذیل یكى از روایات در  ﷒امام صادق 
ضــمن برشــمردن آثــار ناشــى از نیكــى بــھ 

 :والدین مى فرماید
 ؛)٤٠٠(و لم یصبھ فى حیاتھ فقر اءبدا ... 
مبــتلا بــھ فقــر  و ھرگــز در زنــدگى... 

 .نخواھد شد
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٤ .Һǚƺִי ₢ǙҺǚ� �ƖǚƺӨҺ: 

مایمنع الرجل منكم :  ﷒قال اءبو عبد� 
یصـلى : اءن یبر والدیھ حیین اءو میتـین 

عنھما، و یتصدق عنھما، و یحـج عنھمـا، و 
یصوم عنھما، فیكون الذى صنع لھما، و لـھ 
مثل ذلك ؛ فیزیـد� عزوجـل یبـره و صـلاتھ 

 ؛)٤٠١(یرا خیرا كث
چھ چیز مانع شـخص : فرمود ﷒امام صادق 

مى شود كھ پدر و مـادرش زنـده یـا مـرده 
اند، بھ آنھا نیكى كند، بھ این صورت كـھ 
بھ نیت آنھا نماز بخواند، صدقھ بدھد، حج 
بھ جا بیاورد و روزه بگیـرد، زیـرا اگـر 
چنین كند ثواب آنھا بھ پـدر و مـادر مـى 

ھم ھمان قدر ثواب داده  رسد و بھ خود شخص
مى شود؛ بھ علاوه خداوند متعال با كارھاى 
نیك و نماز او خیر زیادى بھ او اعطا مـى 

 .كند
مـا   ﷐رسـول � : عن ابن عباس ، قـال 

ولد بار نظر الى اءبویھ برحمة الا كان لھ 
یا رسـول : بكل نظرة حجة مبرورة ، فقالوا

: یوم مائة نظرة ؟ قال  � و ان نظر فى كل
 ؛)٤٠٢(� اءكبر و اءطیب : نعم 

ھــر فرزنــد : فرمــود  ﷐پیــامبر اكــرم 
نیكوكارى كھ با مھربانى بھ پدر و مـادرش 
نگاه كند، در مقابل ھر نگاه ، ثـواب یـك 

سؤ ال كردند . حج كامل بھ او داده مى شود
حتى اگر روزى صد مرتبـھ بـھ آنھـا نگـاه 

آرى خداوند بزرگ تـر و پـاك : فرمود كند؟
 .تر است 

یـا : فقـال   ﷐جاء رجل الـى رسـول � 
: رسول � انى راغب فى الجھاد نشیط، قـال 

فجاھد فى سبیل � فانك ان تقتل كنـت حیـا 
عند� ترزق ، و ان مت فقد وقع اءجرك علـى 
� ، و ان رجعت خرجت من الذنوب كما ولـدت 

ــال  ــدین : ، فق ــى وال ــول � ان ال ــا رس ی
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ــى  ــان ب ــا یاءنس ــان اءنھم ــرین یزعم كبی
اءقم :   ﷐، فقال رسول � ویكرھان خروجى 

مع والدیك ، فوالذى نفسى بیـده لاءنسـھما 
 ؛)٤٠٣(بك یوما و لیلة خیر من جھاد سنة 

رسـید و عـرض   ﷐مردى خدمت رسول خـدا 
اى رسول خدا، مـن بـھ جھـاد در راه : كرد

پـس  :فرمود  ﷐حضرت . خدا بسیار مشتاقم 
در راه خدا جھاد كـن ، اگـر در ایـن راه 
كشتھ شدى ، در پیشگاه خـدا زنـده خـواھى 
بود و از روزى ھاى او بھره مند خواھى شد 
و اگر در مسیر جھاد، مـرگ تـو فـرا رسـد 
پاداش و اجر تو با خدا خواھد بود و اگـر 
سالم از جبھھ مراجعت كنـى ، گناھـان تـو 
ا بخشیده خواھنـد شـد، آن گونـھ كـھ گویـ

آن مـرد سـپس بـھ . گناھى مرتكب نشده اى 
اى رسول خدا، پدر و مـادر : حضرت مى گوید

پیرى دارم كھ با من انس دارند و بھ ھمین 
. خاطر، رفتن من بھ جھاد را خـوش ندارنـد

پس با آنھا ھمراه بـاش ، : فرمود ﷐حضرت 
قسم بھ كسى كھ جانم در ید قـدرت اوسـت ، 

مؤ انست بـا ایشـان از یـك یك شبانھ روز 
 .سال در جھاد در راه خدا بھتر است 
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٥ . ƙҰ �өƗƓƨ ǜƥҢ: 

، جـاء رجـل الـى  ﷒عن على بن الحسین 
یا رسول � ما مـن عمـل : فقال   ﷐النبى 

قبیح الا قد عملتھ فھل لى من توبة ؟ فقال 
ن والدیك احد حى ؟ فھل م:   ﷐لھ رسول � 

: فاذھب فیره ، قـال : اءبى ، قال : قال 
لو كانـت اءمـھ   ﷐فلما ولى قال رسول � 

 ؛)٤٠٤(
مردى خـدمت رسـول : فرمود ﷒امام سجاد 

اى رسول خـدا، مـن : رسید و گفت   ﷐خدا 
ھیچ كار زشتى نمانـده كـھ انجـام نـداده 

، آیا مى توانم توبـھ كـنم ؟ رسـول باشم 
آیـا ھـیچ یـك از پـدر و : فرمود  ﷐خدا 

. بلـى ، پـدرم : مادرت زنده ھستند؟ گفت 
تـا (بـرو بـھ او نیكـى كـن : حضرت فرمود

ــوى ــده ش ــاد، ) . آمرزی ــى او راه افت وقت
كاش مادرش زنـده بـود : فرمود  ﷐پیامبر 

زنده بود و بھ او نیكـى یعنى اگر مادرش (
 ) .مى كرد، زودتر آمرزیده مى شد
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٦ . ƪǚƲǚƭẪ ₥₨ҹ�: 

اعمـل : یقال للعـاق :   ﷐قال رسول � 
: ما شئت فانى لااءغفر لك ، و یقال للبـار

 ؛)٤٠٥(اعمل ما شئت فانى ساغفر لك 
بـھ عـاق والـدین : فرمود  ﷐رسول خدا 

گفتھ مى شود ھـر كـارى مـى ) از طرف خدا(
خواھى انجام بده ، دیگر تو را نمى بخشـم 

ھـم ) نسبت بھ پدر و مـادر(و بھ نیكوكار 
گفتھ مى شود ھر چھ مى خواھى انجام بده ، 

 .تو را مى بخشم 
من اءدرك شھر رمضـان :   ﷐قال رسول � 

فلــم یغفــر لــھ فاءعــده � ، و مــن اءدرك 
 ؛)٤٠٦(... والدیھ فلم یغفر لھ فاءبعده � و

كسى كھ ماه رمضان : فرمود  ﷐رسول خدا 
را درك كنــد و مــورد غفــران الھــى قــرار 
نگیرد، پس خدا او را از رحمـت خـویش بـھ 

والـدین دور داشتھ است و ھمچنین كسى كـھ 
خود را درك كند و مورد غفران واقع نشود، 
پس خدا او را از رحمت خود بھ دور داشـتھ 

 .است 
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̃ . �₨Ƴ� Ʊ� ƢƵ₮ƴ: 

قلـت لاءبـى : عن ابراھیم بن شعیب قـال 
ان اءبى قد كبر جـدا و ضـعف ، :  ﷒عبد� 

: فنحن نحملھ اذا اءراد الحاجـة ، فقـال 
ھ فافعـل ، و ان استطعت اءنت تلى ذلك منـ

 ؛)٤٠٧(لقمھ بیدك ؛ فانھ جنة لك غدا 
بـھ امـام : ابراھیم بن شعیب مـى گویـد

عرض كـردم پـدرى فرتـوت و ضـعیف  ﷒صادق 
دارم كھ بھ ھنگام قضـاى حاجـت او را بـھ 

گـاه كـھ تا ھر: حضرت فرمود. دوش مى كشم 
ھ نكن و غـذاى غمى توانى از این عمل مضای

گذار، چھ این عمـل او را لقمھ در دھانش ب
 .در واپسین روز، سپر از آتش خواھد بود

اءربع من كن فیھ نشر :   ﷐قال رسول � 
: � علیھ كنفھ ، و اءدخلھ الجنة فى رحمة 

حسن خلـق یعـیش بـھ فـى النـاس ، و رفـق 
بــالمكروب ، و شــفقة علــى الوالــدین ، و 

 ؛)٤٠٨(احسان الى الملوك 
چھار خصوصیت اسـت : فرمود  ﷐رسول خدا 

كھ اگر كسى واجد آن باشد، لطـف و احسـان 
حق تعالى بـر او ریـزش خواھـد كـرد و در 

) الـف: بھشت رضوان او ماءوا خواھد گزیـد
اخلاق نیكى كھ با آن در میان مردم زنـدگى 

) مدارا كـردن بـا گرفتـاران ؛ پ) كند؛ ب
سان بھ اح) شفقت و مھربانى بھ والدین ؛ ت

 .زیردستان 
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� . ƙҰ ƶǚƀӨ ǜƥҢ: 

ــول �  ــال رس ــى :   ﷐ق ــع رض ــى � م رض
 ؛)٤٠٩(الوالدین ، و سخط � مع سخط الوالدین 

خشـنودى خـدا یـا : فرمود  ﷐رسول خدا 
خشنودى والدین حاصل مى شود و غضب خدا از 

 .طریق غضب والدین حاصل مى گردد
بر الوالدین مـن حسـن :  ﷒قال الصادق 

معرفــة العبــد بــاالله ؛ اذ لاعبــادة اءســرع 
ــة  بلوغــا بصــاحبھا الــى رضــى � مــن حرم
ــق  ــھ � ؛ لان ح ــلمین لوج ــدین المس الوال

 ؛)٤١٠(... الوالدین مشتق من حق � تعالى 
نیكـى بـھ پـدر و : فرمود ﷒امام صادق 

ایستھ بنده بھ خداسـت مادر نشانھ معرفت ش
ــت  ــر از رعای ــادتى زودت ــیچ عب ــرا ھ ، زی
احترام پـدر و مـادر مسـلمان بـراى خـدا 
انسان را بھ رضایت خدا نمى رساند، زیـرا 
حق والدین از حق خداوند مشـتق شـده اسـت 

. ... 
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� . ƫƻƻƥƌ ƷƥƌǙ Ʊ� ҺƴӨƴ: 

اءربـع مـن كـن : قال  ﷒عن اءبى جعفر 
كنھ � فـى اءعلـى فیھ من المؤ منـین اءسـ

علیین فى غرف فوق غرف فى محل الشـرف كـل 
من آوى الیتیم و نظر لھ فكان لھ : الشرف 

اءبا، و من رحم الضعیف و اءعانھ و كفـاه 
، و من اءنفق على والدیھ و رفـق بھمـا و 

 ؛)٤١١(... برھما، ولم یحزنھما، و
اگر مؤ منى چھـار : فرمود ﷒امام باقر 
ود داشتھ باشـد خداونـد او را ویژگى در خ

در اعلى علیین و شریف ترین جایگاه قـرار 
كسى كھ یتیمى را پناه داده و . خواھد داد

بر او پدرانھ نظر افكند، كسى كـھ ضـعیفى 
را مورد ترحم قرار دھد و در حد كفایت بھ 
او كمك كند، كسى كھ بھ والدین خود انفاق 
و با آنان مدارا كنـد، بـھ ایشـان نیكـى 

ده و از نگــران ســاختن آنھــا اجتنــاب كــر
 ... .نماید و

بینـا موسـى بـن : قـال  ﷒عن الصـادق 
یناجى ربـھ عزوجـل اذ راى رجـلا  ﷒عمران 

یـا رب مـن : تحت ظل عرش � عزوجل ، فقال 
ھـذا : ھذا الذى قد اءظلھ عرشـك ؟ فقـال 

بالنمیمـة   كان بارا بوالدیھ ، و لم یمش 
 ؛)٤١٢(

ھنگامى كـھ حضـرت : فرمود ﷒ام صادق ام
مشغول مناجات با پروردگارش بود،  ﷒موسى 

مردى را دید كھ در زیر سایھ عرش الھى در 
خـدایا ایـن : ناز و نعمت است ، عرض كـرد

كیست كھ عرش تو بر او سایھ افكنده است ؟ 
او نسبت بـھ پـدر و : خداوند متعال فرمود

ود و ھرگز سخن چینى نمـى مادرش نیكوكار ب
 .كرد
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̉�. ƫƺһƤǙƴ ƶǚƌҺ ǜƥҢ: 

در برخى روایات بھ اھمیت دعاى والد در 
حق فرزندان اشاره شـده اسـت كـھ خـود از 

 :متفرعات توجھ بھ آنھا مى باشد
ایــاكم و دعــوة :   ﷐قــال رســول � 

الوالد؛ فانھـا ترفـع فـوق الحسـاب حتـى 
ــالى  ــول � تع ــا، فیق ــالى الیھ ــر� تع ینظ
ارفعوا الى حتى اسـتجیب لـھ ، فایـاكم و 

 ؛)٤١٣(دعوة الوالد، فانھا اءحد من السیف 
) نفـرین(از دعـاى : پیامبر اكرم فرمود

پدر دورى گزینید، چھ آن بھ بالاترین سـطح 
جایى كھ خداوند بر آن  صعود خواھد كرد تا

دعـاى او را : نظر مى افكند و مى فرمایـد
پـس . بالا بیاورید تا آن را اجابـت كـنم 

بپرھیزید از دعاى پدر، بھ درسـتى كـھ آن 
 .از شمشیر تیزتر و برنده تر است 

 
ثلاث دعوات لایحجبن عـن :  ﷒قال الصادق 

دعاء الوالد لولده اذا بـره ، : � تعالى 
دعوتھ علیھ اذا عقھ ، و دعاء المظلـوم و 

 ؛)٤١٤(... على ظالمھ و
خداوند دعـاى سـھ : فرمود ﷒امام صادق 

دعـاى پـدر در حـق : كس را رد نخواھد كرد
فرزند و بھ ھنگام نیكى بھ او، دعاى پـدر 

ھنگامى كھ مورد عـاق ) نفرین(علیھ فرزند 
... او واقع شود و دعاى مظلوم علیھ ظالم 

. 
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̉̉ .ӨǙө�Ǚ ǚ� Ʒƭƻ₨ƭƩƲ: 

من حج عن والدیـھ اءو :   ﷐عن رسول � 
قضى عنھما مغرما بعثھ � یوم القیامة مـع 

 ؛)٤١٥(الاءبرار 
كسى كـھ بـھ نیـت : فرمود  ﷐رسول خدا 

پدر و مادرش حج انجام دھـد یـا بـدھكارى 
ز آنھا را بپـردازد، خداونـد او را در رو

 .قیامت با نیكان برمى انگیزد
 :در روایت دیگر مى فرماید

ســید الاءبــرار یــوم القیامــة رجــل بــر 
 ؛)٤١٦(والدیھ بعد موتھما 

برترین انسان ھاى نیك در قیامت كسـانى 
خواھند بود كھ بھ والدین خـویش ، پـس از 

 .مرگ آنھا نیكى كرده باشند
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ƫƺһƤǙƴ Ƙǚƌ ƕƻ₮ƵҒ 

ایاتى وارد در توصیف عاق والدین نیز رو
شده است كھ بھ برخى از آنھا تحت عنـاوین 

 :ذیل اشاره مى شود



352 
 

 
̉ . �₠Ǚ ƮҺөƞ ƷƳƬ ƪǍ ִיǙ ǙһҸ: 

حرم � عقوق والـدین : قال  ﷒عن الرضا 
؛ لما فیھ من الخروج من التوفیق لطاعة � 

 ؛)٤١٧(عزوجل ، و التوقیر لوالدین 
اق والدین خداوند ع: فرمود ﷒امام رضا 

را حرام گردانید، چھ آن خروج از طاعت حق 
تعالى و مخالفت با بزرگداشت والدین اسـت 

. 
مـى  ﷒و در روایت دیگـر، امـام صـادق 

 :فرماید
اءدنــى العقــوق اءف ، ولــو علــم � اءن 

 ؛)٤١٨(شیئا اءھون منھ لنھى عنھ 
كمترین چیزى كھ موجـب عـاق ایشـان مـى 

و اگر خداوند گنـاھى . گردد گفتن اف است 
حقیرتر و كوچك تر از آن سراغ مى داشـت ، 

 .ھر آینھ از آن نھى مى كرد
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� . �₠Ǚ Ʈөƻ�ƞ ƪǚƲǚƭẪ ִיǙ: 

ان من اءكبر الكبـائر اءن یسـب الرجـل 
: كف یسب والدیـھ ؟ قـال : والدیھ ، قیل 

 ؛)٤١٩(یسب الرجل فیسب اءباه و اءمھ 
بزرگ ترین گناه كبیـره : فرمود ﷒امام 

آن است كھ انسان بھ والـدین خـود دشـنام 
چگونھ ممكن است : راوى سؤ ال مى كند. دھد

كسى والـدین خـود را دشـنام دھـد؟ حضـرت 
دشنام والـدین بـھ ایـن اسـت كـھ : فرمود

انســان بــھ دیگــران دشــنام دھــد و آنھــا 
 .متقابلا والدین او را دشنام گویند

ــادق  ــن الص ــهو ع ــلام علي ــال  الس ــوق : ق عق
الوالدین من الكبائر؛ لاءن � عزوجـل جعـل 

 ؛)٤٢٠(العاق عصیا شقیا 
عاق پـدر و مـادر : فرمود ﷒امام صادق 

شدن از گناھان كبیره است ، زیرا خداونـد 
متعال عاق شونده والدین را گناھكار شـقى 

 .شمرده است 
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� . �₠Ǚ ƢƵ₮ƵƤǙ Ƌƺө₠ ƪǍ ��Ƶƛƌ: 

ثلاثة من الذنوب تعجل :   ﷐ قال رسول �
ــرة  ــى الآخ ــوخر ال ــا و لات ــوق : عقوبتھ عق

الوالدین ، والبغى علـى النـاس ، و كفـر 
 ؛)٤٢١(الاحسان 

كیفر سھ گنـاه : فرمود  ﷐پیامبر اكرم 
یعنـى در ھمـین دنیـا (بھ قیامت نمى رسد 

م و عاق پدر و مادر، ظل) : مجازات مى شود
تجاوز بھ مردم ، ناسپاسى در مقابل احسان 

 .و نیكى 
اءربعـة اءسـرع : قال  ﷒عن اءبى جعفر 
ــة  ــى ء عقوب ــھ و ... ش ــل قرابت ــل یص رج

 ؛)٤٢٢(یقطعونھ 
فرمود چھار چیز اسـت كـھ  ﷒امام باقر 

یكـى از آنھـا : پاداش آن سـریع مـى رسـد
ى كسى است كھ صلھ رحم بھ جـاى مـ) پاداش(

آورد، در حالى كھ ارحـام وى بـا او قطـع 
 .كرده اند
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٤ .ҺӨǙһƬ ƫƺһƤǙƴ �ǚƻҰ ƪǚƨִי Ʊ� ₩ǚ₯ғҸǙ: 

ان العبد لیكون : قال  ﷒عن اءبى جعفر 
بارا بوالدیھ فى حیاتھما ثم یموتـان فـلا 
یقضى عنھمـا الـدین ، و لایسـتغفر لھمـا، 
فیكتبھ � عاقا، و انھ لیكون فى حیاتھمـا 

لھما فاذا ماتا قضى عنھما الدین غیر بار 
و استغفر� لھما فیكتبھ � تبارك و تعـالى 

 ؛)٤٢٣(بارا 
 

گـاه انسـان در : فرمـود ﷒امام بـاقر 
زمان حیات والدین بھ ایشان نیكوكار اسـت 
، اما پس از مرگ آنھا، دین ایشان را ادا 
نكرده و براى آنھـا اسـتغفار نمـى كنـد، 

مره عاق شدگان والدین بـھ چنین فردى در ز
شمار مى آید و در مقابل ، گاه انسانى در 
زمان حیات والدین بھ آنھا نیكى روا نمـى 
دارد، اما پس از مرگ آنھا، دین ایشان را 
ادا و براى آنھا از خدا طلـب غفـران مـى 
ــره  ــد در زم ــردى را خداون ــین ف ــد، چن كن

 .نیكوكاران بھ حساب مى آورد
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ƫƺһƤǙƴ Ƙǚƌ ӨǚҚǍ 

 
̉ . ƙҰ �ƩҰӨ ִיǙ �ƻƨƴөұƨ: 

اذا كـان یـوم : قـال  ﷒عن اءبى عبد� 
القیامة كشف غطـاء مـن اءغطیـة الجنـة ، 
فوجد ریحھا من كانـت لـھ روح مـن مسـیرة 

مـن : خمسمائة عام ، الا صنفا واحدا، قلت 
 ؛)٤٢٤(العاق لوالدیھ : ھم ؟ قال 

در روز قیامـت ، : فرمـود ﷒امام صادق 
ده اى از پرده ھاى بھشت فرو مى افتد و پر

بوى معطر آن از فاصلھ پانصـد سـال بـراى 
نیكوكاران قابل استشمام است و تنھـا یـك 
گروه از این نعمـت محرومنـد و آن ، عـاق 

 .شدگان والدین ھستند
ان اءبـى نظـر : قـال  ﷒عن اءبى جعفر 

الى رجل و معھ ابنھ یمشى والابـن متكـى ء 
فمـا كلمـھ اءبـى : على ذراع الاءب ، قال 

 ؛)٤٢٥(مقتا لھ حتى فارق الدنیا 
پدرم مردى را دید : فرمود ﷒امام باقر 

كھ پسرش ھمراھش راه مى رفت و بـھ بـازوى 
وقتى این جریـان را (پدر تكیھ كرده بود، 

ده بود از روى ناراحتى و خشـم تا زن) دید
 .صحبت نكرد) پسر(با او 

در ذیل این روایت مـى ) ره(علامھ مجلسى 
از این فھمیده مى شود كھ مسـاءلھ : نویسد

احترام بھ والدین تا چھ حد دقیـق اسـت و 
با كمترین تخلف ، انسان مرتكـب عـاق مـى 

 .شود
یھم اءربعة لاینظر الـ:   ﷐قال رسول � 
عاق و منان و مكذب بالقدر : یوم القیامة 
 ؛)٤٢٦(و مدمن خمر 
در قیامـت ، خـدا : فرمود  ﷐رسول خدا 

عـاق : بھ چھار گروه نظر رحمت نخواھد كرد
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والدین ، منت گـذار، منكـر قضـا و قـدر، 
 .شرابخوار

ملعون ملعـون : قال :  ﷒عن اءبى عبد� 
اءو والدتھ ، ملعون ملعـون من ضرب والده 
 ؛)٤٢٧(... من عق والدیھ و

ملعون كسى است كھ : فرمود ﷒امام صادق 
پدر و مادر خود را بزند، ملعون كسى اسـت 

 .كھ مورد عاق والدین واقع شود
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� . �ƻƍƩҢ ₥Ʋǚƞ: 

العقوق یعقب :  ﷒قال ابوالحسن الثالث 
 ؛)٤٢٨(القلة 

عـاق والـدین ، : فرمـود ﷒امام ھـادى 
 .كاھش نفوس را موجب مى گردد
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� . �ƤƏ Ʊ� ƪһ₦ ӨǚғƖөẪ: 

... العقوق :  ﷒قال اءبوالحسن الثالث 
 ؛)٤٢٩(... یودى الى الذلة 

... عـاق والـدین : فرمود ﷒امام ھادى 
 .انسان را بھ ذلت گرفتار مى سازد
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٤ . �ǚƛƻƖƵҒ ǜƥ₠: 

حرم � عقـوق : قال  السلام علیھرضا عن ال
والدین ؛ لما فیھ من الخروج من التوفیـق 
لطاعــة � عزوجــل ، و التــوقیر للوالــدین 

 ؛)٤٣٠(... و
خداوند عاق والدین : فرمود ﷒امام رضا 

شدن را حرام گردانید، زیرا آن ، خروج از 
طاعت حـق تعـالى و مخـالف بـا بزرگداشـت 

 .والدین است 
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٥ . ƷẪһƬִי ƪһ₦ ӨǙƵẪǚƬ: 

و عقوق الوالدین یعقب النكد و ... قال 
 ؛)٤٣١(یمحق العدد و یخرب البلاد 

مـورد عـاق : فرمود  ﷕یكى از معصومین 
والدین شدن ، سختى زندگى و كـاھش عـدد و 

 .ویرانى سرزمین را بھ دنبال دارد
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٦ . �ǚƌǚƄ ƪһ₨Ƭ ƢƵ�ƚ: 

مـن نظـر الـى : قـال  ﷒عن اءبى عبد� 
اءبویھ نظر ماقت وھما ظالمان لھ لم یقبل 

 ؛)٤٣٢(� لھ صلاة 
كسـى كـھ از روى : فرمـود ﷒امام صادق 

نفرت بھ پدر و مادرش كھ بھ او ستم كـرده 
اند نگـاه كنـد، نمـازش در درگـاه الھـى 

 .پذیرفتھ نمى شود
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̃ .ǙƵƲ ƪһ₦ ƮөƻҒ: 

الـذنوب التـى : قـال  ﷒عن اءبى عبد� 
 ؛)٤٣٣(تظلم الھواء عقوق الوالدین 

از گناھـانى كـھ : فرمـود ﷒امام صادق 
ھوا را تیره و تار مى كنـد عـاق والـدین 

 .شدن است 
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� . Ẩөƨ ƪһ₦ ƣƟ₨ƨ: 

حضر   ﷐اءن رسول � :  ﷒عن اءبى عبد� 
قـل لا الـھ الا : شابا عند وفاتھ فقال لھ 

فاعتقـل لسـانھ مـرارا، فقـال : � ، قال 
ھل لھذا اءم ؟ قالـت : لامراءة عند راءسھ 

اءفسا خطة اءنت : نعم اءنا اءمھ ، قال : 
نعم ما كلمتھ منذ ست حجـج : علیھ ؟ قالت 

رضى � عنـھ : ارض عنھ ، قالت : ، قال لھا
فقــال لــھ رســول � :  برضــاك یــا رســول �

... فقالھـا: لا الھ الا � قال : قل :   ﷐
 ؛)٤٣٤(... ثم طقى 

پیــامبر اكــرم : فرمــود ﷒امــام صــادق 
بر بالین جـوانى ، كـھ مـرگش نزدیـك   ﷐

بگـو لا : بود، حضور یافت و بھ جوان فرمود
ن بـار سـعى كـرد چندی: فرمود. الھ الا � 

این گفتھ را تكرار كند اما زبـانش تـوان 
بـھ زنـى   ﷐پیامبر . اداى آن را نداشت 

آیا ایـن جـوان : كھ كنار جوان بود فرمود
بلھ شش سال است كـھ : مادر دارد؟ زن گفت 

آیا از او : فرمود. با او صحبت نكرده ام 
ا یا رسـول � ، خـد: ناراضى ھستى زن گفت 

از او (= براى رضاى تو از او راضـى شـود 
بـھ جـوان   ﷐سـپس پیـامبر ) . راضى شدم

جـوان در ایـن . بگو لا الـھ الا � : فرمود
از لحظاتى   لا الھ الا � و پس : ھنگام گفت 

 .دار فانى را وداع گفت 
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 ҺǚңƠƠ₠ ƦǚƠƠƨǙ ƦǃƠƠƞ ӨҺ ƫƺһƠƠƤǙƴ �ƠƠƻƍƚƵƨ

Ʊƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ 
در ضـمن یكـى از دعاھـاى  ﷒امام سجاد 

ماءثور در صحیفھ سجادیھ ، توصـیف جـامعى 
از موقعیت بر جستھ والدین ، منزلـت والاى 
ایشان ، حقوق و امتیازات ویژه و تعھـدات 
و تكالیف متناسب با آنھا بـر فرزنـدان ، 
تنبھات و تذكرات اكید شـریعت بـھ رعایـت 
  این حقوق ، اولویـت و تقـدم و بلامعـارض 

حقـوق ، لـزوم ابـراز محبـت و بودن ایـن 
احسان لاینقطع بھ آنھا در قالب ھاى مختلف 
رفتارى ، اسـتحقاق آنھـا در دریافـت بـى 
شائبھ تـرین عواطـف و انعامـات و خـدمات 
انسانى ، در منظر دین و نظـام ارزشـى آن 

 .بھ دست داده اند
تاءمل وافى در قسمت ھایى از این دعـا، 

ھـا و  فـرض  تحلیل محتوا و استخراج پـیش 
پیام ھاى نھفتھ در آن ، اھمیت ایـن سـنخ 

. مبرھن مـى سـازد  تعالیم را بیش از پیش 
ما بھ رغم نقل معظم روایات باب ، خود را 

از دعا كـھ در حقیقـت ،   از ذكر این بخش 
مجمعى از احكام متنوع مربـوط بـھ ابعـاد 
مختلف این موضوع مى باشد، بى نیـاز نمـى 

 :بینیم 
از والـدینم ھمچـون  خدایا مرا چنان كھ

از پادشاه ستمكار بترسـم و ھمچـون مـادر 
. مھربان درباره ایشان خوش رفتـارى كـنم 

فرمانبردارى و نیكوكارى درباره ایشان را 
در نظرم از لذت خواب در چشم خواب آلـوده 
لذیذ تر و در كام دلم از شربت گـوارا در 
مذاق تشنھ گوارا تر ساز تا آرزوى ایشـان 

خود ترجیح دھم و خشنودى شان را بر آرزوى 
را بر خشنودى خود بگزینم و نیكویى ایشان 

افزون  -ھر چند كم باشد  -را درباره خود 
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 -بینم و نیكویى خویش را دربـاره ایشـان 
 .كم شمارم  -گر چھ بسیار باشد 

خدایا بانگم را در گوششان ملایم گـردان 
و سخنم را بر ایشان خوش آیند كن و خـوبم 

یشان نرم و دلـم را بـر ایشـان را براى ا
مھربان نما و مرا نسبت بھ آندو سازگار و 

خدایا ایشـان را در برابـر . مشفق گردان 
پرورش مـن ، جـزاى نیكـو ده و در مقابـل 
گرامى داشتنم ماءجور دار و آنچـھ را كـھ 
در كودكى ام منظور داشتھ اند بـر ایشـان 

 .منظور فرماى 
ن خدایا ھـر آزار كـھ از مـن بـھ ایشـا

رسیده یا ھر مكروه كھ از مـن بـھ ایشـان 
پیوستھ یا ھر حقى كھ در مقـام ایشـان از 
طرف مـن تضـییع شـده ، پـس آن را وسـیلھ 
ریختن از گناھان و بلندى درجات و فزونـى 

 .حسنات قرار ده 
اى كسى كھ بدى ھا را بھ چندین برابـرش 

خـدایا ھـر . از خوبى ھا تبدیل مـى كنـى 
من كرده انـد یـا تندروى كھ در گفتار با 

ھر زیاده روى كھ دربـاره مـن روا داشـتھ 
اند یا ھر حق كھ از من فرو گذاشـتھ انـد 

دربـاره مـن   یا ھر وظیفھ كھ در انجـامش 
كوتاھى كرده اند، پس من آن را بھ ایشـان 
ــاره  ــان درب ــیلھ احس ــیدم و آن را وس بخش
ایشان ساختم و از تو مى خـواھم كـھ بـار 

ان فـرو گـذارى ، ایش  وبال آن را از دوش 
زیرا كھ من نسبت بھ خـود، گمـان بـد بـھ 
ایشان نمى بـرم و ایشـان را در مھربـانى 
نسبت بھ خود، مسامحھ كار نمى دانـم و از 
آنچھ درباره ام انجام داده انـد ناراضـى 

زیرا كھ رعایت  -اى پروردگار من  -نیستم 
حق ایشان بر من واجب تر و احسانشـان بـھ 

ن نزد من بزرگ تر از من قدیم تر و نعمتشا
آن است كھ ایشان را در گرو عدالت كشـم ، 
یا نسبت بھ ایشان معارضھ بھ مثـل كـنم ، 

طول اشتغال ایشـان  -اى خداى من  -وگرنھ 
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بھ پرورش من و شدت رنجشان در پاس داشتنم 
چھ خواھد شد و تنگى و عسـرتى كـھ در راه 
رفاه من تحمل كـرده انـد كجـا بـھ شـمار 

ھات ، ایشان نمى توانند حق خواھد آمد؟ ھی
خود را از مـن اسـتیفا كننـد و مـن نمـى 
توانم حقوقى را كـھ بـر ذمـھ مـن دارنـد 
تدارك كنم و وظیفھ خدمت ایشان را بھ جـا 

مرا در زمره كسانى كھ پـدران و ... آورم 
 .مادران خود را خوار مى دارند قرار مده 

خدایا بـر محمـد آل و نسـل و تبـار او 
ر و مادر مرا بـھ بھتـرین رحمت فرست و پد

امتیازاتى كھ بھ پدران و مادران بنـدگان 
مؤ منت بخشیده اى اختصاص ده ، اى مھربان 

 .ترین مھربانان 
خــدایا در پــى نمازھــا و در قســمتى از 
اوقات شب و در ساعاتى از ساعات روزم ذكر 

خدایا بر محمـد و . ایشان را از یادم مبر
دعـایم  آل او رحمت فرست و مرا بھ وسـیلھ

درباره ایشان و ایشان را بھ سبب مھربانى 
شان درباره من مشمول آمرزش حتمى قرار ده 
و بھ وسیلھ شـفاعت مـن بـھ طـور قطـع از 
ایشان خشنود شو و ایشان را با اكرام بـھ 

 .سرمنزل ھاى سلامت برسان 
خدایا اگر ایشان را پیش از من آمرزیده 
ا اى ، پس ایشان را شفیع من ساز و اگر مر

پیش از ایشان مورد آمـرزش قـرار داده اى 
پــس مــرا شــفیع ایشــان كــن تــا در پرتــو 
مھربانى تو در سراى كرامت و محل مغفرت و 
رحمتت گرد آییم ، زیرا كھ تو صـاحب فضـل 
عظــیم و نعمــت قــدیمى و تــو مھربــان تــر 

 )٤٣٥(. مھربانانى 
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صلھ و قطع رحم در برخـى از : فصل پنجم 

 بى پیشینادیان و آیین ھاى مذھ
 

ƣƻңƬǙ ƴ �ǙӨƵҒ ӨҺ ƧҰӨ Ƌƅƚ ƴ Ʊƥ₮ 
تورات و انجیل نیز در آیات متعدد و با 
عباراتى صریح ، مؤ منان را بھ بر والدین 
توصیھ نمـوده و از عـاق ایشـان بـر حـذر 
داشتھ اند، در برخى آیات نیـز بـھ آثـار 
ناخوشایند مترتب بر بى توجھى بھ حقوق یا 

ى است كھ گفتن. عاق والدین توجھ داده اند
در این دو كتاب بھ غیر از والدین از صلھ 
و قطع سایر ارحام سـخن درخـور ذكـرى بـھ 

 :میان نیامده است 
پدر و مـادر خـود را احتـرام نمـا تـا 
روزھاى تو در زمینى كھ یھوه خدایت بھ تو 

 ١٢:  ٢٠سفر خروج ، . مى بخشد دراز شود
و ھر كھ پدر یا مادر خود زند ھر آینـھ 

 .١٥:  ٢١ر خروج ، كشتھ شود سف
و ھر كھ پدر یا مادر خود را لعنت كنـد 

 .١٧:  ٢١ھر آینھ كشتھ شود سفر خروج ، 
نزد آنھا سجده مكـن و آنھـا را عبـادت 
منما زیرا من كھ یھوه خداى تو مـى باشـم 

:  ٢٠سفر خروج ، ... خداى غیورى ھستم كھ 
٥. 

ھــر یــك از شــما مــادر و پــدر خــود را 
. ھاى مرا نگاه داریداحترام نماید و سبت 

 ١٩سفر لاویان ، . من یھوه خداى شما ھستم 
 :٣. 

و : از قول الشیخ بن شـافاط بـھ ایلیـا
چون ایلیا از او در مى گذشت رداى خود را 
بر وى انداخت و او گاوھا را ترك كرده از 
عقب ایلیا دوید و گفت بگـذار كـھ پـدر و 
مادر خود را ببوسم و بعـد از آن در عقـب 
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. او وى را گفـت بـرو و برگـردد.  تو آیم
 .٢٠:  ١٩كتاب اول پادشاھان ، 

اى پسر من ، تاءدیب پدر خود را بشنو و 
تعلیم مادر خویش را ترك منما كتاب امثال 

 .٨:  ١سلیمان نبى ، 
و ھر كسى كھ پدر یا مادر خود را لعنـت 
كند البتھ كشتھ شود، چون كھ پدر و مـادر 

ر خـود او خود را لعنت كرده است خـونش بـ
 .٩:  ٢٠سفر لاویان ، . خواھد بود

اى پسر من ، اوامر پـدر خـود را نگـاه 
دار و تعلیم مـادر خـویش را تـرك منمـا؛ 
آنھا را بر دل خود دایما ببند و آنھا را 
بر گردن خویش بیاویز كتاب امثال سلیمانى 

 .٢١و  ٢٠:  ٦نبى ، 
پسر حكیم پدر خود را مسرور مـى سـازد، 

مـى شـود   اعث حزن مـادرش اما پسر احمق ب
 .١:  ١٠كتاب امثال ، 

ھر كھ بر پدر خود ستم كند و مـادرش را 
براند پسرى است كھ رسـوایى و خجالـت مـى 

 .٢٦:  ١٩آورد كتاب امثال ، 
ھر كھ پدر و مادر خـود را لعنـت كنـد، 

خواھـد شـد   چراغش در ظلمت غلـیظ خـاموش 
 .٢٠:  ٢٠كتاب امثال ، 

تولید نمود گـوش پدر خویش را كھ تو را 
گیر و مادر خود را چـون پیـر شـود خـوار 

 .٢:  ٢٣كتاب امثال ، ... مشمار
كسى كھ پدر و مادر خود را غارت نمایـد 
و گوید گناه نیست ، مصاحب ھـلاك كننـدگان 

 .٢٤:  ٢٨خواھد شد كتاب امثال ، 
چشـمى كـھ پـدر را ) از جملھ مطـرودین(

 استھزار مى كند و اطاعت مادر را خوار مى
 .١٧:  ٣٠شمارد كتاب امثال ، 

گروھى مى باشند كـھ ) از جملھ مطرودین(
پدر خود را لعنت مى نمایند و مادر خـویش 

 .١١:  ٣٠را بركت نمى دھند كتاب امثال ، 
ھر كھ پدر یا مادر را بیش از من دوسـت 
دارد لایق من نباشد و ھر كھ پسر یا دختـر 
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را از من زیاده دوست دارد لایق من نباشـد 
 .٣٧:  ١٠انجیل متى ، 

زیرا خدا حكم داده است كھ پدر و مـادر 
خود را حرمت دارد و ھر كـھ پـدر و مـادر 
خود را دشنام دھد البتھ ھلاك گردد؛ لـیكن 
شما مى گویید ھر كھ پدر و مـادر خـود را 
گوید آنچھ از من بھ تو نفع رسد ھدیـھ اى 
است ؛ و پدر و مـادر خـود را بعـد از آن 

اید، پس بھ تقلید خود حكـم احترام نمى نم
:  ١٥خدا را باطل نموده اید انجیل متى ، 

٤. 



371 
 

 
ҺƵƩƥҒ ӨҺ ƧҰӨ Ƌƅƚ ƴ Ʊƥ₮ 

كتاب تلمود نیز بھ عنوان شارح و مفسـر 
تورات بھ وظیفھ بسـیار مھـم فرزنـدان در 
قبال والدین ، وجوب احترام اكیـد ایشـان 
حتى پـس از مـرگ آنھـا، لـزوم مسـاعدت و 

رض ناتوانى و فقـر دستیارى آنھا حتى در ف
در تلمـود . توجـھ داده اسـت ... فرزند و

ــام و  ــایر ارح ــورات از س ــون ت ــز ھمچ نی
 :خویشاوندان ذكرى بھ میان نیامده است 

كتاب مقدس وظیفھ گرامى داشـتن والـدین 
را با فرضیھ تكریم بھ خداى حاضر در ھمـھ 

در یـك جـا گفتـھ . جا برابر دانستھ است 
 .م نماپدر و مادر را احترا: است 

از ما یملـك : و در جاى دیگر آمده است 
امثال سـلیمان (خود خداوند را تكریم نما 

 ،٩:  ٣. ( 
ھر كـدام از شـما : در یك جا آمده است 

سـفر (مادر و پدر خود را احتـرام نمایـد 
 ) .٣:  ٩) لاویان

از خداونـد : و در جاى دیگر مرقوم است 
 .خداى خودت بترس 

مـى آیـد كـھ از دو آیھ اولى چنین بـر 
وظیفھ انسان نسبت بـھ والـدین ، حتـى از 
وظیفھ اى كھ نسبت بھ خداونـد دارد، مھـم 

فریضــھ اى احتــرام نســبت بــھ . تــر اســت 
والدین ، بزرگ و مھم است ، زیرا كـھ ذات 
قدوس متبـارك ، اھمیـت بیشـترى بـراى آن 
قائل شده است تا براى فریضـھ تكـریم بـھ 

 :ذات متبارك خودش گفتھ شده است 
! از مایملك خود خداوند را تكـریم نمـا

خداوند را چگونھ تكـریم خـواھى كـرد بـا 
آنچھ كھ او بھ تو عطا فرموده اسـت ؟ فـى 
المثل با كنار گذاشتن خرده ریز محصـول ، 
دستھ ھاى گندم فراموش شده و محصول گوشـھ 
كشت زار براى فقرا، دادن سھ نوع عشریھ ، 
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طاعت اگر است. احسان بھ مستمندان و غیره 
مالى و امكان انجام دادن ایـن فـرایض را 
داشتھ باشى ، آنھا را انجام بـده و اگـر 
چنین توانایى را نداشتھ باشى ، موظف بـھ 
ــورد  ــن در م ــتى ، لك ــام دادن آن نیس انج
فریضھ احترام بھ والـدین ، چـھ توانـایى 
مالى داشتھ باشـى و چـھ نداشـتھ باشـى ، 

زم باید، آن را انجام دھـى ، حتـى اگـر لا
شود كھ بھ در خانھ ھا بروى و گدایى كنـى 

 .دال  ٢بروشلمى پئاه ، . 
تنھا در یك مـورد احتـرام بـھ خداونـد 
مقدم بر احترام والـدین مـى شـود و ایـن 
زمانى است كھ پدر یا مادر از فرزند خـود 
بخواھند از انجام دادن یكى از فرمان ھاى 

 .الھى سرپیچى كند
نقل شـد، در آیھ ھایى كھ از كتاب مقدس 

. تـرس و احتـرام : دو كلمھ چشمگیر اسـت 
 :آنھا را بدین گونھ وصف كرده اند

ترس از پـدر، عبـارت از ایـن اسـت كـھ 
فرزند در مكـانى كـھ از بـراى پـدر اسـت 
نایستد، در جایى كھ مخصوص اوست ننشـیند، 
گفتھ او را تكذیب نكنـد و علیـھ او راءى 

احترام بھ پدر بدین گونـھ اى اسـت . ندھد
فرزند براى پـدر، غـذا و آشـامیدنى و  كھ

پوشاك و كاشانھ تھیھ كند و وى را در رفت 
و بازگشت از خانھ كمك نماید قید و شین ، 

 .ب  ٣١
ــادر  ــدر و م ــھ پ ــھ در آن ب ــھ اى ك خان
احترام مى نھند، مشمول لطف و عنایت الھى 

ھنگامى كھ انسـان بـھ پـدر و . خواھد بود
قـدوس مادر خود احتـرام مـى گـذارد، ذات 

چنین است كھ مى گـویى : متبارك مى فرماید
در میان آنھا بھ سر برده ام و ایشان بـھ 
من احترام نموده انـد، لكـن ھنگـامى كـھ 
انســان والــدین خــود را رنــج مــى دھــد و 

حال مى كند، ذات قدوس متبارك مـى  پریشان
چھ خوب كھ در میان ایشان بھ سـر : فرماید
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زل مـى نبردم ، چون اگر در میان آنان منـ
ب ،  ٣٠گزیدم ، رنج مى بردم قید و شین ، 

 .الف  ٣١
حتى در صورتى كھ پدرى بـا فرزنـد خـود 
ستیزه كند و او را بھ خشـم آورد، فرزنـد 
بایــد خویشــتن دارى كنــد و عملــى دور از 

 .احترام پدر انجام ندھد
احترام بھ والـدین بایـد بعـد از مـرگ 

انسان باید نسـبت . ایشان نیز ادامھ یابد
خود، چھ در ھنگام حیـات ) و مادر(پدر  بھ

اگر . و چھ پس از مرگ وى اداى احترام كند
بعد از مرگ پدر موقعیتى پیش آید كـھ لازم 
: شود پسر از او نقل كند، وى نباید بگوید

پدرم این طور گفتھ است ، بلكھ باید چنین 
پـدرم و اسـتادم كـھ اى كـاش مـن : بگوید

 .ه است كفاره مرگ او بشوم ، چنین فرمود
این روش مربوط بھ دوازده مـاه اول پـس 

بعد از سپرى شـدن ایـن . از مرگ پدر است 
مدت ، ھرگاه كھ نام پدر را مى برد، باید 

یـادش بـراى : این كلمات را بر زبان آورد
حیات جاویدان جھان آینده بـھ خیـر باشـد 

 .ب  ٣١قید و شین ، 
در جایى نیز دوستى و محبت ورزیـدن بـھ 

بـھ اعتبـار انتسـاب بـھ یـك  ھمنوعان را
 :مبداء مشترك متذكر شده است 

فقط ... محبت مردم جھان نسبت بھ یكدیگر
یك آرمان ساده نیست كـھ در تـورات از آن 
حمایت شـده باشـد، بلكـھ تنھـا میـزان و 
معیار حقیقى رابطھ انسانى با یكدیگر است 
؛ در حالى كھ ربى عقیوا بھ فرمـان صـریح 

است ، بن عزاى این  فوق الذكر اشاره كرده
آرمان را بر پایھ این اصل كلى قرار داده 
است كھ ھمھ انسان ھا از یك پدر بھ وجـود 
آمــده انــد و از ایــن ھمگــى بــھ واســطھ 
خویشاوند بودن با یكدیگر و پدید آمدن از 
یك ریشھ مشترك بھ ھم پیوسـتھ انـد و ھـم 
این كھ جملگى در یك امتیاز گرانبھـا كـھ 
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بھ شباھت خداوند است با ھمان آفریده شدن 
خداوند این مطلـب را . یكدیگر شریك ھستند

ھمنوعت را : بھ جھانیان اعلام كرد و فرمود
مانند خودت دوست بدار، من كھ خـدا ھسـتم 

اگـر تـو او را . ھمنوع تو را آفریده ام 
دوست بدارى ، مـن امـین ھسـتم و بـھ تـو 
پاداش نیـك خـواھم داد، ولـى اگـر او را 

مــن داور ھســتم و تــو را  دوســت نــدارى ،
. ١٦مجازات خواھم كرد آووت ربى ناتـان ، 

)٤٣٦( 
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ƧƻƟҰ �Ƶƻ₠ƵƗƭƞ ƧƻƤǚƍҒ 

كنفوسیوس حكیم نیز در ضمن تعالیم خـود 
بھ مقام و موقعیت عظـیم والـدین و حقـوق 
ایشان و لزوم مراعات آن ، تواءم با حرمت 
و قداست ، و ابراز محبت و شفقت بھ آنھـا 

صـورتى كـھ عقایـدى  در ھر حال ، حتـى در
مخالف فرزند داشتھ باشند، توجھ داده است 

. 
امــروز مــردم كســانى را : اســتاد گفــت 

فرزند خوب مى نامند كھ مى كوشـند پـدر و 
مادرشان گرسنھ نماننـد و بـھ قـدر كـافى 

امـا بایـد در نظـر . خوراك داشتھ باشـند
گرفت كھ مردم این كار را درباره سـگان و 

اگر حس حرمت . ورنداسبان نیز بھ عمل مى آ
در میان پدر و مادر و فرزنـدان حكمفرمـا 
نباشد، پس چھ فرقى میان آدمى و حیوان مى 

 ) .٧،  ٢(ماند 
با پـدر و مـادرت موافـق آداب و رسـوم 
خدمت كن و پس از مردن ، ایشان را دفن كن 
و مراسم عزادارى و صدقھ و احسـان را بـھ 

 ) .٢، ٥(نام ایشان بھ جا بیاور 
مى توان یك بار بھ پدر و مادر  بھ خوبى

با كمال فروتنـى راه و كـار سـودمندى را 
نشان داد، لیكن اگر ایشان عقیـده و راءى 
خــود را تغییــر ندھنــد، بایــد در برابــر 
ایشان رفتارى با محبت و شفقت پیش گرفت و 
اگر نتیجھ مطلوب بھ دست نیاید، بـاز ھـم 

 )٤٣٧() . ٤،  ١٨(نباید رنجیده و دلتنگ شد 
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در ایــران باســتان نیــز بــا الھــام از 
ــت ، پیونــدھاى طبیعــى و  ــالیم زردش تع
قــراردادى ، از حرمــت و قداســت ویــژه اى 
برخوردار بود و ھر یـك بـھ تناسـب و بـر 

ــاس  ــوق و   اس ــى ، حق ــلھ مراتب ــام سلس نظ
وظایفى را میان اعضاى شـبكھ خویشـاوندان 

 .موجب مى شد
ناسان در تحقیقـى جـامع یكى از جامعھ ش

بھ تشریع نظام خانوادگى و خویشـاوندى در 
ایران قبل از اسلام پرداختھ كھ در این جا 
با ھدف شناخت جایگاه این شـبكھ در نظـام 
اجتمــاعى ایرانیــان پیشــین ، كیفیــت رده 
بندى این شبكھ ، چگـونگى حقـوق و وظـایف 
متقابل و نیز میزان انطباق آن با جامعـھ 

ز اسلام بھ نقل گزیده ھایى از ایران بعد ا
 :آن مى پردازیم 

در خانواده ایرانى خویشاوندى ، پیونـد 
طبیعى یا قراردادى ، اما ھمیشھ مقدس است 
كھ مایھ وصلت یكى با دیگرى مى شـود و در 
میان آن دو تكالیفى بھ بار مـى آورد كـھ 
رنگ مذھبى یا اقتصادى دارد و این تكالیف 

دو ھســت ، از  ، روابطــى را كــھ میــان آن
فشرده تر   لحاظ معنوى و مادى ، كم و بیش 

خویشاوندى ، بھ چشـم . و نزدیك تر مى كند
جامعھ مـذھب . است   ایرانى ، نھادى مقدس 

براى تسجیل و تقدس نكاح و فرزند خواندگى 
پاى بھ میان مـى نھـد و ایفـاى برخـى از 
تكالیف مذھبى چون آموزش یا پرستش نیاكان 

انى مى گذارد كھ بھ وسـیلھ را بر گردن كس
. علقھ خانوادگى بھ ھم پیوند یافتـھ انـد

آیین مزدا بھ خویشان و بستگان سفارش مـى 
كند كھ اصول و قواعدى را كھ حكم شـفقت و 
وفا و اخلاص است ، در حق ھمدیگر بـھ جـاى 

از نظر اقتصادى ، شـركت در ھمـان . آورند
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درآمدھایى كھ از كار مشترك یا جھیـز بـھ 
آید، اشـتراك دارایـى و میـراث ،  دست مى

موجد تعاون مادى مى شـود و خلاصـھ عشـق و 
محبت كھ از لحاظ احساس و عاطفـھ ، مایـھ 
استوارى ایـن پیونـد گـردد، بـر اشـتراك 
منــافع ھمیــارى و امــداد مــادى و معنــوى 

 .افزوده مى شود
نسب طبیعى ، شكل شایع و ماءلوف قرابـت 

علقھ  خاصھ اى است كھ بھ وسیلھ پیوندھا و
ھاى خونى بھ وجود مى آید و بھ حسب نحـوه 
روابط پدر و مادر، بھ حسب جنبھ كم و بیش 
ــنس  ــب ج ــھ موج ــھ ازدواج آن دو و ب   مقدس

فرزند، در میان وى و پـدر و مـادر و بـھ 
ویژه در میان وى و پدر، رابطھ ھاى كـم و 
بیش نزدیك خویشاوندى و بستگى طبیعـى بـھ 

 .بار مى آورد
ھ حسب جنس فرزند و وضـع این رابطھ ھا ب

شرعى و زناشویى مادر بھ صورت سلسلھ حقوق 
و وظایف متقابلھ اى چون احترام و محبت و 
تعاون و بـذل نفـس در میـان وى و پـدر و 
مادرش نمایان مـى شـود كـھ اھـم تكـالیف 

 .معنوى و اجتماعى و مادى ایشان است 
براى بررسى روابط خویشاوندى عمومى ... 

یكـى : بـدھیم   رد تشخیص مى توانیم دو مو
موردى كھ قرابت ، جنبھ طبیعـى دارد؛ دوم 

. موردى كھ قرابـت مبتنـى بـر عقـد اسـت 
روابطى كھ در میان برادرھـا و خواھرھـا، 
پسر عموھا، پدر بزرگ و مادر بزرگ و نـوه 
ھا، عموھا و بـرادرزاده ھـا، عمـھ ھـا و 

این گونھ خویشاوندان ... خواھر زاده ھا و
بھ مورد اول دارد و روابطى  ھست ، ارتباط

كھ در میان پدر زن و مـادر زن و دامـاد، 
قرابـت (  پدر شوھر و مادر شـوھر و عـروس 

برادر خوانده ھا و خـواھر ) عمومى و مدنى
و ایـن ) قرابت عمومى قـانونى(خوانده ھا 

گونھ بستگان ھست ، در سـلك مـورد دوم در 
 .مى آید
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 -ه نو= نپات ) napat( -ایرانى در حق او 
درست ھمان تكالیفى را دارد كھ در حق پسر 
خویش بھ گردن خواھد داشـت ، یعنـى ھمـان 
تكالیفى كھ پدر در حق فرزنـد خـود دارد، 
بھ گردن خواھد داشـت ، زیـرا كـھ نـوه ، 

گــاھى نــوه . جانشــین وارث مســتقیم اســت 
ھم مى تواند مایـھ  -نپتى ) napti( -دخترى 

باشـد، اگر پـدر ن. بقاى نسل خانواده شود
وظیفھ پدر بزرگ است كھ او را شوھر دھد و 

 .اذن لازم را بھ او بدھد
در عوض باید بھ ھمان عنوانى كھ فرمـان 

) nyak( پدر برده مى شود، فرمان پدر بزرگ 
جانب احتـرام پـدر بـزرگ و . ھم برده شود

مادر بزرگ پدرى ، چھ بھ سبب سن و تجربـھ 
 زندگى شان و چھ بھ این سبب كھ كھن تـرین

ــده و  ــویر زن ــانواده و تص ــدگان خ نماین
جاندار نیاكان ھستند، باید بھ ویژه نگـھ 

باید از پرستشى كھ بـھ پـاس . داشتھ شوند
ــتھ  ــاى در گذش ــھ رؤ س ــان و مخــتص ب نیاك

وجودشان . خاندان است ، سھمى داشتھ باشند
مقدس است ، خواست ھـا و آرزوھایشـان بـھ 
منزلھ فرمان است و رضاى خاطرشـان حمـد و 

ران است و از این رو، اطاعت بى قیـد و شك
یارى دادن . شرطشان عمل خیر و عبادت است 

بھ ایشان و كوشش بھ اندازه وسع و امكـان 
خویش ، ابراز محبـت و علاقـھ و توجـھ بـھ 
ایشان و كوشش در راه آمیختن شادمانى ھاى 
شیرین بھ زندگى شان كھ اغلب سالخوردگى و 

ست ، باید پیرى ، تیره و اندوھگین كرده ا
شیرین ... پیوستھ مشغلھ خاطر نوه ھا باشد

ــان و  ــدگى ایش ــاى زن ــین روزھ ــردن واپس ك
فرونشاندن غمى كھ از احساس نزدیكـى مـرگ 
بھ ایشان دست مـى دھـد، محبـت و احسـانى 

 .دلنشین است 
در درجھ سوم ، خط قرابت غیر مسـتقیم ، 

پس از بـرادر  -یعنى عمو ) tuirya(توئیریھ 
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ــزرگ  ــدر ب ــاوند  -و پ ــرین خویش ــك ت نزدی
ایرانى است ، براى ایرانى بھ منزلھ پـدر 
است ، زیرا كھ تكـالیف وى در حـق بـرادر 

یعنى پسر بـرادر ) bratruya(زاده براترویھ 
ھمانند تكالیفى است كھ در حق فرزند خویش 

 ...خواھد داشت   
كھ خویشـاوند خـط ) tuirya(عمھ ، توئیریا

مى توانـد غیر مستقیم و درجھ سوم است كھ 
قیم بچھ بـرادرش بشـود و كفیـل آمـوزش و 

 .پرورش وى باشد
ایرانى باید پسر عمو و دختر عمو را بھ 
چنان چشمى بنگرد كھ گویى برادر و خواھرش 

تكالیف محبت و قرابت در میان پسر . ھستند
عمو و دختر عمو بسـیار بـزرگ اسـت و بـھ 

 .اندازه تكالیف برادرى اھمیت دارد
ین درجـھ قرابـت در خـط ایرانى در پنجم

. غیر مستقیم ، بچھ پسر عمویش را مى بیند
و ) napat tuiryoتوئیریــو نپــات (نــوه عمــو 

 naptiتوئیریـو نپتـى (دخترى كھ نوه عمـو 
tuirya ( اســت ، در قبــال او ھمــان حقــوق و

 .تكالیف را دارند كھ پیش از این گفتیم 
ھر دو اصطلاح خانواده و خویشـاوندى ... 

ترین مفھوم خودشان ، ھم ذریـھ بھ گسترده 
پــدرى و ھــم ذریــھ مــادرى را در بــر مــى 

خویشاوندان پدر و بھ زبـان دیگـر . گیرند
خویشــاوندانى كــھ از طــرف پــدرى ھســتند، 

خوانده مى شود كھ ) nabanazdista(نبانزدشتھ 
معناى لفظ بھ لفظ آن ، نزدیكان و خویشان 
نافھ است و خویشاوندان دیگـر، آن كسـانى 

ناحیــھ مــادر خویشــاوندى دارنــد، كــھ از 
خوانـده مـى  -اھل نافـھ  -) nafya(نافیھ 

این اصطلاح نیز ممكن است از اصـطلاح . شوند
 uterusكھ مفرد آن ، رحم یعنـى(سامى ارحام 

و بھ معنـاى خویشـاوندان و بسـتگان ) است
 .مادرى بھ كار مى رود، قیاس گرفتھ شود
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ایرانى خوب در مى یابد كھ در میان ... 
او و بستگانش چیزى بیشتر و برتر از علقھ 
خویشاوندى وجود دارد، بھ این نكتھ پى مى 
برد كھ در میـان بسـتگان و او، گـاھى از 
حیث جسمانى و روحانى مشابھتى ھست كھ تـا 
اندازه اى حكایت از اشـتراك خـون دارد و 

ن مـادرى این است كھ رفتھ رفتھ خویشاوندا
خود را بھ اصـطلاح بـھ حسـاب مـى ) پتوند(

آورند، بھ ھمان عنوانى كھ بھ خویشاوندان 
خود وقع مى گذارد و در ) ctohamتخم (پدرى 

خلال این احوال ، این رسم بھ میان مى آید 
كھ پیوندھاى خویشاوندى مادرى بـھ وسـیلھ 

اسـتحكام ) فرزند خواندگى(پیوندھاى تبنى 
 .بیابد

. خ قرابت ایرانیان نمى شودمرگ باعث فس
از لحاظ مدنى یـا قـانونى ، مـرد و زن ، 
پدر و فرزند خوانده تا قیامت بھ ھمـدیگر 
پیوند دارند و این پیونـد كـھ تـو گـویى 
علقھ خـونى اسـت ، ابطـال و انحـلال نمـى 

گسستگى پیونـد فرزنـد خوانـدگى و . پذیرد
طلاق چیزى جز عواقب گریز ناپذیر انحطاط و 

یكى از دو طرف عقد نمى توانـد ناشایستگى 
باشد، وگرنھ قرابت بسان رشتھ اى بھ جـاى 
مى ماند كھ مردم را حتى در زندگى پـس از 

قبالھ نكاح . مرگ نیز بھ ھم پیوند مى دھد
در میان زن و شوھر پیونـدى جاودانـھ بـھ 

 ...بار مى آورد
سوگوارى داشـتن بـھ درجـھ قرابـت نیـز 

یـن كـھ از این رو بھ حسـب ا. بستگى دارد
ایرانى ، خویشاوندى نزدیك تر یا دورتـرى 
بــا متــوفى داشــتھ باشــد، دوره ســوگوارى 

پدر و مـادر و . درازتر یا كوتاه تر است 
پسر و دختر و برادر و خواھر، ھر یـك حـق 
سى روز سوگوارى ، شوھر و ھمسر حق شش ماه 
سوگوارى ، نوه ھـا و پـدر بـزرگ و مـادر 

ادر و بزرگ حـق بیسـت روز سـوگوارى و بـر
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خواھر پدر حق پانزده روز سوگوارى ، عمـو 
زادگان و عمھ زادگـان و دایـى زادگـان و 
خالھ زادگان كھ قرابت درجھ چھارم دارنـد 
حق ده روز سوگوارى فرزندانشان كـھ داراى 
قرابت درجھ پـنجم ، در خـط غیـر مسـتقیم 
ھســتند، ھــر یــك حــق پــنج روز ســوگوارى 

 )٤٣٨(... . دارند
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ل آثار و كاركردھاى صلھ تحلی: فصل ششم 

 رحم
 

مھمترین بحثى كھ پس از استخراج آثار و 
دستھ بندى كاركردھاى فردى و اجتماعى صلھ 
رحم جلب توجھ مى كند، تبیین این آثـار و 
كیفیت ترتب و بھ طور كلـى دریافـت منطـق 
حاكم بر ارتباط میان این آثار با علل آن 

آنچھ از ظواھر بسـیارى از روایـات . است 
یجھ مى شود، وجود رابطھ عینى علیت بـھ نت

عنوان یك سـنت لایتغیـر و جھـان شـمول در 
عالم ھستى ، میان آثار مذكور بـا پدیـده 

 .صلھ مى باشد
موانع و ابھامات موجود در مسـیر وصـول 
بھ درك عمیق این ترابط و نیز پیچیـدگى و 
غموض فـى نفسـھ ایـن سـنخ روابـط علـى و 

مـى گـردد  معلولى ، خصوصا ھنگامى نمایان
كھ فرد در مقام تبیین این آثار و ارجـاع 
مستقیم آن بھ منشاء رفتارى و عامل موجـد 

وجـود . و مؤ ثر آن یعنى صلھ رحـم برآیـد
تفاوت میان الگوى مطلوب و ایـده آل صـلھ 
در منظر دین با اشكال موجـود آن در عـرف 
مؤ منین ، عدم التـزام كـافى بـھ رعایـت 

كامل بھ آثار دقیق آن و بالطبع عدم وصول 
موعود آن در مقام عمل و احیانا خنثى شدن 
برخى از آنھا در مقـام تـزاحم بـا آثـار 
ناشى از سایر اعمال و رویھ ھـاى رایـج ، 
آزمون ناپذیرى و عدم امكـان بھـره گیـرى 
تجربى از برخى آثار و پیامدھاى آن ھمچون 
آثار اخروى و بھ طور كلى درك خصوصـیات و 

فرد این سـنخ روابـط ویژگى ھاى منحصر بھ 
على و معلولى كھ عادتا با علیت ھاى رایج 
در میان پدیده ھاى محسوس و مشاھد تفـاوت 
جوھرى دارد، بھ دست دادن یك تبیین معقول 
و ھمھ فھم از این ارتبـاط را بـا مشـكلات 



383 
 

در عـین حـال ، . عدیده اى مواجھ مى سازد
ترتب آشـكار و ملمـوس برخـى از نتـایج و 

ن در حوزه روابط اجتماعى ، آزمون پذیرى آ
اشتیاق برخى محققان بـھ تبیـین و تحلیـل 

ما نیـز بـا . این آثار را موجب شده است 
الھام از این منطق و با اعتقاد كامل بـھ 
كاركردى بودن تعالیم اخلاقى و حقوقى اسلام 

ھر چند بھ سبب قصور معرفت ، درك فلسفھ  -
و  -برخى از آنھا براى مـا میسـور نیسـت 

بى بدیل آن در زمینھ سازى و پى ریزى  نقش
و استقرار یك حیات معقول با ھدف تـاءمین 
سعادت دنیوى و اخروى مؤ منان ، بھ تبیین 
برخى از آثار و نحوه تاءثیر گـذارى صـلھ 
رحم بھ عنوان یك عمل عبادى در شكل گیـرى 

 .و تحقق آنھا خواھیم پرداخت 
آثار و كاركردھاى مذكور در روایات بـھ 

 :ب عبارتند ازترتی
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̉ .өƩƌ �Һǚƺִי 

یكى از آثار و پیامدھاى ناشـى از صـلھ 
رحم ، تاءخیر اجل و توفیق برخـوردارى از 

ارتبــاط . عمــر زیــاد در دنیــا مــى باشــد
صمیمانھ با دیگران خصوصا اقوام و خویشان 
، امكــان و توفیــق بھــره گیــرى مناســب و 
شایستھ از سـرمایھ ھـاى وجـودى ایشـان ، 

گرانى ھـاى ناشـى از احسـاس كاھش آلام و ن
غربت در میان جمع انسان ھـا، برخـوردارى 
از امنیت خاطر ناشى از پشتیبانى و حمایت 
ھمھ جانبھ و مخلصـانھ ایشـان بـھ ھنگـام 
بروز حوادث و ابتلائات ، پر كـردن اوقـات 
فراغت در نتیجھ برقرارى تعاملات مستمر با 

از جملھ عواملى است كـھ مـى ... یكدیگر و
فرد را تا حد زیاد در مقابل بـروز تواند 

اجتمـاعى بیمـھ  -برخى آسیب ھـاى روانـى 
 .نماید

مقدار فراوانـى از اخـتلالات حیـاتى مـا 
ناشى از اضطرابات و اختلالاتى اسـت كـھ در 
روان ما بھ وجود مى آیند و دمار از حیات 

غصـھ ھـا و انـدوه ھـا . ما در مى آورنـد
ھاى ھمانند تیشھ ھاى مخفى بھ بریدن ریشھ 

حیات ما مشـغولند و ایـن شـدت مقاومـت و 
جوشش درونى حیات است كھ نمى گذارد ما بھ 

 .سرعت از پا در آییم و متلاشى شویم 
ھیچ عاملى براى از بین بردن غصھ ھـا و 
اندوه ھا مانند احساس اشـتراك بـا دیگـر 
انسان ھا در ناملایمـات و نـاگوارى ھـا و 
 لذت بردن از رفـاه و آسـایش آنـان وجـود

دانیـد و رھم اكنون سر بھ عقب برگ. ندارد
سرگذشت عظمـاى راسـتین جوامـع و ملـل را 
مورد دقت قرار بدھیـد، خواھیـد دیـد كـھ 
آنان ھیچ گونھ غـم و انـدوه معمـولى كـھ 
باعــث اضــطراب روحــى آنــان بــوده باشــد، 
نداشتھ انـد، یعنـى حیـات آنـان بازیچـھ 
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امواج غم و اندوه معمـولى نبـوده اسـت ، 
ھ آنان از یك حیات روحى نگرانى اگر چھ ھم

. بسیار بسیار مقدسى برخوردار بـوده انـد
الى بود كھ ھمواره ز سؤاین نگرانى ناشى ا

آیــا : در درون آنــان وجــود داشــتھ اســت 
انسان ھا ھمھ استعدادھاى خـود را در راه 
پیشبرد انسان ھا بھ سوى كمال و وصول خود 
و دیگران بھ ھدف اعلاى زنـدگى بـھ فعلیـت 

 )٤٣٩(انیده اند یا نھ ؟ رس
بدیھى است بھره گیرى كامـل از آثـار و 
كاركردھاى این سنخ تعالیم ، رھین احسـاس 
ــروط و  ــق ش ــت دقی ــانى و رعای ــھ ھمگ وظیف
ــوق و  ــا اداى حق ــواءم ب ــیات آن ، ت مقتض
تكالیف ھمـھ افـراد موجـود در یـك شـبكھ 

 .خویشاوندى در برابر یكدیگر مى باشد
لقواعــد و در كتــاب ا) ره(شــھید اول 

در تبیین این اثـر  ١٦٣الفوائد در قاعده 
 :مى نویسد

بر این كھ صلھ رحم ،  )٤٤٠(روایات متعددى 
زیادت عمر را موجب مى گردد وارد شده است 
، ولى پـذیرش آن بـراى بسـیارى از مـردم 

این صـعوبت فھـم (علت . مشكل افتاده است 
این است كھ بھ اعتقاد ایشان ) یا استنكاف

ــد ــھ مق ــوح ، ھم ــخص و در ل رات از ازل مش
محفوظ ثبت و ضبط شده است كـھ ھـیچ گونـھ 
تغییرى بـھ زیـادت یـا نقصـان در آن راه 
ندارد، زیرا تحقق امرى مخـالف بـا آنچـھ 
خدا بدان عـالم اسـت ، محـال و غیـرممكن 

خداوند از ازل ، علمـش بـھ . الوقوع است 
تحقق ھر ممكن الوجودى كھ اراده تحقـق آن 

تعلق گرفتھ است و نیز ھمھ را نموده باشد 
معدوماتى كھ ابقاى آنھا را در حالت عـدم 
ھمچنان اراده كرده باشد یا پس از وجـود، 
اعدام و افناى آنھا را قصد كـرده باشـد، 
در علم او معلوم و مشخص اسـت ؛ بـا ایـن 
وجود، چگونھ مى توان بھ زیادت یا نقصـان 
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عمر در نتیجھ تاءثیر گذارى علل و اسـباب 
 قائل شد؟مختلف 

ھاى گونـاگون  براى حل این مشكل ، پاسخ 
و متشتتى ارائھ شده است كھ بـھ برخـى از 

برخى در مقام پاسخ ، : آنھا اشاره مى شود
ھدف از ایـن روایـات را تشـویق و ترغیـب 
مردم بھ رعایت صلھ رحم برشمرده اند و در 

مراد از طـولانى شـدن عمـر (مقابل ، برخى 
فـرد در مرحلـھ  ابقاى یاد و نام نیك) را

 .پس از مرگ ذكر كرده اند
و مراد مبتنى شاعر ھمین معناست آن جـا 

 :كھ مى گوید
  ذكر الفتى عمره الثـانى و حاجتـھ

  
  مافاتھ و فضـول العـیش اشـغال 

  
 

زنده بودن یاد و خاطره جوان در حقیقـت 
عمر دیگرى براى او محسوب مى شود و مقدار 

مقـدارى عمرى كھ بھ آن نیاز داشت ، ھمان 
بــود كــھ ســپرى شــد و زیــادت آن ، صــرفا 

كـھ لطـف چنـدانى (سرگرمى و مشغولیت است 
 ) .ندارد

و شاعر دیگـر نیـز در ھمـین معنـا مـى 
 :گوید

  ماتوا فعاشوا بحسن الـذكر بعـدھم
  

  و نحن فى صورة الاءحیاء اءموات 
  

 
اگر چھ مردند، اما بھ علـت بقـاى نـام 

و مـا  نیكشان ھمچنان زنده و پا بر جایند
اگر چھ بھ ظاھر زنده ایم ، اما بھ واقـع 

 .در زمره مردگان بھ شمار مى آییم 
نظر سومى نیز وجود دارد كھ معتقد اسـت 

ــل :  ــت در اج ــر، برك ــادت عم ــراد از زی م
 ) .كمیت آن(است نھ خود اجل ) كیفیت اجل(

 :شھید پس از نقل این آرا مى نویسد
بھ اعتقاد من ، این اشكال چندان ھم كھ 
فكر مى شود درخور اعتنا نیست ، زیرا این 
اشكال در ھمھ مواردى كھ آیـات و روایـات 
بھ ترغیب و تشویق افراد بدانھا پرداختـھ 
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اند وارد مى شود؛ براى مثال ، نفس وعـده 
بھ داخـل شـدن در بھشـت ، دادن نعمـت در 

ان و مقابل ایمان ، عبور از صـراط، حوریـ
جوانان بھشتى یا در مقابل ، برحذر داشتن 

چھ ھمھ (از آتش جھنم و كیفیت عذاب قیامت 
این موارد را مى توان با ارجاع بـھ ھـدف 
مذكور یعنى ایجاد تشویق و ترغیـب ھمگـان 
بھ ایمان و ارتكاب عمل صالح و دورى جستن 
از سیئات و گناھان ، قطـع نظـر از وجـود 

 ) .وجیھ كردواقعیت و ما بازاى عینى ت
شھید در توضیح راھیابى این اشـكال بـھ 

 :ھمھ موارد مذكور مى نویسد
چھ خداوند از ازل بـھ ارتباطـات میـان 
علل و معالیل و اسباب و مسببات جـارى در 
عالم ھستى ، علم و آگاھى داشـتھ و آنھـا 
را در لوح محفوظ ثبت و ضبط كـرده اسـت ؛ 
م از این رو ھر كھ را كھ خدا از اول ، عل

بھ مؤ من شدن او داشـتھ باشـد، حتمـا در 
جرگھ مؤ منین خواھد بود، اعم از این كـھ 
اقرار بھ ایمان بكند یا نھ ، پیامبرى بھ 
سوى او ارسال بشود یا نـھ و در مقابـل ، 
ھر كھ را از اول بھ عنوان كـافر، متعلـق 
علم خود قرار داده باشد، لاجـرم در جرگـھ 

ایـن كـھ كفار جاى خواھد گرفت ، اعـم از 
شرایط ایمان براى او فراھم بشود یـا نـھ 

از این رو، بر این وعده و وعیده ھا ھیچ (
اثرى مترتب نخواھـد بـود و بـود و نبـود 
آنھا ذره اى در جریان امور كھ دقیقا بـر 
طبق تقدیرات از پیش تعیین شده سامان مـى 

در صورتى كھ ) یابد، تاءثیر نخواھد گذاشت
) ى و جبرگـراتحكمـ(با پـذیرش ایـن راءى 

مساءلھ بعثت انبیا اوامر و نواھى شرعى و 
متعلقات آنھـا و بـھ طـور كلـى ادیـان و 
شرایع ، بھ یك باره فلسفھ وجودى خویش را 

 .از دست داده و از واقعیت تھى خواھند شد
شھید در مقام پاسخ نھـایى بـھ اشـكالات 

 :فوق مى نویسد
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براى ھمھ موارد تنھـا یـك پاسـخ وجـود 
ین كـھ خداونـد تعـالى ھمـان دارد و آن ا

گونھ كھ بھ كمیـت عمـر عـالم اسـت ، بـھ 
ارتباط آن با اسـباب مخصـوص نیـز علـم و 
آگاھى دارد؛ براى مثال ، خداوند در عـین 
حال كھ بھ داخل شـدن فـلان فـرد در بھشـت 
عالم است ، آن را بھ اسباب خاصـى ھمچـون 
اصل خلقـت او، دادن عقـل بـھ او، ارسـال 

ا و حجج الھـى ، اعطـاى رسولان ، نصب اوصی
قدرت اختیار و عمل بر طبق موازین شـرع ، 

 .مرتبط ساختھ است 
از ایــن رو بــر ھمــھ مكلفــین عمــل بــھ 
واجبات الھى براى تحصیل آن غایت ، لازم و 

خداوند، در این امر صرفا بھ . ضرورى است 
علم خویش تكیھ نمى كند و آنچـھ در خـارج 

است كھ واقع مى شود، در حقیقت ھمان چیزى 
او بھ آن علم داشتھ است ؛ بنابراین وقتى 

اگر فلانـى صـلھ : مى فرماید ﷒امام صادق 
رحم كند، خداوند سى سال عمر او را اضافھ 
ــن  ــر دادن از ای ــت خب ــد، در حقیق ــى كن م
واقعیت است كھ خداوند مى داند كـھ فلانـى 
بھ انجام فعلى اقدام خواھد كرد كـھ عمـر 

این درسـت . د مى گردانداو را سى سال زیا
اگر : مثل این مى ماند كھ خداوند بفرماید

فلانى لا الھ الا � بگوید، داخل بھشت خواھد 
شد و او ھمین كار را انجـام دھـد و ایـن 

مـى ) از اول(خود نشان مى دھد كھ خداوند 
دانست كھ فلانى كلمـھ لا الـھ الا � را بـر 

بـھ  زبان جارى خواھد ساخت و بھ واسطھ آن
 .بھشت راه مى یابد

بھ طور كلى ، باید گفـت ھمـھ آنچـھ در 
عالم ھستى رخ مى دھد، با ھمھ زمینھ ھـا، 
شروط و اسـباب تحقـق آن ، بـراى خداونـد 
معلوم و آشكار است و قرار دادن صلھ رحـم 
بھ عنوان یكى از طرق تحصـیل زیـادت عمـر 
ھمچون قرار دادن ایمـان بـھ عنـوان سـبب 

ا عمـل صـالح ، جھـت داخل شدن در بھشت یـ
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ارتقاى درجات آن یا دعا براى رفع نیازھا 
 ... .و تحقق آرزوھا مى باشد

اگر گفتھ شود ھمھ ادعاھاى مذكور مقبول 
است و لكن خداوند تعـالى در قـرآن كـریم 
: براى عمر، اجل ذكر كـرده و مـى فرمایـد

براى ھر امتـى اجلـى تعیـین شـده اسـت و 
: مایـدھنگامى كھ اجل ذكر كـرده و مـى فر

براى ھر امتـى اجلـى تعیـین شـده اسـت و 
ھنگامى كھ اجل آنھا فرا رسد، لحظھ اى از 

یـا  )٤٤١(آن تقدم یا تاءخیر نخواھد داشـت 
خداوند، مرگ ھیچ : در آیھ دیگر مى فرماید

انسانى كھ اجل او فرا رسـیده باشـد، بـھ 
 )٤٤٢(. تاءخیر نمى اندازد

واژه اجـل در دو : در پاسخ مـى گـوییم 
یكى اجل اعطـایى و : استعمال مى شود مورد

موھویى و دیگـرى اجـل ناشـى از اسـباب و 
مسببات و آیات فوق بـھ نـوع اول از اجـل 
اشاره دارند، یعنى اجلـى كـھ وقـت آن از 

 ... .قبل مشخص شده است 
پاسخ دیگرى نیز بھ این اشكال داده شده 
و آن این كھ اجل بھ چیزى اطلاق مى شود كھ 

گ انسان قطعى بشـود اعـم با حلول آن ، مر
از ایــن كــھ حلــول آن بعــد از گــذر عمــر 
موھوبى یا عمر مسببى باشد و ما نیـز بـھ 
این مطلب معتقدیم ، چھ ھنگام ظھور اجل و 
مرگ ، تاءخیرى واقع نمى شود؛ بنابراین ، 

 .مراد از اجل ، صرف وقت است نھ عمر
شاھد دیگر بـر ایـن كـھ عمـر انسـان ، 

رد، علاوه بر روایات زیادت و نقصان مى پذی
متعددى كھ بر آن دلالت دارند، آیھ یازدھم 

 )٤٤٣(. سوره فاطر است 
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� .Ƣǚƨ �Һǚƺִי 

زیادت مال نیز از جملھ آثـار ناشـى از 
توجھ بـھ اقربـا . ایفاى صلھ رحم مى باشد

ایفاى درست تعھدات متقابل ، تلاش جھت رفع 
حوایج و تاءمین نیازھاى خویشان ، اجابـت 

ى مشروع آنھا در حد امكان و بھ خواستھ ھا
طور كلى ، گام زدن در مسیر تحقـق آرمـان 
ھاى مقبول ھمنوعان ، عمومـا و خویشـان و 
وابستگان خصوصا، آثار وضعى متعـددى دارد 
كھ از جملھ آنھـا افـزایش و نمـو مـال و 
ثروت است ، چھ بھ مقتضاى سـنت حـاكم بـر 
جھان ھستى ، مصرف درست دارایى ھا در جھت 

ــا ــاى احی ــتمرار ارزش ھ ــتقرار و اس ، اس
متعالى و ھمسویى با اھداف و غایات مطلوب 
خالق ھستى ، كھ در حقیقت نماد قدرشناسـى 
مؤ من و اداى شكر عینى و عملى ایـن نعـم 
مى باشد، زیادت آن را در جنبھ ھاى كیفـى 

 .و ابعاد كمى موجب مى گردد
نمو و افزایش مال ، چھ از نظر ارزیابى 

اما از نظـر . جنبھ عینى آن و چھ از نظر 
ارزیابى مال ، جاى تردید نیست كسى كھ در 
راه سعادت مردم و تقلیل دردھاى آنان قدم 
برمى دارد، عظمت و ارزش جان ھاى آدمیـان 
براى او بھ قدرى با اھمیت جلوه مـى كنـد 
كھ حتى یك ریال اضافھ بر ضرورت ھـاى زنـدگى 
ر را زیاد مى بیند و آنچھ را كھ در اختیا

مى بیند،   دارد، بسیار فراوان و با ارزش 
زیرا با ھمان مقدار انـدكش ، ممكـن اسـت 

 .احتیاجات بزرگى را برطرف بسازد
و اما افزایش مال از نظر موجودیت عینى 
، روشن است كھ وقتى توجھ بھ دردھاى مردم 
و اقدام بھ مرتفع ساختن آنھـا بـراى یـك 

اى انسان ، حیاتى تلقى مى شود، بیمارى ھـ
روانى و اضطرابات و تشویش ھاى مغزى ناشى 
از خودخواھى ھا و سودجویى ھاى او برطـرف 
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اگر اندیشھ چنین شخصى در مسائل . مى گردد
مالى فعالیت كند، بـھ طـور طبیعـى موفـق 
خواھد گشـت و اگـر در مـدیریت بیندیشـد، 

 )٤٤٤(. اندیشھ ھایش نتیجھ بخش خواھد بود
ش تكوینى عظمت این موھبت بھ عنوان پادا

و ثمــره بھــره گیــرى بھینــھ از امكانــات 
موجود در عالم و بھ زبان تشـریع ، نثـار 
شكر و سپاس بـھ پیشـگاه مالـك ، معطـى و 
منعم حقیقى این نعم ، ھنگامى بھ وضوح رخ 
مى نماید كھ این سجیھ مقبول و سنت نیكـو 
عادت ھمگان گردد، در آن صورت بھ مقتضـاى 

منوا واتقوا لفتحنا عليهم بر�ت من ا�سـماء و �و اءن اءهل القرى آ:كریمھ 
و نیز ھمـھ انسـان (اگر اھل مكھ (=  الاءرض
ایمــان آورده و تقــواى الھــى پیشــھ ) ھــا

كنند، ھر آینھ ابواب بركات آسمان و زمین 
ھمھ امت در یـك ) بر آنھا گشوده خواھد شد

گستره عظیم ، قابلیت و شایسـتگى دریافـت 
را خواھنـد  فیوضات و اكرامات خاص ربـانى

 .یافت 
زیادت رزق و زیادت نعمت نیز كھ از حیث 
مصداق اعم از زیـادت مـال بـوده و مطلـق 
امكانات و سرمایھ ھاى اولى و دریافت ھاى 
مستمر فردى و اجتماعى را شامل مى گردند، 
از جملھ آثار صلھ رحم شمرده شـده انـد و 
ھمھ آنچـھ بـھ عنـوان زمینـھ ھـاى لازم و 

زایش مـال مـورد اشـاره شرایط مقدماتى اف
قرار گرفت بھ نوعى در زیادت این دو نیـز 

 .ایفاى نقش مى كند
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� .өƛƖ ƋƖӨ 

یكى دیگر از كاركردھـاى اجتمـاعى صـلھ 
رحم كھ در برخى روایات بدان اشـاره شـده 

درك ارتباط میان . است ، رفع فقر مى باشد
 -صلھ رحم بـھ عنـوان یـك رفتـار عـاطفى 

رفع فقر بھ عنوان اخلاقى با محصولى ھمچون 
یك نمـود عینـى ناشـى از غنـاى امكانـات 
طبیعى یا پویایى و عملكرد مناسب نھادھاى 
اقتصادى موجود در یك جامعھ ، چھ در سـطح 
فردى و چھ در سطح شبكھ خویشاوندى یا كـل 
جامعھ ، بسیار پیچیده و مبھم بھ نظر مـى 
رسد؛ این ابھام خصوصا در آن جایى بیشـتر 

كھ فرد در مقام رد یابى و نمایان مى شود 
ایجاد ارتباط مستقیم میان این دو مقولـھ 

 .بر آید
آنچھ در این خصوص بھ نظر مى رسـد ایـن 
كھ صلھ رحم بھ عنوان یك عمل عبادى و یـك 
ضرورت انكارناپـذیر در جامعـھ انسـانى ، 
ھنگامى كھ بـھ عنـوان یـك ارزش اجتمـاعى 
مورد قبول ھمگان و بـھ عنـوان یـك خصـلت 

در فرھنگ حاكم بر یـك جامعـھ مطـرح پایھ 
ــا و  ــا، ھنجارھ ــب اقتض ــھ تناس ــردد و ب گ
الگوھاى رفتارى لازم ، جھـت اجـراى عملـى 
این ارزش اجتماعى فـراھم آیـد و در عمـل 
نیز سیره عموم یا اكثر اعضاى جامعـھ بـر 
رعایت دقیـق ایـن سـنت فرھنگـى اسـتقرار 
یافتھ باشد، آثار متنوعى را، ھر چند بـھ 

ــ ــر مس ــردى و طــور غی ــدگى ف تقیم ، در زن
اجتمــاعى از خــود برجــاى خواھــد نھــاد و 
ھمچون ھمھ اعمال صالح بنـدگان مـؤ مـن ، 

برخى از آمال را در دنیا و : زمینھ تحقق 
 .آخرت مھیا مى سازد

بر طبق برخى مستندات دینى ، اعمال نیك 
انسان ھا علاوه بر آثار اجتماعى محسـوس و 

م طبیعـت مشھود واكنشھایى را نیز در عـال
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بــر خواھــد انگیخــت و زمینــھ اعطــاى 
سخاوتمندانھ بركات و نعم را براى جامعـھ 

این منطق عالم . انسانى فراھم خواھد نمود
ھستى است كھ بھ اقتضاى سنت الھى ، حسنات 
بندگان ، خصوصا در صورتى كھ در سطح كـلان 
شایع و رایج گردد، ھر یك بازتاب متناسـب 

الم طبیعت نیز با خود را موجب مى شود و ع
در ھمســویى بــا ایــن ســنت ، پــاداش ھــاى 
متفــاوتى را بــراى ھمگــان تــدارك خواھــد 

 .نمود
وجھ دیگرى كھ در تبیـین ارتبـاط میـان 
صلھ رحم با رفع فقر بھ نظر مى رسـد ایـن 
ــان  ــتحكم می ــد مس ــتگى و پیون ــھ ھمبس ك
خویشاوندان و تعھد مندى اعضا بـھ رعایـت 

ــاع ــز مس ــل و نی ــوق و وظــایف متقاب دت حق
ھمگانى در جھت تاءمین حوایج و رفع مشكلات 
و گرفتارى ھاى اعضا موجب مى شود تا فقـر 
و مشكلات غیر اختیارى برخى از عناصر شبكھ 
، تا حد امكان ، در پرتـو عنایـات جمعـى 

توصیھ بھ ترجیح ارحام فقیـر . مرتفع گردد
بھ ھنگام اعطاى صـدقات واجـب و مسـتحب و 

ترتـب پـاداش  تقدم آنان بر دیگران و نیز
بیشتر بر این سنخ عبادات اجتماعى ، خـود 
ــیم  ــت و تحك ــت تثبی ــر در جھ ــدامى دیگ اق
پیوندھاى طبیعى میان شبكھ خویشاوندان مى 

 .باشد
بدیھى است این سیاست محرومیت زدایى در 
سطح شبكھ خویشاوندى ، ھنگامى كھ بھ صورت 
یك عادت فرھنگى در گستره وسـیع جامعـھ و 

شبكھ ھا اجرا گردد، آثـار و در میان ھمھ 
بركات ارزشمندى ھمچون رفع فقر از عناصـر 
محرومى كھ بھ ھر دلیل نتوانسـتھ انـد آن 
  گونھ كھ باید بھ تاءمین نیازھـاى خـویش 

 .اقدام كنند، در پى خواھد داشت 
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آبادى سرزمین نیز از جملھ آثـارى اسـت 
بـدان كھ در پرتو رواج ھمگانى صلھ رحم ، 

بدون شك ، دسـتیابى بـھ . اشاره شده است 
این مھم ، ھمچون ھمھ نمودھا و پدیده ھاى 
اجتماعى رھین اتحاد و ھماھنگى و ھمكـارى 
و معاضدت و اقـدامات جھـت دار و ھدفمنـد 

پیونـد طبیعـى . اعضاى یك جامعھ مى باشـد
مشترك میان خویشـان و ھمیـارى و ھمكـارى 

عى ، یكـى متقابل ایشان در اقدامات اجتما
از راھبردھاى اساسى وصول بـھ ایـن غایـت 

اھمیت این امر، ھنگـامى بـھ وضـوح . است 
خودنمایى مى كند كھ بھ مراحل مقدمى تمدن 
شھرى ، رایج ترین و بارزترین جلوه تمدنى 
. در میان بشر محسوب مى شد، توجـھ كنـیم 

این مرحلـھ از تمـدن بشـرى كـھ بـھ سـبب 
برخــى  خاســتگاه طبیعــى و ســوق یــابى بــھ

فعالیت ھـاى تولیـدى و اقـدامات عمرانـى 
ھمچون كشاورزى و بھ تبع آن یكجانشـینى ، 
تمدن روستایى نام گرفتھ است ، خصوصیات و 
ویژگى ھایى دارد كھ آن را از سایر مراحل 

 .و مقاطع تمدنى متمایز مى سازد
دوركیم جامعھ شـناس معـروف فرانسـوى ، 
مراحل تمـدن بشـر را در یـك دسـتھ بنـدى 

ختصاصى بھ دو مرحلھ مكانیكى و ارگانیكى ا
كـھ بـارزترین جلـوه  )٤٤٥(تقسیم مـى كنـد 

جامعھ مكانیكى با خصوصیات و ویژگـى ھـاى 
. مورد نظر ایشان ، جامعھ روسـتایى اسـت 

این جامعھ در مقایسھ بـا جامعـھ شـھرى و 
تعداد ) خصوصا از نوع صنعتى آن(ارگانیكى 

و  كمترى از افـراد را در خـود جـاى داده
این تجمع انسـانى بنـا بـھ ضـرورت زیسـت 

مرحلھ تمدنى با   اجتماعى و اقتضائات خاص 
ــد و ھمبســتگى مســتحكم و  ــدیگر پیون یك
نفوذناپــذیرى را میــان خــود برقــرار مــى 
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سازند و بر اساس مجموعھ اى غیر مـدون از 
ــق و  ــاعى ، تعل ــن اجتم ــوم كھ آداب و رس
وابستگى خاصى را بھ یكدیگر احساس كرده و 

ھــدف وصــول بــھ آثــار و كاركردھــاى بــا 
اجتماعى این سنخ پیوندھا بـھ اسـتحكام و 

ــد ــى ورزن ــرار م ــتمرار آن اص ــدان . اس فق
امكانات ارتباطى ، عدم یا قلت مھـاجرت و 
ضعف ارتباط با جوامـع برونـى ، پیونـد و 
تعھد متقابل آنان بـھ یكـدیگر را شـدت و 
وقت خاصى مى بخشد و آنـان بـا الھـام از 

ى و آسـیب شناسـى پیونـدھاى تجارب تـاریخ
اجتماعى و بھ اقتضـاى گـزینش شـیوه ھـاى 
معقول و خرد پسند و درك منطـق موقعیـت ، 
بھ یك تمایل روانى عمیق نسبت بـھ رعایـت 
حقوق و مصالح ھمگانى تحـت عنـوان وجـدان 
جمعى سوق مى یابند كھ خود مھمترین منبـع 
تولید رفتارھاى جمعى و مؤ ثرتـرین عامـل 

كام پیونـدھاى اجتمـاعى بـھ تقویت و استح
 .شمار مى آید

ــھ  ــندگى جامع ــود بس ــم و خ ــدودیت حج مح
روستایى در گذر زمان موجب مـى گـردد تـا 
پیوندھاى اجتماعى مستقر در پرتو انعقـاد 
پیوندھاى خویشاوندى صبغھ طبیعى یافتـھ و 

قرابـت و . رسوخ و استحكام مضاعفى بیابـد
خویشاوندى میان اعضا در روستا از یك سـو 

ــرارى پیونــدھاى مســتحكم  و ــرورت برق ض
اجتماعى از سوى دیگر، وحـدت درونـى ایـن 
جمع محدود را بھ غایت ارتقا داده و آنان 
را براى ایفاى وظایف مشترك و ابراز تعھد 
بھ مصالح نوعى بھ كامل ترین صـورت ممكـن 

از جملــھ آثــار و . اســت برمــى انگیزانــد
نتایج حاصـل از ھمكـارى و مسـاعدت وثیـق 

اعضاء ابراز تمایل شدید بـھ تشـریك میان 
مساعى و تحقق اقـدامات جمعـى ، آبـادانى 
سرزمین محل زیست با ھدف بھره گیرى وسـیع 
از امكانات و سرمایھ ھـاى طبیعـى اسـت و 
توسعھ این رویھ در سطح كلان بـھ آبـادانى 
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اماكن مسكونى و در نتیجـھ آبـادانى بخـش 
 .مسكون از كره زمین منجر خواھد شد

ت در جامعھ شھرى و صنعتى عصر و روشن اس
زمان حاضر بـھ علـت امكانـات ارتبـاطى ، 
شیوع مھاجرت ، كثرت جمعیت ، تقسـیم كـار 
ــعف  ــامیلى ، ض ــرون ف ــدھاى ب ــى ، پیون فن
پیوندھاى طبیعـى ، كـاھش وجـدان جمعـى ، 
بروز و ظھور متغیرھاى بـدیل در برقـرارى 

ایـن كـاركرد از ... پیوندھاى اجتمـاعى و
البتـھ . جلب توجھ نمى كند صلھ رحم چندان

این احتمال نیز وجـود دارد كـھ آبـادانى 
مورد اشاره در روایات ، معنایى وسیع تـر 
از آبادانى فیزیكى و جغرافیایى را افھام 
كند و آبادانى در مقـولات معنـوى را نیـز 
شامل گردد ھمچون احیاى ارزش ھاى اخلاقى و 
انتشار فضایل انسانى كھ صلھ رحم خود یكى 

 .آنھاست  از
یكى از متفكران معاصر درباره این اثـر 

 :صلھ رحم مى نویسد
در آن ھنگام كھ انسان ھا نھ بـا عامـل 
جبرى محیط و اجتماع و نھ با ھدف گیریھاى 
سودجویانھ ، بلكھ تنھا با تكیھ بـھ ایـن 
كھ ھمھ آنان شاخھ و شكوفھ ھاى یـك ریشـھ 
اند و در ایجاد محصول عالى این كمیت ھاى 

كھ حیات معقول اسـت ، تشـكل پیـدا  متشكل
كننــد، محــیط زیســت آنــان رو بــھ آبــادى 
گذاشتھ و ماننـد یـك بھشـت جـاودانى كـھ 
ساختمان ھایش نمودى از جان ھـاى بـھ ھـم 
پیوستھ است ، جایگاه زیسـت سـعادتمندانھ 

آجرى كھ در آبادى چنین . آنان خواھد گشت 
محیط زیست گذاشتھ مى شود، جزئى از حیـات 

آن است كھ بـا وجـدانى آزاد بـر گذارنده 
روى آجرى دیگر كھ آن ھـم جزئـى از حیـات 

ایـن . گذارنده پیشین است ، نھاده مى شود
آبادى اگر بھ صورت كوخى محقر درآید، بوى 
جان آدمى مى دھد، این كوخ محقر بوى حیات 

ھاى سر  بر فضا مى افشاند، بر خلاف آن كاخ 



397 
 

ان بھ فلك كشیده اى كھ نقدینھ حیات آدمیـ
را بر صورت گل ھا و سیمان ھا و نقشھ ھاى 
رنگارنگ درآورده و جوھر حیات انسـان ھـا 

ھـا جامـد  را در دیوارھا و سـقف آن كـاخ 
ھــا بــوى مــرگ  ایــن كــاخ . نمــوده اســت 

ناتوانان را مى دھد كھ براى حیـات خـود، 
مضطر و یا مجبور گشتھ و انرژى حیات خـود 

اختھ را در آن دیوارھا و سقف ھا متبلور س
 .اند

باید از این اشتباه خانمانسوز : تبصره 
جلوگیرى كرد كھ براى نیكى بھ وابستگان و 
خویشاوندان نباید حقوق دیگـران را ضـایع 

تبـاه سـاختن حقـوق انسـان ھـا كـھ . شود
مبارزه علنى با مشـیت خداونـدى اسـت بـى 
شرمانھ ترین گناھى اسـت كـھ نمـى توانـد 

داونـدى مقدمھ نیكویى و احسان و اطاعـت خ
 )٤٤٦(. بوده باشد
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در یكى از روایات منقول از جملھ ناشـى 
از رواج صلھ رحم در میـان مـؤ منـان بـھ 

ــور  ــع ام ــلامت در جم ــاءمین س ــون (= ت تعط
اشاره شده اسـت ) العافیة فى جمیع اموركم

و در ھمین روایت آمده اسـت كـھ در نظـام 
ادى كسانى كھ بـھ محاسبھ خداوند اعمال عب

صلھ رحم پرداختھ اند از عبادت افرادى كھ 
بھ این تكلیـف دینـى تـوجھى نكـرده انـد 

 .مقبول تر است 
بدون شك ، ترتب آثار متنوع بر یك عمـل 
، بیش از ھر چیـز نشـانگر اھمیـت و نقـش 
. محورى آن در میان سایر اعمال مـى باشـد

سزاوار است كھ مؤ منان در مقام عمـل بـھ 
ھ اھتمام ویـژه اى مبـذول دارنـد این نكت

براى عمل بھ ھر تكلیف دینى ، بـھ میـزان 
وزن و اعتبار آن در نظام رفتـارى دیـن و 
آثار كاركردھاى فردى و اجتمـاعى اش نظـر 
كنند و بھ نقش و تـاءثیرى كـھ در ایفـاى 
سایر اعمال دارد، اعتنا نمایند و با ھدف 
بھره گیرى از آثار نیكوى ھر یك از وظایف 

عى بھ انجام دادن آن بھ كامل ترین شكل شر
 .ممكن دست یازند

تحلیل آثار مثبت صلھ رحم و آثار منفـى 
برتـرى . مترتب بر قطع آن از عظمت شـاءن 

موقعیــت ایــن عمــل عبــادى حكایــت دارد و 
زیبنده است ھمگان دست كم بـر اسـاس خـرد 
سنجى و با انگیزه نیل بھ آثار نیكـوى آن 

د بدون شك ، بخشى در زندگى اجتماعى كھ خو
از تمنیات مطلوب جامعھ انسـانى را تحقـق 
مى دھد، بھ رعایت كامل این وظیفھ اھتمام 

 .و توجھ نمایند
در تبیین ایـن اثـر بایـد گفـت احسـاس 
وابستگى و تعلق خـاطر عمیـق بـھ دیگـران 
خصوصا ھنگامى كھ از خاستگاه ھـاى اصـیلى 
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ى ھمچون خویشاوندى انبعاث یابد و با تلقـ
ولیت ھـاى بودن آن ھمھ وظایف و مسؤعبادى 

مربوط از ضمانت اجـراى موكـدى برخـوردار 
. شود، ثمرات متنوعى را عاید خواھد ساخت 

انتشار روابط متقابل عاطفى میان خویشـان 
، ایجاد زمینھ مناسب جھت انجام وظـایف و 
تعھدات مشترك ، تثبیت و تقویت پیونـدھاى 
ى اجتماعى ، ایجاد وجدان جمعـى و شـكوفای

تمــایلات دیگــر گرایانــھ ، ایجــاد زمینــھ 
مناسب جھت ابراز ھمكارى و ھمیارى مسالمت 
آمیز، امكان بھره گیرى بھینھ از سـرمایھ 
ھاى مشترك اجتماعى ، ایجاد فضایى آكنـده 
از تعھد مندى و مسـؤ ولیـت جـویى ، شـكل 
گیــرى زمینــھ ھــاى مناســب جھــت پــرورش و 
ه شكوفایى استعدادھا و سرمایھ ھاى بـالقو

انسانى و در پرتو آن ، حصول تكامل فـردى 
ــوع و  ــھ اى مطب ــق جامع ــاعى ، تحق و اجتم
مناسب بر پایھ عدالت و احترام متقابـل و 
حذف ھر گونھ روابط سلطھ جویانـھ و مھـار 
عوامل موجد اصطكاك و نیز از میـان بـردن 
آفات و آسیب ھاى اجتماعى در پرتـو وحـدت 

ملـھ از ج... ھدف و تشریك مساعى ھمگـان و
ثمرات ارزشمند یك تجمع انسانى است كھ بر 
اساس نوع گرایى ، وظیفـھ شناسـى ، تعھـد 
مندى و مسؤ ولیت جـویى و بـا ھـدف تحقـق 
اھداف و آرمان ھاى مطلوب بشرى بھ زنـدگى 

 .اجتماعى روى آورده اند
بدون شك ، ھر چند داشتن چنین جامعھ اى 
در عمل با مشكلات متعددى مواجھ است ، اما 

قام نظر، ھمواره جزو آرزوھاى دیـرین در م
بشرى بوده و پیامبران الھى نیز ھر یك بھ 
سھم خود در جھت تحقق این رؤ یاى مقـدس و 
ایجاد مدینھ فاضلھ انسانى ، ایفاى رسالت 

چنین جامعـھ اى بـا توجـھ بـھ . كرده اند
وفور زمینھ ھاى مناسب جھت پرورش و تربیت 

جھـت  نفوس انسانى و ایجـاد بسـترھاى لازم
مشاركت سالم اجتماعى ، نقش بسیار مھـم و 
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بى بدیلى را در تحقق سعادت دنیا و آخـرت 
انسان ھا ایفا مى كند؛ بھ احتمال زیـاد، 
اثر فوق بھ عنوان یكى از آثار قابل توجھ 
صلھ رحـم در چنـین جامعـھ اى بـا ملاحظـھ 
خصوصیات و ویژگى ھـاى مـورد نظـر امكـان 

 .تحقق خواھد یافت 
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تكثیر جماعت انسانى یكى دیگر از آثـار 
تكثیـر دو معنـاى كمـى و . صلھ رحم اسـت 

معنـاى كیفـى آن . كیفى را شامل مـى شـود
عبارت است از پیوند عمیق عاطفى و بھ تبع 
آن برقرارى اتحاد و ھمكارى صمیمانھ میان 

ھـر . خویشان و جمعیت بسیارى از انسان ھا
یـل آثـار چند معناى كیفى تكثیـر بـا تحل

ناشى از صلھ رحم سازگارى بیشترى نشان مى 
دھد اما تكثیر بھ معناى كمى آن با ظـاھر 
این واژه قرابت بیشترى دارد و فرض فقدان 
قرینھ ، بھ مقتضـاى اصـالت ظھـور، بایـد 

 .ھمین معناى متعارف را در نظر گرفت 
ابھام محتوایى تكثر بھ معنـاى كمـى را 

روایـات مى تـوان بـا تاءمـل در مضـامین 
مربوط بھ آثار و پیامـدھاى قطـع رحـم در 

جماعـت   كـاھش . جامعھ انسانى مرتفع نمود
انسان ھا بر اثر وقـوع آفـات و بلیـات ، 
عقیم شدن رحم ھا و در نتیجھ انقطاع نسـل 
از جملھ آثار و تبعات وضعى قطع رحـم مـى 
باشد كھ روایات متعددى بـدان تـذكر داده 

وان یـك عمـل اند و متقابلا صلھ رحم بھ عن
در صـورتى كـھ بـا رعایـت  -عبادى مطلوب 

دقیق وظایف و انتظارات مورد نظـر انجـام 
علاوه بر خنثـى سـازى آثـار شـوم  -پذیرد 

ناشى از قطع رحم ، اثر وضعى دیگرى ھمچون 
تولید نسل و تكثر جمعیـت انسـانى را بـھ 

 .دنبال خواھد داشت 
در مباحث پیشین نیز بدین نكتـھ اشـاره 

طق عالم ھستى بر این قوام یافتھ شد كھ من
كھ براى اعمال نیك و بد انسان ھا، نتایج 
و پاداش ھاى متناسـبى را ارزانـى دارد و 
براى ھر عمل بھ فراخور نقش مثبت یا منفى 
آن در فرایند پـویش انسـان ھـا بـھ سـوى 
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تحصیل سعادت دنیا و آخرت پاداشى مسانخ و 
 .درخور تدارك بیند

ت ھمـھ انسـان ھـا از این رو سزاوار اس
عموما و كسـانى كـھ بـھ تعـالیم وحیـانى 
اعتقاد مبـرم دارنـد خصوصـا بـھ آثـار و 
پیامدھاى اعمال فردى و جمعى خـویش توجـھ 
ویژه اى مبذول دارند و در نظام رفتارى و 
معیارھاى ترجیحى خویش براى این سنخ آثار 
و تبعات وضعى كھ معمولا درك ترتب و كیفیت 

ور مستقیم باى ھمگـان ارتباط على آن بھ ط
میسور نیست و اشباه و نظایر آن در نظـام 
على و معلولى ماءلوف وجود نـدارد، حسـاب 
ویژه اى قائل شوند و در ارزیـابى اعمـال 
خویش ، این گونھ آثار قھـرى و لاینفـك را 

 .نیز ملحوظ دارند
در توضیح این اثـر ) ره(علامھ طباطبائى 

 :مى نویسد
احســان بــھ  در برخــى از آیــات قــرآن ،

والدین در كنار توحید و نفى شرك ذكر شده 
است و خداوند پس از امر بھ توحید و نھـى 
از شرك ورزى ، بـدان فرمـان فرمـان داده 

سـوره اسـراء  ٢٣است ؛ براى مثال در آیھ 
پروردگارت امر كرده اسـت كـھ : مى فرماید

جز او را نپرستید و بھ پدر و مادر نیكـى 
ا، یا ھر دوى آنھا كنید و اگر یكى از آنھ

نزد تو بھ سن پیرى برسند، بھ آنـان حتـى 
اف مگو و آنان را مران و بـا ایشـان بـھ 

 .نرمى و احترام سخن بگو
ــھ  ــز در آی ــى  ١٤و نی ــان م ــوره لقم س

و انسان را در حـق پـدر و مـادر : فرماید
سفارش كردیم كھ مادرش او را با ضـعف روز 

و ) و شـیر دادن(افزون ، آبستن بوده است 
از شیر گرفتن او دو سال بھ طول انجامیده 

.... ، براى من و پدر و مادرت سپاس گـزار
ن این تقارن نشانگر آن است كھ عقوق والدی

، بزرگ ترین گناه یا از جملھ بزرگ تـرین 
گناھان بعد از شرك بـھ خـدا مـى باشـد و 
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پذیرش این واقعیت چندان ھـم دور از ذھـن 
نیست ، چھ نظام اجتمـاعى كـھ بـدون آن ، 
امكان حیات و دین براى انسان بـاقى نمـى 
ماند، امرى وضعى و اعتبارى است و حدوث و 

ندى بـھ بقاى آن ، مرھون حب نسل و علاقھ م
استمرار آن اسـت و ایـن خـود مبتنـى بـر 
روابط عاطفى و محبت آمیز حاكم بر كـانون 
خانواده است كھ میان والدین از یك سـو و 
ــدان از ســوى دیگــر جریــان دارد . فرزن

فرزندان بھ رحمت و احسان والدین محتاجند 
و والدین بھ سبب طبع و علاقھ منـدى فطـرى 

ود بـراى بدین امر، اشتیاق دارند و این خ
تحریك و تحریض آنان در احسان بھ فرزندان 

 .كفایت مى كند
اما نیازمندى والدین بھ رحمت و راءفـت 
فرزندان در دوران پیرى و عجـز آنـان كـھ 
خود بھ تنھایى بـھ تـاءمین حـوایج خـویش 
قادر نیستند، ظھـور مـى یابـد و در ایـن 
دوران ، فرزندان بھ رفع نیازھاى والـدین 

ظلـم فرزنـدان بـھ . نـدخویش قیام مـى كن
والدین و بى توجھى بھ خواست ھاى آنان در 
دوره نیاز و وابستگى و امید و علاقھ آنان 
بھ دستیارى فرزنـدان ، در صـورتى كـھ در 
جامعھ و در گسـتره وسـیع انتشـار یابـد، 
رغبت طبیعى بھ تولید و تربیـت فرزنـد را 
از میان برده و در دراز مدت ترك تناسل و 

 .را موجب مى گرددانقطاع نسل 
كراھت انسان ھـا از تشـكیل خـانواده و 
عدم اعتنا بھ آن ، بھ عنـوان یـك جامعـھ 
خرد و نیز خـوددارى و سـرپیچى از ایفـاى 
وظایف پدرى و مادرى در حق فرزنـدان ، در 
گذر زمان بھ تولیـد نسـلى از انسـان ھـا 
منتھى خواھد شد كـھ ھـیچ گونـھ قرابـت و 

نمـى كننـد و  پیوند نسبى میان خود احساس
این امر، تلاش و اضمحلال جامعـھ انسـانى و 
تفرقھ و تشتت در صفوف آنان را باعـث مـى 

روشن است كھ چنـین مفاسـدى را بـا . گردد
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وضع و اجراى قوانین رایج نمى توان اصـلاح 
نمود و سعادت دنیا و آخرت براى ھمیشھ از 

 )٤٤٧(. چنین جامعھ اى رخت بر خواھد بست 
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ــان  ــاطف می ــاد تع ــت و ایج ــزایش محب اف
خویشان از جملھ آثار طبیعى و آشكارى است 
كھ بر اجراى صلھ رحم و رعایت دست تكالیف 
. و وظایف مربـوط بـھ آن مترتـب مـى شـود

ابراز حس وظیفھ شناسى ، برقرارى تعـاملات 
ــد و  ــارى ھدفمن ــارى و ھمی ــاطفى ، ھمك ع

ــوق و  ــت حق ــز، رعای ــالمت آمی ــالیف مس تك
متقابل ، ایجاد بسترھاى مناسب جھت بھـره 
گیرى از سرمایھ ھاى مادى و معنوى مشـترك 
، نوع گرایى و توسعھ وجدان جمعـى ، دسـت 
یازیــدن مشــتاقانھ بــھ اقــدامات مثبــت و 
اصلاحى ، تلاش در جھـت انتشـار ارزش ھـا و 
فضایل مطلوب انسانى ، ابـراز تمایـل بـھ 

شكلات متعدد بذل امكانات شخصى در جھت حل م
ھمگنان و بھ طور كلى ، اعمال سیاست ھـاى 
ایثارگرانھ و دیگرخواھانھ و اھمال شـیوه 
ھاى منفعت جویانھ و سود گرانھ در تعاملات 
انسانى ، در گستره اى محدود ھمچون شـبكھ 
خویشاوندى آثار و كاركردھاى نافع و مورد 
انتظارى را بھ دنبـال دارد كـھ از جملـھ 

محبـت میـان   ف و افزایش آنھا ایجاد تعاط
انجام دادن اقدامات فوق بھ . خویشان است 

عبیـد الاحسـان اسـتحكام و   مصداق النـاس 
شكوفایى پیوندھاى طبیعى میان خویشاوندان 

 .را موجب مى گردد
پیوندھاى نسبى و سببى میان گـروه ھـاى 
انسانى بھ رغم موقعیت ھا و جایگـاه ھـاى 

فرھنـگ  متفاوتى كھ در فرھنگ ھـا و خـرده
ھاى مختلف حاكم بر جوامع بشـرى بـھ خـود 
اختصاص داده است ، تنھـا بـھ عنـوان یـك 
محــرك طبیعــى و عامــل بــالقوه در جــذب و 
ربایش انسان ھاى برخوردار از شجره واحـد 
بھ سوى یكدیگر ایفاى نقش مى كنـد و ایـن 
اقدامات مثبت یا منفى و ھمسویى یا تخلـف 
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در مقام از مراعات اقتضائات این پیوندھا 
عمل اسـت كـھ موجـب شـكوفایى و تقویـت و 
كارایى ایـن قبیـل تعلقـات یـا خمـودى و 
تضــعیف و فراموشــى آنھــا در عرصــھ نظــام 

 .اجتماعى مى گردد
ــاى  ــت ھ ــت سیاس ــتھ اس ــن رو بایس از ای
فرھنگــى جامعــھ در جھــت تحریــك و تشــویق 
ھمگان بھ رعایت شؤ ون و اقتضائات مناسـب 

بـھ آثـار و  این پیوند اصیل و توجھ دادن
 -پیامدھاى منفـى برخـى اقـدامات معـارض 

ھمچون تسامح و سھل انگارى در اداى حقـوق 
و وظایف مورد انتظـار و یـا احیانـا بـى 
توجھى كامل بھ تعھدات و مسـؤ ولیـت ھـاى 
 -متقابل ناشـى از پیونـدھاى خویشـاوندى 

باشـد كـھ . جھت یابى و سازمان دھـى شـود
ارزش ھا  جامعھ انسانى از آثار نیكوى این

و تعالیم اجتماعى اصیل ، على رغم تعھدات 
سنگینى كھ عادتا بـا روحیـات مسـؤ ولیـت 
گریز انسان طبیعى سازگار نیست ، بھ طـور 

 !كامل و مستوفا برخوردار گردد
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جلب حمایت خویشان و ایجاد زمینـھ جھـت 
بھره گیرى از سرمایھ ھاى وجودى ایشان از 

ى است كھ در پرتو اتیـان صـلھ جملھ نتایج
علـم و آگـاھى بـھ . رحم امكان وقوع دارد

وظایف و مسـؤ ولیـت ھـاى خـویش در قبـال 
دیگران ، بذل توجـھ بـھ حقـوق خویشـان و 
انتظارات مورد نظر در این خصوص ، احسـاس 
تعھد بھ اداى این حقوق در حد امكـان بـھ 
عنــوان یــك تكلیــف دینــى ، درك اھمیــت و 

رتباطات با توجھ بھ آثار ضرورت این سنخ ا
متعدد آن در نظام اجتماعى ، اعتقـاد بـھ 
سودمندى معنوى و ارزشى تعاملات خویشاوندى 
در كنار انبـوه تعـاملات اجتمـاعى متنـوع 
اجتماعى ، فقدان موانع درونى و برونى در 
مسیر تحقق وظـایف مربـوط، برخـوردارى از 
ــت  ــا و تقوی ــت احی ــاى لازم جھ ــزه ھ انگی

یشاوندى و تلاش ھدفمند در جھت پیوندھاى خو
عمده ترین بنیادھـا ... اجابت انتظارات و

و زیرساخت ھایى است كھ عینیت صلھ رحم را 
ممكن مى سازد و در ھـر جامعـھ بسـتھ بـھ 
میزان حضور و شدت و ضعف متغیرھاى فوق در 
نظام بینش ھا و ارزش ھاى فرد و جامعـھ ، 
مى توان تحقق پدیده ھاى رفتـارى متناسـب 

ــت ر ــار داش ــراز . ا انتظ ــك ، اب ــدون ش ب
وفــادارى بــى شــائبھ بــھ رعایــت تعلقــات 
ــوق و  ــھ حق ــادن ب ــت نھ ــاوندى ، حرم خویش
تكالیف متقابل ، عینیـت دادن باورھـا در 
چارچوب فعالیت ھاى ھمسو با ھـدف تـاءمین 
اقتضائات مورد نظر و تلاش ھمھ جانبھ براى 
تحكیم و تقویت این پیوندھا، در عین ایـن 

از بارزترین مصادیق عمل امـر بـھ  كھ خود
معروف و انتشار یكى از ارزش ھاى متعـالى 
مورد نیاز در نظام روابط اجتماعى انسـان 
ھا بھ حساب مى آیـد، نقـش بسـیار درخـور 
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توجھى در تثبیت پیوندھاى رایـج در شـبكھ 
ھاى خویشاوندى و در مقیـاس وسـیع تـر در 
تقویــت و تشــدید ھمبســتگى ھــا و تعلقــات 

 .عام ایفا مى كند اجتماعى
بھ طور قطع ، وصـول بـھ ایـن مھـم بـھ 
عنــوان یكــى از اھــداف غــایى در فراینــد 
جامعھ پذیرى و نظام كنترل اجتماعى و بـھ 
طور كلى جرح و تعدیل ھایى كھ مسـتمرا در 
دستگاه ارزش ھا و ھنجارھاى حاكم بـر یـك 
جامعھ صورت مى پـذیرد، ھنگـامى بـھ طـور 

در گام نخست ،  كامل امكان خواھد یافت كھ
حوزه ھاى خرد و زیر مجموعھ ھاى نظام كلان 
ھمچون شبكھ ھاى خویشاوندى موجـود در یـك 
جامعھ ، كھ علاوه بر انگیزه ھاى ثانوى از 
انگیزه ھا و تمایلات طبیعـى و اولـى نیـز 
برخوردارند، بدان ھمـت گمارنـد و زمینـھ 
ھاى تحقق آن را در كامل ترین سـطح ممكـن 

ر گـام بعـد، ایـن نظـام مھیا سـازند و د
اعتقادى و تربیتـى و مـدیریتى و اجرایـى 
حاكم بر جامعـھ اسـت كـھ وظیفـھ دارد در 
پرتو القائات خویش و اعمـال سیاسـت ھـاى 
ــب ، ســطوح دیگــرى از پیونــدھا و  مناس
وابستگى ھاى مورد نیاز نظام اجتمـاعى را 

 .سازماندھى كند و استقرار بخشد
توسـعھ  از این رو، جلب حمایت خویشان و

اجتمـاعى فـرد در میـان  -موقعیت عـاطفى 
بستگان بھ عنوان یكـى از آثـار ناشـى از 

مثبت در جھت تـاءمین   ارائھ خدمات ، تلاش 
مصالح مادى و معنوى و ھمسویى با اھداف و 
غایات مورد نظر بستگان ، از جملـھ عینـى 
ترین و عادى ترین آثار و نیز طبیعى ترین 

ز ھمھ طـرف ھـاى واكنشى است كھ تحقق آن ا
درگیر در تعاملات صمیمانھ اجتماعى انتظار 

 .مى رود
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اھتمام بھ صلھ رحم و تلاش ھمھ جانبھ در 
جھت تاءمین حقوق و ایفاى وظـایف متقابـل 
میان خویشان ، تقویت و تحكـیم پیونـدھاى 
نسبى و سببى میان اعضا و بالطبع اتحاد و 

را بھ عنوان یكـى از  یك پارچگى این شبكھ
. زیر مجموعھ ھاى نظام كل موجب مـى گـردد

كاركرد دیگـرى كـھ از پیوسـتگى و ائـتلاف 
خویشاوندان بھ ظھور مى رسد، ارتقاى توان 
آنان در رویـارویى و مقابلـھ بـا حـوادث 
ناخوشایند و خنثى سازى توطئھ ھـایى اسـت 
كھ با ھدف تھدید مصالح جمعى و نقض حقـوق 

ب نظـام اجتمـاعى از سـوى و ارزش ھاى مصو
بدخواھان و منحرفان طراحـى و تـدارك مـى 

 .شود
این اثر نیز ھمچون برخى دیگر از آثـار 
ناشى از صلھ رحم بـراى كسـانى كـھ تمـدن 
حضرى بـھ شـكل امـروزین آن و نظـام ھـاى 
اجتماعى و پیامدھا و اقتضـائات طبیعـى و 
مصنوعى خاص آن را تجربھ مى كنند، تصـویر 

د و ارزش و اھمیـت آن ، آن روشنى نمى یاب
 .گونھ كھ باید فھم نمى شوند

بدون شك ، پیوند مسـتحكم میـان افـراد 
خویشاوند در تمدن پیشین كھ بھ علت فقدان 
یا ضـعف تحـرك جغرافیـایى عمومـا در یـك 
منطقھ و تحت تاءثیر یك نظـام اعتقـادى و 
ارزشى و ھنجارى مشترك تجمع یافتـھ و بـھ 

و با ھدف تاءمین اقتضاى وضعیت تمدنى خاص 
نیازھاى متنوع روانى ، اجتماعى ، فرھنگى 
، اقتصادى ، سیاسى خود بھ صورت مسـتقل ، 
ــھ  ــى را ب ــاى مبرم ــتگى ھ ــات و وابس تعلق
یكدیگر احساس مى كردند، تنھـا راه وصـول 
بھ اھداف و غایات مورد نظر بھ شـمار مـى 

 .آمد
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اندوھناك شدن دشمنان بر اثـر برقـرارى 
میان اعضاى خویشاوند از پیوندھاى استوار 

جملــھ آثــارى اســت كــھ در بخــش تــاءمین 
از زیـر مجموعـھ (نیازھاى امنیتى جامعـھ 

مطلوبیت خویش را ھویـدا ) ھاى نیاز سیاسى
مى سازد؛ از ایـن رو بـا توجـھ بـھ اثـر 
مذكور، پیوندھاى خویشاوندى در عـرف ھـاى 
ــمنان و  ــطح دش ــوان در س ــى ت ــنتى را م س

كى از ابزارھاى مخالفان داخلى بھ عنوان ی
كنترلى بالقوه جھت مھار طغیان ھا و شورش 
ھاى فرصت طلبان و در سطح دشمنان خارجى و 
بھ عنوان یكى از متغیرھاى بسیار مھـم در 
جھت حفـظ وحـدت و انسـجام قـومى و محلـى 
مستمر و تاءمین آمادگى ھاى لازم جھت خنثى 
سازى توطئھ ھا و مبارزه بـا دشـمنان بـھ 

 .حساب آورد
ھ روشن است كھ بھره گیـرى از ایـن البت

سرمایھ اجتماعى نیز تنھا در صورتى بـراى 
اجتماع مؤ منان مجاز خواھد بـود كـھ بـا 
اصول اعتقادى و نظام ارزشى و دستورالعمل 
ھاى رفتارى اسلام و در یك كلام با روح كلى 
حاكم بر تعالیم شرع مبین تعارض و تنـافى 

 .نداشتھ باشد
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سلامت بدن و آرامش روان نیز بـھ عنـوان 
 دو نمود مرتبط با یكدیگر از جملھ نتـایج

تحلیـل . حاصل از صلھ رحم شمرده شده است 
و  دقیق زیرساخت ھا و زمینھ ھاى اعتقـادى

اخلاقى و روانى اجتماعى تحقق صلھ رحـم در 
الگوى دینى آن و بررسى آثار ونتایج قریب 

چنین ارزیـابى آثـار و متوسط و بعید و ھم
نیـل بـھ آثـار  جانبى آن ، فلسفھ چگونگى

 .فوق را بھ دست مى دھد
نوع گرایى ، وابسـتگى و تعلـق بـھ یـك 
گروه خاص ، تعھد مندى متقابل ، رھایى از 
ــزى و  ــزوا گری ــى ، ان ــك روى و فردگرای ت

روانـى  -مشاركت اجتماعى ، تعاملات عاطفى 
ــارب و  ــخاوتمندانھ تج ــاى س ــذ و اعط ، اخ
امكانات ، جلـب اعتمـاد عمـومى ، توسـعھ 
شخصیت اجتماعى ، تحصیل پایگاه و موقعیـت 
در شبكھ خویشان ، امكان یابى تحقق برخـى 
آمال اجتماعى در پرتو اراده جمعى ، پشـت 
گرمى و تقویـت بنیـھ در رویـارویى و حـل 

بـھ عنـوان برخـى از ... مشكلات و مصایب و
انى زمینھ ھا و تبعات صلھ رحم ، آرامش رو

و بھ تبـع آن ، سـلامت بـدن را در مقابـل 
بسیارى از بیمارى ھـاى روان تنـى كـھ از 
رایج ترین و شایع ترین بیمارى ھاى عصر و 

 .زمان حاضر است تاءمین مى كند
بسیارى از نظریـھ پـردازان اجتمـاعى ، 
مھاجرت ، شھرنشینى ، تقسیم كار تخصصـى ، 
پیچیدگى ارتباطات ، تكثـر پایگـاه ھـا و 

ھاى مربوط، غلبھ خلق و خوى سـازمانى نقش 
، تسلط نگرش ھاى محاسـباتى و سـوداگرانھ 
ــاى  ــان ھ ــعف بنی ــانى ، ض ــط انس در رواب
اعتقادى و اخلاقى ، كاھش مبادلات عـاطفى ، 

اجتماعى میان انسـان  -وقوع فاصلھ روانى 
ھا، نداشتن احسـاس نیـاز جـدى بـھ شـبكھ 
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خویشاوندى بھ علت تعلق وثیق بـھ افـراد، 
ھا و سـازمان ھـاى بـدیل ، از میـان نھاد

رفتن بسیارى از كاركردھـاى متنـوع سـنتى 
این شبكھ در روند تغییرات تمدنى موجود و 

... كاھش قابل توجـھ ارزش و اعتبـار آن و
را عمده تـرین علـل تفـرد گرایـى ، خـلاء 
عاطفى ، نقض تعھدات اخلاقى و تمرد از مسؤ 
ولیت ھاى متقابلى كـھ فاقـد ضـمانت ھـاى 

 .ایى قھرى اند، مى داننداجر
دوركیم ، جامعھ شناس معروف ، در تبیین 
علل خودكشى بھ عنوان یكـى از آسـیب ھـاى 
اجتماعى نسبتا رایج و یكـى از پیامـدھاى 
منفور تمدن جدید، پس از گونھ شناسى ایـن 
پدیده ، در تبیین یكى از انواع آن یعنـى 

 :خودكشى خودخواھانھ مى نویسد
حال خود رھا شـده ، بدین سان افراد بھ 

. مى كننـد  امیال بى پایان در خود احساس 
آنان كھ ھرگز قادر بھ خشنود شدن نیستند، 
تنھا در پرتو یك قدرت خـارجى اخلاقـى مـى 
توانند بھ تعادل برسند، قدرتى كـھ آنـان 
را بھ ملایمت مى خواند و دریـافتن آرامـش 

ھر وضـعیتى كـھ تـوازن . یارى شان مى كند
خشنودى ھا را بر ھم زند بـھ بین امیال و 

یك ضریب تشدید ابـتلا بـھ خودكشـى تبـدیل 
 .خواھد شد

دوركیم این نخستین نوع خودكشى اجتماعى 
را كھ از طریق بررسى آمارى ھمبسـتگى ھـا 
پیدا كرده اسـت خودكشـى خودپرسـتانھ مـى 

مرد و زن ھنگامى كھ اساسا در فكـر . نامد
ك خویشتنند، ھنگامى كھ نتوانستھ اند در ی

گروه اجتماعى جذب شوند، ھنگامى كھ امیال 
محرك آنان بھ درجھ اى از تعادل نیست كـھ 
بــا سرنوشــت بشــرى متناســب باشــد، یعنــى 
اقتدار گروه و نیروى اجبـار تحمیلـى یـك 
محیط محدود و قدرتمند را بپذیرد، در این 
صورت آمادگى بیشترى براى پایان دادن بـھ 

 )٤٤٨(. حیات خود دارند
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یكــى دیگــر از آثــار صــلھ رحــم كــھ در 
روایات دینى تحت این عنـوان از آن ذكـرى 
بھ میان نیامده است ، نقش و تاءثیر ایـن 
عمل عبادى در ھویت بخشى ، قوام شخصـیت و 
زدودن بیمارى ویرانگـر از خـود بیگـانگى 

 .است 
بدون تردید، احساس تعلق بھ جمع انسـان 

و خویشان خصوصا؛ حركـت  ھا عموما و اقارب
در مسیر احیاى تعالیم و ارزش ھـاى حیـات 

در جھت تحكیم روابط انسانى ،   بخش ، تلاش 
فارغ از دغدغھ ھـاى سـوداگرانھ و منفعـت 
جویى ھاى ظالمانھ بـھ عنـوان یـك ضـرورت 
انكارناپذیر در حیات بشرى ؛ نوع گرایى و 
احساس وظیفھ در قبـال دیگـران و متقـابلا 

نیازمنـدى و وابسـتگى خـود بـھ درك عمیق 
دیگران در مسیر پویش بھ سوى اھداف متنوع 
انسانى در ابعـاد مختلـف مـادى و معنـوى 
مورد نیاز جھت تحصیل یـك حیـات معقـول ؛ 
زدودن خود محورى و تمركز گرایى در چرخـھ 
تعاملات روانى و اجتماعى با دیگران ؛ رفع 
غرابت و تنھایى و احساس امنیـت خـاطر در 

ھمسویى با دیگـران و جلـب حمایـت و پرتو 
بھ عنوان بارزترین ثمرات ... توجھ آنان و

صلھ رحم علاوه بر از میان بردن زمینھ ھاى 
از خود بیگانگى در كانون شخصیت فـرد، او 
را بھ شكوفایى تمـایلات انسـانى و پـرورش 
دائم التزاید اسـتعدادھا و سـرمایھ ھـاى 

 .متنوع وجودى ، رھنمون مى گردد
ایـن رونـد، فـرد را بـھ تحصـیل  ادامھ

ملكات اعتقادى و سجایاى اخلاقـى لازم جھـت 
ایفاى وظایف ، تحـرك و پویـایى در عرصـھ 
ھاى عمـل اجتمـاعى و در نتیجـھ تكامـل و 
توسعھ شخصیت انسانى بھ عنوان غایت مطلوب 

 .او در جھان ھستى سوق مى دھد
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یكى از متفكران معاصر در این باره مـى 
 :نویسد

یدید عواطف و احساسات انسانى وقتى كھ د
شما درباره دیگران خشكیده است و نگاھتان 
بھ انسان ھا فرقى با نگاھتان بھ دیوارھا 
و درختان ندارد، بدانیـد كـھ بیمـارى از 

در . خود بیگانگى در شما شروع شـده اسـت 
آن ھنگام كھ دیدید از اندیشھ و تعقـل در 
حقایق ضرورى و مفید حیات طبیعـى و حیـات 

نوى احساس لذت و بایستگى ندارید، یقین مع
داشتھ باشید كھ بیمارى از خـود بیگـانگى 

اگـر . ھستى شما را بھ بازى گرفتـھ اسـت 
دیدید كھ شعلھ ھاى احساس تكلیـف در درون 
شما خاموش گشتھ اسـت ، فـورا بـھ بررسـى 
خویشتن بپردازید، خواھید دید كھ بیمـارى 
د از خود بیگانگى مغز و روان را بـھ ركـو

 .كشانده است 
ھمچنین وقتـى كـھ دیدیـد بـدون علـت ، 
ارتباط شما با خویشـاوندان نزدیـك و دور 
رو بھ سردى گراییـده اسـت ، بدانیـد كـھ 
بیمارى از خود بیگانگى كار خود را كـرده 
و بیمارى دیگـرى بـھ نـام بیگـانگى ، از 

را كھ ھمـان قطـع صـلھ ) خود(حوزه شخصیت 
آورده است  رحم است ، براى شما بھ ارمغان

و سپس این دو بیگانگى ، بیمارى سـومى را 
كھ نامش بیگانگى از انسان است بھ دنبـال 
مى آورد و نتایجى ناگوار مانند نیازمندى 

آیـا . و مرگ زودرس را بھ دنبال مـى آورد
اسلام با تاءكیدى شـدید كـھ دربـاره صـلھ 
ــھ  ــدیدى ك ــدى ش ــا تاءكی ــام دارد و ب ارح

ل آورده اسـت ، درباره انسان دوستى بھ عم
منظورش ریشھ كـن كـردن غربـت و بیگـانگى 
انسان از دنیا و انسان ھا و بیگـانگى از 

با كمـال . خویشتن نیست ؟ قطعا چنین است 
ھر متفكـر : صراحت و قاطعیت مى توان گفت 

و ھر مكتبى كھ بخواھد درباره چاره دردھا 
ــا  ــانگى ھ ــواع بیگ ــاى ان ــاگوارى ھ و ن
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ن ندارد كھ نخست بیندیشد، ھیچ راھى جز ای
خود انسان را با خود خویشتن آشنا بسازند 
و ما بین انسان و خویشـتن صـلحى برقـرار 
نمایند، در آن موقع خواھند دید كھ از آن 
ھمــھ انــواع بیگــانگى ھــا كمتــرین اثــرى 

 )٤٤٩(نمانده است ؟ 
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ــتم  ــل ھف ــبكھ : فص ــاه ش ــت و جایگ اھمی

 خویشاوندى از دیدگاه جامعھ شناسان
 
و. �̉ ص  Ǚ �ƻƬיִ ƮǚƭẪم

مصونیت از گناه نیز از جملھ آثارى است 
كھ از اجزاى درست صلھ رحم بھ عنـوان یـك 

اجتماعى نصـیب ھمگـان  -وظیفھ مھم مذھبى 
درك این اثر و كیفیت ترتب آن ، . مى گردد

نـھ ور چند در مقایسھ با سـایر آثـار مؤھ
بیشترى مى طلبد اما توجھ عمیق بھ موقعیت 

در میان سایر تكالیف و جایگاه این تكلیف 
و وظایف فردى و اجتماعى و نیز از آثار و 
كاركردھایى كھ تحقق آنھا بھ طور مسـتقیم 
و غیر مستقیم در عرصھ روابـط اجتمـاعى ، 
معرف انگیـزه شـارع مقـدس در الـزام بـھ 
رعایت آن بھ شمار مى آید، تـا حـد زیـاد 
نقش صلھ رحم را در تولید اثر فوق بھ دست 

 .مى دھد
ظــر جامعــھ شناســى ، برقــرارى از من

ارتباطات متنوع اجتماعى و مشـاركت فعـال 
در عرصھ ھاى مختلف زندگى اجتماعى ، عمده 
ترین منبع جامعھ پذیرى و كنترل اجتمـاعى 

ایـن فراینـد آموزشـى و . بھ شمار مى آید
پرورشى كھ از اولین مراحل حیات تا پایان 
عمر افـراد فعـال بـوده و از طریـق كـار 

ھمچون خانواده ، مدرسـھ ، گـروه گزارانى 
ــایل  ــذھبى ، وس ــاى م ــانون ھ ــالان ، ك ھمس

... ارتباط جمعى ، محـیط اجتمـاعى عـام و
تحقق مى یابد، اھداف و غایاتى را تعقیـب 
مى كند كھ تحت دو عنوان كلى جامعھ پذیرى 
ــت اجتمــاعى و نظــارت و كنتــرل  و تربی
اجتماعى یا در یك عنوان كلى تر، انتقـال 

ك نسل بھ نسل دیگر از آن یـاد فرھنگ از ی
 .مى شود
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امكان یـابى نظـارت اجتمـاعى در پرتـو 
جامعھ پذیرى ، تبیـین ارزش ھـاى مثبـت و 
منفى ، آمـوزش ھنجارھـاى مصـوب در سـطوح 
مختلف آن ، معرفى اھداف و وسایل مشروع ، 
ــى  ــادى و روان ــاى اعتق ــیت ھ ــاد حساس ایج
متناسب در ھمگان ، شكل گیرى افكار عمومى 

ان ، تـدارك اھـرم ھـاى رسـمى جھـت و وجد
تقویت اراده جمعى در ھمسویى با اقتضائات 
نظام اجتمـاعى و اجتنـاب از فردگرایـى و 
تمرد، مھمترین نقش را در تحكیم و تثبیـت 

ــد ــى كن ــا م ــاعى ایف ــام اجتم ــبكھ . نظ ش
خویشاوندى نیـز بـھ عنـوان یكـى از زیـر 
مجموعھ ھاى نظام اجتمـاعى بـا توجـھ بـھ 

ارى و اقتضاى جامعھ پذیرى ساختارھاى انحص
متناسب ، گونھ ھاى خاصى از علاقھ منـدى و 
تعلق و بھ تبع آن ، روابطى ویژه با سـبك 
و سیاقى منحاز از سایر عرصـھ ھـاى نظـام 
اجتماعى بر اعضا تحمیل مـى كنـد و بـراى 
اجراى درست آن از ھمھ اھرم ھاى غیر رسمى 
و متغیرھاى دخیل در این سنخ وابستگى ھـا 

 .مى گیردبھره 
دگــر خــواھى ، تعھــد متقابــل ، احســاس 
وظیفــھ و مســؤ ولیــت در قبــال دیگــران ، 
انگیزه لازم جھت اداى حقوق و تكالیف مورد 
انتظــار، برقــرارى روابــط منســجم ، رواج 
تعاملات فیمابین ، توسعھ شخصیت اجتماعى ، 
در ھم آمیختگى منـافع و مصـالح مشـترك ، 

عنـوى تلاش در جھـت رفـع حـوایج مـادى و م
بھ عنوان بارزترین زمینھ ھا ... دیگران و

و آثــار صــلھ رحــم ، در صــورتى كــھ بــا 
ارزیابى مثبت ھمگان و احسـاس ضـرورت بـھ 
برقرارى چنـین پیونـدھایى تـواءم باشـد، 
نتایج متعددى از جملھ نظارت اجتمـاعى را 

تحقق این نتیجھ ، . بھ ھمراه خواھد داشت 
ر جھـت موجب حساسیت لازم در اعضاى شـبكھ د

شكل گیرى جاذبھ ھا و دافعھ ھـاى ھمسـو و 
ایجاد وابستگى ھا و تعلقات متقابل خواھد 
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اثر مذكور یعنى مصونیت از گناه نیـز . شد
چھ بھ عنوان ثمره اى از ثمـرات ایمـان و 
اعتقاد مذھبى و خودسازى و اعمال مراقبـھ 
ھاى مستمر نفسانى و چھ بھ عنـوان نتیجـھ 

و ارشــاد و  اى از نتــایج نظــارت و تــذكر
ھــدایت و برحــذر داشــتن فــرد از ارتكــاب 
نواھى و نیز تحریك و تشویق او بھ انجـام 
ــرین  ــادى ت ــوان ع ــھ عن ــاریف ب دادن مع
پیامــدھاى تعلــق شــدید اعضــاى شــبكھ بــھ 
یكدیگر، از جملھ نتـایج نظـارت اجتمـاعى 
اعضا، كھ خـود محصـول و رھـاورد التـزام 
 عمیق بھ رعایت صلھ رحم مى باشد، بھ حساب

 .مى آید
 

البتھ روشن است كھ تحقق این مھم ھمچون 
سایر نتایج متوقع از صلھ رحم ، تنھـا در 
صورتى ممكن خواھد بود كھ ھمگان بھ اتیان 
وظایف و مسؤ ولیت ھاى محولھ و اداى حقوق 
و تعھدات متقابل خویش ، تواءم با رعایـت 
ھمھ ضوابط و معیارھاى مورد نظر، آن گونھ 

. عالى است اقـدام كننـدكھ مرضى خداوند ت
چھ اتیان وظیفھ امر بھ معـروف و نھـى از 
منكر بھ عنوان یك ضرورت اجتمـاعى و اداى 
بخشى از حقوق اجتماعى توسط فرد و تلاش در 
ایجــاد زمینــھ ھــاى لازم ، جھــت تعــالى و 
تكامل ھمگان در پرتـو نظـام اجتمـاعى در 
میان شبكھ خویشاوندان از اھمیت و اولویت 

مقایسھ با سایر بخش ھاى جامعھ بیشترى در 
برخــوردار اســت و بــى مناســبت نیســت كــھ 

در ابتداى شروع دعـوت و   ﷐پیامبر اكرم 
ابلاغ رسالت الھى خویش ، بنا بھ ملاحظـاتى 
ھمچــون امكــان تــاءثیر گــذارى و تــاءثیر 
پذیرى بیشتر، اقارب بھ خویشـاوندان خـود 

نایـت را مقدم بـر سـایرین مشـمول ایـن ع
قرارداد و بھ طور قطع ، اگـر در پرداخـت 
حقوق مالى ، حق تقدم از آن خویشان باشد، 
در سایر حقوق نیز ھمچون تذكر بھ مصالح و 
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برحذر داشتن از مفاسد، باید تا حد امكان 
 .بھ رعایت این تقدم اھتمام نمود
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صلھ رحم و برقـرارى ارتباطـات متقابـل 
خویشـاوندان بـر برخـى پـیش صمیمانھ بـا 

نیازھاى تربیتى و اعتقادى ، ھمچـون نـوع 
جویى ، دیگر گرایى ، عطف توجھ عمیـق بـھ 
مسؤ ولیت ھاى اجتماعى ، احسـاس تعھـد در 
قبال حقـوق دیگـران ، تمایـل روانـى بـھ 
ایفاى تكالیف مربـوط، احسـاس وابسـتگى و 
تعلق بھ دیگران ، برخـوردارى از انگیـزه 

ى تعامل مستمر و مناسب با لازم جھت برقرار
ھــدف بھــره دھــى و بھــره گیــرى معقــول و 
مسالمت آمیز، اعتقاد بھ سودمندى و ضرورت 

مبتنـى ... این رویھ در حیـات اجتمـاعى و
 .است 

استمرار این امـر و تـلاش در جھـت حفـظ 
حدود و رعایت اقتضائات مورد نظر در ایـن 
چرخھ عاملى و در محدوده اى خاص بـھ نـام 

شاوندى ، آثار روانى و تربیتى و شبكھ خوی
در مرحلھ بعد، آثار و كاركردھاى اجتماعى 
متعددى را بھ ھمراه دارد، از جملـھ ایـن 
آثار كھ عنوان فـوق و نیـز روایـات بـاب 
بدان اشاره دارد، ایجاد خصیصھ تعھد مندى 
و وفادارى عارى از تمنیات سوداگرانھ بـھ 
ى انجام دادن مسؤ ولیت ھاى متقابل اجتماع

در فرد عامل و ارتقاى انگیزه و تمایل او 
بھ مشاركت فعـال در مسـیر اعطـاى خـدمات 
اجتماعى بھ سایر ھمنوعان مى باشد كھ بـھ 
ــاى گونــاگون در چــارچوب اعمــال و  انح

 .رفتارھاى عینى نمایان مى شود
از ایــن رو، صــدور اعمــال و رفتارھــاى 
مفید و مقبول از تك تـك اعضـا و انتشـار 

در فضاى جامعھ بھ عنوان یـك آثار نیك آن 
ضرورت انكارناپـذیر در نظـام اجتمـاعى ، 
بیش از ھر چیز نیازمند ایجاد زمینھ ھـاى 
روانى و تربیتى مناسب در افـراد عامـل و 
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ــب  ــترھاى مناس ــاد بس ــد، ایج ــام بع در گ
اجتماعى جھت تحریك و تشویق ھمگان از یـك 
سو و بھره گیرى بھینھ نظـام اجتمـاعى از 

 .این قبیل رفتارھا مى باشدآثار سودمند 
بدیھى اسـت مسـاعدت روانـى و اعتقـادى 
افراد عامل بر انجام دادن اعمـال نیـك ، 
تواءم با نیات مقبول و پسندیده و بازتاب 
ناشى از اسـتمرار ایـن عمـل در شخصـیت و 
روان عامــل ، بــھ تــدریج زمینــھ ارتقــاى 
مطلوبیت ھـاى كیفـى و تخلـق بـھ سـجایاى 

مـل و بـھ تبـع آن در مقبول را در فرد عا
اعمال وى فـراھم مـى آورد و بـدون شـك ، 
شــیوع ایــن ســنت در ســطوح كــلان ، جامعــھ 
انسانى را بھ غایت ، مطبـوع و سـعادتمند 
خواھد نمود و زمینھ ارتكاب اعمال نیـك و 
ھدفمند را براى ھمگان فراھم خواھد سـاخت 

. 
یكى از محققان در توضیح ایـن اثـر مـى 

 :نویسد
عضى چنین برسد كـھ نیكـى شاید بھ نظر ب

كردن و احسان بھ خویشاوندان چھ ارتبـاطى 
اگر از نظر روانى ... با كردار آدمى دارد

در موضوع صلھ رحم دقت كنیم بھ این حقیقت 
خواھیم رسید كھ شـخص نیكـى كننـده ، بـھ 
ریشھ ھا و شاخھ ھاى طبیعـى خـود در ایـن 
زندگانى توجـھ دارد و نـاراحتى آنـان را 

د مـى دانـد و بـراى ایجـاد مربوط بھ خـو
طراوات در آن ریشھ ھا و شاخھ ھـا اھمیـت 
مى دھد؛ این طرز تلقـى از خویشـاوندان ، 
شامل لزوم تعلیم و تربیت ھاى سازنده نیز 

با مطالعھ در چنین وضـع روانـى . مى باشد
بھ این نتیجھ مى رسیم كھ چنـین شخصـى از 
یك روان پاك و مقید بھ اصل و ارزش كـاملا 

ر است و مسلم است كھ اعمـالى كـھ برخوردا
با تكیھ بھ اصـول انسـانى و اعتقـاد بـھ 
ارزش ھا صادر مى گردند، صـاف و پـاك مـى 

 )٤٥٠(. باشند
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از این رو، استمرار بـر صـلھ رحـم بـھ 
اجتمـاعى و  -عنوان یك عمل مطلوب عبـادى 

اجــراى آن در ســطحى محــدود و در یكــى از 
اجتمــاعى بــھ نــام شــبكھ   واحــدھاى خــاص 

شاوندى ، در صورتى كھ با خلوص نیـت و خوی
با ھدف ایفاى یك وظیفھ حیات بخش و سعادت 
آفرین و بھ انگیزه احیاى شـعائر دینـى و 
انتشار آثار نیكـوى ناشـى از آن در سـطح 
جامعھ تحقق پذیرد، سـعادت دنیـا و آخـرت 
عاملان را رقم خواھد زد و بدون شك ، عمـل 

بـھ  مخلصانھ ایشان در این بخش ، آنان را
تولیـــد اعمـــال و رفتارھـــاى مقبـــول و 

 .خداپسندانھ دیگر موفق خواھد ساخت 
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ــت و  ــاره اھمی ــر و داورى درب ــن اث ای
موقعیت آن بھ عنـوان یـك نیـاز روانـى و 
اجتماعى و نیز ارزیابى كاركردھاى متنـوع 
آن ، ھنگامى بھ معناى دقیق و عمیـق آن ، 

مراحل مقدماتى و پیشین درك مى شود كھ بھ 
تمدن شھرى یعنى تمدن روستایى و سكونت در 
فضاھاى نسبتا بسـتھ و محـدود نظـام ھـاى 

 .سنتى رجوع كنیم 
جامعھ شناسان براى این مرحلھ از تمـدن 
، خصوصیات و ویژگى ھایى را برشمرده انـد 
كھ تحلیل آنھا ما را بھ فھم عمیـق برخـى 

ثر فوق آثار ناشى از صلھ رحم ، از جملھ ا
كمى جمعیت ، بستھ بـودن . رھنمون مى گردد

خود بسندگى و ضعف تعاملات فرھنگى و (محیط 
، ) اجتماعى و اقتصادى با محیطھاى اطـراف

ارتباط اجتماعى گسترده ، پیوندھاى نسـبى 
و سببى متراكم ، سـابقھ ھمزیسـتى كھـن ، 
وحدت زبانى و اعتقادى ، قرابـت در بیـنش 

ــدت در  ــا، وح ــرش ھ ــا و نگ ــا و ھ ارزش ھ
ھنجارھا، اشتراك در آداب و عادات و سـنن 
اجتماعى ، محـدودیت تنـوع ، سـطحى بـودن 
مھارت ھا، سادگى نقش ھا، كم دامنھ بـودن 

كـھ خـود تقسـیم كـار (نظام تقسـیم كـار 
پیچیده بھ ھمـراه زمینـھ ھـاى تربیتـى و 
آموزشى و نیز آثار روانـى و اجتمـاعى آن 

تمـدن  از عوامل بسیار مھـم فردگرایـى در
، بسـاطت شخصـیت ، ) صنعتى قلمداد مى شود

وجدان جمعى و احساس وابستگى و نیاز شدید 
بھ یكدیگر بھ عنوان تنھاترین شـیوه جھـت 
تحقق آمال سیاسى و اجتمـاعى و امنیتـى و 
ــتا و  ــیط روس ــى در مح ــادى و فرھنگ اقتص
تاءمین اصالت و ھویت قومى ، كسب وجھـھ و 

شــوكت اعتبــار و نمایــان ســاختن قــدرت و 
قبیلھ اى در قالب برخـى نمادھـاى ملمـوس 
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از جملھ زمینھ ھا و شرایطى بود كـھ ... و
افراد را بھ تلاش در جھت ائتلاف و پیوستگى 
شبكھ خویشاوندى از یك سو و تحصیل وجاھـت 
و اعتبار فردى از طریق ھمنوایى كامل بـا 
آرمان ھاى قـومى و نیـز تحكـیم و تثبیـت 

سـوى دیگـر،  موقعیت ھاى بھ دست آمـده از
 .تحریك و تشویق مى كرده است 

از این رو، تحصـیل سـیادت و مھتـرى در 
میان خویشان با ھدف بھره گیرى از سرمایھ 
ھاى مادى و معنوى آنھـا در مسـیر اعطـاى 
خدمات جمعى ، محصولى است كھ در یك جریان 
تبادلى بھ عنوان پاداشـى در مقابـل صـلھ 

ایـد رحم و تحمل ھزینھ ھاى جـانبى آن ، ع
فرد و در سطح وسـیع ، عایـد اجتمـاع مـى 

 .شود
البتھ ھمان گونھ كـھ از توضـیحات فـوق 
روشن شد، در جامعھ امروز این اثر ھمانند 
برخى دیگر از آثار مذكور در روایـات بـھ 
علت از میان رفتن ، تغییر یا كاھش اھمیت 
برخى زمینھ ھا و عوامـل تـاءثیر گـذار و 

ركردھـاى نیز نداشتن احسـاس نیـاز بـھ كا
ناشى از آن بھ سبب ایجاد برخى بـدل ھـاى 

بـھ . جانشین چندان جلـب توجـھ نمـى كنـد
ــنخ  ــن س ــار ای ــاھش ارزش و اعتب ــزان ك می
پیامدھاى اجتماعى ، فعالیت ھا و تلاش ھاى 
ھدفمند در جھت رونق بخشى و شـكوفا سـازى 
این سنت الھى نیز تنـزل و كاسـتى یافتـھ 

 .است 
ع آثـار و در عین حال با توجھ بـھ تنـو

ضرورت و اھمیت برخى از آنھا در جھت شـكل 
گیرى و استمرار یك حیات سـعادتمندانھ در 
تمدن صنعتى ، مناسب است ھمگـان بـا ھـدف 
عینیت دادن بھ این آثار بھ رعایـت كامـل 
این وظیفھ اجتماعى اقدام كنند؛ علاوه این 
كــھ رعایــت برخــى وظــایف اخلاقــى در جھــت 

و اجابــت  ھمســویى بــا ضــرورت ھــاى جمعــى
ـــر از  ـــع نظ ـــاعى ، قط ـــارات اجتم انتظ
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كاركردھاى ملموس و عینـى آن از ارزش فـى 
نفسھ برخوردار بوده و بر ھمگان لازم اسـت 
آنھا را بـھ كامـل تـرین وجـھ ممكـن ادا 

 .كنند
ــب  ــردازان مكت ــھ پ ــلاو از نظری ــر ب پیت
مبادلھ در جامعھ شناسى ، بـا اعمـال یـك 

ذاتى  سنخ شناسى ، ارزش ھا را بھ دو دستھ
و عرضى تقسیم مى كند و روابط میان اعضـا 
در گروه ھاى نخستین را برخوردار از ارزش 

 :ذاتى مى داند
پیوندھاى مبتنى بر پاداش ھـاى ذاتـى ، 
خودشان پاداش ھستند و ممكن است ارزش ھاى 

اگـر پـاداش . سود گرایانھ در آنھا نباشد
ھاى ذاتـى دوسـویھ باشـد، رابطـھ موجـود 

خواھد داشت كھ ھمان معناى جذابیت دوسویھ 
مبادلـھ ھـاى مبتنـى بـر . طبیعى را دارد

پیوندھاى ذاتى مى توانند خصوصیات انـواع 
دیگر مبادلھ ھا را داشتھ باشند، پیوندھا 
را تثبیت مى كنند، ھنجارھاى رفتار را بھ 
وجود مى آورند، ایجاد رضـایت مـى كننـد، 
اما در واقع و بھ معناى اقتصادى ، روابط 

ھ اى نیســتند، یعنــى چیــزى داده و مبادلــ
چیزى گرفتھ نمـى شـود و بـده و بسـتان ، 

 )٤٥١(. دلیل این رابطھ نیست 
یكى از متفكران معاصر در تبیین نتـایج 
بنیانى صلھ رحم و سر اھتمام دین بھ ایـن 

 :پدیده مى نویسد
وابستگى طبیعـى میـان یـك عـده از ... 

انسان ھا برقرار شده است ، نـوعى زمینـھ 
ثیر و تاءثر میان آنان بھ طور طبیعـى تاء

وجود دارد كھ اگر موانعى بھ وجود نیایـد 
و عوارضــى كــھ آنــان را از یكــدیگر جــدا 
نكند، احسـاس اتصـال طبیعـى و قـراردادى 
اجتماعى تثبیت شـده ، اتصـالى در لـذت و 
الم و سود و زیان و شكست و پیروزى میـان 

 .آنان بھ وجود مى آورد
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این حقیقت را  ،)٤٥٢(ر جملھ مورد نظر تفسی
مورد تذكر قرار مـى دھـد و مـردم را بـھ 

مـى . مراعات این رابطھ متوجـھ مـى سـازد
یكى از عوامل بیگانگى انسـان : توان گفت 

ھا از یكدیگر و احساس غربت در زندگى كـھ 
كھ خود را متمدن (دامنگیر كشورھاى صنعتى 

گشتھ ، نادیـده گـرفتن رابطـھ ) مى نامند
ادھاى اصیل اجتمـاعى میـان طبیعى و قرارد

بھ نظر مى رسد كھ فلسـفھ ... انسان ھاست 
كھ در فقھ اسلامى  )٤٥٣(قانون دیھ بر عاقلھ 

براى قتل خطایى وضـع شـده اسـت ، تحكـیم 
ھمین پیوند طبیعى است كـھ وابسـتگان بـھ 
طور طبیعى یكـدیگر را مراعـات نمـوده در 
تنظیم زندگى و آماده كردن زمینھ تعلیم و 

 )٤٥٤(. ھمدیگر كوشا باشندتربیت 
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ایجاد روح سخا و اتصاف بھ خلـق و خـوى 
كریمانھ از جملھ آثـار روانـى و تربیتـى 

لـزوم برقـرارى . صلھ رحم شمرده شده است 
ارتباط منسجم و تعھـد مندانـھ بـا شـبكھ 
خویشاوندى ، ایفاى حقوق و وظایف متقابـل 
ــا  ــت ھ ــھ خواس ــب ب ــخ مناس و ، اداى پاس

انتظارات متنوع بھ اقتضـاى نـوع و درجـھ 
وابستگى و جایگاه فـرد در حـوزه تعـاملات 
خویشاوندى و ظرفیت ھاى اخلاقى و اجتمـاعى 
و اقتصادى ؛ میزان احساس تعھـد و وظیفـھ 
شناسى فرد از یك سو؛ وجود زیرساخت ھـا و 
زمینھ ھاى فرھنگى و اعتقـادى و اخلاقـى و 

ظـایف و اجتماعى مورد نیاز جھـت ایفـاى و
ــات  ــر در تعلق ــورد نظ ــدات م ــراز تعھ اب
خویشاوندى ، حاكمیت روح ھمكارى و مساعدت 
بر شبكھ اقوام ، فقـدان یـا ضـعف عوامـل 
مزاحم و اخلالگر در ھمبستگى اعضاى شبكھ ، 
ــگ و  ــادلات تنگاتن ــھ مب ــق چرخ رواج و رون
پیوستھ متناسب با موقعیت ھا و انتظـارات 
ــوى دیگــر فــرد را در كــانونى ا ز از س

چشمداشت ھـاى متقابـل و بعضـا یـك سـویھ 
 .خواھد داشت 

شكوفایى و تقویت روح سـخا نیـز ھمچـون 
اگر آن را بـھ عنـوان  -ھمھ تمایلات فطرى 

یكى از شاخھ ھا و نمودھاى دیگر گرایى از 
جملھ تمایلات اصیل انسانى بھ حساب آوریـم 

رھین اعتقاد راسخ بھ كمـال بـودن ایـن  -
برخوردارى و اتصاف خصیصھ ، شوق روانى بھ 

بھ آن و در مرحلھ بعد، سوق یابى بھ عمـل 
و عینیت دادن بھ آن در قالب ھاى رفتـارى 

 .متناسب است 
خصوصا ھنگامى كـھ  -تجلى مستمر یك میل 

در پرتو شعور و آگاھى و درك اھمیت آن در 
لیست ارزش ھا و آرمان ھاى فرھنگى قلمداد 
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ــود  ــابلا  -ش ــل و متق ــل و عم ــام فع در مق
نعكاس جلوه ھاى عینى و آثار ناشى از آن ا

روانـى  -بر منبع صدور و خاسـتگاه ذھنـى 
این تراوشـات و نیـز جلـب رضـایت فـرد و 
احســاس آرامــش خــاطر وى در پرتــو ارضــاى 
تمایلات روانى ، در گذر زمـان بـھ تـرابط 

یعنى شـكوفایى  -وثیق میان این دو مقولھ 
 كشش و تمایل درونى در پرتو عمل و متقابلا
اشتیاق وافر بھ ارتكاب فعل و دست یازیدن 

بـھ  -بھ عمل در سطوح كمى و كیفى متناسب 
عنوان مناسب ترین بستر ارضاى یـك میـل ، 

 .منتھى خواھد شد
از این رو اتصاف بھ این خصیصھ ، پاداش 
تكوینى دیگرى در مقابل حسـن نیـت و عمـل 

 .خداپسندانھ صلھ رحم خواھد بود
توصیف این اثر با در ) ره(شھید دستغیب 

 :استناد بھ یكى از روایات مى نویسد
صلھ رحم سبب دارا : فرمود ﷒امام صادق 

شدن صفت جمیلھ حسن خلق و سخا و كـرم مـى 
زیرا با انجام این تكالیف مھم الھى (شود 

ناچار است كھ در معاشرت ارحـام ، رعایـت 
حسن سـلوك را بنمایـد و پـس از تمـرین و 

ى ملكھ حسن خلق مى شود، حتـى ممارست دارا
نسبت بھ دیگران و ھمچنین بـھ بركـت صـلھ 
رحم و تكرار آن داراى ملكھ سخا و جود مى 
شود و از مرض مھلك بخـل نجـات پیـدا مـى 

و نیز نفسش از مرض كینھ و حسد پـاك ) كند
مى شود و از بلاى دشمنى با خلق راحـت مـى 

چون بھ سبب صلھ رحم محبوب نزدیكـان (شود 
ھ سایر خلق شـده و از شـر آنھـا در ، بلك

 )٤٥٥() . امان خواھد بود
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عفو و بخشش گناھان نیز از جملھ آثـارى 
است كھ بھ مجریان فریضھ صلھ رحـم بشـارت 

بھ مقتضاى یك قاعده كلامى . داده شده است 
مستفاد از آیات و روایات متعـدد، كـھ از 
 آن بھ تكفیـر تعبیـر مـى شـود، حسـنات و
اعمال نیك مؤ من علاوه بر آثـار و تبعـات 
فى نفسھ و مستقیم ، آثار و نتایج دیگـرى 
نیز بھ صورت تبعى و غیر مستقیم بھ ھمراه 

ــان و . دارد ــراى نیك ــى ب ــار تبع ــن آث ای
شایستگان عمدتا در جھت ایجاد زمینھ بھتر 
جھت دستیابى بھ توفیقات بیشتر در ارتكاب 

بلایـا و  اعمال نیك ، رھایى از ابـتلا بـھ
مصایب ایمان سوز، استحكام و ارتقـاى روز 
افزون ایمان و شكوفایى تمـایلات معنـوى ، 

مراتـب قـرب و تعـالى و بـالاخره   افزایش 
استحقاق دریافت عنایات بیشتر متجلـى مـى 
ــط یــا ضــعیف  گــردد و بــراى افــراد متوس
الایمانى كھ علاوه بر اعمال نیـك ، ھـر از 

رایطى بـھ گاه بھ عللى و تحـت تـاءثیر شـ
گناھان و آلودگى ھا دامن مى آلایند یا بھ 
تعبیر قـرآن كـریم ، حسـنات خـود را بـا 
سیئات مخلوط مـى كننـد، در قالـب عفـو و 
بخشش از كیفر اخـروى اعمـال ناپسـند یـا 
زدودن آثار تكوینى ایـن اعمـال در دنیـا 

 .خود را نمایان مى سازد
صلھ رحم نیز بھ عنـوان یكـى از اعمـال 

مطلـوب و یكـى از عینـى تـرین پسندیده و 
مصادیق حقـوق و تكـالیف اجتمـاعى افـراد 
نسبت بھ یكدیگر، علاوه بر آثـار مشـھود و 
مورد وفاق ھمگـان در زنـدگى ایـن جھـانى 
ھمچون تثبیت و تقویت پیونـدھاى اجتمـاعى 
میان خویشان ، ایجاد زمینھ جھـت انتشـار 
فضایل و نیكى ھا، تكاپوى مـادى و معنـوى 

ارزش ھا و امكانات ، انس و  در جھت تبادل
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آثار متنوع دیگـرى ... الفت با ھمنوعان و
نیز بھ ھمراه دارد كھ از جملھ آن ، اثـر 

 .مذكور مى باشد
عطف توجـھ بـھ غیـر و ابـراز ملاطفـت و 
احسان بھ دیگران بھ عنوان بارزترین تجلى 
صلھ رحم تا بدان پایـھ از اھمیـت و حسـن 

تكلمان ، ذاتى برخوردار است كھ برخى از م
صدور آن را بھ رغم ایمان مذھبى نیز مفید 
و نافع بھ حال فاعل آن مى دانند و برخـى 
آثار ھمچون كاھش مجازات اخروى را بـر آن 

 .مترتب ساختھ اند
در فصل ھشتم كتاب عدل ) ره(شھید مطھرى 

الھى در بحثـى تحـت عنـوان عمـل خیـر از 
 :غیرمسلمان مى نویسد

یافـت شـوند  بھ نظر من اگر افرادى... 
كھ نیكى بھ انسان ھاى دیگر و حتـى نیكـى 
بھ یك جاندار اعم از انسان یا حیوان را، 
زیرا لكل كبد حراء اجـر بـدون ھـیچ چشـم 
انتظارى انجام دھند و حتى در عمق وجـدان 
خود از آن جھت خدمت نكنند كھ چھـره خـود 
را در آیینھ وجـود محـرومین مـى بیننـد، 

چنـین سرنوشـتى یعنى ترس از این كھ روزى 
داشتھ باشند عامل تحرك آنھا نباشد، بلكھ 
طورى انگیزه احسان و خدمت در آنھـا قـوى 
باشد كھ اگر بدانند ھیچ گونھ سودى عایـد 
آنھا نمى شود و حتى یك نفـر ھـم از كـار 
آنھا آگاه نمى گردد و احدى بھ آنھـا یـك 
بارك � ھم نخواھد گفت ، باز ھـم آن كـار 

دھند و تحت تاءثیر عادت خیر را انجام مى 
و امثال آن ھم نباشند، باید گفت در عمـق 
ضمیر این انسان ھا نورى از معرفت خداوند 
ھست و بھ فرض این كھ بھ زبان انكار كنند 
در عمق ضمیر اقرار دارنـد، انكارشـان در 
واقع و نفس الامر انكار یك موھومى است كھ 
آن را بھ جاى خدا تصور كـرده انـد و یـا 

ر یك موھوم دیگرى است كـھ آن را بـھ انكا
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جاى بازگشت بھ خدا و قیامـت تصـور كـرده 
 .اند، نھ انكار خدا و معاد واقعى 

علاقھ بھ خیر و عدل و احسان از آن جھـت 
كھ خیر و عدل و احسان اسـت ، بـدون ھـیچ 
شائبھ چیز دیگر، نشانھ اى است از علاقھ و 

علـى ھـذا . محبت ذات جمیل علـى الا طـلاق 
نیست كھ این گونھ كسان واقعا و عملا  بعید

در زمره اھل كفر محشور نگردند، ھـر چنـد 
. لسانا منكر شمرده مـى شـوند، و� اعلـم 

)٤٥٦( 
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مشمول رحمت حق شدن و اسـتحقاق دریافـت 
پاداش ویژه نیز از جملھ آثارى است كھ در 

ایـن . برخى روایات بدان اشاره شده اسـت 
ھر چند با اثر دیگـرى كـھ در صـفحات  اثر

بعد، تحت عنـوان اسـتحقاق راه یـابى بـھ 
بھشت از آن بحث خواھیم كرد مشابھت دارد، 
اما عمومیت نتیجھ مـذكور در مقایسـھ بـا 
استحقاق ورود بھ بھشت كـھ تنھـا یكـى از 

ھر چند بارزترین و مھمتـرین آن  -تجلیات 
مى باشد، موجب شد تا از ھـر دو عنـوان  -
 .بحث بھ میان آید  ص خا

ترتب این سنخ آثار با توجھ بھ جایگـاه 
منبع و ارزش و اعتبار فوق العـاده آنھـا 
در نظام ھستى خصوصـا در منظـر مـؤ منـان 

سـعادت ،   عارف و طالبان و تشنگان كـاءس 
بیش از ھر چیز معرف اھمیت و موقعیت صـلھ 
رحم بھ عنوان یكى از منـابع تـراوش ایـن 

ارتبـاط علـى و معلـولى . محصول مصفاسـت 
میان اوصاف نفسانى و اعمال اختیـارى بـا 
آثار و نتایج آنھـا اگـر منحصـرترین راه 
براى ارزیابى و اعتبار سنجى ایـن پدیـده 
ھا نباشد، دست كم یكـى از مھمتـرین طـرق 

 .نیل بھ این مھم بھ شمار مى آید
صلھ رحم بھ عنوان یك عمل صالح علاوه بر 

عروج و صعود عامل  آثار عینى ، زمینھ ساز
خویش خواھد بود و این خـود مشـوق تـام و 
تمامى براى سوق دادن مؤ منان بـھ اقامـھ 
این فریضھ ، پذیرش مشتاقانھ ھزینھ ھـا و 
تبعات مـادى و معنـوى آن و فـوق ، تنھـا 
پاداش موعود براى ایفا گران ایـن وظیفـھ 
محسوب مى شد، براى جلب توجـھ و تحریـك و 

تعـالى جـو و عاقبـت تحریض ھمھ مؤ منـان 
اندیشى كـھ دل در گـرو رضـایت و خشـنودى 

 .دارند، كافى بود  محبوب حقیقى خویش 
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از این رو تحصیل رضاى حـق و تقـرب بـھ 
وادى كمال بھ عنوان والاترین ھدف در مسیر 
پویش بھ سوى حیات معقول ، بھ طور تلویحى 
، اھمیت و حساسیت و نقش سرنوشت ساز كـنش 

ام مى كند و صـلھ رحـم ھاى انسانى را افھ
نیز ھمچـون ھمـھ اعمـال تنھـا در صـورتى 
شایستگى و قابلیت تقرب را بھ عامل خـویش 
ارزانى مى دارد كـھ بـھ عنـوان یـك عمـل 
عبادى بھ جمیع خصوصیات و ویژگى ھاى مورد 
نظر شارع مقدس آراستھ و از ھمھ آسیب ھـا 

انجـام . و كاستى ھاى مخرب پیراستھ باشـد
ین سطح و كیفیت با ھـدف دادن اعمالى با ا

بھره گیرى از نتایج و ثمـرات آن و وصـول 
بھ غایت موعود، رھین اعتقاد و ایمان پاك 

حسـن (= ، نیت خالص ، انگیزه ھاى متعالى 
و اتیــان عمــل شایســتھ عــارى از ) فــاعلى

) حسن فعلـى(= دغدغھ ھا و ضمایم ناھمگون 
 .خواھد بود

یكى از محققـان در تبیـین نقـش و اثـر 
ل انسان اعم از جوانحى و جـوارحى در اعما

وصــول بــھ مقــام قــرب الھــى پــس از ذكــر 
 :مقدماتى این گونھ نتیجھ مى گیرد

تكامل انسـانى و رسـیدن بـھ قـرب : اولا
الھى منوط بھ فعالیتھاى مثبت و پیشرو مى 
باشد و جھات سلبى و منفـى را نمـى تـوان 
ــاب آورد ــھ حس ــال ب ــوى كم ــھ س ــدمى ب . ق

بت ھا و اطاعت طاغوت  بنابراین ترك عبادت
ھا یا عزلت گزینى و انزوا و ترك معاشـرت 
را نمى توان بھ خودى خود و بھ لحاظ جنبھ 

 .سلبى آنھا راه تقرب بھ خدا دانست 
ھر گونھ فعـالیتى در صـورتى در : ثانیا

مسیر تكامل انسان قرار مى گیرد كھ رابطھ 
یعنى قرب (مثبتى با ھدف و كمال نھایى او 

فتن تعلـق و وابسـتگى وجـودى بھ خدا و یا
 .داشتھ باشد) خود بھ پروردگار

چنین رابطھ اى را بھ طـور غیـر : ثالثا
مستقیم تنھا میان توجھـات قلبـى و حـالات 
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روحــى و معنــوى مــى تــوان جســتجو كــرد و 
ــان  ــادت ھم ــرین عب ــیل ت ــابراین ، اص بن
فعالیتى است كـھ دل آزادانـھ و آگاھانـھ 

ام مـى براى یافتن مطلوب فطـرى خـود انجـ
 .دھد

سایر فعالیت ھاى انسان باید بھ : رابعا
نحوى مرتبط با این فعالیت قلبى شـود تـا 
در مسیر تكامل قرار گیرد، وگرنھ یا باید 

و چنـین (آنھا را بھ طور كلـى رھـا كـرد 
كارى بھ فرض امكان ، مخالف با حكمت وجود 
جاذبھ ھاى فطـرى و مسـتلزم محـدود كـردن 

و یـا بایـد ) زمینھ تكامل اختیـارى اسـت
آنھا را لوازم اضطرارى و بیگانھ از مـتن 
تكاملى انسان تلقى كرد و در این صـورت ، 
باید قسمت مھمى از فعالیت ھاى زنـدگى را 
خارج از مسیر تكامل قرار داد و از آنھـا 
براى رسیدن بھ ھدف ، قطع امید كرد و این 

 .ھم درست نیست 
پس تنھا راه صحیح ، این است كھ فعالیت 

اى گوناگون زندگى را در پرتو قصد و نیت ھ
بھ صورت عبادت در آورد و بـھ آنھـا جھـت 
تكاملى بخشید تا ھم چیزى از نیروى انسان 
بھ ھدر نرود و ھم دایره اختیار و انتخاب 
تا آن جا كھ خدا خواستھ وسایل را فـراھم 

 )٤٥٧(. كرده است توسعھ داشتھ باشد
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دیگر از آثار صلھ رحم ، رفع مشكلات  یكى

و گرفتارى ھاى متعدد فردى و اجتمـاعى در 
زندگى این جھانى است كھ در قالب تعـابیر 

بـدون شـك ، . مختلف بدان اشاره شده است 
یكى از علل و انگیزه ھاى اساسى در ابراز 
تمایل بھ ھمكارى و مسـاعدت اجتمـاعى بـا 

م و ھمنوعان و تلاش جھـت برقـرارى و تحكـی
ارتقاى كمـى و كیفـى تعـاملات اجتمـاعى ، 
بھره گیرى از سرمایھ ھا و امكانات وجودى 
دیگران در تاءمین نیازھا و رفع موانـع و 
حل مشكلاتى است كھ ھمھ ابناى بشـر، كـم و 

اھمیت این مقولھ تـا . بیش با آن مواجھند
بدان حد است كـھ برخـى جامعـھ شناسـان ، 

و محرك بشر مھمترین و محورى ترین انگیزه 
در سوق یابى بھ زیسـت اجتمـاعى و گـزینش 
حیات جمعى بھ عنوان معقول تـرین راھبـرد 
ممكن ، جھت وصول بھ اھداف مادى و معنـوى 

على رغـم محـدودیت ھـا و تضـییقات   خویش 
طبیعى آن ، تاءمین مصـالح و غایـاتى مـى 
دانند كھ تضـمین كننـده حیـات انسـان در 

از صـحت و  قطع نظـر. جھان مادى مى باشند
سقم این نظریھ ، آنچھ مسلم است نیازمندى 
و وابستگى شدید افراد انسانى بھ یكـدیگر 
جھت تاءمین نیازھاى متنوع و رفـع موانـع 
گوناگونى است كھ ھر یك بھ تنھایى خود را 

مـى   در برآوردن آن ، عاجز و ضعیف احساس 
 .كند

بھ اعتقاد صاحب نظـران ، تـن دادن بـھ 
یل زندگى اجتماعى ، علاوه زیست جمعى و تشك

بــر تــاءمین كــاركرد فــوق ثمــرات و دســت 
آوردھاى ارزشمند و بى بـدیل دیگـرى نیـز 
ارزانــى داشــتھ كــھ ھــر یــك از اھمیــت و 

بـھ . موقعیت انكار ناپـذیرى برخوردارنـد
ــا در  ــاعى خصوص ــدگى اجتم ــع ، زن طــور قط
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شرایطى كھ بر پایھ عـدالت ورزى و رعایـت 
ا ھدف بھره گیرى حقوق و مصالح ھمگانى و ب

از امكانات و توانمندى ھاى جمعى در جھـت 
تحقق اھداف و غایات متعالى و مطلـوب تـك 
تك افراد انسانى طراحى و سازمان دھى شده 
باشد، بیشترین نقش و تاءثیر را در تكـون 
شخصیت و شكوفایى و فعلیـت بخشـى سـرمایھ 

 .ھاى بالقوه انسانى بھ جاى مى گذارد
ز بھ عنوان یك نظـام شبكھ خویشاوندى نی

اجتماعى خـرد و بـھ مثابـھ یكـى از زیـر 
مجموعھ ھاى درونى نظـام اجتمـاعى كـل در 
صورتى كھ از ساختار نسـبتا مسـتحكم و از 
حیات و پویـایى درخـور تـوجھى برخـوردار 
باشد و پیوندھاى عاطفى و صمیمانھ خویشان 
بھ قوى ترین صورت ممكن در آن رواج داشتھ 

تعھدات متقابل خویش ،  و ھمگان بھ حقوق و
التــزام اعتقــادى و عملــى وافــرى ابــراز 
دارند، نقش بسیار شایان توجھى در تاءمین 
حوایج مختلف افراد عضـو و رفـع مشـكلات و 

 .گرفتارى ھاى متنوع آنان ایفا مى كند
بدون تردید، ارتقاى توانمندى ھاى فردى 
در پرتو ھمسویى با دیگران ، تشریك مساعى 

كم اراده ھــاى معطــوف بــھ و تجمــع و تــرا
دیگران با ھـدف تـاءمین اھـداف مطلـوب و 
زدودن نواقص و كاستى ھاى محدود كننده از 
مھمترین و كھن ترین ثمـرات خـرد سـنجى و 
مصلحت نگرى ھاى موجود انسانى بھ شمار مى 
آید و در جھـت عینیـت دادن بـھ آرزوھـاى 
متعــدد او و انجــام رســاندن رســالت ھــاى 

اھراه اصـلى و انحصـارى محولھ ، نقش یك ش
 .را ایفا مى كند

یكى از متفكران معاصر در خصوص این اثر 
 :صلھ رحم مى نویسد

این خاصیت ھم مانند یـك نتیجـھ منطقـى 
 .براى نیكى بھ ارحام گوشزد شده است 

بھ طـور طبیعـى بریـدن و گسـیختھ شـدن 
افراد از انسان ھا كھ شاخھ ھـا و شـكوفھ 
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ھاى یك درخت را تشكیل مى دھند، یك جریان 
روانى تیـره و مـزاحم را اگـر چـھ بـدون 
آگاھى در سطوح عمیق روان آدمى آن افـراد 

این جریان مخفى ماننـد . بھ وجود مى آورد
عقده ھاى روانى بدون این كھ خود را نشان 
بدھنــد، مشــغول فعالیــت مــى باشــند آیــا 
 احتمال نمى رود كھ اندوه ھـا و غـم ھـاى
متناوبى كھ فضـاى درون آدمیـان را بـدون 
علت روشن فرا مى گیرند، ناشى از بیگانگى 
شاخھ ھاى درخت دودمان از یكدیگر باشـند؟ 
بھ ھر حال ، جریان روانى مزبور و احسـاس 
تنھایى و بیگانگى از دیگر افرادى كـھ در 
ریشــھ و ســاقھ و آبیــارى و تغذیــھ شــركت 

ى را مستقیم یا غیر مستقیم دارنـد و آدمـ
. گرفتارى ھا قـرار خواھنـد داد  در معرض 

واقعیات آن چنان كھ ھستند در دیدگاه این 
فرد بیگانھ از ریشھ و شاخھ ھاى متحـد در 
آن ریشھ ، مشوش و در ھم و بـرھم خواھنـد 

آیا احتمال نمى دھید بعضى از ریشـھ . بود
ھاى روانى خودكشى ھا در برخى از كشورھاى 

ادى ، كھ خودشـان پیشرفتھ از نظر آسایش م
آن پیشرفتگى را تمدن نامیده اند، مسـتند 

. بھ این نوع بیگانگى بیرحمانھ بوده است 
)٤٥٨( 
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و ) اعتقاد اسلامى فرد مؤ من(تقویت دین 
تقرب بھ حق تعالى نیز از جملھ آثارى است 
كھ در برخى روایات در فھرسـت آثـار صـلھ 

تبیین ایـن در . رحم بدان اشاره شده است 
اثر باید گفت اولا خود صلھ رحم فـى نفسـھ 
یك عمل عبـادى اسـت و التـزام عملـى بـھ 

در صورتى كھ با انگیزه اجابت  -رعایت آن 
گامى اساسـى  -یك تكلیف دینى تواءم باشد 

ــا و  ــد ارزش ھ ــن در بع ــت دی ــراى تقوی ب
ھنجارھاى اجتمـاعى بـھ شـمار مـى آیـد و 

اى لازم ثانیا نقش مھمى در ایجاد زمینھ ھـ
آل ھـاى حقـوقى و ه ، جھت طرح برخـى ایـد

اخلاقى دین بھ دست مى دھد كھ اجراى درسـت 
آن ، گــامى دیگــر در تقویــت بنیــان ھــاى 
اعتقــادى فــرد، ارضــاى تمــایلات معنــوى و 
شكوفایى قابلیت ھاى خیرخواھانھ و تعـالى 
جویانھ او بھ حساب مى آید و بھ طور قطـع 

عـھ اى از ، رواج این سنت در چارچوب مجمو
اخلاقیــات اجتمــاعى مــورد نظــر دیــن ، در 
جامعھ مؤ منـان و عمـل بـھ آن در گسـتره 
وسیع ، آثار و پیامدھاى درخور تـوجھى را 

 .در نظام اجتماعى موجب مى گردد
از این رو، صلھ رحم بھ عنوان یك وظیفھ 
دینى با توجـھ بـھ نقـش و تـاءثیر آن در 
ھ تثبیت و تقویت پیوندھاى اجتماعى از جمل

سیاست ھاى محورى و راھبردى اساسـى اسـلام 
در پى ریـزى یـك جامعـھ مطلـوب بـا ھـدف 
پاسخگویى مناسب بـھ نیازھـا و اقتضـائات 
لاینفك حیات اجتماعى از یـك سـو و ایجـاد 
زمینھ جھت اجرا و انتشار سـایر احكـام و 
ارزش ھاى مورد نظـر آن در قلمـرو جامعـھ 

 .انسانى از سوى دیگر بھ شمار مى آید
یھى است اھتمام بھ ھر یـك از اعمـال بد

عبــادى بســتھ بــھ نتــایج و ثمــرات آن در 



439 
 

صورتى كھ از سر خلوص و پیراستھ از آفـات 
و عوارض عبادت سوز اتیان گردد، تقرب بـھ 
حق را بھ عنوان عالى ترین پاداش ھمسـویى 
با نظام تشریح ، نصیب عاملان مى گرداند و 
ه ھمان گونھ كھ در مباحث قبل بـدان اشـار

ــار و  ــاس آث ــر اس ــال ب ــنجش اعم ــد، س ش
خصوصـا  -كاركردھاى فردى و اجتماعى آنھا 

ــھ  ــاركرد گرایان ــھاى ك ــھ نگرش ــر پای  -ب
معیارى عینى و متقن جھت ارزیابى اعمال و 
تعیین رتبھ و جایگـاه ھـر یـك در سلسـلھ 
مراتب تكالیف و وظایف محول بھ حسـاب مـى 

 .آید
از این رو صلھ رحم با توجـھ بـھ آثـار 

ى و نتایج درخـور توجـھ آن ، موقعیـت عین
بسیار برجستھ اى را در پیوستار ارزش ھاى 
اجتمــاعى و انتظــارات عقلایــى از آن خــود 

 .خواھد ساخت 
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یكى دیگر از آثار نیكوى صلھ رحم كھ بھ 
خلاف برخى آثار پیشین ، خـود را در جھـان 

سابرسـى دیگر نمایان مى سازد، آسان شدن ح
و محاسبھ سیئات و زشتى ھا در روز قیامـت 
و اســتحقاق بھــره گیــرى از عفــو و رحمــت 
خداوند بھ طور مستقیم یا از طریق شـفاعت 
و وساطت بندگان صالح مى باشد؛ فھـم ایـن 
رابطھ بر اساس اعتقاد بھ حسن و قبح ذاتى 
افعال ، اراده و اختیار فاعـل انسـانى ، 

زندگى دنیـوى نقش و تاءثیر وضعى آنھا در 
و اخروى انسان ھا، اعتقـاد بـھ حسابرسـى 
اعمال در روز قیامت و امكان محاسبھ دقیق 

نیـات كـارگزاران و آثـار   آنھا بر اساس 
مثبت یا منفى آنھا در دنیا، نقش انحصارى 
و سرنوشت ساز آنھـا در تعیـین جایگـاه و 
تثبیت موقعیت فرد در نظام سلسلھ مراتبـى 

ــھ ــى و ب ــد الھ ــرب و بع ــى ،  ق ــور كل ط
ــات و  ــت از اكرام ــا محرومی ــوردارى ی برخ
انعامات حق تعالى بھ عنـوان عینـى تـرین 
نمود و بارزترین تجلى افعال جـوانحى یـا 
جوارحى در جھان اخروى و بھ عبارت دیگـر، 

متناسب ایـن اعمـال   دریافت جزا و پاداش 
 .كاملا روشن و بدیھى مى نماید... و

جھــت از ایــن رو، مناســب تــرین معیــار 
ــار  ــال و درك ارزش و اعتب ــابى اعم ارزی
آنھا، تبیین گسـتره شـعاع عینـى آثـار و 
تحلیل نقش مثبت و منفـى آنھـا در زنـدگى 
این سرا و بازتاب عینى و مستقیم آنھا در 
سراى دیگر در قالب ورود بھ بھشت و جھـنم 
و نیز وصول بھ درجات خاصى از ھر یـك مـى 

بـھ آسان شدن حساب در قیامـت نیـز . باشد
عنوان یكى از پیامدھاى اخروى مھـم ناشـى 
از صــلھ رحــم ، بــیش از ھــر چیــز، معــرف 
جایگاه بلند و نقش تعیین كننده و محـورى 
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این عمل عبادى در تاءمین برخى از غایـات 
و تمنیات ھمیشھ مطلوب مؤ منان مى باشد و 
بالطبع توجـھ بـھ ایـن آثـار تـواءم بـا 
ــش  ــز نق ــار آن و نی ــرآورد ارزش و اعتب ب

یجابى و تقویـت كننـده و تكمیلـى آن در ا
سودمندى سایر اعمال ، ضامن اجراى مطمئنى 
براى تحریك و تشویق ھمگان بھ اتیان ایـن 

 .عمل خواھد بود
نكتھ دیگرى كھ در ذیل این بخش ، تـذكر 
آن لازم بھ نظر مى رسد این كھ كسب درجـات 
متعالى قرب و تظاھر آن در برخى جلوه ھـا 

محصـول انتشـار آثـار و ھمچون اثر فوق ، 
ارزش ھاى مطلوب و ارائـھ خـدمات سـودمند 
اجتماعى مى باشد كھ با ھدف جلب رضاى حـق 
و بھ انگیزه ھمسویى در مسیر تحصیل كمالات 
مطلوب انسانى بھ ھمھ انسان ھـا عمومـا و 
ارحام و خویشاوندان خصوصا ارائھ مى گردد 
و نباید آن را پیامد مختص و انحصارى صلھ 

 .ى نمودرحم تلق
 :یكى از محققان در این باره مى نویسد

منابع معتبر اسلامى درباره نتایج دنیوى 
و اخــروى ســودمند بــودن بــھ انســان ھــا، 
مطالبفوق العـاده بـا اھمیتـى را گوشـزد 
كرده است كھ یكى از آنھـا روایـت بسـیار 

نقـل   ﷐معروفى است كھاز پیـامبر اكـرم 
معیـال � ، و اءحـبھم الخلق كلھ:شده است 

خلق ھمھ بـھ منزلـھ (= الیھ اءنفعھم لھم 
خاندان خدایند، محبوبترین مـردم در نـزد 
خداوند، سـودمندترین مـردم بـھ خلـق مـى 

این یك حقیقت قطعـى اسـتكھ اگـر ) . باشد
ــھ از روى  ــردم ، ن ــھ م ــانیدن ب ــود رس س
ــات و عواطــف خــام و نــھ از روى  احساس

اجتمـاعى ،  رسیدنبھ خودخواھى ھا و شـھرت
بلكھ با استناد بـھ شـناخت ھویـت واقعـى 
انسان ھا كھشعاعى از خورشید عنایات الھى 
است ، آن رشد وكمـال را نصـیب آدمـى مـى 
نماید كـھ از وارد كـردن ضـرر بـر مـردم 
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اجتناب مى ورزد و ھر روزىكھ از عمر خـود 
را سپرى مى كند، با عظمت خداوندى و حجـت 

مطلقھ او  اطھاو بر انسان ھا و سلطھ و اح
بیشتر آشنا مى شود، در نتیجھ لحظات عمرش 
را بدون احساس مسؤ ولیت و انجاموظیفھ از 

چنین حیـات معقـولى آسـانى . دست نمى دھد
معلول بـھ  محاسبھ روز قیامت را مانند یك

 .دنبال علت كامل خود مى آورد
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)٤٥٩( 

روایـات ، راھیابى بھ بھشت و طبق برخى 
استحقاق برخوردارى از درجات خـاص آن بـھ 
عنوان عالى تـرین غایـت در پـویش تعـالى 
طلبانھ و سعادت جویانـھ انسـان در مسـیر 
وصول بھ سراى جاودان از دیگر آثار اخروى 
صلھ رحم و از جملھ پاداش ھاى موعـود بـھ 
اقامھ كنندگان این سنت فرھنگـى مقبـول و 

 .ھى مى باشدمجریان راستین این تكلیف ال
ترتب این آثار، اعـم از آثـار قھـرى و 
لاینفك این فرضیھ و نیز نقشى كھ در زمینھ 
سازى جھت حصول برخى پاداش ھـاى ویـژه از 

از ھـر چیـز   جملھ مورد فـوق دارد، بـیش 
نمایانگر موقعیت و جایگـاه برجسـتھ ایـن 
پدیده در نظام اجتماعى و نقش و اھمیت آن 

مطبوع جھت رشـد و در ایجاد فضاى مناسب و 
بالندگى ارزش ھا و مكرمت ھـاى انسـانى و 
تحقق برخى غایات و تمنیات مـورد انتظـار 

 .در جامعھ بشرى مى باشد
ــى از  ــوان یك ــھ عن ــت ب ــھ بھش ــول ب وص
بارزترین تجلیات رحمت واسعھ حق تعـالى ، 
روشن ترین نماد مقبولیـت فـرد و بھتـرین 
گواه موفقیت او در تحصیل غایات مطلـوب و 

بار نشستن تكاپوى مستمر سعادت جویانھ  بھ
 .وى در نظام ھستى است 

دیگر گرایى ، تعھد منـدى ، مسـؤ ولیـت 
جویى ، وظیفھ شناسى ، ایثارگرى ، اعطـاى 
خدمات عارى از انگیـزه ھـاى سـوداگرنھ ، 
احیا و تثبیت ارزش ھاى متعالى و بھ طـور 
كلى ، تلاش در عینیت دھـى تعـالیم و سـنن 

ماعى با ھدف ایجاد بسترھاى اجت  حیات بخش 
ــكوفایى  ــق و ش ــت رون ــادین جھ ــى نھ فرھنگ
تعــاملات متنــوع و مــورد نیــاز در جامعــھ 
ــر از  ــورد نظ ــات م ــق غای ــانى و تحق انس
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برقرارى این ارتباطـات در چـارچوب شـبكھ 
ھاى خویشاوندى ، بھ عنوان بارزترین جلوه 
ھاى اعتقادى و روانى و اجتماعى ناشـى از 

ــش  ــم ، نق ــلھ رح ــده اى در ت  ص ــین كنن عی
سعادتمندى فـرد ایفـا مـى كنـد و امكـان 
دستیابى بھ بھشت جاویدان را فـرا راه او 

 .قرار مى دھد
ــار و  ــھ آث ــق ب ــھ عمی ــن رو، توج از ای
پیامدھاى دنیوى و اخروى ناشى از این عمل 
، محرك بسیار درخـور تـوجھى در تحریـك و 
تشویق ھمگان بھ ارتكاب آن و تحمل ھزینـھ 

جانبى آن محسـوب مـى گـردد و  ھا و عوارض
ضمانت اجراى كاملا مطمئنـى بـراى احیـا و 
تثبیت این سنت قوام بخش و وحدت آفرین بھ 

 .شمار مى آید
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ــتم  ــل ھف ــبكھ : فص ــاه ش ــت و جایگ اھمی

 خویشاوندى از دیدگاه جامعھ شناسان
 

شبكھ خویشاوندى بھ عنوان یكـى از زیـر 
مجموعھ ھـاى مھـم نظـام اجتمـاعى كـل در 

بعد از خانواده ، از كھـن تـرین و  مرتبھ
اصیل ترین كانون ھاى تجمع انسانى است كھ 
جمع درخور توجھى از افـراد برخـوردار از 
قرابــت نســبى و ســببى را در چــارچوب یــك 
تشكیلات غیر رسمى ، تحت تدبیر برخى قواعد 
و سنن غالبا غیر مدون ، تمایل شـدید بـھ 
برقرارى روابط عـاطفى و صـمیمى فـارغ از 

غدغــھ ھــاى ســودجویانھ و داراى آثــار و د
كاركردھاى شایان توجھ در نظـام اجتمـاعى 

 .در خود جاى داده است ... و
ــانواده  ــاوندى و خ ــبكھ خویش ــث از ش بح
گسترده بھ رغم از میان رفـتن بسـیارى از 
كاركردھـــاى آن در نظـــام ســـنتى و رواج 
خانواده ھستھ اى بھ عنوان رایج ترین شكل 

ــ ــدن ص ــانواده در تم ــواره از خ نعتى ، ھم
محورھاى بسیار درخور توجھ جامعـھ شناسـى 
جدید بھ شمار آمده اسـت و بخـش مھمـى از 
یكى از شاخھ ھاى جامعـھ شناسـى بـھ نـام 
جامعھ شناسى خانواده را بھ خـود اختصـاص 

در این بخش براى آگاھى بیشتر . داده است 
از جایگاه و موقعیت ایـن شـبكھ در نظـام 

ه اى از دیدگاه ھا و اجتماعى بھ نقل گزید
نظریات جامعھ شناسـان در ایـن خصـوص مـى 

 :پردازیم 
خویشاوندى از پایھ ھـاى جھـانى روابـط 

در مـواردى موجبـات . استوار انسانى است 
) بـھ زعـم ابـن خلـدون(پیدایى عصبیت را 
در ھمـان آغـاز تكـوین . فراھم مـى سـازد

ــاعى از  ــاق اجتم ــاى وف ــھ ھ ــھ ، مای جامع
ى كھ بـدان قـراردادى پیوندھاى خویشى خاص
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یا آرمانى اطـلاق مـى شـد، اخـذ گردیـد و 
امروز نیز على رغم بسـط شـبكھ ارتباطـات 
انسانى و تعدد و تنوع روابط، ھنوز شـبكھ 

اجتماعى متكى بر خویشاوندى  -ھاى انسانى 
بــرخلاف . از اھمیــت ویــژه اى برخوردارنــد

اندیشــھ رایــج كــھ خویشــاوندى را نتیجــھ 
مـى دانـد، در جھـان روابط سببى یا نسبى 

خویشاوندى ، انواعى چنان بدیع وجود دارد 
كھ از پیوندھاى نسبى بسیار متفاوت است ؛ 
از این رو مى توان گفـت شـبكھ وسـیعى از 

ھـر . انواع خویشاوندى در جھان وجود دارد
رابطھ خویشى با خود مجموعھ اى از تكالیف 

حركـت جوامـع . و وظایف را بھ ھمراه دارد
بـا دگرگـونى در   رحلھ تـوحش انسانى از م

مفھوم . مفاھیم ھمخونى و وصلت ھمراه است 
ھمخونى نشان دھنده پدیده اى طبیعى است و 
حال آن كـھ وصـلت ، مفھـومى اسـت دقیقـا 

 )٤٦٠(. اجتماعى 
روابط جارى در شبكھ خویشاوندى بر پایھ 
حقوق و تكـالیف متقابـل منبعـث از نظـام 

در یـك  ارزشى و جھان بینى موجود و فعـال
فرھنگ و اقتضائات نظام اجتماعى تنظیم مى 
شود و وجود ھمین خصوصـیات و ویژگـى ھـاى 
ــبكھ  ــن ش ــث از ای ــھ بح ــت ك ــایى اس روبن

در (برخوردار از مبـانى زیسـتى و طبیعـى 
را از منظر جامعھ شناسـى ) پیوندھاى نسبى

 .، مھم و جالب توجھ كرده است 
یكى از جامعھ شناسان در این بـاره مـى 

 :نویسد
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نقـش دیـن در ایجـاد و : فصل ھشـتم -١٠

 تحكیم روابط اجتماعى
خویشاوندى و خانواده بنا بھ تعریـف دو 
واقعیت ، مكمل یكدیگرند كھ ھر كدام باید 

ــود ــرى درك ش ــار دیگ ــھ اعتب ــتگاه . ب دس
یـا (خویشاوندى یا نسـب و دسـتگاه وصـلت 

در تمام جوامع وجود دارنـد و بایـد ) سبب
اینھا . داشتھ باشندبھ نحوى با ھم توافق 

دو نوع منطق سازمانى ھستند و ھـر دو بـھ 
ھم وابستھ اند و رابطھ آنھا بـا یكـدیگر 
یكى از بنیادھاى اصـلى دسـتگاه اجتمـاعى 

مع ذلك این حقیقت را . كلى ھر جامعھ است 
نباید نادیده گرفت كھ شالوده خویشـاوندى 
بیشتر براى درك جوامع ابتدایى مفید اسـت 

واده بیشتر براى درك جوامـع و شالوده خان
 .نوین 

جامعھ شناس و مردم شـناس ، خویشـاوندى 
را یك نمود اجتماعى مى داننـد و نـھ یـك 

آنـان بـا بررسـى . نمود زیسـتى شـناختى 
خویشاوندى در واقع ، یك دستگاه اجتمـاعى 
را كھ با نمودھاى زیستى شناختى رابطھ اى 
دارد بررسى مى كننـد، امـا منظـور آنھـا 

درباره چگـونگى تـاءثیر جامعـھ در تحقیق 
نمودھاى زیستى شناختى است و بـس ، یعنـى 
مى خواھند نسب اجتماعى را كھ در دسـتگاه 
خویشاوندى سازمان پیـدا مـى كنـد بررسـى 

 .كنند و نھ نسب زیست شناختى را
اشخاص متفاوت در سیستم خویشـاوندى ... 

از راه تكــالیف و وظــایف منظمــى بــھ ھــم 
ــد ــرد در . مربوطن ــاى ف ــر اعض ــال دیگ قب

خویشاوند خود، یك مشـت حقـوق دارد و یـك 
) . احترام ، صلھ رحم و غیره(مشت تكالیف 

ایــن حقــوق و تكــالیف بــھ اعتبــار طــرح 
خویشاوندى و اصول سـازمان آن تعیـین مـى 

 ... .شوند
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ــھ ...  ــتند ك ــاوندان ھس ــى از خویش برخ
رابطھ با آنان از نوع روابط عاطفى مھر و 

یا ھمبازى اسـت و برخـى محبت ، ھمكارى و 
دیگر كھ روابطشان از نوع روابط اقتدار و 
احترام و اطاعت ، اشخاص ، بستھ بـھ ایـن 
كھ دستگاه خویشاوندى چگونھ باشـد، ممكـن 
است در نوع اول روابط باشند و یا در نوع 

ــا ــدر . دوم آنھ ــولا پ ــا معم ــھ م در جامع
نماینده اقتدار و مادر نماینده محبت است 

ى ھا یا عمھ و خالھ ھا بیشتر عمو و دای. 
نماینده مھر و محبتند تا نماینده اقتدار 
و مادر نماینده مھر و محبتند تا نماینده 

 )٤٦١(... . اقتدار
شبكھ خویشاوندى داراى تقسیمات درونى و 

خطوط و اتصـالات . نظام سلسلھ مراتبى است 
درونى این سلسلھ بھ مثابھ شاخ و برگ ھاى 

و رد یـابى ھـر یـك از یك درخت تنومندند 
مشتقات این مجموعـھ ، علـى القاعـده بـھ 
پیكره اصلى و مبداء اشتقاق ایـن مجموعـھ 

حفـظ شـجره انسـاب و نقـل . ھدایت مى كند
سینھ بھ سینھ آن در برخى از جوامع سـنتى 
پیشین عمدتا بـا ھـدف ابقـاى اتصـال بـا 
ــانوادگى در  ــاه خ ــین جایگ ــان و تعی نیاك

دودمـانى صـورت سلسلھ مراتب خویشاوندى و 
در روایات نیز بھ آموختن علـم . مى گرفت 

انساب بھ میزانى كھ شناخت ارحام و اتیان 
وظیفھ صلھ رحم بر آن توقـف داشـتھ باشـد 

 .توصیھ شده است 
ھنرى موگان ، مردم شناس معروف در ایـن 

 :باره مى نویسد
: روابط خویشـاوندى بـر دو دسـتھ اسـت 

خـون ، نخست روابط مبتنى بر ھمخـونى یـا 
دوم روابط مبتنى بر خویشاوندى سـببى یـا 

: ھمخونى نیز بر دو گونـھ اسـت . ازدواج 
ھمخونى . ھمخونى شجره اى و ھمخونى جانبى 

شجره اى ، نوعى بستگى دارد كـھ در میـان 
اشخاصى كھ از تبار یكدیگرند برقرار اسـت 
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ھمخونى جانبى ، نوعى بستگى است كـھ در . 
نیاكان مشـترك  میان اشخاصى وجود دارد كھ

روابـط . دارند ولى از پشت ھمدیگر نیستند
 .زناشویى بر پایھ رسم وجود دارد

ــانواده ،  ــك خ ــاوندى در ی ــات خویش درج
مانند جوى ھاى سرچشمھ گرفتھ از یك چشـمھ 
اند یا شاخھ ھاى یك درختند كھ گرچھ ممكن 
است این جوى ھا از یكدیگر دور یا نزدیـك 

مكن است كم و شوند و شاخھ ھاى این درخت م
بیش از ھم فاصلھ داشتھ باشـند، امـا بـا 
این ھمھ ، ھمھ اینھا از یك تنھ و از یـك 

 )٤٦٢(. سرچشمھ اند
یكى از موضوعات بسیار درخـور توجـھ در 
ــاى  ــار و كاركردھ ــاوندى ، آث ــبكھ خویش ش
متنوع این شبكھ در عرف سنتى پیشین است ، 
كاركردھایى كھ خود بـھ عنـوان یـك عامـل 

بر اساس نگرش ھاى محاسـباتى  -ى ثانوى قو
و خردورزى ھاى كاركرد گرایانھ و نیز درك 
میزان نقش و تاءثیر شبكھ خویشـاوندى بـھ 
عنوان تنھـا مرجـع بـى بـدیل در تـاءمین 
 -حوایج و تحقق اھداف و غایات مورد نظـر 

ھمواره حیات شـبكھ و اسـتحكام پیونـدھاى 
 .درونى آن را تضمین مى كرد

مھمتـرین عوامـل در  بدون شك ، یكـى از
ارتقاى انگیزه ھاى افراد و ایجاد میـل و 
رغبت زیاد در آنھا بـھ رعایـت اقتضـائات 
خویشاوندى ، قطع نظر از تمایلات طبیعـى ، 
وجــود كاركردھــاى اجتمــاعى ، اقتصــادى ، 
سیاسى و امنیتى بود كھ از این شبكھ عاید 
مى شد؛ از این رو، فھـم تـار و پـود یـك 

درست جایگاه این شـبكھ  نظام سنتى بھ درك
و شناخت و تحلیـل كاركردھـاى آن در عـرف 

بھ ھمین خاطر، علم . مورد نظر بستگى دارد
مردم شناسى كھ بیشتر بـھ مطالعـھ جوامـع 
كھن و سنتى اشتغال دارد، بـراى بررسـى و 
ــت و  ــبكھ ، اھمی ــن ش ــورد ای ــق در م تحقی

 :جایگاه ویژه اى قائل است 
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ــھ ...  ــى از زمین ــاوندى یك ــاى خویش ھ
ارتبــاط دھنــده تمــام زنــدگى اقتصــادى ، 
اجتماعى ، سیاسى جوامع سـنتى اسـت و بـى 
جھت نیست كھ مى بینم معمولا مردم شناسـان 
پایھ تحقیقات خـود را بـر مطالعـھ نظـام 
خویشاوندى مى گذراند و از زمـان مورگـان 
تا بھ امـروز، مطالعـھ سـازمان خـانواده 
نظام خویشـاوندى ، محـور تحقیقـات غالـب 

احب نظران این علم قـرار گرفتـھ اسـت ؛ ص
حتى برخى از مـردم شناسـان بـھ حـدى بـر 
ــام و  ــاوندى و نظ ــق خویش ــھ و تحقی مطالع
روابط مربوط بھ آن تاءكید مـى كننـد كـھ 
تصور مى شود مردم شناسى منحصر بھ شـناخت 
خویشــاوندى اســت و جــز آن موضــوع دیگــرى 

در ھر حال براى شناخت فرھنگ ھا ... ندارد
ــد ــع ، و واح ــلى جوام ــھ ، و اص ھاى اولی

مطالعھ نظام خویشاوندى اگر روش منحصر بھ 
فرد نباشد، یكى از روش ھاى بنیانى تحقیق 

 )٤٦٣(. است 
یكى از انواع تقسـیم بنـدى گـروه ھـاى 
اجتماعى بھ اعتبار ماھیت گـروه و كیفیـت 
شكل گیرى و ویژگى روابط درونى ، انقسـام 

این تقسیم بندى . بھ اجتماع و جامعھ است 
معرف دو الگوى سازمانى و دو شیوه رفتارى 
و دو سنخ روابط اجتمـاعى در درون جامعـھ 

قسـیم دستھ بندى فوق تا حدى شبیھ ت. است 
بندى معرف دوركیم مبنى بـر تقسـیم نظـام 
اجتماعى بھ دو مرحلھ مكانیكى و ارگانیكى 
است براى اولین بار از جانب تونیس جامعھ 

تفاوتى كـھ میـان . آلمانى مطرح شد  شناس 
این دو نظریھ وجود دارد این كـھ دوركـیم 
جامعھ صنعتى جدید و ساختار ارگـانیكى را 

ى داند كـھ پـس مرحلھ خاصى از تمدن بشر م
از تضعیف یا انقراض تمدن سـنتى پیشـین و 
جامعھ داراى سـاختار مكـانیكى بـھ ظھـور 
رسیده است ، اما تونیس بـھ تقسـیم بنـدى 
مجموع روابط جـارى در جوامـع پرداختـھ و 
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آنھا را بھ ملاحظاتى تحـت ایـن دو عنـوان 
البتھ شكى نیست كـھ . كلى جارى داده است 

ر عـرف سـنتى الگوى اجتماعى یـا جماعـت د
پیشین ، الگـوى غالـب روابـط اجتمـاعى و 
الگوى جامعھ در نظام صنعتى ، الگوى غالب 

 .در روابط انسانى بھ شمار مى آید
گى روشھ در توضیح این نظریھ بھ تـونیس 

 :مى نویسد
ــط  ــدى ، رواب ــتھ بن ــك دس ــونیس در ی ت
اجتماعى را بـھ دو نـوع روابـط اجتمـاعى 

)Communautaires (عـــــھ اى و روابـــــط جام
)Societairesكـــھ اولـــى ناشـــى از اراده ) ؛

ارگانیك و دومى ناشى از اراده محاسـباتى 
 :و سوداگرانھ است تقسیم نموده است 

جماعت از اشخاصى تشكیل شـده كـھ داراى 
روابط طبیعى یا خود بـھ خـودى و ھمچنـین 
اھداف مشتركى ھستند كھ منافع خاص ھر یـك 

احساس  ھمین. از افراد را متعالى مى سازد
تعلق بھ جمع بر تفكر و كـنش ھـاى اشـخاص 
حاكم است و ھمكارى ھـر عضـو و وحـدت یـا 
اتحاد گروه را تضمین مى كنـد؛ بنـابراین 
یك كل ارگانیك است كھ در بطن آن ، زندگى 
و منافع اعضا با زندگى و منافع جمع یكـى 

 .مى شود
این نوع سازمان اجتماعى بھ طور ملمـوس 

ساسى جلـوه گـر مـى و محسوس بھ سھ صورت ا
جماعــت خــونى كــھ عبــارت اســت از : شــود

این . خانواده ، خویشاوندى ، كلان و غیره 
اجتماع ، طبیعى تـرین اجتمـاعى اسـت كـھ 
منشاء زیسـتى دارد و در نتیجـھ ابتـدایى 

جماعـت . ترین اجتمـاع بـھ شـمار مـى رود
مكانى كھ از طریق ھمسایگى شكل مى گیرد و 

اى كوچـك یـا مى توان آن را در یـك روسـت
محیط روستایى یافت و بالاخره جماعـت جـان 
ھا بھ خصوص كھ بر پایھ دوستى ، توافـق و 
. یكسانى ذھـن و احساسـات پدیـد مـى آیـد
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جماعت جانھا بھ خصـوص در شـھر كوچـك كـھ 
اشخاص یكدیگر را مى شناسند و در اجتمـاع 
. ملى و در یك گروه مذھبى یافـت مـى شـود

اعت یاد شـده متذكر مى شویم كھ سھ نوع جم
در ذھن تونیس با سھ صورت اراده ارگانیـك 

نخسـتین آنھـا بـا لـذت : مطابقت مى كنـد
مطابقت مى كنـد، چـون از نظـر بیولوژیـك 

دومـین . طبیعى ترین و ابتدایى ترین است 
با عادت ، چون بر مبناى نزدیكى فیزیكى ، 
ھمزیستى بر یك سرزمین محدود استوار اسـت 

اى ھـر گونـھ و سومین بـا حافظـھ كـھ بـر
ارتباط فكرى و روحى بین افـراد اساسـى و 

 .ضرورى است 
برخلاف جماعت ، در جامعھ روابط : جامعھ 

بین اشخاص بر پایـھ منـافع فـردى اسـت و 
طبعا این روابط از نوع رقابـت ، سـبقت و 
یا حداقل نوعى روابط اجتماعى است كھ بـر 
. اساس بى تفاوتى در مـورد دیگـران اسـت 

گفتیم جماعت از روابـط گـرم اگر چنان كھ 
كھ شـدیدا بـار عـاطفى دارد سـاختھ شـده 
باشد، جامعھ سازمان اجتماعى روابـط سـرد 
است كھ در آن ، تنـوع منـافع و حسـابگرى 

 )٤٦٤(. حاكم است 
بر اساس دستھ بنـدى فـوق ، خـانواده ، 
شبكھ خویشاوندى و گـروه ھـاى دوسـتى بـا 
توجھ بھ ماھیـت روابـط جـارى از مصـادیق 

ز الگوى اجتماعى و گروه ھا و سـازمان بار
ھاى رسمى برخوردار از روابط بوروكراتیـك 
و نیز روابط مبتنى بر عقلانیت محاسباتى و 
منفعت جویى سوداگرانھ از مصـادیق الگـوى 

تـونیس در . جامعھ اى بھ شـمار مـى آینـد
بیانى دیگر بھ توصیف و ویژگى روابط جارى 

آن ، در نظام خانوادگى پرداختـھ و بـراى 
اوصاف و خصوصیات ویژه اى بر شمرده كھ آن 
را از سایر گروه ھاى اجتماعى متمایز مـى 

روشن است كھ الگوى ترسـیمى تـونیس . سازد
از نظام روابط خانوادگى و خویشاوندى تیپ 
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آل در عرف سنتى پیشین است كھ مصداق ه اید
روشنى براى آن در جوامع موجود یافت نمـى 

 .شود
ابـط رسـمى و منفعـت حاكمیت و غلبـھ رو

جویانھ بھ عنوان مطلوب ترین الگوى رابطھ 
براى انسان امروز در نظام اجتماعى ، ھمھ 
زیر مجموعـھ ھـاى جامعـھ از جملـھ نظـام 
خانوادگى و در گام بعد، نظام خویشـاوندى 
را بھ شدت متاءثر سـاختھ اسـت و انگیـزه 
افراد را براى ابقـا و تحكـیم ایـن سـنخ 

و قـوام آن بـھ بـذل كھ اعتبـار  -روابط 
تمایلات احساسى و عاطفى و تحرز از اعمـال 
نگرش ھـاى خودخواھانـھ و منفعـت جویانـھ 

 .كاھش داده است  -بستگى دارد 
ــاوندى و  ــبكھ خویش ــیف ش ــونیس در توص ت

 :تشریح روابط درونى آن مى نویسد
خانھ عبارت از قلمرو و بھ طریق اولى ، 

ص در این جا اشـخا. پیكره خویشاوندى است 
زیر یك سقف با ھـم زنـدگى مـى كننـد، در 
متصرفات و مایملك یكدیگر و در شادى ھـاى 
ھم شریكند، از قوت و غذایى كـھ برایشـان 
مشترك است تغذیـھ مـى كننـد و سـر سـفره 

مردگانشـان بـھ ارواح . واحدى مى نشـینند
نامرئى در این جا مورد احترامنـد، چنـان 
ت كھ گویى ھنوز ھم قدرت دارند و دست حمای

كننده خود را در بالاى سـر خـانواده خـود 
بدین ترتیـب ، تـرس ھـاى . نگھ داشتھ اند

ــترك ،  ــارات مش ــایل و افتخ ــترك و فض مش
ــاى  ــارى اعض ــز و ھمك ــلح آمی ــدگانى ص زن
خانواده را با قطعیت وافرترى تضـمین مـى 

اراده و روح خویشـــاوندى در درون . كنـــد
دیوارھاى خانھ محبوس نمـى مانـد و ایضـا 

یزیكى نیز آن را مفید نمى كنـد، مجاورت ف
ولى در حالى كـھ بـر اثـر برخـوردارى از 
نزدیك ترین و صمیمانھ ترین مناسبات ، از 
قوت و طراوت بھره دارد، مى توانـد قـائم 
بھ لذات نیز باشـد، تنھـا بـا تكیـھ بـر 
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خاطرات نیز پیشرفت كند و بھ وسیلھ احساس 
خود و با خیال نزدیكى و فعالیت مشـترك ، 

با این حـال . ر فاصلھ اى غلبھ نمایدبر ھ
ھر چھ بیشتر در ) روح و اراده خویشاوندى(

جستجوى قرب جـوارى اسـت كـھ جنبـھ عینـى 
داشتھ باشد و از دست دادن آن ، ) فیزیكى(

بیزار است ، زیرا تنھا یك چنـین نزدیكـى 
است كھ میل بھ دوست داشـتن را تحقـق مـى 
بخشد؛ بنابراین ، موجود انسـانى معمـولى 

ھر گـاه خـود را  -در دراز مدت و قاعدتا 
ــد  ــتگانش بیاب ــانواده و بس ــان خ  -در می

بھترین و بیشترین خرسندى ھا را احساس مى 
. اسـت ) Chezsoi(كند، چرا كھ در خانھ خود 

)٤٦٥( 
برقرارى ارتباط و ھمبستگى اجتمـاعى در 
ھر جامعھ ، مرھـون مبـانى مشـترك و زیـر 

جامعـھ ، ساخت ھـایى اسـت كـھ اعضـاى آن 
آگاھانھ یا ناآگاھانھ با اسـتناد بـھ آن 
بھ تعامل با یكدیگر و تنظیم روابط خـویش 

این مبـانى در ھـر جامعـھ ، . مى پردازند
بستھ بھ مرحلھ تمـدنى و نظـام فرھنگـى و 

ابـن . ساختارھاى درونى متفاوت مـى باشـد
خلدون ، جامعـھ شـناس بـزرگ اسـلامى ، در 

سـاز در مقام وصول بھ ھمین مبـانى وحـدت 
نظام اجتماعى بـود كـھ بـھ طـرح مسـاءلھ 
عصــبیت بــھ عنــوان مھمتــرین عامــل موجــد 
ھمبستگى و وجدان جمعى در میان اعضاى یـك 

 .قبیلھ در نظام سنتى عرب ، توسل جست 
پژوھش ھـاى مـردم شناسـانھ و مطالعـات 
جامعھ شناختى نشان مى دھـد كـھ مھمتـرین 
عامل ھمبستگى در نظام سـنتى ، پیونـدھاى 

بى و مصاھرت اسـت و بـھ میـزان قـوت و سب
ــھ از  ــات ، جامع ــوع تعلق ــن ن ــفافیت ای ش

تكثر . یكپارچگى بیشترى برخوردار مى باشد
در (جمعیــت ، دور شــدن از مبــداء مشــترك 

، مھاجرت ، اصطكاك منافع ، ) تعلقات نسبى
در گـذر ... تخصص گرایى ، رشد فردگرایى و
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و ) تعلـق نسـبى(زمان بھ تضعیف این عامل 
پـس از ایـن . بیت ناشى از آن منجر شـدعص

مرحلھ بود كھ عوامل ثـانوى وحـدت آفـرین 
ھمچون پیوندھاى معنـوى بـر اسـاس عقایـد 
مذھبى یا ایدئولوژى ھاى مشـترك ، تقسـیم 
كار اجتماعى ، قـانون گرایـى و برقـرارى 

 .زمینھ طرح یافت ... میثاق اجتماعى و
فارابى ، اندیشـمند بـزرگ اسـلامى ، در 

یوندھاى اجتماعى میان انسـان ھـا تحلیل پ
 :مى نویسد

گروھى معتقدند كـھ در جوامـع و شـھرھا 
. نوعى ارتباط و دوستى و ائتلاف وجود دارد

ایــن گــروه در عوامــل آنھــا اخــتلاف نظــر 
گروھى معتقدند كھ حد جامع و وجـھ . دارند

مشترك در تولد از یك پدر و مـادر اسـت و 
ون نیز این اجتماع و ائتلاف و دوستى و تعا

در جھت غلبھ كردن بر بیگانگان و دفـاع و 
جلوگیرى از غلبـھ دشـمنان بـر آنھـا بـھ 

یعنـى در (واسطھ ھمـان وجـھ مشـترك اسـت 
زیرا تبـاین ) انتساب بھ پدر و مادر واحد

و تنافر در جوامع بھ واسطھ تباین آبا مى 
باشد و اشتراك در پدر نزدیـك تـر، موجـب 

دد و روابطى شـدیدتر و اسـتوارتر مـى گـر
برعكس ، اشـتراك در پـدر و دورتـر موجـب 
روابطى ضعیف تر خواھد بود تا آن جـا كـھ 
از لحاظ عمومیت و دورى بھ جایى برسد كـھ 
مطلقا و اصلا این ارتباط بریده شده و بین 

گروھــى دیگــر . آنھــا تنــافر حاصــل شــود
معتقدند كھ این ارتباط ناشـى از اشـتراك 

ذكـور  در تناسل است ، یعنى این كـھ اولاد
ایــن طایفــھ بــا اولاد انــاث آن طایفــھ و 
بــرعكس ، اولاد ذكــور آن طایفــھ بــا اولاد 
اناث این طایفھ ، ازدواج و تناسل نمایند 

... و این امر دامادى بین طوایف مى باشـد
 .)٤٦٦( 

تقسیم گروه ھاى اجتماعى بھ گـروه ھـاى 
اولیھ و ثانوى نیز از جملھ تقسیمات رایج 
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ان شناسـى اجتمـاعى در جامعھ شناسـى و رو
بر اساس ایـن تقسـیم ، گـروه ھـاى . است 

ــاس  ــر اس ــھ ب ــك جامع ــود در ی ــال موج فع
متغیرھاى خاص بھ دو گروه اولـى و ثـانوى 

مطابق این تقسیم ، گروه . منقسم مى گردند
ھاى اولى بھ گروه ھایى اطلاق مى شـود كـھ 
از مشخصھ ھایى ھمچون قدمت ، پیوند طبیعى 

میمى ، روابط چھـره ، ارتباطات عاطفى و ص
بــھ چھــره ، بافــت غیــر رســمى ، انحــلال 
ناپذیرى برخوردار باشند و متقـابلا گـروه 
ھاى ثانوى بھ گروه ھایى اطلاق مى شود كـھ 
از مشخصھ ھایى ھمچون قدمت كـم یـا موقـت 
بودن ، كمیت زیـاد، بافـت رسـمى ، غلبـھ 
روابط غیـر مسـتقیم ، نگـرش ھـاى عقلانـى 

ن تیـپ بنـدى ، بر اسـاس ایـ. برخوردارند
گروه خویشاوندى با توجھ بھ مشخصھ ھاى آن 
از بــارزترین مصــادیق گــروه ھــاى اولیــھ 

 .شمرده مى شوند
گروه ھـاى اجتمـاعى ) Cooley(چارلز كولى 

را بھ دو نوع اولیھ و ثانویھ تقسـیم مـى 
گروه اولیھ ، گروھى است كـھ روابـط . كند

صمیمى و نزدیك و رویارویى بین اعضـاى آن 
خـانواده یكـى از بـارزترین . اشـدحاكم ب

نمونھ ھاى اولیھ است كھ ھمانند سـازى در 
در ایــن گــروه ھــا . آن انجــام مــى گیــرد

خصوصیاتى نظیر وفادارى اعضا بھ یكـدیگر، 
تماس ھاى مستقیم و رویاروى میان افراد و 
روابط عاطفى عمیق و دوسـتانھ بـین اعضـا 

زنـدگى انسـان بـا عضـویت در . وجود دارد
. آغاز مى شـود) خانواده(ھ اولی گروه ھاى

گروه ھا بھ طـور طبیعـى و بـر اسـاس  این
این نوع ... دلبستگى عاطفى تشكیل مى شوند

ـــترى  ـــاى بیش ـــا از دوام و بق ـــروه ھ گ
برخوردارند، ورود و خـروج از آنھـا تحـت 
شرایط مشخص انجام مـى گیـرد؛ بـھ عنـوان 
نمونھ ، ازدواج كھ بھ تشكیل گروه اولیـھ 
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ت شـرایط و قـوانین خاصـى مى انجامد، تحـ
عملى مى شود، ھمچنین طلاق كھ خروج فرد از 
. گروه است ، قوانین و شرایط معینـى دارد

)٤٦٧( 
مشــخص ھــاى ایــن دو گــروه را بــا ھــدف 
مقایسھ و سنجش و شناخت ھر چـھ بیشـتر از 
ماھیت و ویژگى ھاى گـروه خویشـاوندى مـى 
توان در چـارچوب گـروه بنـدى ذیـل مجسـم 

 :نمود
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ƮƴөẪ ƫƻғ₡ҹƬ ƶǚƲ 

 اندازه كوچك. ١
 روابط شخصى و صمیمى بین اعضا. ٢
 ارتباط چھره بھ چھره. ٣
اعضا طـى مـدت زیـادى  -دایمى بودن . ٤

 .باھمند
اعضا با ھم آشنایى دارند و نسبت بھ . ٥

احساس ما بودن در آنھـا مـوج . ھم صادقند
 .فشار گروھى احساس مى شود. مى زند

گــروه . غیــر رســمى بــودن رواج دارد. ٦
معمولا نامى ندارد و فاقد بازرسى یا مكان 

 .گرد ھم آیى است 
تصمیمات گروھى ، بیشتر سنتى و غیـر . ٧

 .است ) غیر محاسباتى(عقلانى 
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ƶƵƬǚҚ ƶǚƲ ƮƴөẪ 

 اندازه بزرگ. ١
 روابط غیر شخصى و سرد بین اعضا. ٢
نبودن یا حـداقل ارتبـاط چھـره بـھ . ٣

 چھره
كمـى را بـا اعضا وقت  -موقتى بودن . ٤

 ھم مى گذرانند
اعضا خیلى با ھم آشنا نیستند و كلك . ٥

 .رواج دارد
گروه اغلب اسمى دارد و  -رسمى بودن . ٦

 .داراى بازرسى و مكان گرد ھم آیى است 
تصمیمات گروھى بیشتر منطقـى اسـت و . ٧

 )٤٦٨(تاءكید بر كارآمدى است 
درخور ذكر است كـھ گـروه ھـاى اولـى و 

ناب آن ، در دو سـوى یـك  ثانوى ، بھ شكل
پیوستار جاى مى گیرند و ھمـھ گـروه ھـاى 
اجتماعى ، بستھ بھ میزان قرابت و تشـابھ 
با ھر یك از این دو گروه محورى در فھرست 

 .زیر مجموعھ ھاى آنھا جاى مى گیرند
ــانواده  ــاوندى و خ ــبكھ خویش ــھ ش البت
گسترده بھ علت تنـزل موقعیـت و از میـان 

ردھاى آن ، در میـان رفتن بسیارى از كارك
مباحث رایج جامعھ شناسـى ، از اعتبـار و 
جایگاه درخورى برخوردار نیسـت و لـذا در 
فھم و تبیین بسیارى از مشكلات موجود ایـن 
شبكھ و چاره جویى براى رفع آن و نیز درك 
چرایى فرو كاسـتن تـدریجى موقعیـت آن در 
جامعھ صنعتى جدید نمى توان از داده ھا و 

توجـھ . كمك چندانى بر گرفـت  تحقیقات آن
بھ انبوه كاركردھـاى ایـن شـبكھ در عـرف 
ســنتى و نقــش و جایگــاه بــى بــدیل آن در 
نظامات پیشین ، توجیھ گر اھتمام بـیش از 
حد اسلام بھ این شبكھ و اعمال سیاست ھـاى 
حقوقى و اخلاقى متعدد براى حفـظ و تقویـت 

 .آن است 
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امروزه نیز ھر چند بر اساس نگـرش ھـاى 
اركرد گرایانــھ و انتظــارات و توقعــات كــ

منفعت جویانھ ، انگیزه چندانى براى حرمت 
نھــادن بــھ تعلقــات خویشــاوندى و رعایــت 
اقتضائات آن وجود ندارد، اما در عین حال 
، سیاست كلى اسلام بر ابقا و تحكـیم ایـن 
شبكھ با توجھ بھ زیر ساخت ھاى طبیعـى آن 

ھ اسـتقرار یافتـ... ، كاركردھاى ویـژه و
تحكـیم پیونـدھاى نسـبى و خـونى و . است 

ــالایش و تصــعید ھدفمنــد آن در پرتــو  پ
اشتراكات معنوى و اعتقـاد بـھ تعـالیم و 
ارزش ھاى وحیانى از جملھ شیوه ھایى اسـت 
كھ اسلام براى حفظ این شبكھ و بھره گیـرى 
بھینھ و مطلوب از امكانات و سرمایھ ھـاى 

ھـم آن بھ عنوان یكى از زیر مجموعھ ھاى م
 .نظام اجتماعى كل ، اعمال نموده است 
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نقش دین در ایجاد و تحكـیم : فصل ھشتم 

 روابط اجتماعى
 

یكى دیگر از كاركردھـاى دیـن از منظـر 
جامعھ شناختى ، نقش بسیار درخور توجـھ و 
تا حد زیاد بى بدیل آن در تحكیم و تثبیت 
روابط اجتماعى میان انسان ھا و تضعیف یا 

مینـھ ھـاى مختلـف تـنش و از میان بردن ز
اصطكاك و تعارضاتى است كھ نظـم اجتمـاعى 
را مختل ساختھ و تعھد افراد را بھ رعایت 
حقوق و وظایف متقابل اجتمـاعى تنـزل مـى 

قطع نظر از پژوھش ھاى مردم شـناختى . دھد
و مطالعات تجربى و انبوه شواھد ملمـوس و 
قابل اسـتناد و نیـز تاءمـل در اھـداف و 

ظـر ادیـان الھـى و تعـالیم غایات مورد ن
حقوقى و اخلاقى خاصى كھ براى وصول بـھ آن 
، فرا راه انسان ھـا مـى نھنـد، اعتـراف 
بسیارى از جامعھ شناسان ، حتى كسانى كـھ 
موضع ضد دینى آنھا شھره آفاق است ، گواه 
صادقى بر اھمیت و ضرورت انكارناپذیر این 
نھاد براى نظام اجتماعى قلمداد مـى شـود 

در این مرحلھ از تمدن كھ پیوندھاى خصوصا 
اجتماعى مبتنى بر تعلقات خـونى و قبیلـھ 
اى اصالت خـویش را در بسـیارى از منـاطق 
جھان از دست داده و از عصبیت ناشى از آن 
نمى توان بھ عنـوان یـك پشـتوانھ روانـى 
درخور قبول جھت برقرارى نظـم و ثبـات در 

 .جامعھ بھره گرفت 
شناسى جدید كـھ  اگوست كنت ، پدر جامعھ

پس از كشمكش ھاى فراوان بـا اھـل كلیسـا 
سرانجام بھ تاءسیس دیـن آدمیـت بـا ھـدف 
ایجاد یك پشتوانھ و ضمانت اجـراى مطمـئن 
براى نظام ارزشى جامعھ بھ عنوان جانشینى 
مناسب براى نظـام اعتقـادى سـنتى جامعـھ 
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فرانســھ اقــدام نمــود در ایــن بــاره مــى 
 :نویسد

دیشـھ نسـل ھـاى زبان ظرفى اسـت كـھ ان
پیشین و فرھنگ نیاكانى در آن ذخیـره مـى 
شود و ما با مشاركت در یك جھان زبـانى ، 
در واقع بخشى از یك اجتماع زبانى ھسـتیم 

زبان ، ما را بھ ھم زبان ھاى ما پیوند . 
مى دھد و در ضمن ، ما را بھ رشـتھ درازى 
كھ یك اجتماع زنـده را بـا نیاكـان دورش 

اعضاى مرده . صل مى كندمرتبط مى سازد، مت
  جامعھ بشرى ، بیشتر از اعضـاى زنـده اش 

بدون یك زبان مشترك ، انسان ھا . مى باشد
ھرگز نمـى توانسـتھ انـد بـھ ھمبسـتگى و 
توافــق دســت یابنــد و بــدون ایــن ابــزار 
ھمگانى ، ھر گونـھ سـامانى امكـان پـذیر 

 .نیست 
زبان مشترك بـراى اجتمـاع بشـرى گریـز 

اما زبان ، تنھا یك میانجى . ناپذیر است 
جامعھ . رفتار است ، نھ راھنماى مثبت آن 

علاوه بر زبان بھ یك اعتقاد مذھبى مشـترك 
دین ھمان اصل وحدت بخش و . نیز نیاز دارد

زمینھ مشتركى را فراھم مى سازد كـھ اگـر 
را از ھـم نبود، اختلاف ھاى فردى ، جامعھ 

دین بھ انسان ھا اجـازه مـى . مى گسیختند
دھد تا بر تمایلات خودخواھانھ شـان فـائق 
آیند و بھ خاطر عشق بھ ھمنوعشـان فراتـر 

دیـن ھمـان . از این خودخواھى عمـل كننـد
شیرازه نیرومندى است كھ افراد جامعـھ را 
با یـك كـیش و نظـام عقیـدتى مشـترك بـھ 

بنـاى ایـن سـنگ . ھمدیگر پیوند مـى دھـد
سامان اجتماعى است و براى مشـروع سـاختن 
. فرمان ھاى حكومت اجتنـاب ناپـذیر اسـت 

ھیچ قدرت دنیوى نیست كھ بـدون پشـتیبانى 
ھـر حكـومتى . یك قـدرت معنـوى دوام آورد

براى تقدیس و تنظـیم رابطـھ فرمانـدھى و 
 )٤٦٩(. فرمانبرى بھ یك دین نیاز دارد
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رش نیز با اعمال یك نگ) ره(شھید مطھرى 
كــاركرد گرایانــھ بــھ دیــن و نقــش آن در 
القاى ایده ھاى وحدت آفرین و ایجـاد روح 
جمعى و نوع گرایانھ و تدارك زمینـھ ھـاى 
مناسب ، جھت شـكل گیـرى و تثبیـت روابـط 
سالم و مفید در نظام اجتماعى بـھ عنـوان 
ضرورى ترین و محورى ترین اصـل در بقـا و 

ول استمرار یك حیات اجتماعى مطلوب و مقبـ
 :مى نویسد

برخلاف آنچھ بعضى خیال مى كنند كـھ ھـر 
چھ تمدن پیش برود نیاز بھ دین كمتـر مـى 
شود، عكس قضیھ است ، ھر چھ تمـدن جلـوتر 

آن  -مى رود بھ دلیـل آن كـھ عصـبیت ھـا 
چیزھایى كـھ افـراد را بـھ حكـم یـك روح 
ــا  ــال اینھ ــومى و امث ــھ اى ، روح ق قبیل

بھ سـوى  ضعیف مى شود بشر -پیوند مى داد 
فردیت مى رود یعنى پیوند طبیعى و عـاطفى 
او با افراد دیگر كاھش پیـدا مـى كنـد و 

شما اگـر ھمـین . این یك امر محسوسى است 
مردم ایران امروز را با مردم پنجـاه یـا 
صد سال پیش مقایسھ كنید مى بینید ھر چـھ 
بھ عقب بر مى گردیم پیوندھاى كاستھ شـده 

كـھ حتـى  و كم كـم بـھ حـدى رسـیده اسـت
برادرھا ھم بـا یكـدیگر تقریبـا در حـدى 

در قـدیم پسـر عموھـا . بیگانھ شـده انـد
پیوندشان از برادرھاى امروز قوى تر بود، 
بلكھ عموھا و عمھ ھا و خالھ ھا وقتى بـھ 
یكدیگر مى رسیدند واقعا یك احساس الفتـى 
مى كردند، در حالى كھ امـروز حتـى وقتـى 

ن طور نیست برادرھا بھ یكدیگر مى رسند ای
. 
 

در اروپا كھ اساسا حتى پیوند و پسـر و 
ھمھ . فرزند ھم دارد ضعیف و بریده مى شود

ماى قبیلـھ اى و مـایى كـھ . شده اند من 
تعصب قبیلھ اى را بھ وجود مى آورد، ھمـھ 

از طرف دیگر، بشر . بھ من تبدیل شده است 
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نیازمند بھ این است كـھ روابـط اجتمـاعى 
بھ این نقطـھ رسـیده  داشتھ باشد و امروز

اند كھ باید چیزى جانشین آن عصـبیت ھـاى 
قبیلھ اى بشود، ولـى دیگـر چیـزى در حـد 

یعنـى . عصبیت نمى تواند وجود داشتھ باشد
باید یك عاملى كھ افراد را آگاھانـھ بـھ 
یكدیگر پیوند بدھـد وجـود داشـتھ باشـد، 
یعنى باید فلسـفھ اى بـراى زنـدگى وجـود 

كـھ افـراد بـھ آن  داشتھ باشد، فلسفھ اى
ایمان داشتھ باشند، چون اگر ایمان نباشد 
و اعتقاد و خضوع و عاطفـھ نباشـد فلسـفھ 

فلسفھ فقط فكر است . كارى نمى تواند بكند
، فكر ھم مسخر انسان اسـت ، یعنـى تـابع 

علم روشـنایى اسـت ، . تمایلات انسان است 
بـا (عمده این است كھ انسان چھ بخواھد و 

ن روشنایى بخواھد بھ كجـا از ای) استفاده
این است . برود، از علم كارى ساختھ نیست 

كھ مى گویند بشر بھ یك ایمـان و بـھ یـك 
آرمان و بھ یك فلسفھ آرمان ساز نیازمنـد 
است و ھمین جاست كھ بھ اصطلاح امروز، نقش 
عظیم دین روشـن مـى شـود و نیـاز امـروز 
افراد بشر بھ چیـزى كـھ حكـم یـك روح را 

كھ افراد را بھ یكدیگر پیوند  داشتھ باشد
بدھد و حب و دوسـتى و علاقـھ بـھ سرنوشـت 

) در بین آنھا ایجاد كنـد(یكدیگر و وحدت 
آن پیوندى كھ مربـوط بـھ . معلوم مى گردد

دوران قبیلھ اى بود گسستھ شد، ولـى بشـر 
امروز پیوند جدیدى مـى طلبـد؛ بـھ ھمـین 
دلیل نیازى كھ در گذشتھ افـراد بشـر بـھ 

ھ انـد، امـروز آن نیـاز را بـھ دین داشت
 )٤٧٠(. مرتبھ اشد و اعلى دارند

یكى دیگر از نویسندگان در توضـیح نقـش 
دین در تكثیر روابط اجتمـاعى و تحكـیم و 
تثبیت پیوندھاى اصیل و از بین بردن خـلاء 

 :در میان افراد جامعھ مى نویسد
تعداد روابطى كھ فرد را بھ جامعـھ ... 

ــده از ــكیل ش ــین و تش ــر از ) ن( اى مع نف
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افراد پیوند مى دھد، عبـارت مـى شـود از 
رابطھ و از این طریـق مـى ) ن -س (تعداد 

توانیم درجھ كارآیى اجتماعى رابطھ دینـى 
را بھ این صورت اندازه گیرى كنیم كھ یـك 
تناسب عددى را میان تعداد روابط دینى در 
یك جامعھ معین و تعداد روابطى كـھ شـبكھ 

تشـكیل مـى دھنـد،  اجتماعى آن جامعـھ را
اگر چھ روشن است كـھ یـك . برقرار سازیم 

رابطھ را در جامعھ اى ) ن -س (فرد تعداد 
فرد ایجاد شده است ، بـھ خـود ) ن(كھ از 

اختصاص مى دھد، اما در عین حال یك رابطھ 
دینى را نیز براى خود حفـظ مـى كنـد، در 
نتیجھ كارآیى این رابطھ در آن بھ وسـیلھ 

 :آشكار مى شود تناسب كلى بعدى
 )ن -س =(ن . / ن ) ن -س (

معناى تناسب فوق ایـن اسـت كـھ دیـن ، 
چنان نظام اجتماعى را مى آفرینـد كـھ در 

) ن -س (آن ، یك فرد آن گاه كھ در تعداد 
رابطھ از روابط اجتماعى ضرب مى شود، بـھ 
افرادى بى شمارى تبدیل مى گردد و ھر گاه 

روابـط كھ رابطھ دینى ضعیف شـود، تعـداد 
نیز كاھش مى یابد، یعنى ھر گاه كھ جامعھ 

از شـكل ) اء(از مرحلھ اى كـھ بـر نقطـھ 
ھندسى دگرگونى ، منطبق است فرا مى گذرد، 
این تعداد روابط نیز بھ كـاھش مـى رود و 
از این جاست كھ درجھ خلاء اجتمـاعى میـان 
افراد موجود در محیط جامعـھ افـزایش مـى 

م كھ ھر گـاه یابد و بر عكس آن ، مى بینی
رابطــھ دینــى نیرومنــد شــود و بــھ ھمــان 
اندازه كھ این رابطھ نیرومند مى شود مثلا 
میان دو نقطھ صفر و اء درجھ خلاء اجتماعى 
كاھش مى یابد، بھ گونھ اى كھ چھره جامعھ 
اندكى بھ جامعھ بیان شده در سخن پیـامبر 

المـؤ مـن للمـؤ مـن :نزدیك مـى شـود  ﷐
یان یشد بعضھ بعضااین چھـره جامعـھ كالبن

ــود  ــاعى در آن وج ــلاء اجتم ــھ خ ــت ك اى اس
 )٤٧١(. ندارد
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پس از این توضیح كلى درباره نقـش دیـن 
در برقرارى و تحكیم روابـط اجتمـاعى بـھ 
تبیین دیدگاه ھاى اسلام ، بھ عنوان كامـل 
ترین نسخھ ھدایت الھى و جامع ترین منبـع 

  این خصوص اخذ تعالیم فردى و اجتماعى در 
تحلیل پیوند میان انسان ھا . مى پردازیم 

و جستجوى مبانى و ریشھ ھـاى اصـیل آن در 
یك سیر قھقرایى نشان مى دھـد كـھ اولـین 
پایھ وحدت میان انسان ھا، وحدت ناشـى از 
روابط سببى بود كھ زمینـھ تكـون روابطـى 
نسبى میان انسان ھـا و پـس از آن ، شـكل 

قـرارى روابـط گیرى اقـوام و قبایـل و بر
 .نسبى و سببى میان ایشان را موجب شد

ــان  ــھ ادی ــلامى بلك ــاد اس ــر اعتق از نظ
توحیدى ، این امر مسلم است كھ نسـل بشـر 
كنونى بھ یك مرد و یك زن بھ نام ھاى آدم 

و حوا منتھى مى گردد كھ بر حسب ظـاھر  ﷒
آیات قـرآن مجیـد و بـرخلاف نظریـھ تحـول 
انواع مستقیما از خاك خلق شـده انـد، از 
این رو اولین ھستھ خانوادگى در این كـره 
خاكى محصول پیوند مشترك میان این دو است 

تولید فرزندان و تكثر نسل انسـانى بـھ . 
دى و عنوان اولین ثمرات این پیوند قراردا

نیز شكل گیـرى رابطـھ پایـدار و مسـتحكم 
نسبى میان ایشان و بـھ تبـع آن ، ایجـاد 
روابط ثـانوى بـر پایـھ مـودت و رحمـت و 
عاطفھ و صـمیمیت ، دومـین مرحلـھ در پـى 

 .ریزى جامعھ انسانى بھ شمار مى آید
ــدایش  ــھ پی ــھ ب ــانواده اولی ــترش خ گس
خانواده بزرگى در حد یك قبیلھ و برقرارى 

بى و نسبى و عاطفى میـان ایشـان روابط سب
تكثر قبایل و دور شدن آنھـا از . منجر شد

مبداء تكون مشـترك ، رفتـھ رفتـھ زمینـھ 
تضعیف تعلقات طبیعى و عاطفى و در نھایـت 
فراموشى آن را فـراھم نمـود و ایـن خـود 
زمینھ ساز توسل بھ یك عامل معنوى دیگـرى 
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بھ نام دین بـود كـھ در جـاى خـود بـدان 
 .ھد شداشاره خوا

سید قطب در تفسیر اولین آیـھ از سـوره 
 :نساء مى نویسد

از این آیھ استفاده مى شود كھ پایـھ و 
اراده . بنیان جامعھ بشرى خـانواده اسـت 

خداوند بـر ایـن تعلـق گرفـت كـھ جامعـھ 
انســانى را از طریــق تكــون یــك خــانواده 

او ابتـدا یـك موجـود . واحد، خلق نمایـد
از ماده خلقـت   و سپس  - ﷒آدم  -انسانى 

او جفت او را آفرید و از خلقـت ایـن دو، 
اولین خانواده شكل گرفت و سـپس از طریـق 
آنھا، انسان ھاى متعددى اعـم از مـذكر و 

و ایـن امـر بـر . (مؤ نث بھ وجود آمدنـد
چـھ ) اساس حكمتى این چنین صـورت پـذیرفت

خداوند مى توانست از ابتداى امر مردان و 
را بیافریند و زمینھ تشـكیل  زنان متعددى

ھستھ ھاى خانوادگى متعددى را بـدون ھـیچ 
گونھ ارتباط خویشاوندى میان آنھا، فراھم 
نماید، خانواده ھایى كھ تنھا وجھ مشـترك 
آنھا وحدت آنھا در خلقیت نسبت بـھ خـالق 

این اشتراك در حقیقت ، اولـین . ھستى بود
و لكـن . نقطھ وحدت ایشان شـمرده مـى شـد

و اراده الھى بر این قرار گرفت كـھ حكمت 
محورھاى پیوند و نقاط اشـتراك عدیـده اى 
را میان انسان ھا برقرار سازد، او ابتدا 
ــتراك انســان ھــا در مخلوقیــت و  از اش
مربوبیت نسبت بھ خالق و رب عالمین كھ در 
حقیقــت ، اســاس و بنیــان ھمــھ پیونــدھاى 
انسانى است آغاز نمود و سپس پیوند ناشـى 

حم و خویشاوندى را در میان ایشان بھ از ر
 .وجود آورد

با این مبانى حكیمانـھ ، اولـین ھسـتھ 
خانوادگى متشكل از یك زن و مرد با حقیقت 
، طبیعت و فطرت واحد در عالم ھستى ، پـا 
بھ عرصھ وجود نھاد و سـپس از طریـق آن ، 
انسان ھاى متعددى اعم از مذكر و مـؤ نـث 
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كھ عـلاوه بـر  انسان ھایى. بھ وجود آمدند
اشــتراك در مخلوقیــت از مبــداء و منشــاء 
ــانوادگى و  ــد خ ــى پیون ــد یعن ــى واح طبیع
اشتراك در رحم نیز برخوردار بودند و سپس 
از طریق تكثیر ھمین ھستھ اولى خـانوادگى 
. بود كـھ جامعـھ انسـانى بـھ وجـود آمـد

اشتراك در عقیده نیز محور دیگرى است كـھ 
در میـان  پس از شكل گیرى جامعـھ انسـانى

 )٤٧٢(. ایشان مطرح شد
اما فلسفھ تاءكید اسلام بر صـلھ رحـم و 
رعایت پیوندھاى طبیعى بھ عنـوان پایـھ و 
مبنـــاى پیونـــدھاى اجتمـــاعى در شـــبكھ 

طبیعـى و   خویشاوندى ، عمدتا بھ علت كشش 
قطـع نظـر از (تمایل فطرى و انگیزه كافى 

افراد براى پیونـد ) دغدغھ ھاى سوداگرانھ
ن و ھمكارى و مساعدت بـا ایشـان با خویشا

است و ھدف اسلام از انتخاب این ھسـتھ بـھ 
عنوان نقطھ و ھمكارى و مساعدت با ایشـان 
و ھدف اسلام از انتخاب این ھستھ بھ عنوان 
نقطھ عزیمت خود در اصطلاح نظام اجتماعى و 
القاى تعالیم وحیانى ، عمـدتا بـھ ھمـین 
خصیصھ برمى گـردد، ھـر چنـد پـس از ایـن 

رحلھ ، در پرتو القائات خویش ، دیـدگاه م
انسان ھا را از محدوده تعلقات طبیعى صرف 
ارتقا داده و افق ھاى وسیع تـرى را فـرا 

 .روى آنھا مى گشاید
یكى از مفسران معاصر در این بـاره مـى 

 :نویسد
علت این كھ اسلام نسـبت بـھ نگھـدارى و 
حفظ پیوند خویشاوندى ایـن ھمـھ پافشـارى 

ت كـھ ھمیشـھ بـراى اصـلاح ، كرده این اسـ
تقویت ، پیشرفت ، تكامل و عظمـت بخشـیدن 
بھ یك اجتماع بزرگ ، چھ از نظر اقتصـادى 
یا نظامى و چھ از نظر جنبھ ھاى معنـوى و 
اخلاقى بایـد از واحـدھاى كوچـك آن شـروع 
كرد؛ با پیشرفت و تقویـت تمـام واحـدھاى 
كوچك ، اجتماع عظیم ، خود بھ خـود اصـلاح 
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اسلام براى عظمـت مسـلمانان از  .خواھد شد
این روش بھ نحو كامل تـرى بھـره بـردارى 
نموده است ، دسـتور بـھ اصـلاح واحـدھایى 
داده كھ معمولا افراد از كمـك و اعانـت و 
عظمت بخشـیدن بـھ آن رو گـردان نیسـتند، 
زیرا تقویت بنیھ افرادى را توصیھ مى كند 
كھ خونشان در رگ و پوست ھم در گردش اسـت 

اى یك خانواده اند و پیداست ھنگامى ، اعض
كھ اجتماعات كوچك خویشاوندى نیرومند شد؛ 
اجتماع عظیم آنھا نیز عظمت مى یابد و از 
ھر نظر قوى خواھد شد؛ شاید حدیثى كھ مـى 
گوید صلھ رحم باعث آبادى شھرھا مى گـردد 

 )٤٧٣(. بھ ھمین معنا اشاره باشد
عامل دیگرى كھ در مقایسھ با عامـل اول 

ــراى  ، ــایى دارد و ب ــانوى و روبن ــش ث نق
برقرارى و تحكیم روابط میان انسان ھـایى 
كــھ ھمچــون عصــر و زمــان حاضــر، تعلقــات 
ــق و  ــا از رون ــان آنھ ــاوندى در می خویش
اعتبار افتاده است ، پیوند میـان انسـان 
ھا بر اساس تفاوت ھاست كھ بھ عنـوان یـك 
سیاست تكوینى در متن خلقت تعبیھ شده است 

وجـھ بـھ تطـابق و ھمـاھنگى میـان با ت. 
تكوین و تشریح ، تاءثیرگذارى ایـن عامـل 
تكوینى نیـز زمینـھ سـاز تحقـق و عینیـت 
بسیارى از تعالیم شـرع در جھـت نیـل بـھ 
وحدت میان انسان ھـا و تحكـیم پیونـدھاى 

 .اجتماعى میان ایشان قلمداد مى شود
تفاوت انسان ھـا از جھـت اسـتعدادھا و 

، عقلى و عاطفى كھ بر مواھب جسمى ، روحى 
اساس قوانین جھان آفرینش پایھ ریزى شـده 

این امر افراد انسان . ، امرى طبیعى است 
نیازمند بھ یكدیگر ساختھ ، آنـان را بـھ 
زندگى اجتماعى دعوت نموده و ضرورت آن را 
. بیش از پیش بر ایشان نمایـان مـى سـازد

ھمچنین نیازھاى مختلف انسان كـھ روز بـھ 
ش مى یابد و بشر بھ تدریج ، بھ روز افزای

صورت مشخص و آگاھانـھ از آنھـا و ابعـاد 
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مختلفش مطلـع مـى شـود، بـھ طـور طبیعـى 
اجتماع پدید آمده را استقرار و اسـتحكام 
مى بخشد و موجب مى گردد كھ افراد اگر چھ 
از روابط سـببى و نسـبى واحـد برخـوردار 
ــاى  ــا و نژادھ ــت ھ ــا از ملی ــند و ی نباش

ب شوند، نھ تنھا بھ اجتماعى گوناگون منشع
زیستن تن در دھنـد، بلكـھ بـھ آن گـرایش 
. داشتھ و از متلاشى شدن آن جلوگیرى كننـد

)٤٧٤( 
نوع دیگـرى از ھمبسـتگى و وحـدت میـان 
انسان ھا وجود دارد كھ بھ ابعاد معنوى و 

ایـن . حیات روحانى ایشان مربوط مى گـردد
جنبھ بھ رغم اھمیت و نقش زیر بنایى آن ، 

متر مورد توجھ جامعھ شناسان واقـع شـده ك
 .است 

این نوع ھمبستگى افـراد انسـان كـھ از 
عامل ایدئولوژى نشاءت مى گیرد، در اسـلام 
و سایر ادیان آسمانى بیش از ھر چیـز بـھ 

افرادى كـھ بـر . آن اھمیت داده شده است 
اساس این عامل بھ ھم مى پیوندنـد تشـكیل 

ن بـھ خانواده اى را مى دھنـد كـھ رھبـرا
منزلھ پدران و ھر یك از اعضـا نسـبت بـھ 

در . یكدیگر حكم برادر و خواھر را دارنـد
اثر این عامل ، الفتى بین اعضا پدید مـى 
آید كھ در سایھ ھیچ عامل دیگرى محقق نمى 
گردد و نظیرى براى آن نمى توان یافت این 
ــاوندى ،  ــانى ، خویش ــاى زم ــدت ، مرزھ وح

ر مى نـوردد را د... جغرافیایى ، نژادى و
 .و ھمھ را تحت الشعاع خویش قرار مى دھد

بر اساس بینش اسلامى ، وحدت معنوى تنھا 
مى تواند در سایھ ایدئولوژى صـحیح یعنـى 

ھـر چنـد . جھان بینى توحیدى تحقـق یابـد
كلیــھ اجتماعــاتى كــھ منكــر جھــان بینــى 
توحیدى ھسـتند از یـك وحـدت ظـاھر داراى 

وسـتگى نوعى پیوستگى باشـد، ولـى ایـن پی
عمقى نیست و از لایھ رویین حیات اجتمـاعى 

 )٤٧٥(. فراتر نمى رود
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از این رو، مقتضـاى اتحـاد و ھمبسـتگى 
میان انسان ھا داشتن محـور واحـد و جھـت 
اشتراكى است كھ در ھر گروه اعم از خرد و 
كلان ، افراد متفرق را گرد خـود جمـع مـى 

این محور وحدت ، بستھ بھ نوع گروه . آورد
 .ر چیزى مى تواند باشدھا، ھ

یكى از مفسران درباره انـواع اخـوت در 
 :قرآن كریم مى نویسد

برادرى در قرآن ، گاھى بھ لحاظ نـژاد، 
قومیت ، شركت در خاك ، زبان و ماننـد آن 
است ، خواه اشـتراك در عقیـده باشـد یـا 

بـرادرى حضـرت (نباشد، مانند ھمین مـورد 
و گــاھى بــھ لحــاظ ) شــعیب بــراى قــوم او

اشتراك در عقیده است ، خـواه اشـتراك در 
نژاد و نسب باشد یا نباشد، مانند برادرى 

انما المؤ منون اخوة و برادرى : مؤ منان 
اء�م تر ا� ا�ين نـافقوا يقو�ـون لاخـوانهم :منافقان و یھویان 

. ان ا�بذر�ن �نـوا اخـوان ا�شـياط� :ا�ين �فرواو برادرى مبذران و شياط� 
)٤٧٦( 

ھ روشن است كھ از میان انحاى طـرق البت
پیوند میان انسان ھا تنھـا پیونـد اخیـر 
است كھ از اصالت و اعتبار دینى برخوردار 
بوده و در ھر شرایط مـى توانـد اتحـاد و 
ھمبستگى میان انسان ھا را در گستره عظیم 
و بــا عمــق و غنــاى وصــف ناپــذیر تضــمین 

سـایر عناصـر وحـدت آفـرین میـان . نماید
ا اعم از اشتراك در نسب ، نـژاد، انسان ھ

نیـز در فـرض ... سرزمین ، زبان ، شـغل و
فقــدان پیونــد معنــوى و ھدفــدار و عمیــق 
مبتنى بر یك نظام اعتقادى دینـى و نظـام 
ارزشى منبعث از آن نمـى توانـد از بـروز 
تفرقھ ھا و اختلافات بنیـان كـن در نظـام 

ارزش و اعتبـار ایـن . اجتماعى مانع شـود
حدى است كھ با اقتضائات پیونـد عناصر تا 

معنوى اصیل میان مؤ منان تعارض نكند، در 
غیر این صورت ، كمتـرین بھـایى بـراى آن 
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در نامـھ  ﷒نمى توان قائل شد؛ امام على 
نھج البلاغھ بھ این مھم توجھ داده است  ٦٤
. 

این بخش را با كلام جامع و شیوا و دقیق 
صـھ اجتمـاعى مارسل بوازار در تبیـین خصی

اسلام و سیاست ھاى اجرایى این دیـن حنیـف 
براى ایجاد و تحكیم وحدت میان انسان ھـا 

 :در نظام اجتماعى بھ پایان مى بریم 
. اسلام قاعده اى از بـراى زنـدگى اسـت 

ــھ  ــد ب ــاى آن بای ــام و نھادھ ــت احك رعای
اجتماعى منسجم منجر گردد كـھ زنـدگى ھـر 

سازمانى  فرد را تغییر دھد تا از مجموع ،
منحصر بھ فرد و یك من اجتماعى بـھ وجـود 

در قرآن كریم ، دعوت بھ ھمكـارى ... آورد
ــت  ــل مكررس ــرام متقاب ــھ و احت . برادران

ایمــان بــا پیونــد دادن زنــدگى معنــوى و 
دنیوى ، فرد را بھ راه راست و حفظ تعادل 
بین منافع شخصى و نیازھاى جامعـھ ھـدایت 

 .مى كند
. عـین وحـدت اسـت در اسلام ھمھ چیز در 

واجبات شرعى از لحاظ ظاھرى و حتى مادى ، 
مسلمانان . نمودار این وحدت و توافق است 

در نماز، پنج بـار در روز در سـاعت ھـاى 
سجده ) مكھ(نسبتا برابر و رو بھ یك قبلھ 

وقتــى نیــت بــا حركــات بــدن . مــى كننــد
نمازگزار ھمراه شود، وحدت روحـى و جسـمى 

ھ عـلاوه نمـاز در بـ. او را نشان مى دھـد
قرآن كریم ، عمدتا با زكات آمده است كـھ 
ــت و  ــل اس ــى متقاب ــرعى و حق ــى ش تكلیف

روزه مـاه . مسلمانان را بھ ھم مى پیوندد
رمضان نیز در بین كلیھ مسـلمانان كـھ در 
طول ساعاتى یكسان از خوردن و آشامیدن مى 

بھ عـلاوه ، . پرھیزند، مظھر پیوستگى است 
مساوات اسلامى است كـھ روزه یكى از اركان 

غنى را نیز مانند فقیر بھ امسـاك وا مـى 
فطریھ نیز بھ نوبھ خـود در ایجـاد . دارد

مفھوم اتحاد و ھم آھنگى جامعھ مؤ ثر است 
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وظیفھ دستگیرى تواءم با شـفقت ، موجـد . 
سـرانجام ، حـج بـارزترین . تعاون مى شود

نمودار اتحـاد جامعـھ اى اسـت كـھ داراى 
ایمـان و . ایمان است . ت ایمانى واحد اس

واجبات شرعى ، انسان را مستقیما بھ خـدا 
نزدیك مـى كنـد و بـدین طریـق در ایجـاد 
اتحاد و تجانس ، جامعھ اسلامى را مـؤ ثـر 
مى افتد و بھ موازات آن ، جامعـھ اسـلامى 

 .را بھ جھان منشى سوق مى دھد
قرآن كریم مسؤ ولیت مشترك میان اعضـاى 

د تاءكید مـى كنـد و جامعھ اسلامى را بھ ج
. بھ صراحت تمام بھ آن جنبھ شرعى مى دھـد

این مسؤ ولیت مشترك را بایـد بـھ عنـوان 
احساس وابستگى متقابل و اجتناب ناپذیر و 
ــمار آورد ــھ ش ــى ب ــاون جمع ــرط لازم تع . ش

ــوع  ــى و ن ــھ اول عقلان ــزه آن در وھل انگی
دوستانھ است و در وھلھ دوم ، تـواءم بـا 

ایـن مسـؤ ولیـت .  شفقت و یا عاطفى اسـت
مشترك بھ صورت وظیفھ اى شبھ حقوقى محـرز 
مى گردد كھ از ھر فـردى مسـؤ ولیتـى مـى 

در آنچـھ بـھ (پس وابستگى متقابـل . طلبد
رعایت شریعت اسلامى و ھمكارى اجتماعى بـھ 

بھ صـورت ) منظور گسترش امت مربوط مى شود
 .مسؤ ولیتى اخلاقى و مشترك در مى آید

از  -كـر مسـلمانان عوامل طبیعى تف... 
قبیل وابستگى بھ امـت ، اھمیـت دادن بـھ 
فضایل اجتماعى ، نوعى گـرایش بـھ زنـدگى 

پـس  -جمعى ، حسن سلوك و علاقھ بھ مناسـك 
از اندك مدتى بھ عنـوان مشخصـات فرھنگـى 
خاص اسلام متجلى گشـتھ اسـت ، زیـرا ایـن 
فرھنگ ، مشحون از تاءثیرات دینى است كـھ 

 )٤٧٧(. است  جزء حركت جمعى زندگى
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علـل ضـعف و قطـع ارتباطـات : فصل نھم 
 خویشاوندى

 
Ʊƨһƛƨ 

ضعف ارتباطات خویشاوندى در جھان معاصر 
ھر چند در كشورھاى صنعتى از نظر كمى و  -

كیفى بیشتر و در جوامع داراى فرھنگ ھـاى 
برخوردار از آمیزه ھاى وحیـانى و آداب و 

از جملـھ  -رسوم سنتى بـھ میزانـى كمتـر 
نمودھاى بارز تغییرات اجتماعى بـھ وجـود 
آمده و از پیامدھاى تجربھ مرحلـھ دیگـرى 
از تمدن بشرى ، تحت نام تمدن شھر نشـینى 

 .و صنعتى است 
جامعھ اسلامى ما نیز بھ رغم تاءكیـدھاى 
مبرم اسلام و جایگاه فرازین این سنخ آداب 
اجتماعى در نظام ارزشى و ھنجارى آن ، بھ 

تغییرات ساختارى و متاءثر علت وقوع برخى 
شدن از برخى جریانات وارداتـى فرھنـگ از 
این عارضھ ناخوش آینـد در امـان نمانـده 

 .است 
تحلیل نظام اجتمـاعى موجـود و مطالعـھ 
عمیق درباره تغییرات ساختارى آن در سـطح 
كلان و بررسى علل و زمینھ ھاى مختلف ضـعف 
یا قطع ارتباطات خویشاوندى در سطح خـرد، 

عى بودن این رخداد را دست كم در برخى طبی
ضعف توجھ بھ . سطوح روشن و آشكار مى سازد

تعالیم اجتماعى دیـن و عـدم بھـره گیـرى 
درست از آن در سازماندھى و مدیریت زندگى 
پیچیده امروز، تنزل شاءن و موقعیـت ارزش 
ھاى اخلاقى ؛ مھاجرت و تحرك جغرافیـایى ، 

ــاعى ــرك اجتم ــنعتى ، تح ــار ص ــیم ك ،  تقس
تكاپوى زیاد و كثـرت ارتباطـات برونـى ، 
شكل گیرى نھادھا و تاءسیسـات جدیـد و در 
نتیجھ از میان رفتن بسیارى از كاركردھاى 
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شبكھ خویشـاوندى در عـرف موجـود؛ ازدواج 
ھاى برون فامیلى ، عقلانیت ابزارى ، نگرش 
ھاى محاسباتى و فردگرایى انسان امـروز و 

ھ بررسـى عوامل دیگرى كھ در ایـن فصـل بـ
برخى از آنھا، متناسـب بـا سـبك و سـیاق 
نوشتار حاضر خواھیم پرداخت ، ادعاى فـوق 

 .را تبیین مى كند
بھ اعتقاد برخى محققان ، تاءكیدات بیش 
از حد اسلام بر مساءلھ صلھ رحـم و مترتـب 
ساختن آثار متعدد دنیوى و اخروى بر آن و 
متقابلا برحذر داشتن مؤ منان از قطع رحـم 

والدین و توجھ دادن ایشان بھ آثار  و عاق
و تبعات سھمگین و نـاگوار ایـن عملكـرد، 
خود نشانھ بارزى بر این حقیقـت اسـت كـھ 
افراد انسانى على رغم میل باطنى شدید بھ 
انــس بــا ھمنوعــان و تشــكیل جامعــھ ، در 
ناحیھ شبكھ خویشاوندى بھ علت خصوصـیات و 
ویژگى ھـاى آن ، اسـتعداد بیشـترى بـراى 

از وظایف متقابـل ، بـى تـوجھى بـھ  تمرد
. حقوق و مآلا قطع ارتباط بـا ایشـان دارد

پس از ذكر این مقدمـھ كوتـاه بـھ توضـیح 
عوامل فوق آن در تضعیف یـا قطـع تعلقـات 

 :خویشاوندى مى پردازیم 



476 
 

 
̉ .Ʒ�Ʋəƨ �ǙҺǚƛғƌǙ ƕƍƀ 

ضعف اعتقادات مذھبى ، عدم بھـره گیـرى 
صوصا خ(كافى از فرمان ھا و تعالیم مذھبى 

در ادیانى ھمچون اسلام كـھ مجموعـھ قابـل 
توجھى از تعالیم و دسـتورات اجتمـاعى را 

در زنـدگى ) فرا راه انسان ھا نھاده اسـت
اجتماعى ؛ كم رنگ شدن ارزش ھاى اخلاقـى و 
ھنجارھاى منبعـث از آن در نتیجـھ تضـعیف 
منبع مولد یا پشـتوانھ و ضـمانت اجرایـى 

ھ برخـى آنھا یعنى اعتقادات دینـى ؛ غلبـ
خلقیات ، عادات و رسوم فرھنگـى نـاھمگون 

... با اقتضائات یك حیات اجتماعى مطلوب و
از عمده ترین دلایل ضعف ، تشتت یا از ھـم 
گسیختگى پیوندھاى اجتماعى در جوامـع بـھ 

البتھ . اصطلاح متمدن امروز قلمداد مى شود
معناى این سخن ، آن نیست كھ تنھـا عامـل 

یت كننده پیونـدھاى وحدت بخش و نیروى تقو
ــن و  ــین ، دی ــاى پیش ــرف ھ ــاعى در ع اجتم
اعتقادات مـذھبى بـوده یـا بشـر دیـروز، 
ــاى  ــت ھ ــروز از ظرفی ــر ام ــتر از بش بیش
اجتماعى ادیان بھ نفع تعالى و تكامل خود 
و در جھت وصول بھ طرح ھا و برنامـھ ھـاى 
سعادت آفرین ، جھت اعمال مـدیریت مناسـب 

ره بـردارى براى ھدایت نظام اجتمـاعى بھـ
كرده است ، چھ زندگى اجتماعى امروز بشـر 
در مقایسھ با وضعیت آن در گذشتھ ، فـراز 
و نشیب ھـا و تغییـرات پـر دامنـھ اى را 
تجربھ كرده است و بالطبع در ھر مرحلھ بھ 
تناسب ویژگى ھاى تمدنى و درجات پیچیـدگى 
، ابزارھا و عناصر خاصى را براى ایجاد و 

اعى میان اعضاى خـود تحكیم پیوندھاى اجتم
مى طلبد و ھیچ گاه نمى توان از یك عامـل 
ویژه در یك جامعھ در ھر شرایط و موقعیـت 

اما تفـاوت جامعـھ . انتظار یكسانى داشت 
امروز با جوامع سنتى پیشین و احساس نیاز 
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و ضرورت شدید جوامع امروز بھ بھره گیـرى 
از ایده ھـاى حقـوقى و اخلاقـى منبعـث از 

، عمدتا در این حقیقـت خلاصـھ ادیان الھى 
مى گردد كھ جوامع سنتى پیشین ، بـھ علـت 
برخوردارى از عصبیت قومى و قبیلھ اى بـھ 
عنوان مـتقن تـرین نیـروى موجـد وحـدت و 
انسجام اجتماعى از این حیث كمتـر احسـاس 
نیاز بھ مذھب مى كردند و غلبھ عصبیت حتى 
در مواردى بسیار قوى تر از مـذھب ، ایـن 

رینـى را در میـان اعضـاى قبیلـھ وحدت آف
موجب مى شـد و آنـان را در پرتـو وجـدان 
جمعى شـدید در مقابـل بیگانگـان راسـخ و 
مستحكم در قالب یك صف واحـد انسـجام مـى 

اما فـرو پاشـى عصـبیت در جامعـھ . بخشید
امروز، بھ علت وقوع تغییرات مھم تمدنى ، 
نیاز بھ دین را بھ عنوان یك عامل جانشین 

یم و تقویت پیونـدھاى اجتمـاعى ، جھت تحك
بر اساس معیارھاى معقول و منطقى با قـوت 

 .ھر چھ تمام تر مطرح ساختھ است 
یكى از متفكران ، در ارتباط میان دیـن 

 :و اخلاق مى نویسد
ادیان چـھ تعلـیم یافتـھ و چـھ تعلـیم 
نایافتھ ، مخصوصا در روند گفتگـویى جـدى 

د و با مقتضیات حیات اخلاقى ، پدید مى آین
این ادیان ، قوانین عمل . تحول مى پذیرند

، طریقھ استدلال اخلاقى و معیارھاى فضـیلت 
براى این كـھ . را بھ تفضیل بیان مى كنند

تعھد بھ حیات اخلاقى را تقویت كنند، جھان 
را بھ صورت نظامى اخلاقى ، تصور مى كننـد 
و در نھایت ، حاضرند این نظام اخلاقـى را 

تلطیف كنند كھ بـھ ھمـھ بھ صورتى اصلاح و 
اجازه دھد بھ عـالى تـرین مرحلـھ فضـیلت 

سنت ھاى دینـى در ھمـھ . اخلاقى نائل شوند
این راه ھا بھ تكامل اخلاقـى بشـر و خـود 

ادیـان آن چنـان . شناسى وى كمك كرده اند
ل كرده كھ برخى متفكران قرن نوزدھم استدلا

ل نیسـتند، چـون اند بھ اخلاق ، قابل تحـو
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ھ ھـا و نیازھـاى مختلفـى از دین بھ دغدغ
میل زیبـا شـناختى ، . انسان ھا نظر دارد

كنجكاوى علمى و تاریخى ، تمایلات آیینى و 
تعقلى ، ھمھ در ایمان دینى بھ نحوى بروز 
مى یابند، ولى ھیچ كس را یارى انكار این 
نیست كھ دغدغھ ھاى اخلاقى بھ اتم معنا از 
محورى ترین جنبھ ھاى حیـاتى دینـى بـوده 

 )٤٧٨(. است 
بدون شك ، تقویت این پایھ ھا بھ تحكیم 
روابط اجتماعى عموما و روابط خویشـاوندى 

 :خصوصا انسان امروزى مى نویسد
مــا تمــام مقــررات داخلــى خــود را ... 

. مانند دستورات مذھبى از دست نھاده ایم 
نســل ھــاى امــروزى حتــى از وجــود چنــین 

اعتـدال ، . مقرراتى در گذشتھ بـى خبرنـد
رافت ، درستى ، حس مسؤ ولیـت ، پـاكى ، ش

تملك نفس ، محبـت بـھ ھمنـوع ، شـھامت ، 
گویى جملات بى معنا و كلماتى است كھ مورد 
تمسخر جوانـان امـروزى اسـت ، وقتـى بـھ 
اعتقادات مذھبى نیـز وفادارنـد بـھ آن ، 
ھمچون اشیاى نادر مـوزه ھـا احتـرام مـى 

بلاشك در میان كسانى كھ كاتولیـك . گذارند
انده اند، سختى از نوع دوستى و عدالت و م

حقیقت بر زبان مى آید، ولى بھ جز در چند 
مؤ من حقیقـى ، آثـارى از ایـن اصـول در 

انسان . زندگى روزانھ دیگران مشھود نیست 
امروزى بھ جز جلب لذت ، اصلى براى راه و 

ھمھ كس اسیر غـرور . رسم زندگى نمى شناسد
ود مترصـد است و مانند خرچنگ در پوستھ خـ

. دریــدن ھمنــوع خــویش بــھ ســر مــى برنــد
مناسبات اولیھ اجتمـاعى بـھ كلـى تغییـر 
ــت و  ــا حكمفرماس ــھ ج ــتت ھم ــھ و تش یافت
زناشویى ھاى دیگر چون پیوند محكمـى بـین 

در عـین حـال ، شـرایط . زن و مرد نیسـت 
مادى و روانى زندگى امروزى با ھم محیطـى 
ه براى اضمحلال زندگى خانوادگى فراھم آورد

اند كـھ در آن ، كودكـان چـون موجـوداتى 
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سربار و مزاحم در نظـر مـى آینـد؛ بـدین 
ترتیــب ، تمــامى اصــولى كــھ در گذشــتھ ، 
ــردى و  ــدگى ف ــم زن ــا راه و رس ــدران م پ
اجتماعى را بر آن متكى ساختھ بودنـد، از 

 )٤٧٩(. دست نھاده شد
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� . ƕƻƤǚƠƠƟҒ ƴ ƘƵƠƠƛҰ ƱƠƠ� ƪҺƵƠƠ�Ƭ ƮǚƠƠẪǍ

ل ب ا ق ت  م
تـوجھى یـا بـى  یكى دیگر از عوامل كـم

توجھى بھ رعایـت پیونـدھاى خویشـاوندى ، 
جھــل افــراد بــھ اھمیــت و اعتبــار ایــن 
ــزان  ــاعى ، می ــدگى اجتم ــدھا در زن پیون

بھ برقـرارى و تحكـیم ) اسلام(اھتمام دین 
ــار و  ــن ، آث ــرایط ممك ــر ش ــا در ھ آنھ
كاركردھاى دنیوى و اخروى ایـن پیونـدھا، 
حقــوق و تكــالیف متقابــل ، چگــونگى اداى 

كلیف خصوصا در مواقع تـزاحم ، تبعـات و ت
پیامدھاى نامیمون فـردى و اجتمـاعى ایـن 

مـى باشـد و در برخـى ... نوع غفلت ھـا و
بـدون . روایات نیز بدان اشاره شده اسـت 

شك ، ایفاى صلھ رحم و متقابلا دورى گزیدن 
از كم توجھى و بى توجھى و بـھ طـور كلـى 
 قطع ارحام ، ھمچون ھمھ تعـالیم اجتمـاعى
دیگر مرھـون تـدارك زمینـھ ھـا و شـرایط 
مختلف مورد نیاز بـراى ایجـاد انگیـزه و 
سوق دادن افراد جامعھ بھ رعایت آن است ؛ 
براى مثال ، احیـاى ایـن سـنخ ارزش ھـاى 
فراموش شده ؛ اعطاى آگاھى ھـا و اطلاعـات 
پایھ ، حساس كردن وجـدان جمعـى و فرھنـگ 
عمومى ؛ تذكر و تنبـھ مسـتمر بـھ نقـش و 

ار آنھا در قالب ھاى گوناگون بـا ھـدف آث
جامعھ پذیر كردن مطلوب و مقبـول افـراد؛ 
شكوفا سازى مستمر این ارزش ھـا از طریـق 
توجھ دادن بھ آثار ناخوش آینـد ناشـى از 
ترك آنھا؛ ایجاد انگیزه كـافى جھـت سـوق 
دادن ھمگان بھ رعایت آنھا و مبارزه ریشھ 
اى و اساســى بــا برخــى عناصــر فرھنگــى و 

جتماع مزاحم كھ غفلـت در ایـن خصـوص را ا
زمینھ سازى مى كنند؛ بـى اعتبـار معرفـى 
كردن برخى توجیھات كاذب و بى مقـدار كـھ 
بستھ بھ نظام ترجیحات افراد، دستمایھ بى 
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... توجھى یا قطع این پیوندھا مـى شـود و
از جملھ عواملى است كھ در صـورت تحقـق و 
د اعمال سیاست ھاى ھمھ جانبھ ، مـى توانـ

جامعھ مؤ منان را تـا حـد زیـاد در جھـت 
ایفاى درست این سنخ وظـایف و مسـؤ ولیـت 
ھــا، تحــرك و تحــریض نمایــد و از وضــعیت 

 .بیمار گونھ موجود برھاند
یكــى از نویســندگان در ایــن بــاره مــى 

 :نویسد
ارزش اجتماعى فـرد مخصوصـا بـا میـزان 

نفاقى كـھ در . محبت بھ ھمنوع بستگى دارد
اداره ، كارخانـــھ ،  خـــانواده ، شـــھر،

كارگاه و در تمام ملت حاكم اسـت از جھـل 
ما بھ لوازم زندگى اجتماعى و ناتوانى ما 

بـراى . در مواجھى با آن ناشـى مـى گـردد
ساختمان یك خانھ آجرھاى محكمـى لازم اسـت 
كھ بر روى ھم بگذارند و سیمان نیز بـراى 

اطاعــت از . نگھــدارى آنھــا ضــرورى اســت 
بسط اندیویدوالیسم ، كھ قوانین زندگى از 

مردم را علیـھ یكـدیگر بـر مـى انگیـزد، 
جلوگیرى مى كند و غرور و حسد و دروغگویى 
و دورویى را از بین مـى بـرد و خطـر بـى 
ادبى و عصبانیت و بدخلقى و بـى اعتنـایى 
بھ عواطف دیگران را نشان مى دھد و خشونت 
و معایبى را كھ بھ یكدیگر بھ وسـیلھ ادب 

ــان و ن ــداكارى و احس ــت و ف ــویى و محب یك
ھر فردى كھ بـھ احتیاجـات . مربوط مى كند

طبیعت خود آشناست مى دانـد كـھ خوشـبختى 
حقیقى او و فرزندانش با ظرفیت پیـروى از 

 )٤٨٠(. نظام ھستى بستگى دارد
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یكى دیگر از عـواملى كـھ بـھ نـوعى در 
اقتضـائات تضعیف علایق افـراد بـھ رعایـت 

وابستگى ھاى خویشاوندى مؤ ثر بوده است ، 
مساءلھ تحصیلات علمـى ، تنـوع رشـتھ ھـاى 
مختلف ، تخصصى ، سلسلھ مراتبى بودن سطوح 
آموزش و بـھ تبـع آن ، تفـاوت در احـراز 
مشاغل و در نتیجھ ایجاد نظام تقسیم كـار 

 .در جامعھ است 
اعـم (تنوع بیش از حد حوزه ھاى تخصصـى 

 -ى معرفتــى صــرف و معرفتــى از حــوزه ھــا
با ھـدف تـاءمین نیـروى انسـانى ) مھارتى

كارا در بخش ھـاى مختلـف نظـام اجتمـاعى 
بسیار پیچیده در عصر حاضر بـا توجـھ بـھ 
آثار ذھنى و روانى و اجتمـاعى ایـن سـنخ 
اطلاعات از یك سو و موقعیت ھاى گونـاگونى 
كھ بھ علت برخوردارى از ھر حـوزه تخصصـى 

نظام شغلى امكان حصول مى  در سلسلھ مراتب
یابد، از سوى دیگر، خـود پایـھ و بنیـان 
بسیارى از قطب بنـدى ھـاى موجـود در یـك 

 .جامعھ صنعتى بھ شمار مى آید
بدون شك ، تنوع در تخصص ھـا و موقعیـت 
ھاى شغلى و بھ تبع آن در سبك ھاى زنـدگى 
، تنوع در جھان بینى ھا، نگرش ھـا، ارزش 

ى ھا و رفتارھا را ھا، ھنجارھا، خلق و خو
موجب مى گردد و دنیاھاى رنگارنگ نـامرئى 
تحت حاكمیت خرده فرھنگ ھاى مختلـف بـراى 
انسان ھا مى آفریند و این خود بـھ نـوعى 
بھ مـرز بنـدى و ایجـاد فاصـلھ روانـى و 
اجتماعى میان انسان ھا و تنزل و جاذبیـت 
ھایى كـھ خـود عامـل اساسـى در برقـرارى 

منتھى مـى گـردد و  پیوندھاى اجتماعى است
ھمھ تعلقات انسانى دیگر از جملھ تعلقـات 
طبیعى خویشاوندى را تحت الشعاع قرار مـى 

 .دھد



483 
 

توسل بھ یك مثال براى توضیح ادعاى فوق 
خالى از لطف نیست ؛ براى مثال دو بـرادر 
بھ رغم تعلقـات مسـتحكم نسـبى و خـونى ، 
ھنگامى كھ بھ علت برخى زمینھ ھا و شرایط 

تماعى بھ دو رشتھ علمى ناھمگون فردى و اج
و بھ تبع آن بھ دو حیطھ شغلى متفاوت سوق 
مى یابند یا یكى بھ یمـن بخـت سـعید بـھ 
تحصیل مدارج بالاى علمى توفیق یافتھ و بھ 
تبع آن ، جایگاه فـرازین و ارزشـمندى را 
در نردبان منزلت ھاى اجتماعى از آن خویش 
ــوى آن  ــادى و معن ــدات م ــاختھ و از عای س

ظوظ مى گردد و در مقابـل ، دیگـرى بـھ مح
علت برخـى موانـع ، در میـدان مسـابقھ و 
رقابت اجتماعى بھ موقعیـت شـایانى وصـول 
نمى یابد و بھ سبب محرومیت در این بخش ، 
از دســتیابى بــھ بســیارى از امتیــازات و 
امكانات مادى و معنوى در نظـام اجتمـاعى 
نیز محروم مى گردد؛ بـھ دو دنیـاى كـاملا 

اوت پاى نھاده اند و بـھ طـور قطـع ، متف
این بیگانگى در كمـالات ثـانوى ، تعلقـات 
اصیل و طبیعى ایشان را نیز متاءثر ساختھ 
و علایق آنـان را جھـت اسـتمرار و تحكـیم 
پیوندھایى كـھ تعلقـات خویشـاوندى آن را 
اقتضا مى كند، بھ نـازل تـرین حـد ممكـن 
تنزل مى دھد و در صـورت ضـعف و عقایـد و 

ق مذھبى بھ قطع و گسیختگى كامـل ایـن اخلا
پیوند منجر مى گردد، چھ از دیـدگاه روان 
شناختى ، برقـرارى و اسـتمرار ھـر گونـھ 
رابطھ ، در ھـر سـطح از ضـرورت ، مرھـون 
نوعى تجانس و ھمدلى و جاذبیت و ھم زبانى 

 .است 
شھید مطھرى در جایى از كتـاب جاذبـھ و 

 :مى نویسد ﷒دافعھ على 
مت عمده اى از دوستى ھا و رفاقت ھـا قس

و یا دشمنى ھـا و كینـھ تـوزى ھـا، ھمـھ 
ایـن . مظاھرى از جذب و دفع انسـان اسـت 

سنخیت و مشـابھت و   جذب و دفع ھا براساس 
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بـر (یا ضدیت و منافرت پى ریزى شده اسـت 
خلاف آنچھ در جریان الكتریسیتھ گفتـھ مـى 
شود كھ دو قطب ھمنام یكدیگر را دفـع مـى 

نند و دو قطب نا ھمنام یكـدیگر را جـذب ك
و در حقیقت ھلـت اساسـى جـذب و ) مى كنند

دفع را باید در سنخیت و تضاد جستجو كرد، 
ھمچنان كھ از نظر بحث ھـاى فلسـفى مسـلم 

 .السنخیة علة الانضمام : است كھ 
گاھى دو نفر انسان یكدیگر را جـذب مـى 
كنند و دلشان مى خواھد با یكدیگر دوست و 

این رمـزى دارد و رمـزش جـز . ق باشندرفی
این دو نفر تـا در بینشـان . سنخیت نیست 

مشابھتى نباشد ھمدیگر را جذب نمى كنند و 
متمایل بھ دوستى با یكدیگر نخواھند شد و 
بھ طور كلى نزدیكى ھر دو موجود، دلیل بر 
یك نحـو مشـابھت و سـنخیتى اسـت در بـین 

 )٤٨١(. آنھا
حتى قطع برخى از بر این اساس ، ضعف یا 

ارتباطات خویشاوندى بھ سـبك سـنتى آن در 
جامعھ پر تب و تاب امـروز، ھـر چنـد بـا 
تكیھ بر ارزش ھاى دینى كاملا مذموم و غیر 
قابل قبول است ، اما بر اساس تحلیل فـوق 
تا حد زیاد باید آن را طبیعـى و بازتـاب 
تحولات فرھنگى جامعھ تلقـى نمـود و بایـد 

ستناد آن بھ علل مرھـوم سعى كرد بھ جاى ا
، مبانى و زیر ساخت ھاى این تغییر وضعیت 
و اقتضائات طبیعى و مصنوعى آن را دریافت 

. 
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یكى از تمایزات جامعھ جدیـد از جوامـع 
. سنتى پیشین ، مساءلھ تحرك اجتماعى است 

از منظر جامعھ شـناختى ، تحـرك اجتمـاعى 
زلت بھ منزلت یعنى امكان انتقال از یك من

اجتماعى دیگر بھ سھ صورت در جامعھ امروز 
 )٤٨٢(. تحقق مى یابد

سیر صعودى از یك منزلت بھ منزلـت ) الف
برخــوردار از حقــوق و (= اجتمــاعى بھتــر 

) امتیازات و امكانات مادى و معنوى بیشتر
. 

سیر نزولى از یك منزلـت بـھ منزلـت ) ب
 اجتماعى پایین تر و از دست دادن برخى از

 .حقوق و امتیازات پیشین 
سیر از یك منزلت بھ منزلت اجتمـاعى ) پ

مشابھ بـا حقـوق و امتیـازات كـم و بـیش 
 .مساوى 

شدت و ضعف جریان و وقوع تحرك اجتمـاعى 
در یك جامعھ ، یكى از مھمترین شـاخص ھـا 
براى اندازه گیرى ، درجھ بـاز بـودن یـا 

بـھ . بستھ بودن آن جامعھ بھ حساب مى آید
جامعــھ شناســان ، جوامــع امــروز  اعتقــاد

وضعیتى نسبتا باز داشتھ و امكان تحرك در 
آنھا براى ھمگان بستھ بھ میزان توفیق در 
تحصیل خصوصیات و ویژگى ھاى اكتسابى وجود 
دارد، در مقابل ، جوامع سـنتى و بسـتھ و 
پیشین كھ بیشتر بھ خصوصیات و ویژگى ھـاى 
غیر اكتسابى بھا داده و بـر اسـاس ھمـین 
ویژگى ھا بـھ قطـب بنـدى و ایجـاد نظـام 
سلسلھ مراتبى مى پرداختنـد، شـانس تحـرك 
اجتماعى براى ھمھ اعضا بـھ یكسـان وجـود 
نداشتھ و ورود در برخـى حیطـھ ھـا بـراى 
ــوع و  ــھ ممن ــراى ھمیش ــار ب ــى از اقش برخ

 .غیرمجاز بوده است 
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یكى : پس از ذكر این مقدمھ ، باید گفت 
در جوامـع  از علل تضعیف پیونـدھاى سـنتى

امروز، سـیلان تحـرك در نردبـان اجتمـاعى 
وسیع و بھ تبـع آن ، ایجـاد شـكاف میـان 
دارندگان موقعیت ھاى مختلـف و در نتیجـھ 
حصول فاصلھ روانى ، اجتمـاعى ، اقتصـادى 

میان ایشان است و ھمان گونھ كـھ در ... و
سطور پیشین اشاره شد، تحرك اجتماعى جدید 

كتسابى است كـھ عمدتا مبتنى بر خصوصیات ا
ــراز  ــالى و اح ــیلات ع ــرین آن ، تحص مھمت
شایستگى ھاى لازم براى ایفاى مسؤ ولیت ھا 
و اشغال موقعیت ھاى شغلى درجـھ بالاسـت و 
ھر قدر امكان حصول این شـرایط لازم بـراى 
فردى میسر شود، شانس تحرك عمودى او نیـز 

 .ارتقا خواھد یافت 
آنچھ با اسـتناد بـھ مطالعـات عینـى و 

اھد ملموس و بدون كمترین تردید، ادعـا شو
مى شود این كھ جا بھ جـا شـدن افـراد در 
سلسلھ مراتب موقعیت ھـاى اجتمـاعى و بـھ 
تبع آن ، وقوع تغییـر در برخـى لـوازم و 
تبعات آن ھمچون امكـان نیـل بـھ حقـوق و 
امتیازات بیشتر، بسـیارى از خصـلت ھـا و 
منش ھاى فردى نیز متناسب با وضعیت جدید، 

تخوش تغییـر خواھـد شـد و گـاه اخـتلاف دس
فاصلھ موقعیتى و دسـتیابى بـھ امتیـازات 
ناشى از آن بھ حدى است كھ افراد، ناگزیر 
خود را بھ دورى گزیدن از دیگران و اتخاذ 
فاصلھ بھ رغم برخوردارى از برخى تعلقـات 
عمیــق خویشــاوندى بــا یكــدیگر راغــب مــى 
سازند؛ براى مثال ، پیشرفت درخـور توجـھ 

كى از بستگان بھ علت برخوردارى از برخى ی
ــت  ــرایط و موقعی ــا ش ــى ی ــازات شخص امتی
اجتماعى در تحصـیل یكـى از موقعیـت ھـاى 
برجستھ جامعھ ، در صورتى كھ امكـان نیـل 
بھ قدرت اجتماعى ، ثروت ، پرستیژ، زندگى 
پر رزق و برق ، ارتباط با خواص و نخبگان 
، امكــان وصــلت و خویشــاوندى بــا اقشــار 
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تاز، زندگى در شھرھا و محلات پـر رونـق مم
را براى او فراھم سـازند، بـھ طـور ... و

قھرى ارتباط او و زن و فرزندان وى را با 
ھمھ افـراد مـادون ، بـھ رغـم پیونـدھاى 
نزدیك خویشاوندى متـاءثر مـى سـازد و در 
مقابل ، بستگان او نیز بھ علت كاستى ھاى 
محسوســى كــھ در مقایســھ بــا وى در خــویش 

ساس كرده و نمى توانند متناسب با شاءن اح
او عمل كنند، انگیزه چندانى بھ اسـتمرار 
ــت  ــاعى و رعای ــات اجتم ــیم ارتباط و تحك
ــاوندى را  ــاى خویش ــتگى ھ ــیات وابس مقتض

 .ندارند
ــاط  ــرى و انحط ــزان برت ــن رو می از ای
موقعیت اجتماعى افراد و فامیـل و تفـاوت 
آشكار ایشان در برخوردارى از امكانـات و 

متیازات متعارف نیز از جملھ متغیرھـایى ا
است كھ در جوامـع امـروز، ارتبـاط میـان 
ــاختھ و  ــاءثر س ــاوندان را مت ــبكھ خویش ش
تضعیف یا قطع ایـن پیونـدھا را در برخـى 

 .موارد موجب شده است 
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تحرك فیزیكى و مھاجرت ، اعم از داخلـى 
و خارجى نیز از جملھ عواملى اسـت كـھ در 
جامعھ امروز بھ تناسـب وضـعیت و موقعیـت 
تمدنى آن بھ وفـور و در گسـتره اى وسـیع 

جامعھ شناسـان ، . امكان تحقق یافتھ است 
مھاجرت روسـتاییان را اولـین و مھمتـرین 

محیطھـاى (اقدام براى شـكل گیـرى شـھرھا 
برخوردارى از تنوع قومیت ھا، خرده فرھنگ 

معى ھا، جمعیت بالا، آزادى بیشتر، وجدان ج
ضعیف و وابستگى كمتر بھ یكـدیگر، تقسـیم 

و در نتیجھ ...) كار بیشتر و پیچیده تر و
فرو پاشى خانواده گسترده و درگذر زمان ، 
الگوى تشـكیل خـانواده در جامعـھ امـروز 

 .قلمداد مى كنند
وقتى بنا باشد كھ خانواده براى جستجوى 
كار در بازار كار این سو و آن سو بـرود، 

اند ھمھ بسـتگان خـود را بـا دیگر نمى تو
خود ببرد یا حتى بـا خویشـان دور روابـط 
نزدیك داشتھ باشد و بدین ترتیـب ، رشـتھ 
اتصال میان اقربا سست مى گردد و نسل ھاى 

زن و . محدودى در یك خانھ زندگى مى كننـد
شوھرھاى جوان ، بزرگ ترھا را پشت سر مـى 

یكى . گذارند و بھ خانھ ھاى جدید مى روند
شكلاتى كھ از این تغییـرات خـانوادگى از م

پدید مى آید وضـع و موقعیـت سـالخوردگان 
 )٤٨٣(... . است 

وقوع مھاجرت ھاى پر تنـوع بـھ اقتضـاى 
ضرورت ھـایى ھمچـون كاریـابى ، تحصـیل ، 
رھایى از محدودیت ھاى فرھنگـى ، فعالیـت 

تجارى ، مسـائل و مشـكلات  -ھاى بازرگانى 
ى شـغلى در اجتماعى ، ویژگـى ھـا -سیاسى 

عصر و زمان حاضر یكى از عوامل بسیار مھم 
در ایجاد فاصلھ میان افراد وابستھ بھ یك 

آنچھ در این جدایى . شبكھ خویشاوندى است 
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، بیشتر تعجب انسان را بر مى انگیزاند و 
بى توجھى افـراد خویشـاوند را در ایفـاى 
وظیفھ صلھ رحم توجیھ ناپـذیر معرفـى مـى 

امكانــات ارتبــاطى كنــد، كثــرت وســایل و 
بسیار پیشرفتھ اى است كھ بـھ یمـن تمـدن 
صنعتى جدید، امكان وصول بھ آن برا ھمگان 
میسور شده و با بذل كمترین ھزینھ ، اداى 
درجاتى از وظیفھ صلھ رحم را براى ایشـان 
ممكن ساختھ است ؛ مع ذلك بھ مقتضاى ایـن 
تجربھ روان شناختى كھن كھ ھر كھ از دیده 

ل برود ابداع وسایل ارتبـاطى برفت ، از د
جدید نیـز نتوانسـت آن گونـھ كـھ بایـد، 
ــراد را در  ــان اف ــایى می ــلھ جغرافی فاص
نوردیده و ارتباط ایشان را ھمچنان ثابـت 

 .و استوار حفظ كند
 )٤٨٤(اصل دیگرى كھ حتى در برخـى روایـات 

بدان اشاره شده ، مساءلھ دور بودن افراد 
مكـانى در از یكدیگر و نقشى كھ این دورى 

. تحكیم ارتباطات خویشاوندى دارد مى باشد
داروى بھ ظاھر شفابخش دورى و دوستى نیـز 
على الظاھر در عصر و زمان ما كـم افاقـھ 
شده و افراد، ھر چھ دورى مكـانى بیشـترى 
اتخاذ مى كنند، بھ ھمین میزان تعلق خاطر 

بـھ . ایشان نیز بھ یكدیگر تنزل مى یابـد
دورى مـورد اشـاره  احتمال زیاد، مراد از

در روایات و نیز عرف مردم طراح مثل سایر 
دورى و دوستى ، دورى و فاصـلھ گزینـى در 
مقابل مجاورت و ھمسایگى است كـھ قاعـدتا 
افراد را از اطلاع یابى بھ اسـرار زنـدگى 
یكدیگر برحذر مـى دارد و چـون كمتـر بـھ 
دیدار ھم نائل مى شوند، جاذبھ و علاقـھ و 

نان نیـز بـھ علـت اشـباع اشتیاق طبیعى آ
ناپذیرى مفرط ھمواره محفـوظ مـى مانـد و 
این با دورى ھاى طویل البعد در این زمان 
و فاصــلھ گزینــى ھــاى بســیار زیــاد كــھ 
اســتعداد فراموشــى افــراد را از تعلقــات 
خویشاوندى فزونى مى دھـد، كـاملا متفـاوت 
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در عین حال نباید از نظر دور داشت . است 
ر صـورت تـاءمین سـایر كھ مجاورت مكانى د

زمینھ ھا و شرایط، موقعیت مناسـبى بـراى 
تحكیم روابط میان خویشان فراھم مى سازد، 
چھ ھمین افراد پس از مھاجرت بھ محیطھـاى 
دیگر، ھر چند تحت تاءثیر محیط بـھ وجـود 
آمده و اقتضائات جامعھ مقصد، ارتباط بـا 

 .خویشان را بر دیگران ترجیح مى دھند
بخش بھ نقل منتخبـاتى از در پایان این 

كلمات جامعـھ شناسـان در ایـن خصـوص مـى 
 :پردازیم 

ھر یك از نقش ھاى ما، مـا را بـا عـده 
  زیادى از كسانى كھ با ما در ایفاى نقـش 
شریكند در تماس مى گذارند، اما در عوض ، 
احتمال تماس ما را با بسیارى از افـرادى 
كھ با ما ھیچ گونھ ارتباط و وجھ اشتراكى 

بـا ایـن ھمـھ ، . ندارند ضعیف مـى سـازد
مجاورت مكانى ، خـود بـھ تنھـایى زمینـھ 
مساعدى را براى تجاذب طبیعـى فـراھم مـى 
كند، بھ عبارت دیگر ھمسایگان براى دوستى 
با یكدیگر یا لااقـل روابـط عـاطفى عمیـق 

 )٤٨٥(... . فرصت بیشترى دارند
اگر شخصى بھ ندرت ایـن فرصـت را پیـدا 

را ببیند یا با آنھا تعامل كند كھ افراد 
داشتھ باشد، احتمـال علاقـھ منـدى او بـھ 

بنابراین میـزان زمـانى . آنھا كم مى شود
كھ افـراد بـا یكـدیگر مـى گذراننـد بـر 

وقتـى . ھمبستگى آنان تاءثیر مـى گذارنـد
افراد بیشتر با ھم باشند بھ ھم انـس مـى 
گیرند و طبیعتا با ھم بیشـتر گفتگـو مـى 

خ مـى گوینـد و بـھ اداى كنند، بھ ھم پاس
حركات و واكنش ھاى متقابل خواھند پرداخت 

. 
براى آن كھ اعضاى گروه فرصت معاشرت با 
ــر  ــد از نظ ــد، بای ــدا كنن ــدیگر را پی یك

انتظـار مـى . فیزیكى بھ ھم نزدیك باشـند
رود كھ اعضاى نزدیك بھ ھـم داراى روابـط 
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... . نزدیك تر از اعضاى دور از ھم باشند
)٤٨٦( 

فیزیكـى از آن جـا كـھ احتمـال  نزدیكى
تماس ھاى جزئى را مى افزاید اغلـب منجـر 

شایان توجھ است كـھ در . بھ جاذبھ مى شود
معرض دیگرى بودن اغلب بھ خودى خود علتـى 

منحمـل . كافى براى افـزایش جاذبـھ اسـت 
ترین تبیین این اثر آن است كھ مكـررا در 
  معرض قـرار گـرفتن ، منجـر بـھ افـزایش 

ا مـى شـود و مـا بـھ افـراد و آشنایى مـ
 )٤٨٧(. موضوعات ناآشنا بیشتر جذب مى شویم 

بسیارى از روابط خانوادگى و خویشاوندى 
را مى توان تحت مقتضیات صـنعت نیـز حفـظ 

بھ اضافھ دلایلى وجود دارد كھ نشـان . كرد
مى دھد مھاجران بھ شـھرھا نسـبت بـھ ھـم 
حالتى پیدا مى كنند كـھ مـى تـوان آن را 

مھاجران ، اغلب در . واندگى نامیدبرادر خ
مدتى كھ دنبال كار مى گردند و حتـى بعـد 
از آن كھ كارى پیدا كردند دنبال اقوام و 
یا اھل ایل و طایفھ خـود مـى گردنـد، در 
مجاورت آنھا مسكن مى گزینند، اغلب زندگى 
اجتماعى خود را نخست بھ معاشرت با ھمـین 

 )٤٨٨(. افراد محدود مى كنند
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ك. ٦ ا  Өǚƍғƨ ƶǚƲӨƴǚ� ƴ һƺǚƛƌ �ƻƩ₰ح

یكى دیگر از ویژگى ھاى جامعھ جدیـد در 
مقایسھ با جامعھ سنتى پیشین ، طیف وسـیع 
و تنوع بیش از حد بیـنش ھـا، نگـرش ھـا، 
باورھاى فرھنگى ، خلق و خوى ھـا، سـلیقھ 

اسـت ... ورزى ھا، نو گرایى ، مد پرستى و
كھ خود بھ نوعى ، ناھمگونى میـان افـراد 

موجب شده و فاصـلھ ھـاى طبیعـى  جامعھ را
 .میان ایشان را تشدید مى كند

كاملا بدیھى است كـھ افـراد معمـولا بـھ 
ارتباط با كسانى راغبند كھ در جھات فـوق 
یا دست كم برخى از آنھا اشتراك داشـتھ و 
قرابت و تجانس بیشترى میان خـویش احسـاس 

در مقابل ، ھـر گونـھ ناھمسـانى و . كنند
بسـتھ بـھ زاویـھ  -ات اختلاف در ایـن جھـ

انحراف ، انتظار و توقع افراد، خصوصـیات 
ذھنى و روانـى ایشـان ، ھاضـمھ پـذیرش و 
میزان برخوردارى از خصلت ھاى لیبرال منش 

 .واگرایى میان آنھا را تقویت مى كند -
ما مردمى را كھ خصائل پسـندیده دارنـد 
ــیات  ــد خصوص ــھ واج ــایى ك ــتر از آنھ بیش

، كھ بھ مردمى كـھ نامطلوبند دوست داریم 
موافقمان باشند بیشتر از كسانى كھ با ما 
مخالفند علاقھ مندیم ، كھ مـا كسـانى كـھ 
دوستمان دارند بیشتر از آنھایى كھ بھ ما 
علاقھ اى ندارند دوست داریم ، كھ مـا بـھ 
كسانى كھ با ما تشریك مساعى كنند بیشـتر 
از آنھایى كھ با ما رقابـت بـھ عمـل مـى 

داریم ، كھ ما بـھ مردمـى  آورند دلبستگى
كھ تحسین و تمجیدمان مى كننـد بیشـتر از 
كسانى كھ ما را مـورد انتقـاد قـرار مـى 

ھمھ ایـن . دھند مھر مى ورزیم و جز اینھا
جنبھ ھاى كشش و جاذبھ بین مردم مى تواند 

ما مردمى : تحت یك تعمیم كلى قرار بگیرند
را دوســت داریــم كــھ رفتارشــان بیشــترین 
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ا كمترین خرج برایمـان فـراھم پاداش را ب
 )٤٨٩(. كند

یكى دیگر از روان شناسـان اجتمـاعى در 
 :این باره مى نویسد

ما كسانى را كھ با ما در اھـداف و ... 
... شیوه ھاى زندگى مشابھند، دوست داریم 

ما كسانى را تمایلاتى مشابھ و بھ خودمـان 
مشابھت گرایش ھا، ... دارند، دوست داریم 

نافع مشترك ما با دیگران خوش ارزش ھا و م
آیند بـوده و لـذا مـا بـا صـاحبان ایـن 

با درك معیارھاى . مشتركات دوست مى شویم 
ھاى صحیح ،  عینى واقعیت و نھ تفسیر پاسخ 

ما تمایل وسیعى جھت دوستى با افـراد مـؤ 
ید عقایدمان در خود مى یابیم ، بنابراین 

آینـد مـى   ، این روابـط بـراى مـا خـوش 
چند دھھ قبل نیوكم مدعى شـد كـھ . ..گردد

تشابھ جھان بینى ھا بیش از تعارض آن بـھ 
در واقـع . ارتباطات دوستانھ منجر مى شود

ما از ایـن تشـابھ در اھـداف ، منـافع و 
گرایش ھاى مشترك احساس خوش آیندى بھ دست 

 )٤٩٠(. مى آوریم 



494 
 

 
̃ .һƭƺǍ ₢ƵҸǚƬ ҖҺǙƵҰ ִיƴө� ִיǙ ƔƵҸ 

مــنش ھــاى الگوھــاى تربیتــى متفــاوت ، 
اجتماعى نـاھمگون و حساسـیت ھـاى اخلاقـى 
متفاوت ، یكى دیگر از عوامل موجد فاصـلھ 

خـوف از . روانى میان افراد شمرده مى شود
سرایت عادات و رویھ ھاى غیر مقبول خصوصا 
براى بچھ ھا، ایجـاد زمینـھ ظھـور برخـى 
مفاسد اخلاقى ھمچون حسادت ، غیبت ، تھمـت 

ــر ورز ــمى ، تكب ــم ھمچش ــاى ، چش ى ؛ احی
خاطرات تلخ و تبعات سـوئى كـھ از رھگـذر 
نشست ھاى متعارف خانوادگى حاصل شده و تا 
مدت ھا افكار و احساسات طرفین را بھ خود 
مشغول مى سازد نیز از جملھ عـواملى اسـت 
كھ رغبت افراد، بستھ بـھ میـزان حساسـیت 
اعتقادى و اخلاقى ایشان را براى تعامل با 

بالطبع ھر قدر آثـار خویشان تنزل داده و 
و پیامدھاى این گونھ ارتباطات ، دست كـم 
در نگاه خود افراد، منفى و مضر ارزیـابى 
شود و آثار و سوء آن بر دستاوردھاى مثبت 
و جنبھ ھـاى مفیـد آن رجحـان داده شـود، 
تمایــل ایشــان بــراى اســتمرار ایــن ســنخ 
ارتباطات بھ رغـم تعلقـات نسـبى و سـببى 

حـداقل ممكـن یعنـى كاستى پذیرفتھ و بـھ 
ایفاى وظیفھ تنھا در شرایط خاص و مناسبت 
ھاى ویژه ھمچون برگزارى جشن ھا، سوگوارى 
ھا و اعیاد مرسوم شبكھ خویشاوندى كھ على 
الظاھر منافع آن بـر مضـراتش مـى چریـد، 

 .منحصر خواھد شد
از این رو بالا بـودن ھزینـھ روانـى در 
برخى ارتباطات خویشـاوندى نیـز از جملـھ 

ــ واملى اســت كــھ اراده افــراد را در ع
استمرار و تحكیم این پیوندھا تنـزل داده 
و گاه بھ آستانھ بى تفاوتى و خنثى شـدگى 

مؤ منان علاقھ منـد بـھ تحكـیم . مى رساند
این روابط بھ مقتضاى وظیفھ امر و نھى از 
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منكر موظفند آثار سوء ایـن ارتباطـات را 
و بھ صفر رسانده و بھ حساسیت ھاى درخـور 

این . پسندیده افراد مختلف احترام گذارند
خود از جملھ تمھیداتى اسـت كـھ در رغبـت 
افراد را براى صلھ ارحـام ارتقـا داده و 
متقابلا بخشى از زمینھ ھا و انگیـزه ھـاى 

 .ضعف یا قطع ارتباط را از میان مى برد
یكــى از نویســندگان در ایــن خصــوص مــى 

 :نویسد
شـش و ھمبستگى گروھـى عبـارت اسـت از ك

دلبستگى اعضاى گروه نسبت بھ یكـدیگر كـھ 
منجــر بــھ ھمصــدایى و ھمنــوایى آنــان در 

ھـر . مسائل مورد بحث و حل مشكلات مى شـود
گاه افـراد نسـبت بـھ یكـدیگر اعتمـاد و 
اطمینان داشتھ باشند، از ھمبستگى و وحدت 

ھر چھ درجـھ . خویش لذت بسیار خواھند برد
روه و ھمبستگى اعضا بیشتر باشـد، دوام گـ

 .صمیمیت بین اعضا زیادتر مى شود
در گروھى كھ اعضاى آن ھمبستگى دارنـد، 
احساس یگانگى و تعلق بھ وجـود مـى آیـد، 
افراد گـروه در خـدمت یكـدیگر قـرار مـى 
گیرند، نیازھاى روانى و عاطفى یكدیگر را 
بر طرف مى سازند، بھ دیگران كمك مى كنند 

رى و خود نیز كمك دریافت مى دارند، ھمكـا
و صمیمیت بین افراد گروه بیشتر مى شـود، 
احساس انزوا و فردگرایى كاھش مـى یابـد، 
نیاز بھ تعلق ارضا مى شود، فرد از بـودن 
در گروه احساس ایمنى و رضـایت مـى كنـد، 
اعضا در انجام كارھا با یكدیگر مشورت مى 
  كنند، افراد گروه نسبت بھ یكدیگر نگـرش 

ضـور یكـدیگر مثبت و مطلوبى دراند و از ح
لذت مى برنـد، اعضـا از تصـمیمات گروھـى 
اتخاذ شده با رغبت تبعیت مى كنند، اعضـا 
بھ جدال و كشـمكش نمـى پردازنـد و ھمگـى 
قوانین و مقررات گـروه را مـى پذیرنـد و 

 )٤٩١(. آنھا را رعایت مى كنند
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یكى از تغییرات بھ وجود آمده در جوامع 
گروه ھاى متعدد در عرصھ نظام  جدید، ظھور

جامعھ شناسان ، گروه ھـاى . اجتماعى است 
اجتماعى را در یك تقسیم ابتـدایى بـھ دو 

و  )٤٩٢(گروه اولى و ثانوى تقسیم مى كننـد 
مصداق بارز گروه ھاى اولى یعنى گروه ھاى 
ــات ویــژه ، روابــط  ــوردار از تعلق برخ
صمیمانھ ، علائق عاطفى ، مواجھھ رویـاروى 

حقــوق و تكــالیف خــاص متقابــل ، غلبــھ ، 
ماھیت اخلاقى ، ھمكارى مستمر، ساختار غیر 
رسمى ، انحلال ناپذیرى و استحكام تعلقـات 

ـــبى( ـــدھاى نس ـــا در پون را ... و) خصوص
خانواده و خویشاوندان با رعایت اولویت و 

 .رتبھ بندى آنھا مى دانند
در مقابل ، گروه ھایى كـھ از ھمـھ یـا 

ق برخوردار نباشد، گـروه برخى از خواص فو
كثرت گروه ھـاى . ھاى ثانوى نام مى گیرند

ثانوى و عضویت ھر فرد، بسـتھ بـھ توسـعھ 
شخصیت ، موقعیت اجتماعى و نقش ھاى محـول 
بھ او و خصوصا با توجھ بھ جاذبیـت برخـى 
از این گروه ھا، ضرورت و اھمیت آنھـا در 
نظام اجتماعى و آثار و دستاوردھاى درخور 

ھ از این رھگذر عایـد افـراد مـى توجھى ك
شود، ارتباط با گـروه ھـاى اولیـھ یعنـى 
اعضاى خانواده و خویشان را بھ شـدت تحـت 
ــاس  ــوعى احس ــھ ن ــرار داده و ب ــعاع ق الش
اســتغنا و بــى نیــازى از برخــى رده ھــاى 
خویشاوندى را در افـراد بـھ وجـود آورده 

 .است 
، صـنفى ) دوستان(وجود گروه ھاى عاطفى 

، سیاسى ) شغل و وابستگان شغلىافراد ھم (
، ) افراد وابستھ بھ یك حزب یـا تشـكیلات(

، ) جماعت مؤ منـان بـھ یـك آیـین(مذھبى 
مجامعى كھ فرد بھ نوعى از آنھا (اجتماعى 
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كـھ عادتـا بـا ) در رابطھ قرار مى گیـرد
كمترین ھزینـھ ، ھمـھ نیازھـاى روانـى و 
اجتماعى فرد را بھ شكل مطبوعى ارضـا مـى 

ایل و علاقھ او را بھ اسـتمرار و كنند، تم
تحكیم ارتباطات پر ھزینھ خویشـاوندى كـھ 
معمولا در نگـرش ھـاى كـاركرد گرایانـھ ، 
چندان مقرون بھ صرفھ ھم ارزیابى نشده یا 
دســت كــم ، ســود و منــافع حاصــل از آن ، 
ملموس و مشھود ھمگـان نیسـت ، كـاھش مـى 

كثرت این سنخ گروه ھا كھ در حقیقـت . دھد
یل و جانشین براى گروه خویشـاوندى نقش بد

و خــانواده گســترده پیشــین را ایفــا مــى 
كنند، وابستگى و نیـاز افـراد بـھ شـبكھ 
خویشاوندى را بھ پایین تـرین سـطح ممكـن 
ــزل داده و آن را بــھ نــوعى رابطــھ  تن

 .تشریفاتى مبدل ساختھ است 
در جامعھ ھاى بشرى سـاده تـر، بنیـادى 

پارچھ سـاز  ترین نیروى ادغام كننده و یك
در زندگى اجتماعى ھمانا گـروه خویشـاوند 
بود كھ بھ عنوان یك سازمان ھمھ كـاره در 
ــت و اقتصــاد و آمــوزش و مــذھب و  سیاس
نیازھاى روانى تمام اعضایش تـاءثیرى بـھ 

اما بھ ھمان نسبت كھ انـدازه . سزا داشت 
و پیچیدگى ساختارى جامعھ ھا افـزایش مـى 

اعى نیـز رو یافت ، اھمیت این نھاد اجتمـ
رفتھ رفتھ وضع چنان شد . بھ كاھش مى رفت 

كھ دیگر تمام روابط شخصى با دیگر مردمان 
. لزوما در چھارچوب خویشاوندى نمى گنجیـد

نقش ھا و سازمان ھـاى اجتمـاعى تـازه اى 
پدید مى آمد و در جریان این فرایند بعضى 
از عملكردھاى گروه خویشـاوندى تـاءثیر و 

 )٤٩٣(. دست مى دادقاطعیت خود را از 
در مباحث بعد، فرایند جانشین شدن برخى 
از تاءسیسات در جامعھ پیچیده امـروز بـھ 
جــاى شــبكھ خویشــاوندى و از میــان رفــتن 
بسیارى از كاركردھـاى سـنتى پیشـین ایـن 

كھ خود از مھمترین عوامل موجد  -شبكھ را 
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ھمبستگى میان افراد خویشاوند بھ شمار مى 
و ارزیابى قرار خواھیم مورد تحلیل  -آمد 
 .داد

این بخش را با نقل كلامى از یكى جامعـھ 
 :شناسان خانواده بھ پایان مى بریم 

این واقعیـت اسـت كـھ گـروه ھـاى ... و
اجتماعى ما تا آن حد كھ بر مبناى دیگـرى 

سنتى ، طبقھ اجتماعى ، رفاقـت  چون گروه(
، شغل ادارى یا كار در كارخانھ ، فعالیت 

اتكا دارد بـر ) ومانند اینھاھاى تفریحى 
ممكن است ما عضو . خویشاوندى مبتنى نیست 

انجمن خانھ و مدرسھ ،كلـوپ ، رو تـارى ، 
اتحادیھ كارگرى و باشگاه ورزشى باشیم یا 

ــت ــات فراغ ــرفا اوق ــار  ص ــود را در كن خ
دوستانمان بگذرانیم ، اما در یـك جامعـھ 
ابتدایى تـر، تمـامى ایـن زیـر گروھھـاى 

چارچوب عضویت فرد در یك گروه اجتماعى در 
ــى  ــا آن در م ــھ و ب ــكل گرفت خویشاوندىش

 .آمیزند
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یكى دیگر از تفاوت ھاى جامعھ جدید بـا 
جوامع سنتى پیشـین ، كثـرت وقـوع ازدواج 
ھاى برون فامیلى و تمایـل بـھ وصـلت بـا 

مطالعات . خانواده ھاى غیر خویشاوند است 
شده در حوزه جامعھ شناسى روسـتایى انجام 

و نیز مطالعات مردم شناختى نشان مى دھـد 
كھ الگوى رایج ازدواج در عرف ھاى پیشـین 
بھ علت بستھ بودن محیط و محدودیت ارتباط 
بــا جوامــع ھمجــوار و نیــز انگیــزه ھــاى 
متعددى ھمچون تحكیم و تقویـت پایگـاه در 
میان قوم و قبیلھ خود عمدتا افراد را بھ 
ازدواج ھاى درون شبكھ اى ترغیب مى كـرد، 
اما در جوامع موجود بھ دلیل شھرنشـینى ، 
تحــرك جغرافیــایى ، تحــرك اجتمــاعى ، از 
میان رفتن برخى اقتضائات عرف پیشین براى 
ازدواج ھاى فامیلى ، رھایى نسبى از سلطھ 
والدین و خویشان و دستیابى مرد بھ آزادى 

مطلـوب ،  اراده و اختیار در انتخاب فـرد
گسترش حضور اجتمـاعى زنـان ، رقیـق شـدن 
حریم زن و مرد در معاشرت ھاى اجتمـاعى ، 
تغییر ملاك ھا و معیارھاى انتخاب ھمسـر و 
برخى تغییرات دیگر، ازدواج برون فـامیلى 

 .شیوع و رواج بیشترى یافتھ است 
افراد در جامعھ امروز بیشـتر در مقـام 

نظـر احراز ویژگى ھـا و مـلاك ھـاى مـورد 
خویشند تا دغدغھ تحكـیم مجـدد پیونـدھاى 

آنچھ پـس از . خویشاوندى از طریق ازدواج 
طــرح ایــن مقدمــھ توصــیفى كــاملا روشــن و 
آشكار، بررسى و تحلیل آن ضرورى بـھ نظـر 
مى رسد آثار و تبعـات ایـن تغییـر عـادت 
. فرھنگى در شبكھ خویشاوندان نسـبى اسـت 
و  بدون شك ، ازدواج با افراد غیر فامیـل

پیوند دادن شبكھ ھاى مختلف خویشاوندى بھ 
 -یكدیگر و در نتیجھ توسعھ شبكھ فـامیلى 
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در صورتى كھ انتخاب و گزینش طـرف مقابـل 
مطالعھ دقیق و احراز از شـرایط   بر اساس 

 -و ملاك ھاى مقبول صـورت پذیرفتـھ باشـد 
آثار و تبعات بسـیار خـوش آینـدى چـھ در 

ح كـلان در زندگى افراد فامیل و چھ در سـط
كل جامعھ بھ دنبال دارد كھ فعلا از حیطـھ 

آنچھ در ایـن بخـش در . بحث ما خارج است 
ــى از  ــریح یك ــیح و تش ــیم توض ــتجوى آن جس
پیامدھاى منفى این نوع پیونـدھا، آن ھـم 

تاءكید مـى شـود (در برخى از موارد وقوع 
تنھا در برخى از مـوارد نـھ ھمـھ ازدواج 

از ازدواج  ھاى برون فامیلى ، چھ بسـیارى
ھاى برون فامیلى ، نھ تنھا واجد این اثر 
منفــى نیســتند كــھ بــھ تثبیــت و تقویــت 
ــك  ــز كم ــاوندى نی ــف خویش ــدھاى مختل پیون

بـھ اعتقـاد . آن اسـت ) شایانى مى كننـد
برخى از محققان ، ورود یـك فـرد بیگانـھ 

شـبكھ (بھ شبكھ خویشـاوندى دیگـر ) ھمسر(
رد و متقابلا خـروج یـك فـ) خویشاوندى مرد

از شبكھ خویشاوندى و ورود او بـھ ) دختر(
شـبكھ خویشـاوندى (شبكھ خویشاوندى دیگـر 

از جملھ عواملى اسـت كـھ ) مرد و ھمسر او
بھ تضعیف پیوندھاى خویشاوندى منتھـى مـى 
شود؛ براى مثال اگـر یـك زن بـھ بسـتگان 
شوھر خود علاقھ مند نباشد و تعلـق خـاطرى 

زان بسـتھ بـھ میـ -بھ ایشان احساس نكند 
مى توانـد ایـن بـى  -نفوذ و قدرت رھبرى 

علاقگى را بر روابط شوھر و بھ میزان وسیع 
تر بر روابط فرزنـدان بـا بسـتگان پـدرى 
حاكم گرداند یا دست كم رغبت طبیعى ایشان 
بھ جذب و انجذاب متقابل را كـاھش دھـد و 
حتى در مواردى آگاھانھ یا ناآگاھانھ عملا 

 .در جھت قطع آن اقدام كند
والـدین (بھ سر بردن برخى از بزرگسالان 

در آسایشگاه ھا بھ رغم ھمھ شـرایط ) شوھر
و امكانات لازم براى گذراندن زندگى مشترك 
با ایشان در فضاى آكنده از محبت و عاطفھ 
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و بــدون كمتــرین عارضــھ نگــران كننــده و 
بازدارنده و نیز بھ رغم میل قلبى شـوھر، 

ھمسر بھ  صرفا از این امر ناشى مى شود كھ
آنان بـھ چشـم بیگانـھ نگـاه مـى كنـد و 
ارتباط آنھا با شوھر و فرزندان او بـراى 
وى معناى روشـنى نـدارد و وظیفـھ و مسـؤ 
ولیتى را از این ناحیھ براى خـود احسـاس 

 .نمى كند
این موارد ھـر چنـد اسـتثنایى و قلیـل 
الوقوع ، خصوصا در جامعھ مذھبى و عـاطفى 

ذیرى است كھ در ما، واقعیت ھاى انكار ناپ
مقــام تبیــین علــل آن ، پــاى ازدواج بــا 
بیگانھ را نیز بھ میان مى كشد، در صورتى 
كھ وقـوع ایـن سـنخ پدیـده ھـا در میـان 
خویشاوندان ، كمتر امكان وقوع دارد، چـھ 
والدین شوھر بھ سـبب انتسـاب خویشـاوندى 
نسبى با ھمسر خانـھ ، جایگـاه و اعتبـار 

ند و از شـانس مضاعفى در این خانھ مى یاب
ــاى آن  ــت اعض ــب حمای ــراى جل ــترى ب بیش

 .برخوردار مى گردند
ھمین تحلیـل را در مـورد ازدواج بـرون 

از این . فامیلى دختر نیز جریان داده اند
رو ھنگامى كھ یك دختر از شبكھ خویشاوندى 
خود جدا شده و بھ شبكھ خویشاوندى دیگـرى 
مى پیوندد، بھ جھـت موقعیـت درجـھ دوم و 

مانبرى او كھ بھ طور عـادى و بـھ موضع فر
اقتضاى عادت و رسـوم فرھنگـى بـھ ناچـار 

بستھ  -بدان سوق یافتھ و تابعیت شوھر را 
مى  -بھ میزان مقھوریت و تسلیم پذیرى او 

پذیرد، ارتباط با خویشان او نیز تنھا در 
حدى مجاز خواھد بـود كـھ شـوھر و یـا در 
مواردى والدین و اقارب شوھر بـدان ارضـا 

 .نددھ
بنابراین در صورتى كھ ارتباط شوھر یـا 
خویشان او با خویشاوندان زن بھ عللى بـھ 
ســردى گراییــده یــا تمایــل چنــدانى بــھ 
استمرار و تقویت آن از خود نشان ندھنـد، 
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این امر قھرا زن را نیـز در یـك ھمسـویى 
ارتباط با خویشانش بھ   ناخواستھ بھ كاھش 

بالطبع رغم میل باطنى ، سوق خواھد داد و 
با راه یافتن این بى مھرى در فرزندان بھ 
تنزل رغبت ایشان بھ برقرارى ارتبـاط بـا 
خویشــان مــادرى و در نســل ھــاى بعــد بــھ 
فراموشى و قطع این ارتباطات منتھى خواھد 

البتھ انكار نمى توان كـرد كـھ ھمـھ . شد
این ایرادھا در ظل ایمان و اخلاق مذھبى ، 

وخ یافتـھ ھنگامى كـھ در نفـس انسـان رسـ
 .باشند، امكان رفع و اصلاح دارد
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ƷƬƴө� 
یكى دیگر از عواملى كھ در مساءلھ كاھش 
ارتباطات خویشاوندى جلب توجـھ مـى كنـد، 
تكاپوى زیاد، كثرت اشـتغال و دل مشـغولى 
فراوان انسان امروز است كھ فراغت بـال ، 

یاق او بـھ آرامش خاطر و نیز علاقھ و اشـت
انجام دادن وظایف فوق برنامھ ھمچون صـلھ 
رحم و تاءمین حقوق خویشاوندان را بھ شدت 

امـروز ھـر . تحت تاءثیر قرار داده اسـت 
چند بھ یمن تكنولوژى و امكانات پیشـرفتھ 
ــك وظــایف ،  ــار، تفكی ــیم ك ــنعتى ، تقس ص

بســیارى از ... تاءســیس مراكــز خــدماتى و
تمـدن سـنتى  اشتغالات توانفرساى انسان در

از میان رفتھ و با محدود شدن حیطھ شـغلى 
، دســتیابى بــھ امكانــات و ســرمایھ ھــاى 
اجتماعى ، برخوردارى از حقوق و امتیازات 
دولتى ، تاءمین اجتماعى ، امكانات رفاھى 

فراغت خاطر و آسایش و آرامش بیشترى ... و
حاصل شده است ، امـا نبایـد از نظـر دور 

ر چند در مقایسھ با داشت كھ بشر امروز، ھ
انسان گذشتھ از نظـر كمـى ، كـار و مسـؤ 
ولیت كمترى بھ خود متوجھ مى بیند اما در 
عین حال ، بھ علت تعـدد نقـش ھـا، كثـرت 
ارتباطــات متنــوع بــا گــروه ھــاى مختلــف 

آل ه اجتماعى ، نو گرایـى لاینقطـع ، ایـد
خواھى بى حد و حصـر، رفـاه زدگـى ، طـرح 

ن ، علاقـھ وافـر نیازھاى ثانوى و روزافزو
بھ ارضاى تمـایلات سـیرى ناپـذیر، آینـده 
گروى و تعالى خواھى ، درگیر شدن در عرصھ 
ھــاى مختلــف رقابــت اجتمــاعى ، تعــارض و 
اصطكاك منـافع افـراد در زنـدگى پیچیـده 
اجتماعى ، كاھش اعتماد، محدودیت بسترھاى 
موجود در جامعھ براى ارضاى مشروع تمایلات 

زیـاد، فردگرایـى ،  متنوع ، چشم ھمچشـمى
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عقلانیت محاسباتى ، ضعف اعتقادات دینـى و 
كاھش دل مشغولى ھاى معنوى و حجـم انبـوه 
اطلاعات لازم الحصول ، پیچیدگى بیش از حـد 

ــاعى و ــام اجتم ــر ... نظ ــیار پ ــدگى بس زن
تكاپویى را تجربھ مى كند و براى تـاءمین 
غایات مطلوب و تحقق آمال مورد نظر، خـود 

عالیت لاینقطع اعم از فكـرى را بھ كار و ف
 .و بدنى مجبور مى یابد

گران شدن و ارزشـمندى اوقـات فراغـت ، 
كمبود اوقات فراغت نیـز كـھ برخـى بـدان 
اشاره كرده اند از جملھ نتایج درگیر شدن 
در وضعیتى است كھ در بالا بـھ اجمـال بـھ 
ــھ  ــنجش و مبادل ــرداختیم و س ــیف آن پ توص

ملموس بـر اوقات و لحظات عمر با نمادھاى 
پایھ معیار كمى ، دستیابى بھ امكانـات و 

آل ھاى مورد نظر در پرتو بذل وقت ، ه اید
احساس محدودیت عمر، سنگینى وظایف و مسـؤ 
ولیت ھـاى محولـھ ، گـذر زمـان را بـراى 
انسان امروز سرعت داده و حساسیت بیشـترى 

 .نسبت بھ وقت در او ایجاد كرده است 
یشـاوندى و از این رو ضعف ارتباطـات خو

قصور اكثر افراد در پاسخ دھى مناسـب بـھ 
این سـنخ از انتظـارات و توقعـات كـھ در 
مقایسھ با بسیارى از حیطـھ ھـاى فعالیـت 
اجتماعى در رتبھ اى متـاءخر از اھمیـت و 
اعتبار جاى مى گیرند، تـا حـد زیـاد بـھ 

بستھ بھ میزان تحرك  -محدودیت وقت افراد 
صـیت ، در ، موقعیت اجتمـاعى ، توسـعھ شخ

اختیار داشتن عرصـھ ھـاى مختلـف فعالیـت 
برمـى  -اجتماعى ، علاقھ مندى بھ مشـاركت 

 .گردد
نكتھ دیگرى كھ در این بخش بدان ضـرورى 
است ، چگونگى پر كردن اوقات فراغت افراد 

نظـام . در جامعھ شھرى و تمدن صنعتى است 
اجتماعى جدید، چھ در ناحیھ اوقـات مفیـد 

چـھ در ناحیـھ اوقـات براى كار و تـلاش و 
فراغت افراد اقداماتى را صـورت داده كـھ 
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در ھر دو حیطـھ كـاملا آنھـا را بـھ خـود 
مشغول ساختھ و زندگى ایشان را بھ اشـكال 

وجود تاءسیسـات و . مختلف پوشش داده است 
امكاناتى ھمچون پـارك ، سـینما، تئـاتر، 
رادیــو، تلویزیــون ، ویــدئو، مطبوعــات ، 

و سفر، فعالیـت ھـاى موزه ، امكانات سیر 
فوق برنامـھ ھنـرى ، تفریحـى ، ورزشـى و 
انواع سرگرمى ھاى مختلف ، انسـان امـروز 
را در ناحیھ پر كردن اوقات فراغت نیز بھ 

از . مشكل كمبود وقـت مبـتلا سـاختھ اسـت 
ھر چنـد در (طرفى ، تنزل اعتقادات مذھبى 

عمل و رفتار اجتماعى ، نـھ حیطـھ نظـر و 
عیـت برخـى ارزش ھـاى ، كـاھش موق) شناخت

اخلاقــى منبعــث از دیــن یــا برخــوردار از 
پشتوانھ ھاى حمایتى آن ھمچون صلھ رحـم و 
نیز وقوع برخى تغییرات ساختارى در نظـام 
اجتماعى كھ بھ برخـى از آنھـا در گذشـتھ 
اشاره شد، كاھش توجھ افراد بھ رعایت این 
وظایف و عدم اتیان آن حتى بھ عنـوان یـك 

فــوق برنامــھ در ایــام فعالیــت جــانبى و 
 .فراغت را موجب شده است 

البتھ جوامع برخـوردار از فرھنـگ ھـاى 
مذھبى ھمچون جامعھ اسلامى ما در این امـر 
نیز تفاوت محسوسى با جوامـع صـنعتى غـرب 

مطالعات انجام شده نشان مـى دھـد . دارند
كھ در بسیارى از جوامع داراى آمیزه ھـاى 

با خویشان فرھنگى سنتى و مذھبى ، ارتباط 
ھنوز ھم از جملھ فعالیـت ھـایى اسـت كـھ 
بیشترین اوقات فراغت افـراد را بـھ خـود 

 .اختصاص مى دھد
تحقیقــى كــھ از چگــونگى گــذران اوقــات 
فراغت كاركنـان دانشـگاه تھـران در سـال 

انجام گرفتھ است ، نشان مى دھد كـھ  ١٣٥٨
روابط و معاشرت خویشاوندى و خـانوادگى ، 

قات فراغت افراد مـورد سھم عمده اى از او
مطالعھ را بھ خود اختصاص داده است و شدت 
و ضعف این روابط، بھ عواملى نظیر میـزان 
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تحصیلات ، درآمـد ماھیانـھ ، منطقـھ محـل 
توضیح این كـھ در صـد . سكونت بستگى دارد

معاشرت ھا و زمان صرف شده در این رابطـھ 
در بین افرادى كھ از لحاظ سواد و بضـاعت 

ن ترنــد و ھمچنــین در منــاطق مــالى پــایی
مستضعف نشین سكونت دارنـد بیشـتر اسـت ، 
یعنى میزان معاشرت با ارحام و بستگان با 
میزان سواد و ثروت و منطقـھ محـل سـكونت 

بھ معناى روشن تر این كھ . نسبت عكس دارد
متاءسفانھ ھر اندازه سطح تحصـیلات بیشـتر 
مى شود و یا وضع اقتصادى بھتر مـى گـردد 

بھ ھمان نسبت از میـزان ) لب موارددر اغ(
 )٤٩٥(. معاشرت ھاى خویشاوندى كاستھ مى شود

نكتھ شایان توجھ دیگر در این ارتبـاط، 
مساءلھ عدم انطباق اوقات شـغلى و بیشـتر 
از آن اوقات فراغت افـراد اسـت كـھ یكـى 
دیگــر از عوامــل كــاھش توجــھ بــھ ایفــاى 
ـــال  ـــى در قب ـــوقى و اخلاق ـــدات حق تعھ

تنوع از منـھ . حسوب مى گرددخویشاوندان م
و اوقات اشـتغال در محیطھـاى كشـاورزى ، 
مراكــز صــنعتى و خــدماتى ، تقســیم بنــدى 

نیـز در ) شیفت بندى(ساعات كار و فعالیت 
صورت ناھمسانى ، عذر و بھانھ دیگرى براى 
ســرپیچى از ارتباطــات خویشــاوندى و اداى 
وظیفھ صلھ رحم ، فراروى انسان ھاى بھانھ 

 .مى دھدجو قرار 
نكتھ دیگرى كھ تذكر آن در پایـان ایـن 
بخش ضرورى بھ نظر مى رسد، مساءلھ تحصیلات 

تحصیلات بچھ ھا بھ عنوان یكـى . بچھ ھاست 
از مبرم ترین وظایف و مسؤ ولیت ھاى فردى 
و اجتماعى ایشان ، با توجھ بـھ اھمیـت و 
ــان و  ــات آن ــام ارتباط ــار آن ، تم اعتب

حیطھاى برونـى خانواده ھاى ایشان را با م
خانواده ، تحت تاءثیر قرار مى دھد و اگر 

 ،)٤٩٦(اوقات فراغت محدودى نیز بـاقى باشـد 
از قبل براى دیدن و شـنیدن برنامـھ ھـاى 
متنوع رادیو و تلویزیـون در نظـر گرفتـھ 
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در ایام تابستان نیـز بسـیارى . شده است 
از خانواده ھـا بـھ علـت مشـكلاتى ھمچـون 

بھ مسافرت و دیـد و تجدیدى بچھ ھا، قادر 
 .بازدید از بستگان خویش نیستند

از این رو تنھا فرصت مناسب براى دید و 
بازدید خویشـان و صـلھ رحـم بـھ ایـام و 
مناسبت ھاى خاصى منحصر مى گردد كھ زمینھ 
ھا و شرایط روحى و اجتماعى مھیا شده بـر 

البتھ باز ھم مشروط بھ (آن مساعدت نماید 
اھر مھـم تـر در این كھ با كارھاى بـھ ظـ

 ) .تعارض و تزاحم نیفتد



508 
 

 
̉̉ .ƶӨǙﬞ�Ǚ �ƻƬǃƛƌ Ʊ�ƥƑ 

عقلانیت ابزارى و خلق و خوى سـوداگرانھ 
و محاسباتى نیز از جملھ بازتاب ھاى ذھنى 

روانى تمدن صنعتى در انسان امـروز مـى  -
باشد كھ فرھنگ جامعھ و بھ تبع آن ، ھمـھ 
. ارتباطات اجتماعى را متاءثر ساختھ است 

نگرش ، انسان را بھ نوعى فردگرایى ،  این
ــات  ــویى و روحی ــت ج ــورى ، منفع ــود مح خ

در قاموس انسان . استخدام گرى سوق مى دھد
صنعتى امروز، ارزش و اعتبار ھر چیز تنھا 
بر اسـاس میـزان نقـش و تـاءثیرى كـھ در 
ایصال او بھ غایات و ایدآل ھاى فردى این 

 .جھانى او ایفا مى كند، تعیین مى شود
ز ایــن منظــر، ارزش ھــا و رســومى كــھ ا

التزام عملـى بـدانھا نفـع درخـور توجـھ 
محسوسى را بھ دنبال نمى آورد و یا پاداش 
عینى آن با ھزینھ ھاى روانى و مادى ناشى 
از آن در ترازوى نسبت سـنجى و محاسـبھ ، 
. برابرى خرد پسندى را بھ دسـت نمـى دھـد

از . جایگاه و اعتبارى نمى توان قائل شـد
ــ ــالیم ای ــا و تع ــیارى از ارزش ھ ن رو بس

اخلاقى كھ ارزش فى نفسھ داشتھ و از آثـار 
ــراى  ــعادت زا ب ــوى و س ــاى معن و كاركردھ
اعضاى جامعھ در دنیا و آخرت برخوردارند، 

كھ با توجـھ بـھ  -ھمچون مساءلھ صلھ رحم 
فقدان ضمانت اجراى خارجى و ابتناى آن بر 
ــین  ــره ھم ــادى در زم ــاى اعتق ــتوانھ ھ پش

براى كسانى كـھ  -لیم بھ شمار مى آید تعا
فارغ از دغدغھ ھاى اعتقاد دینـى و نگـرش 
ــھ ،  ــھ و ارزش مداران ــان مآبان ــاى انس ھ
نتایج ملمـوس و محاسـبھ پـذیر و منفعتـى 
خــویش را جســتجو مــى كننــد و تنھــا مــلاك 
ارزشمندى یـك عمـل یـا فضـیلت اخلاقـى را 
تاءمین مطالبات محـدود خـود قلمـداد مـى 

بى مھرى واقع خواھنـد شـد و  كنند، مشمول
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حذف آنھا از پیكره فرھنگى و نظـام ادارى 
جامعھ و متقابلا جایگزین سـازى ارزش ھـاى 
مناسب با اقتضائات دنیاى جدید در زمان ، 

 .سرنوشت محتوم آنھا خواھد بود
یكى از دیـن شناسـان معاصـر در تحلیـل 
موقعیت دیـن در جامعـھ امـروز و حاكمیـت 

 :نویسدعقلانیت ابزارى مى 
تحرك اجتماعى و جغرافیایى افراد كھ بھ 
ســبب فزونــى گــرفتن تــراكم جمعیــت بــراى 
پاسخگویى بـھ نیازھـاى تولیـدى و توزیـع 
دستاوردھاى تكنولـوژى یـك جامعـھ ضـرورت 
ــى را رواج داد و  ــود، فردگرای ــھ ب یافت
انسان ھا را از بافت ھاى گروھـى ثابـت و 
نظم ھاى مستقر نسل ھاى پیشـین كـھ علایـق 

ینى نیـز در آن ریشـھ داشـت جـدا كـرد؛ د
ھمزمان با این تحولات ، وابستگى یا اتكاى 
سازمان اجتمـاعى بـر جماعـات محلـى نیـز 

ایـن نظـام اجتمـاعى . پیوستھ كمتر مى شد
نقش اندیش بالضروره و ناگزیر ابناى بشـر 
را بھ اجزا و اعضاى خود تبدیل مـى كـرد، 
در حالى كھ محیط اجتماعى بھ دنبال محـیط 
طبیعى و بھ تاءسى از آن ، ھـر روزه بـیش 

سـاختارھاى . از پیش مخلوق انسان مـى شـد
عقلانى محیط اجتماعى از رھگذر نظـام نقـش 
ھا، باعث شكل گیرى الگوھـاى عقلانـى عمـل 

گردید و آن مـنش  ابزاروارانھ و غیر شخصى
ى را كھ دین سنتا در صدد ھاى شخصى و عاطف

ھ بـا برانگیختن و حفظ آن بـود، در رابطـ
دیگران ، خنثى و برطـرف كـرد و سـرانجام 

ھمچنان فى  -حتى روابط شخصى و خصوصى نیز 
بھ اشـغال  -المثل در مورد كنترل موالید 

و استیلاى فنون غیر شخصى درآمد و مسـائلى 
كھ روزگارى اساسا متعلـق و موضـوع سـاخت 
قدس تلقى مـى شـدند بـھ موضـوعات عقلانـى 

تبـدیل برنامھ ریـزى ھـاى محاسـبھ پـذیر 
بدین نحـو، جریـان گسـترده تـر . گردیدند

تحول اجتماعى ، بافت ھا و بسترھایى غیـر 
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دینــى را پدیــد آورد و باعــث شــكل گیــرى 
الگوھاى عمل اجتماعى عقلانـى و بـھ خصـوص 
تحولاتى در آگاھى افراد شد كھ اندیشھ ھـا 
و مفروضات مربوط بھ ماوراءالطبیعھ و منش 

ــن  ــى از آن از روح و ذھ ــاى ناش ــان ھ ایش
 .زدود

یعنـى عملـى كـھ (چون عملـى دینـى ... 
امـروزه ) معطوف بھ مـاوراى طبیعـت باشـد

دیگر در مورد امور دنیایى چندان مؤ ثر و 
مربــوط تلقــى نمــى گــردد، لــذا میــزان و 
ــت  ــاده اس ــاھش نھ ــھ ك ــدوده آن رو ب . مح

دیندارى دیگـر تكلیفـى بـر عھـده اعضـاى 
ــاملا  ــرى ك ــورت ام ــھ ص ــت و ب ــھ نیس جامع

... انھ و داوطلبانھ در آمده اسـت دلخواھ
حضور یافتن در كلیسا، عضـویت در كلیسـا، 

از یك مرحلھ بھ مرحلـھ دیگـر (مناسك گذر 
، دعـاى ) زندگى ھمچـون بلـوغ یـا ازدواج

ھنگام غذا، نیایش ھـاى جمعـى و عمـومى ، 
زیارت ھا، نـذر و قربـانى ، روزه دارى ، 
آیین ھاى توبھ و اعتراف ، جشن ھاى دینـى 

گزارى مراسم ازدواج در كلیسا، ھمھ و و بر
ھمھ ھم از نظر دفعات وقوع و ھـم از نظـر 

 .عمق باور بھ تقدسشان كاستى گرفتھ اند
اگر بخواھیم جدا انگارى دین و دنیا را 
بھ اجمال تعریف كنیم مى تـوانیم بگـوییم 
فرایندى است كھ طـى آن ، وجـدان دینـى ، 
ــى ،  ــاى دین ــى و نھادھ ــاى دین ــت ھ فعالی

ار و اھمیت اجتماعى خـود را از دسـت اعتب
مى دھند و این بدان معناسـت كـھ دیـن در 
عملكرد نظام اجتماعى بھ حاشیھ رانده مـى 
شود و كاركردھاى اساسى در عملكرد جامعـھ 
یا خارج شدن از زیر قیود و نظارت عواملى 
كھ اختصاصا بھ امر ماوراى طبیعـى عنایـت 

 )٤٩٧(. دارند، عقلانى مى گردد
ــھ  ــھ از جمل ــز ك ــى نی ــرد گرای ــلت ف خص

خصوصـا در  -خصوصیات انسان صنعتى امـروز 
شمرده مى شود، یكـى از زیـر  -فرھنگ غرب 
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بـھ اعتقـاد . ساخت ھاى ویژگى مذكور است 
برخــى از جامعــھ شناســان و روان شناســان 
اجتماعى ، یكى از ره آوردھاى تمدنى بشـر 
امــروز، درك خــود بــھ عنــوان یــك موجــود 

ى ، تافتـــھ جـــدا بافتـــھ و فاقـــدالمثن
برخوردار از خصوصیات و امكانات ویژه است 
كھ اثر طبیعى آن در خصیصھ فردگرایى تجلى 

 .یافتھ است 
انسان امروز بھ خلاف انسان سنتى پیشـین 
كھ بیشتر خود را مستھلك در جمع مى دید و 
ھویتى جدا از ھویت قومى و قبیلھ اى براى 

و اسـیر خود قائل نبود و ھمـواره مغلـوب 
ــھ  ــاختھ و پرداخت ــاى س ــنت ھ ــگ و س فرھن
پیشــینیان و مردگــان بــود و از ابــداع و 
نوآورى و تك روى گریزان و ھراسناك بـود، 
تفاوت ماھوى دارد؛ از این رو، فرد گرایى 
و خودخواھى بھ معناى خاص آن معلول نـوعى 
خودبینى و تفسیر آن در پرتو تجاربى اسـت 

یش بـدان كھ بشر در گذر حیات اجتماعى خـو
 .نائل آمده است 

خصیصھ فرد گرایى و بھ تبـع آن عقلانیـت 
محاسباتى بھ عنوان دو مشخصھ بارز انسـان 
صنعتى از جملھ عواملى است كـھ ارتباطـات 
اجتماعى انسان ھا را وارد مرحلـھ جدیـدى 

آنچــھ از مطالعــھ واقعیــات . كــرده اســت 
موجود در نظام روابط اجتماعى جوامع مغرب 

مى آید، تماما از فرو پاشـى  زمین بھ دست
برخى از الگوھاى ارتبـاطى پیشـین ھمچـون 
ــھ از  ــم ك ــلھ رح ــاوندى و ص ــط خویش رواب
آمیزھاى ارزشى و عاطفى برخوردار بـوده و 
بر بنیان ھاى اعتقاد مذھبى و خلق و خـوى 
اخلاق مدارانھ بھ عنوان پشـتوانھ اجرایـى 
. قابل اطمینان متكى بودند، حكایت مى كند

عددى در این جریان مدخلیت دارند عوامل مت
كھ بھ برخى از آنھا بھ طور اجمال اشـاره 

 .شد
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یكى از كارشناسـان مسـائل اجتمـاعى در 
 :این باره مى نویسد

باید در نظر داشت كھ فرھنگ ھاى مختلـف 
در مورد خنثى بودن و ھمدردى بـا یكـدیگر 

برخـى از فرھنـگ ھـا . تفاوت بارزى دارند
ھمـدردى گـرایش بیشتر بـھ طـرف ھمـدلى و 

داشتھ و با ھر نوع از تظاھرات خنثى بودن 
بھ شدت مواجھ مى شوند و برخـى از فرھنـگ 
ھا در بیشتر موارد خنثـى بـودن را آسـان 
تر، پـذیرا بـوده و از ھمـدردى بـھ شـدت 

فرھنـگ ھـاى غربـى بـھ . گریزان مى باشند
معناى وسیع كلمھ بر اساس فلسفھ حاكم فرد 

بیشتر گرایش بھ نـوع ) Individualism( گرایى 
دوم داشتھ و با خنثى بـودن و كـم و بـیش 

برعكس ، فرھنـگ . راحت تر برخورد مى كنند
ھاى عاطفى شرقى كھ خود در جمع منظم شـده 
و در بیشتر موارد، ماھیت خود را از دسـت 

مى كند، بـى   داده و یا آن را كم رنگ حس 
تفاوتى و خنثى بودن كاملا نامطلوب بوده و 

د بھ عنوان رفتارى پسندیده مطرح نمى توان
 )٤٩٨(. شود
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یكى دیگـر از عـواملى كـھ بـھ اعتقـاد 
جامعھ شناسان ، بیشترین نقش را در كـاھش 
موقعیت و اعتبار شـبكھ خویشـاوندى بـازى 
كرده و بالطبع ضعف ارتباط یا قطع ارتباط 

یـان میان اعضا را موجب شـده اسـت ، از م
رفتن بسیارى از وظایف و كاركردھایى اسـت 
كھ این شبكھ در گذشتھ بھ صورت خود بسنده 
و انحصارى و بھ عنوان تنھا تشـكیلات غیـر 
رسمى مبتنى بر عادات و رسـوم و سـنن نـا 
نوشتھ با ھدف پاسخگویى و تاءمین نیازھاى 
مختلف اولى و ثانوى اعضا ایفا مـى كـرده 

 .است 
زش و اعتبار شـبكھ موقعیت بر جستھ و ار

ـــدن  ـــنتى و تم ـــرف س ـــاوندى در ع خویش
روستانشینى و نیز اھتمام شدید ھمگان بـھ 
رعایت حقـوق و وظـایف متقابـل و انگیـزه 
وافر بـراى ھمسـویى و تـاءمین اقتضـائات 
عضویت در این شـبكھ و نیـز خـوف از طـرد 
شدگى ، انزوا و محروم شدن از این عضـویت 

ام وظـایف در نتیجھ نا ھمنوایى و عدم انج
و مسؤ ولیت ھـاى محولـھ و مـورد انتظـار 

ــاى ... و ــار و كاركردھ ــون آث ــا مرھ تمام
ضرورى و قابل توجھى بود كھ از طریق شبكھ 

نیازھاى عـاطفى ، تربیتـى ، . عائد مى شد
ــادى ، اجتمــاعى  ــغلى ، اقتص تحصــیل (ش

، تفریحى ، امنیتى ، سیاسى ، در ) موقعیت
دى بـھ گذشتھ صرفا از طریق شبكھ خویشـاون

عنوان تنھا كانون جانشـین ناپـذیر بـراى 
پاسخ یابى و رفع نیازھا و حـوایج مختلـف 
فردى و اجتماعى افراد، تاءمین مى شد، در 
صورتى كـھ در نظـام ھـاى شـھرى و صـنعتى 
امروز، بسیارى از این نیازھـا در سـطح و 
كیفیتى متناسب با اقتضائات جامعھ جدیـد، 

تدارك مى  از طریق تاءسیسات اجتماعى دیگر
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شود و از این حیث وابستگى و تعلق افـراد 
بھ شبكھ خویشـاوندى تـا حـد زیـاد كـاھش 
یافتھ و بھ ھمین میزان ، ارزش و اعتبـار 
آن نیز در نگاه انسان فردگراء برخـوردار 
از عقلانیت محاسباتى امـروز تنـزل یافتـھ 

 .است 
این بخش را با نقل گزیده اى از دیدگاه 

بھ پایان   ر این خصوص ھاى جامعھ شناسان د
 :مى بریم 

شــبكھ ھــاى دوســتى و خویشــاوندى داراى 
كاركردھاى متعدد ھستند و علاوه بر تاءمین 
حمایت روانى و عاطفى ، امكان دست زدن بھ 
مبالات مادى ، كالاھا و خدمات و كسب ارائھ 
راھنمایى ھاى مختلف را فراھم مى آورنـد، 

سـمى بھ نحوى كھ عملا نوعى اقتصـاد غیـر ر
یكـى از نمودھـاى . امكان ظھور مـى یابـد

حیاتى این شرایط شیوه ساختمان سازى اسـت 
. كھ اعضاى خانواده در آن مشـاركت دارنـد

مردان جوان كھ اكثرا كشاورز زاده ھستند، 
قطع زمینى را بھ ارث مى برنـد، سـپس بـا 
اســتفاده از تخصــص ھــاى موجــود در شــبكھ 

تشكیل خویشاوندى ، گروه ھاى ساختمانى را 
مى دھند كھ اعضاى آنھا در اوقـات فراغـت 
خود، مثلا شب ھا یا در تعطیلات آخر ھفتھ ، 
بــھ كــار پرداختــھ و تمــامى خانــھ را از 
زیرزمین تا شیروانى تكمیل مى كننـد، بـى 
آن كھ از كارگر متخصص دسـتمزدى اسـتفاده 
كرده باشند، مگر ایـن كـھ تخصـص فـوق در 

بكھ ھـاى شـ... گروه خویشاوندى یافت نشود
خویشاوندى عملا نھادھاى رابط بـین فـرد و 
جامعھ ھسـتند، آنھـا بـھ كاسـتن از شـدت 
ضربات ناشى از دگرگـونى ھـاى اجتمـاعى ، 
ضرباتى كھ بر فرد وارد مى شوند، كمك مـى 
كنند و بھ او این امكان را مى دھنـد تـا 
در دنیایى كھ بیش از اندازه رسمى و ورود 

اسـت بـھ  بھ آن ، دشـوار و فضـایش مـبھم
 )٤٩٩(. جایگاھى براى خود دست یابند
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روشن است كھ بسیارى از كاركردھاى فـوق 
، امروزه از طریق تاءسیسات اجتماعى دیگر 
حاصل مى شوند و سھم درخـور تـوجھى بـراى 
شبكھ خویشاوندى در آن نمـى تـوان جسـتجو 

 .كرد
نیروى اخلاق در برانگیختن ، كمیتى ثابت 

ایـن اسـت كـھ این كمیت بستھ بـھ . نیست 
خواست اخلاقى تا چھ حد با منافع و تجربـھ 

ھر قدر . زندگى و آگاھى افراد منطبق باشد
محتواى اخلاق بیشتر با شرایط عینى زنـدگى 
منطبق باشد، نقش آن بھ عنوان عامل تعیین 

برعكس ، اگـر . كننده رفتار بیشتر مى شود
بین خواست ھاى اخلاقى بـا زنـدگى افـراد، 

و یا بـدتر از آن ، تضـاد ھمخوانى نباشد 
وجود داشتھ باشد بھ ناچار اثر بخشى اخلاق 
كاھش مى یابد؛ در چنین صورتى خواست ھا و 
معیارھــاى اخلاقــى بــھ پنــد و انــدرزھایى 
تبدیل مى شوند كھ ھیچ ارتباطى با زنـدگى 

 )٥٠٠(. واقعى و عمل انسانى ندارند
از این رو كاھش ارزش و اعتبار صلھ رحم 

اخلاق اجتماعى و ضعف انگیـزه  بھ عنوان یك
ھاى فردى در عمل بھ وظایف مورد انتظـار، 
عمدتا بھ تنزل موقعیت این شبكھ و از دست 
دادن كاركردھایى منجـر شـده اسـت كـھ در 
گذشتھ ، عامل مشوق افراد بھ رعایت حقـوق 

ــالیف متقابــل در خصــوص  تعلقــات   و تك
 )٥٠١(. خویشاوندى شمرده مى شد

بیین نقش محبـت فـارغ الكسیس كارل در ت
ــتحكام  ــوداگرانھ در اس ــاى س ــھ ھ از دغدغ

 :پیوندھاى اجتماعى مى نویسد
ھیچ كارى لازم تر از پایان دادن بھ این 

براى آن كـھ جامعـھ روى . پراكندگى نیست 
سعادت بیند باید كھ افـرادش ماننـد خشـت 
ھاى یك بنا با ھم بستگى داشتھ باشند ولى 

را این چنـین با چھ سیمانى مى توان مردم 
بھ ھم نزدیك كرد؟ تنھا سیمان مقاوم محبت 
است ، ھمان محبتى كھ گاھى بین افراد یـك 
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خانواده مى توان دیـد ولـى بـھ خـارج از 
بـھ گفتـھ . كانون خانوادگى بسط نمى یابد

كسى را دوست داشتن یعنى خـوبى او : ارسطو
نكتھ جالب آن كھ بشـریت تـا . را خواستن 

ھمـد كـھ خواسـتارى امروز نخواستھ است بف
خوبى دیگران براى پیشرفت زندگى اجتمـاعى 

مع ھذا مى داند كـھ محبـت بـھ . لازم است 
ھمنوع و حتى بھ دشمنان و پوزش از خطایـا 
و نوع دوستى ، پایھ اصلى زندگى اخلاقى را 

فقط عشق و محبت مى توانـد در ... مى سازد
اجتماع ھمـان نظمـى را برقـرار كنـد كـھ 

لیون ھا سـال در اجتمـاع غریزه در طول می
. مورچھ و زنبور عسل بھ وجود آورده اسـت 

)٥٠٢( 
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آپارتمان نشینى و كوچك شدن فضاى سكونت 
خانواده نیز از جملھ عواملى است كھ گـاه 
ضعف توجھ افراد بـھ خویشـاوندان و كـاھش 
برقرارى ارتباط با ایشان را خصوصا بـراى 

اورت ھـم و در یـك محـیط كسانى كھ در مجـ
. جغرافیایى زندگى مى كنند، توجیھ مى كند

در جامعھ ما معمـولا ایـن گونـھ اسـت كـھ 
خویشاوندان و سـایر گـروه ھـاى دوسـتى ، 

را بیشتر در منـزل   ارتباطات عاطفى خویش 
 -و در قالب پذیرایى ھاى نسبتا تشریفاتى 

بستھ بھ میزان تمكن مالى ، شاءن اجتماعى 
ابـراز مـى  -ت و توقعات طرفین و انتظارا

بھ خلاف استفاده از طرق سھل المؤ . (دارند
...) ونھ اى مثل تلفن ، نامھ ، تلگـراف و

این امر خود در عین دارا بودن آثار مثبت 
فراوان ، ھزینھ ھاى زیادى را بر میزبـان 

 .تحمیل مى كند
بدیھى است مشاركت فعال در ایـن جریـان 

و پاسـخ بـھ با ھدف ھمسـویى بـا دیگـران 
انتظارات اقارب و دوستان از طریق تـدارك 
میھمانى و پذیرایى از ایشان ، خصوصا بـا 
توجھ بھ خصیصھ تشـریفاتى دائـم التزایـد 
این قبیـل ارتباطـات در جامعـھ عـاطفى ، 
مستلزم در اختیار داشتن امكاناتى است كھ 

 .اھم آن ، خانھ مسكونى مناسب است 
طابق شاءن فقدان خانھ مسكونى مناسب و م

میھمـــان ، اراده فـــرد را از برقـــرارى 
ارتباط صمیمانھ و مسـتحكم بـا خویشـان و 
ھمھ كسانى كھ بـھ ارتباطـات خـانوادگى و 
حضور در منزل و شركت در میھمـانى منتھـى 
مى شود، خصوصا ھنگامى كھ در خـود امكـان 
مقابلھ بـھ مثـل و دادن پاسـخ مناسـب را 

ھ حضـور در خانـ. نبیند، تضـعیف مـى كنـد
دیگران چھ در ملاقات ھا و ارتباطات عـادى 
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، چھ در قالب مسافرت ھـایى كـھ از دور و 
نزدیك براى گذرانـدن تعطـیلات و سـیاحت و 
زیارت بھ شھر محل سكونت فرد توسط اقـوام 
و دوستان صـورت مـى پـذیرد، ھنگـامى كـھ 

كـھ در  -امكان پذیرایى مناسب از ایشـان 
نظـر  این بخش ، بیشتر فضاى مسكونى مـورد

در اختیار فرد نباشد، مناسب تـرین  -است 
و عادى تـرین شـیوه اى كـھ معمـولا بـراى 
رھانیدن خود از این وضعیت اتخاذ مى شود، 
كم كردن ارتباطات از حیث میـزان وقـوع ، 

كیفیت و بى آب و رنگ كـردن آنھـا،   كاھش 
حركت در مسیر كاستن توقعات دیگران و بـھ 

ز شـیوه ھـاى طور كلى سوق یابى بھ برخى ا
ارتباطى سھل المؤ ونھ و در برخـى مـوارد 
نیز كھ فاصلھ اجتمـاعى زیـادى بـا شـبكھ 
خویشاوندان و دوستان احساس كـرده و خـود 
را از تدارك پاسخ مـورد انتظـار عـاجز و 
مستاءصل ببیند، قطع كامل ایـن ارتباطـات 

 .مى باشد
از این رو بایسـتھ اسـت ، خویشـاوندان 

ارتباطـات و ایفـاى  علاقھ مند بھ استمرار
صلھ رحم ، انتظـارات و توقعـات خـویش را 
متناسب با وضعیت كلى افراد مربوط تنظـیم 
كند و از ھر كس متناسب با شاءن و موقعیت 
ــند و از  ــتھ باش ــاركت داش ــار مش او انتظ
تحمیل ھر آنچـھ شـرمندگى و كـاھش تمایـل 
ــط  ــرارى رواب ــركت در برق ــھ ش ــراد ب اف

بــھ شــدت  خویشــاوندى را موجــب مــى شــود،
احتراز كنند كھ این ، نقش بسیار مھمى در 
استمرار و تقویت این گونھ ارتباطات ایفا 

گفتنى است كـھ برخـى كارشناسـان . مى كند
ــدن  ــگاھى ش ــل آسایش ــى از عل ــاعى یك اجتم
والدین پیر را ھمین محدودیت فضاى مسكونى 

 .و آپارتمان نشینى بر شمرده اند
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یكى دیگر از عواملى كھ بـھ تبـع عامـل 
قبل و در فرایندى مشابھ بـا آن ، زمینـھ 
تضعیف یـا قطـع ارتباطـات خویشـاوندى را 
فراھم مى سازد، پر ھزینھ بودن این قبیـل 
ارتباطات خصوصا در شبكھ ھـاى خویشـاوندى 

لزوم برپایى میھمـانى . پر تراكم مى باشد
ــالس  ــركت در مج ــریفات ، ش ــر تش ــاى پ ھ
خویشاوندى ، دادن ھدیـھ و كـادو بـھ ھـر 
بھانھ متناسب با شاءن گیرنـده ، مشـاركت 
در برخى اقدامات ھزینـھ بـر و وقـت گیـر 
فامیل ، تاءمین نیازھاى مختلف والدین بھ 
صورت مستمر، لـزوم سرپرسـتى و بـذل كمـك 

موجب شـده اسـت ... مالى بھ اقارب فقیر و
 تا برخى افراد چھ بھ دلیل ضعف و ناتوانى
در تاءمین این ھزینھ ھـا و چـھ بـھ علـت 
برخــى روحیــات ھمچــون بخــل ، خــود را از 
درگیر شدن در این ارتباطات و تحمل تبعات 
قھرى آن بھ میزان زیاد و در مـواردى بـھ 

 .طور كامل معاف سازند
قطع نظر از روحیات و ویژگى ھاى شخصى و 
انگیــزه ھــاى خــاص و موقعیــت اجتمــاعى و 

ار نمى توان كـرد كـھ اقتصادى افراد، انك
این عامل ، یكى از عوامل بسـیار مھـم در 
تضعیف تعلقات خویشاوندى در ایـن زمـان و 
در جوامــع برخــوردار از قطــب بنــدى ھــاى 
اجتماعى شمرده مى شـود و نبایـد از نظـر 
دور داشت كھ بسیارى از سـنت ھـا و رسـوم 
فرھنگى در یك جامعھ حدوثا یـا بقائـا از 

ھ نخبگـان اقتصـادى روحیات نخبگان از جمل
متاءثرند و تجارب عینى نشان داده است كھ 
مشاركت این افراد در برخى عادات و رسـوم 
فرھنگى با توجھ بھ ویژگى ھـاى شخصـیتى و 
اجتماعى ایشان موجـب مـى شـود تـا برخـى 

مثـل (عادات فرھنگى مورد اعتنـاى ھمگـان 
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در گذر زمان ، بھ سبب عـوارض ) ھدیھ دادن
ت عموم را بھ رعایت آن تشریفاتى آن ، رغب

رسم ، تحت تاءثیر منفـى قـرار دھـد و از 
سویى ، عادات و رسومى كھ ایشان خـود بـھ 
اقتضاى موقعیت ممتاز اجتماعى شان ابـداع 
كرده و در گذر زمان با نفوذ در تاءسیسات 
اشاعھ فرھنگ بھ پیكره فرھنگ عمومى تزریق 
مى كنند، الگوھا و عادات فرھنگى اكثریـت 

ضعیف جامعھ را گرفتـار تزلـزل و  متوسط و
ادامھ این وضـعیت . در ھم ریختگى مى كنند

از یك سو، فراموشى عـادات سـنتى و رایـج 
جامعھ و از سوى دیگر، عدم امكان انطبـاق 
بسیارى از افـراد نـاتوان جامعـھ را بـا 

خصوصـا در (الگوھا و عادات تحمیلى جدیـد 
موجـب مـى ) عادات ھزینھ بـر و تشـریفاتى

لبتھ در فھرست عوامـل مـؤ ثـر در ا. گردد
تغییــرات فرھنــگ و الگوھــاى فرھنگــى یــك 
جامعھ ، نخبگـان اقتصـادى تنھـا یكـى از 

 .عوامل تاءثیر گذار بھ حساب مى آیند
بھ تعبیر یكى از روان شناسان اجتمـاعى 

مردم بھ محاسبھ ارزش ھـا و منـافع : ... 
واقعى و مورد انتظار ھر عمل در ھر گونـھ 

مـردم . ا آتى تكیھ مى كننـدوضعیت فعلى ی
تا وقتى درگیر تعامل اجتماعى با یكـدیگر 
مى شوند كھ منافع بالفعل و بـالقوه ایـن 

... اعمال بر ھزینـھ ھـاى آن غلبـھ كننـد
انسان ھا اساسا تصـمیم گیـران ھوشـمند و 
منطقى ھستند كھ رفتارھاى اجتمـاعى خـویش 
را با بررسى بخردانھ و سنجش انتخاب ھـاى 

 )٥٠٣(. مى كنند ممكن تنظیم
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یكى دیگر از عواملى كھ تمایل افراد بھ 
برقرارى ارتباطات فامیلى و حركت در مسیر 
ــاوندى را  ــیل خویش ــدھاى اص ــیم پیون تحك
متاءثر مى سـازد وقـوع برخـى رفتارھـا و 
تصمیمات ناخوشایند است كھ اتخاذ آن توسط 
 برخى از افراد فامیل در یك برھھ خاص بـھ
مكدر شدن حافظھ تاریخى اقـارب نسـبت بـھ 
یكدیگر منجر مـى شـود و در گـذر زمـان ، 
ارتباط ایشان را تحت تاءثیر منفـى قـرار 
خواھد داد و بالطبع در صورت فعـال بـودن 
حضور ذھنى این رخدادھاى تلخ در سطح روان 
افراد، ارتباط نسل ھاى بعدى را نیـز بـھ 

 .شدت متاءثر خواھد ساخت 
افراد بھ یكدیگر، وقوع جنگ  سوء ظن ھاى

ھاى خونین در گذشـتھ در میـان خویشـان ، 
ھمكارى با دشمنان در نظام ھاى قبیلگـى ، 
بى احترامى علنى بھ بزرگان و افراد صاحب 
نام فامیل ، ظلم و بى عدالتى برخى در حق 
دیگران ، بـى تـوجھى بـھ حقـوق و وظـایف 
متقابل ، زیر پـا نھـادن ارزش و اعتبـار 

فامیل خصوصا در جوامع سنتى خرد،  اجتماعى
ــات  ــارات و توقع ــا انتظ ــودن ب ــو نب ھمس
خویشاوندان ، حمایت و مسـاعدت نكـردن از 
خویشاوندان در برخى رخدادھا و حوادث مھم 
زنــدگى ، دورى گزیــدن بــى دلیــل و شــركت 
ــاى  ــبت ھ ــا و مناس ــھ ھ ــردن در برنام نك
خویشاوندان ، دست یازیدن بھ برخى فعالیت 

ــى ــاى انحراف ــت  ھ ــردن حیثی ــھ دار ك و لك
خویشاوندى ، تبعیض ناروا میـان فرزنـدان 
یا بسـتگان دیگـر، تعـدد زوجـات و وقـوع 
اختلافات میان زنـان و بـھ تبـع آن میـان 
فرزندان ایشـان ، زیـر پـا نھـادن برخـى 
عقاید و سنن فرھنگى مثل ارتداد از مـذھب 
مورد احترام خویشاوندان یا جامعـھ كامـل 
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ى است كـھ وقـوع آن ، از جملھ عوامل... و
تضعیف تعلقات و ارتباطات خویشاوندى و در 

این امر . مواردى قطع آن را موجب مى گردد
خصوصا در عرف ھاى پیشـین تـاءثیر محسـوس 
ترى مى گذاشت ، زیرا خویشـاوندان عمـدتا 
در مجاورت یكدیگر زندگى مى كردنـد و بـھ 
اقتضاى ضرورت آن عرف ، ارتباطـات ثـانوى 

تكیھ بـر پیونـدھاى طبیعـى  متعددى را با
خویشاوندى خود بھ وجود آورده و در ابعاد 
مختلفى ، سرنوشت خویش را بھ یكدیگر گـره 

 .زده بودند
یكى از جامعھ شناسان در حساسیت و ضربھ 
پذیرى بسیار زیاد پیوندھاى عاطفى و فاقد 

 :پشتوانھ اى رسمى و سازمانى مى نویسد
دعواھــاى (یــك منشــاء ایــن خشــونت 

در پویایى ھاى خـانواده بـراى ) ادگىخانو
دست یافتن بھ یك محیط صمیمى نھفتھ است ، 
زیرا روابط صمیمى بیشتر احتمـال تضـاد و 
درگیرى را با خـود دارد تـا روابـط غیـر 
صمیمى ، چرا كھ در روابـط صـمیمى بیشـتر 
احتمال بروز تنش وجود دارد و نیز احتمال 
. بروز عواطف عمیق در آنھـا بیشـتر اسـت 

نشاء دیگر خشـونت در خـارج از خـانواده م
 )٥٠٤(... . قرار دارد
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یكى دیگر از عواملى كھ بھ تضعیف یا در 
مواردى بھ قطع ارتباطات خویشاوندى منتھى 
مى شود و علاقھ طبیعى افراد بھ یكدیگر را 
تا پایین ترین سطح ممكن تنـزل داده و در 

ر و دشـمنى برخى صور نیز بھ عكـس بـھ قھـ
خصمانھ مبدل مى سازد، دست یازیدن و ابتلا 
بھ برخى كجروى ھـا و انحرافـات اجتمـاعى 

 .است 
ــا  ــب ی ــھ متناس ــر جامع ــك در ھ ــدون ش ب
معیارھاى متعارف ، تنھا افـرادى شایسـتھ 
ــرارى  ــراى برق ــل ب ــاحبت و قاب ــراى مص ب

در كـل (ارتباطات اجتمـاعى در سـطح عـام 
) شاوندانشبكھ خوی(یا در سطح خاص ) جامعھ

تشــخیص داده مــى شــوند كــھ از اعتبــار و 
بخـش درخـور . وجاھت لازم برخوردار باشـند

توجھى از این اعتبار و وجھـھ در ھمسـویى 
با خصوصیات و ویژگى ھـاى فرھنگـى مقبـول 
ھمگان تحقق مى یابـد و خـود را در قالـب 
ھاى گوناگون بینشى و رفتـارى بـھ عنـوان 

ترین عادى ترین تراوشـات شخصـیتى و بـارز
نمودھــاى تربیــت و جامعــھ پــذیرى مطلــوب 

 .متظاھر و متجلى مى سازد
از این رو كسانى كھ تحت ھر شرایط و با 

بستھ بھ آستانھ عفو و گذشـت  -ھر انگیزه 
ــھ  ــى  -جامع ــروى روى م ــراف و كج ــھ انح ب

آورند، موقعیت اجتماعى خـویش را متزلـزل 
ساختھ و خود را از كانون توجھات عاطفى و 

یشاوندان و امكان بھره گیرى از احساسى خو
سرمایھ ھا و امكانات متنوع جامعھ بھ دور 
مى دارند، چھ در ھر جامعـھ ، ایـن تنھـا 
رفتار اجتمـاعى اسـت كـھ بـھ علـت صـدور 
اختیارى ، مبانى گزینشى و زیر ساخت ھـاى 
بینشى و روانى آن بھ عنوان ملمـوس تـرین 
جلوه ھاى شخصیتى فرد، ھمواره مناسب ترین 
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ر بــراى داورى و ارزیــابى در مــورد معیــا
شخصیت و خصایص و ویژگى ھاى او بـھ شـمار 
مى آید و بدون شك ، توجھ یا بى توجھى بھ 
این مھم ، تاءثیرات مثبت یا منفـى كـاملا 

خصوصـا  -ملموسى را بر روابط خویشـاوندى 
در جامعــھ اى كــھ بــھ اصــول و ارزش ھــاى 

از  -فرھنگى خویش احترام وافـر مـى نھـد 
 .بھ جاى مى گذاردخود 

روشن است كھ حجم انحرافات و تنوع بـیش 
از حد آن در این زمان ، یكـى از بیمـارى 
ھاى تمدنى تلقى مى شود و علت عمـده آن ، 
ــاھمگون ،  ــذیرى ن ــھ پ ــینى ، جامع شھرنش
مھاجرت ، كاھش وجدان جمعى ، بـى عـدالتى 
ھاى اجتماعى ، ضعف نظارت و كنترل ، ضـعف 

تنزل عقاید مذھبى و مدیریت ھاى اجرایى ، 
در . قلمداد مى شـود... ارزش ھاى اخلاقى و

مقابل ، جامعھ سنتى پیشین بھ سـبب بسـتھ 
بودن ساختار، وجدان جمعى شدید، نظـارت و 
كنترل مستقیم ، بازتاب و عكس العمل شدید 
در مقابل انحرافات ، فقدان یا كاھش برخى 
عوامل وسوسھ زا، التزام زیاد بـھ آداب و 

نگى و ارزش ھـاى اخلاقـى ، نبـودن سنن فرھ
انگیزه براى سوق یابى بھ برخى گناھـان ، 
عدم امكان دست یازیدن بھ برخى انحرافـات 

ھنجار شـكنى و انحرافـات كمتـرى را ... و
تجربھ مى كرد و بھ اقتضاى وضـعیت تمـدنى 
ـــیارى از  ـــل بس ـــاص آن دوره در مقاب خ
انحرافات اجتمـاعى رایـج امـروز مصـونیت 

 .داشت 
ــ ــھ ط ــى ب ــھ برخ ــى ، روى آوردن ب ور كل

انحرافات ، بستھ بھ انتظـارات و توقعـات 
جامعھ ، آثـار و تبعـات عمـل ، شخصـیت و 
موقعیت فرد خاطى ، كثرت یـا قلـت مـوارد 
ــاعى  ــى و اجتم ــاى روان ــھ ھ ــوع ، ھزین وق
متعددى را براى افـراد خـاطى بـھ دنبـال 
دارد كھ ضعف یا قطع پیوندھاى خویشـاوندى 

 .از آن جملھ است 
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ــذارى  یكــى از نویســندگان در تــاءثیر گ
متقابل عوامل زیستى و اجتماعى كھ بالطبع 
برآیند آن در جلوه ھاى رفتارى خاص ظھـور 

 :مى كند مى نویسد
این تصور كھ خویشاوندى صرفا بھ روابـط 
خونى مربوط است ، برداشتى ساده انگارانھ 
است و پیچیدگى ھـاى قضـیھ خویشـاوندى را 

یكى از حوزه ھایى كـھ . ..نادیده مى گیرد
در آن طبیعت و جامعـھ آشـكارا تـدخل مـى 

این قضـیھ . یابند، موضوع خویشاوندى است 
در تعریفى كھ رادنى نیدھام از خویشاوندى 

 .بھ دست داده بھ خوبى بیان شده است 
ــق  ــع ، تحق ــاوندى در واق ــى خویش بررس
درباره این اسـت كـھ پیونـدھاى اجتمـاعى 

یى ، چگونھ از یـك مبتنى بر تبار و زناشو
سوى ، اسـتقرار، اسـتحكام و انسـجام مـى 
یابند و از سـوى دیگـر، چگونـھ تعـدیل ، 
فراموش و نابود مى شوند؛ در ضـمن ، ایـن 
پیوندھاى اجتماعى ، چھ ارتباطى با حـوزه 

 )٥٠٥(. ھاى دیگر عمل اجتماعى و شخصى دارند
در جامعھ ما انحرافـاتى ھمچـون قتـل ، 

، قاچـاق فروشـى ، اعتیاد بھ مـواد مخـدر
عضویت در باندھاى تبھكار، روابط نامشروع 
، سرقت ، كلاھبردارى و خیانت آشكار، سـوء 
اســتفاده از موقعیــت اجتمــاعى ، جاسوســى 
براى بیگانگان ، بى احترامى بـھ مقدسـات 
مذھبى ، گناھان سیاسى ھمچون تمـایلات ضـد 
انقلابى ، بى اعتنایى بـھ حقـوق و وظـایف 

قبح آن براى ھمگان مسجل  كھ... اجتماعى و
شده است ، طرد و بى مھرى منحرفـان را در 

برخـى از . اشكال مختلـف موجـب مـى گـردد
در ) خصوصا نـوع مسـرى آن(بیمارى ھا نیز 

ھمین ارتباط ھر چند با انگیزه ھاى دیگـر 
تا حد زیادى مایھ انزواى افراد بیمار مى 
گردد؛ براى مثال ، بیمـارى ھـایى ھمچـون 

جذام ، سكتھ ھاى فلج كننده ،  ایدز، سل ،
ــاى  ــوختگى ھ ــات و س ــون ادوارى ، جراح جن
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مشمئز كننده ، از دست دادن كنتـرل ادرار 
موقعیت فرد را در منظر دیگران ، ھر ... و

 .چند ناخواستھ ، تنزل مى دھد
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ƷƬǚƺǚ� ƱғƟƬ 

نیازى بھ یادآورى نیست كھ صلھ رحم ھـر 
چند در عرف ھاى سنتى و نظام ھـاى عشـیره 

ى بھ علـت برخـى خصوصـیات و ویژگـى ھـا ا
ھمچون گستردگى خانواده ، مجاورت مكانى ، 
بستھ بودن محیط، امكان دسـتیابى سـریع ، 
كم ھزینھ بودن روابط، قداست و ارزشـمندى 
حفظ تعلقات ، نظام كنترلى قوى ، سـھمگین 
بودن ھزینھ ھاى ناشـى از بـى تـوجھى بـھ 
 تعھدات متقابل ، نیازھا و وابسـتگى ھـاى
شدید، آثار و كاركردھاى فراوان مترتب بر 
تعلقات خویشاوندى ، ضرورت ھا و اقتضائات 
متنوع ، وجدان جمعى شدید، عدم امكان تـك 

بـھ عنـوان عـادى تـرین ... روى و تفرد و
پدیده رفتارى در نظـام تعـاملات اجتمـاعى 
قلمداد مى شد و از پشتوانھ ھـاى فـراوان 

دار بود، روانى ، اجتماعى و فرھنگى برخور
اما این سخن ھیچ گـاه بـھ معنـاى منحصـر 
ساختن ارزش این پدیده اجتماعى بھ عنـوان 
یكى از مبرم تـرین اصـول مـورد نیـاز در 
حیات مشترك انسانى بھ جوامـع بـا ویژگـى 

 .ھاى فوق نیست 
نظام اجتماعى موجود نیز ھر چند بھ علت 
وقوع برخى تغییرات سـاختارى و بنیـادى ، 

ن ارزش مقـدس اجتمـاعى را امكان اجراى ای
در سطح و گستره نظام سنتى پیشین نـدارد، 
اما در عین حال با تمھید برخى زمینھ ھـا 
ــى و  ــى و فرھنگ ــاى روان ــاخت ھ ــر س و زی
اجتماعى مناسب و تبیین آثار و كاركردھاى 
مفید این پدیده در زندگى دنیوى و اخـروى 

خصوصا براى مؤ منین بـھ ادیـان الھـى و (
مـى تـوان ) عـالیم آسـمانىمعتقدین بـھ ت

سطوحى از آن را ھمواره بھ عنوان یك ارزش 
اجتماعى حیات بخش در جامعھ تحت ھر شرایط 
تمدنى تثبیت نمود؛ بھ عبارت دیگر، آنچـھ 
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بھ عنوان یك ضـرورت عقلـى و وجـوب شـرعى 
مبرم در ھر صورت رعایـت آن لازم و ضـرورى 
بھ نظر مى رسد، ایفـاى اصـل صـلھ رحـم و 

از قطع آن است و تحولات تمدنى  دورى گزیدن
، ھر چند در مصـادیق و نمودھـاى عینـى و 
سیاست ھاى اجرایـى آن ، تغییراتـى موجـب 
شده است اما از اصل آن بھ عنوان یك ارزش 

البتھ در پرتو تعالیم مقدس و تحـت (مطلق 
الشعاع پیوندھاى معنـوى مبتنـى بـر ارزش 
ھاى انسانى و دورى گزیدن از قوم پرستى و 

و یــك ضــرورت ) یلــھ گرایــى جــاھلىقب
انكارناپذیر در نظام زندگى اجتماعى نمـى 
توان رفع ید نمود و بھ بھانھ وقوع تغییر 
در برخى وسائل و اشكال اجرایى از اتیـان 

 .اصل آن ، شانھ خالى كرد
این وظیفھ خصوصا براى جامعھ ھدفمنـد و 
مؤ مـن مـا كـھ عـلاوه بـر برخـوردارى از 

م و سـابقھ فرھنگـى تعالیم دین حنیف اسـلا
درخشان خود از آثار و نتایج تلخ ناشى از 
بى توجھى بھ این ارزش ھا در مغرب زمین ، 
آگاھى و وقوف كامل دارد، بیشـتر سـنگینى 

 .مى كند
 .پایان 
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 پى نوشت ھا

ــوى آن ،  -١ ــت نح ــام و موقعی ــراب واژه ارح در اع
احتمالات متعددى از سوى مفسرین مطرح شده است كھ بھ 

 :آن ، حكم مستفاد از آیھ نیز تفاوت مى یابد تبع
ارحام عطف بر لفـظ � و منصـوب باشـد : احتمال اول 

محمـد : ك .ر(اتقـوا االله ان تعصـوه واتقـوا الاءرحـام ان تقطعوهـایعنى 
انصارى قرطبى ، الجامع لاحكام القرآن ، دار احیـاء 

 ) .٢، ص ۵التراث العربى ، بیروت ، ج 
عطف بر محل ضمیر مجرور ھـاء و  ارحام: احتمال دوم 

منصوب باشد، از باب مروت بزید و عمـرا و مـراد از 
ان : مشـابھ آیـھ  �سائلون بـه و�الارحـام: آیھ این است كھ 

 ) .١۴آیھ ) ٣١(لقمان (اشكر� و�وا�يك 
ارحـام منصـوب باشـد از بـاب اغـراء : احتمال سوم 

  .لاتقطعوهاوالاءرحام احفظوها و : یعنى ) الاسد الاسد(
دلالت آیھ بر وجوب صلھ ، بنابر احتمال اول و سوم و 

. چھارم مورد تاءیید اكثر مفسران و فقھا مـى باشـد
از میان این سھ احتمال اول بـا توجـھ بـھ روایـات 
متعددى كھ در ذیل آن بر وجوب صلھ و حرمت قطع وارد 

امــام : ك .شــده اســت رجحــان بیشــترى مــى یابــد ر
سیرالكبیر، دارالكتب العلمیھ ، فخرالدین رازى ، تف

؛ ابى على الفضل طبرسى ، مجمع ١٣۵، ص ٩ق ، ج  ١۴١١
؛ ١۶  ، ص ٢البیان فى تفسـیرالقرآن ، چـاپ دوم ، ج 

، ص ١ق ، ج  ١۴١۵جار� زمخشرى ، منشورات البلاغـھ ، 
۴۶٢. 

ھاشم حسینى بحرانى ، البرھان فـى تفسـیر : ك .ر -٢
) سوره رعـد ٢١آیھ  ذیل( ٢٨٧القرآن ، چاپ دوم ، ص 

. 
 .٢١آیھ ) ١٣(رعد  -٣
 .٢۵آیھ ) ١٣(و رعد  ٢٧آیھ ) ٢(بقره  -۴
، ٢٣، بـاب ٧٨محمدباقر مجلسى ، بحـارالانوار، ج  -۵

 .١۵٩باب مواعظالصادق ، ح 
، ١۵، بـاب ٧٨محمدباقر مجلسى ، بحـارالانوار، ج  -۶

 .۶۶، ح  ﷒من مواعظ و كلمھ 
، ٢، بـاب ٧۴رالانوار، ج محمدباقر مجلسـى ، بحـا -٧

 .۴ح . باب بر الوالدین والاولاد
، بـاب ان ۶٩محمدباقر مجلسـى ، بحـارالانوار، ج  -٨

 .۶العمل جزء الایمان ، ح 
 .٢٣و  ٢٢آیھ ) ۴٧(محمد  -٩

 .٢٧آیھ ) ٢(بقره  -١٠
سید حسن طاھرى خرم آبادى ، صلة الرحم ، : ك .ر -١١

 .١٩ - ١٣ق ، ص  ١۴١۵مؤ سسة النشر الاسلامى ، 
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، ج ٧عبدالواحدین محمـد آمـدى ، غـررالحكم ، ج -١٢
٣٢۵١. 

، ١۴، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -١٣
 .٢٩باب من لاینبغى مجالستھ و مصادقتھ ، ح 

ــارالانوار، ج  -١۴ ــى ، بح ــدباقر مجلس ــاب  ٨محم م ب
 .١٧۴الجنة و نعیمھا، ح 

، ۶٧بـاب ، ٧۶محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -١۵
 .٣٠ح 
ــارالانوار، ج  -١۶ ــى ، بح ــدباقر مجلس ــاب ۵٢محم ، ب

 .١۴٧، ح  ﷒علامات ظھور 
ترجمـھ ( ۵٢٣ابن شعبھ حرانى ، تحف العقول ، ص  -١٧

 ) .فارسى
، ح ٣، باب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -١٨
٩١. 
، ٩٩، بـاب ٧٢محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -١٩

 .۴الكفر واركانھ ، ح  باب اصول
 .١٠۶، ح ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٢٠
محمدتقى مصباح یزدى ، اخلاق در قرآن ، مؤ سسـھ  -٢١

 ) .نسخھ دستنویس( ١٢٠١، ص ٢در راه حق ، ج 
) ۴(و نسـاء  ١۵١آیـھ ) ۶(و انعام ) ١٧(اسراء  -٢٢

 .٨٣آیھ ) ٢(و بقره  ٣۶آیھ 
 ٣٢و  ١۴آیھ ) ١٩(مریم  -٢٣
 .٢۴آیھ ) ١٧(اسراء  -٢۴
 .٢٣آیھ ) ١٧(اسراء  -٢۵
 .٢٣آیھ ) ١٧(اسراء  -٢۶
 .٨٣آیھ ) ٢(بقره  -٢٧
 .٣۶آیھ ) ۴(نساء  -٢٨
 .١٨٠آیھ ) ٢(بقره  -٢٩
 .٢١۵آیھ ) ٢(بقره  -٣٠
 .٣٨آیھ ) ٣٠(روم  -٣١
سید حسن طاھرى خرم آبادى ، صلة الرحم ، : ك .ر -٣٢
 .١٢۴ - ١١٩ص 
تفســیر روح المعــانى ، چــاپ آلوســى بغــدادى ،  -٣٣

ق  ١۴٠۵چھارم ، دار احیاء التراث العربى ، بیـروت 
 .٧١ - ٧٠، ص ٢۶، ج 

، ) شیخ صـدوق(ك ابى جعفرمحمدبن على بابویھ .ر -٣۴
مصــادقة الاخــوان ، ترجمــھ محمــدتقى دانــش پــژوه ، 

؛ ابوالحســین ورام ، تنبیــھ ١٣٢۵چاپخانــھ مجلــس ، 
مجموعـھ ورام ،  الخواطر و نزھة النواظر، معروف بھ

دارالكتب الاسلامیھ ؛ سید عبد� شبر، اخـلاق ، ترجمـھ 
؛ ١٣٧۴محمدرضا جباران ، مؤ سسھ انتشـارات ھجـرت ، 

میرزا حسین نورى طبرسى ، كلمھ طیبـھ ، كتابفروشـى 
؛ محمــد حســین جلالــى ، آداب ٣۶٠ - ٣٣٢اســلامیھ ، ص 

ــد  ــات و محم ــواد بی ــھ ج ــلام ، ترجم ــرت در اس معاش
ــانى ــلامى ،  آذربایج ــات اس ــازمان تبلیغ ؛ ١٣٧٢، س
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ملامحسن فیض كاشانى ، محجة البیضاء، چاپ دوم ، مـؤ 
ــة النشــر الاســلامى ، ج  ــحبة و ٢سس ، فصــل آداب الص

المعاشرة ؛ ابوحامد محمـد غزالـى طوسـى ، كیمیـاى 
سعادت ، بھ كوشش حسین خدیو جم ، چاپ ششـم ، شـركت 

د ؛ مصــطفى دلشــا١٣٧۴انتشــارات علمــى و فرھنگــى ، 
تھرانى ، سیره نبوى ، چاپ و انتشارات وزارت فرھنگ 

؛ سـید ھـادى مدرسـى ، ٢، ج ١٣٧٣و ارشاد اسـلامى ، 
دوستى و دوستان ، ترجمھ حمیدرضا آژیـر و حمیدرضـا 

؛ ١٣٧٠شیخى ، بنیاد پژوھش ھاى آستان قـدس رضـوى ، 
محمدبن یعقوب كلینى ، اصول كافى ، با ترجمھ فارسى 

؛ محمــدتقى فلســفى ، شــرح و ) جلــدى ۴دوره ( ٣، ج 
تفسیر دعاى مكارم الاخلاق ، دفتر نشر فرھنگ اسلامى ، 

 .۴٠۵ - ٣۴٩  ، ص ١، ج ١٣٧٠
ملااحمد نراقـى ، معـراج السـعادة ، انتشـارات  -٣۵

 .۴٠٨ - ۴٠۶رشیدى ، ص 
ســید محمــد اشــرف ، فضــائل الســادات ، شــركة  -٣۶

: ك .؛ ر۴٧٩ - ۴٧٨، ص ١٣٣٩المعــــارف و الآثــــار، 
ــاملى  ــى ع ــدبن مك ــھید اول(محم ــد و ) ش ، القوائ

، القاعـده ٢الفوائد، منشـورات مكتبـة المفیـد، ج 
١۶٢. 
ابوبكر احمـد الـرازى الجصـاص ، احكـام : ك .ر -٣٧

 .۵۵٢  ، ص ٢ج  ١٣۴٧القرآن ، جامع الازھر، مصر، 
بحث مفھومى درباره واژه رحم ، ھر چند از نظـر  -٣٨

ق رحم مى باشد، امـا منطقى ، مقدم بر بحث از مصادی
تناسب بیشتر آن با مندرجات فصل دوم موجب شد تا از 

 .طرح مكرر آن در این موضع اجتناب شود
 ٨٠سید حسن طاھرى خرم آبادى ، صلة الـرحم ، ص  -٣٩
- ٨٧. 
، ص ٢۶آلوسى بغدادى ، تفسیر روح المعـانى ، ج  -۴٠
٧١. 
ابن شعبھ حرانـى ، تحـف العقـول ، كتابفروشـى  -۴١

 ) .مترجم( ٢۶١ق ، ص  ١۴٠٢ى ، اسلام
در این بحث تنھا سلسلھ و طبقـات سـھ گانـھ آن  -۴٢

 .مورد نظر است 
 .١٨٠آیھ ) ٢(بقره  -۴٣
 ١٢١٣محمدتقى مصباح یزدى ، اخلاق در قـرآن ، ص  -۴۴
 ) .دست نوشت(

و اسراء  ١۵١آیھ ) ۶(و انعام  ٣۶آیھ ) ۴(نساء  -۴۵
 .٨٣آیھ ) ٢(و بقره  ٢٣آیھ ) ١٧(

 ١٢٠٩حمدتقى مصباح یزدى ، اخلاق در قـرآن ، ص م -۴۶
 ) .دست نوشت(

 .١۵آیھ ) ٣١(لقمان  -۴٧
 .٢۴و  ٢٣آیھ ) ١٧(اسراء  -۴٨
 .١۵آیھ ) ٣١(لقمان  -۴٩
 .٢١۵آیھ ) ٢(بقره  -۵٠
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 .٣٢و  ١۴آیھ ) ١٩(مریم  -۵١
اریك فروم ، ھنر عشـق ورزیـدن ، ترجمـھ پـورى  -۵٢

، ١٣٧٣سلطانى ، چاپ شانزدھم ، انتشارات مرواریـد، 
 .٧١ص 
افلاطــون ، قــوانین ، ترجمــھ محمدحســن لطفــى ،  -۵٣

 .٣٩۶و  ٣١۴و  ١٣١بنگاه صفى علیشاه ، ص 
ملانظر على طالقانى ، كاشف الاسرار، كتابفروشـى  -۵۴

ر نیـز در بیـانى ؛ خواجھ نصی٧٩۶علمیھ اسلامیھ ، ص 
پدر فرزند را چـون بـدین : مكمل بیان فوق مى نویسد

سبب دوست دارد كھ خود را بر او حقى زیادت ببینـد، 
بـدین محبـت از وجھـى و بـھ . محبت او نزدیك باشـد

اعتبارى دیگر او را محبتى ذاتى بود بر فرزنـد كـھ 
بدان مخصوص باشد و آن چنان بود كھ او فرزند را بھ 

س خود داند و چنـان پنـدارد كـھ وجـود حقیقت ھم نف
فرزند نسخھ اى است كھ طبیعت از صـورت او برگرفتـھ 

و سبب دیگر ... است و مثال از ذات فرزند نقل كرده 
فرط محبت والد آن است كھ خود را سبب وجـود فرزنـد 
مى شناسد و از ابتداى تكون او بـدو مستبشـر بـوده 

در تزاید  است است و محبت او با تربیت و نشو فرزند
بود و استحكام و رسوخ یافتھ و او را وسیلت آمال و 
مسرات شمرده و بھ وجود او وثوقى بھ بقاى صورت خود 
بعد از فناى ماده در دل گرفتھ و اگر چھ این معانى 
بھ نزدیك عوام مستخلص نبود كـھ در عبـارت تواننـد 
آورد اما ضمایر ایشان را بـر آن نـوعى وقـوف بـود 

و . كسى خیالى در پس حجـاب مـى بینـدشبیھ بدان كھ 
محبت فرزند از محبت پدر قاصر بود چـھ او معلـول و 
مسبب است و بر وجود خود و وجود سـبب خـود بعـد از 
مدتى انتباه یافتھ و خود تا پدر را زنده نیابـد و 
روزگارى از منافع او تمتع نگیرد محبـت او اكتسـاب 

ود بـر نكند و تابع تعقل و استبصار تمام محفوظ نشـ
تعظیم او توفر ننماید و بـدین سـبب فرزنـد را بـھ 
احسان والدین وصیت فرمـوده انـد و والـدین را بـھ 

خواجھ نصیرالدین طوسى ... احسان ایشان وصیت نكرده 
، اخلاق ناصرى ، بھ تصحیح و تنقیح مجتبـى مینـوى و 
علیرضا حیدرى ، چاپ پنجم ، شركت سـھامى انتشـارات 

ارسطو، اخـلاق نیكـو : ك .؛ ر٢۶٨، ص ١٣٧٣خوارزمى ، 
ماك ، گردآورى رضـا مشـایخى ، كتابفروشـى دھخـدا، 

و ملامھــدى نراقــى ، علــم اخــلاق  ٢۵٠ - ٢۴٩، ص ١٣۶۴
اسلامى ، ترجمھ سید جلال الدین مجتبوى ، چـاپ دوم ، 

 .١٨٠ - ١٧٨، ص ٣، ج ١٣٧٠انتشارات حكمت ، 
 .١٩۴آیھ ) ٢(بقره  -۵۵
، ح ٣، باب ٧۴وار، ج محمدباقر مجلسى ، بحارالان -۵۶

١٠۶. 
، ح ٣، باب ۴٧محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -۵٧
٩. 
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، ح ٣، باب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -۵٨
١٩. 
، ح ٣، باب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -۵٩
١١. 
، ح ٣، باب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -۶٠
٩٧. 
، ٢۴، بـاب ٩٣محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -۶١
 .١ح 
، ح ٣، باب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -۶٢
٧. 

فرھنـگ (عبدالمجید معادیخواه ، فرھنـگ آفتـاب  -۶٣
، ج ١٣٧٣، نشـر ذره ، ) تفصیلى مفاھیم نھج البلاغـھ

 .٨۶، خطبھ ٢١١٨، ص ۴
ن سوره توبـھ در یـك بیـا ٢۴قرآن كریم در آیھ  -۶۴

اگر پـدران ) اى پیامبر(بگو : تھدیدآمیز مى فرماید
و پسران و برادران و زنان و خویشاوندان و امـوالى 
كھ فـراھم نمـوده ایـد و تجـارتى كـھ از كسـاد آن 
بیمناكید و خانھ ھایى كھ بھ آن دل بستھ اید، نـزد 
شما از خدا و رسول او و جھاد در راه خدا محبوب تر 

 .باشید است منتظر صدور فرمان حق
و انعـام  ٣۶آیـھ ) ۴(و نساء  ٨٣آیھ ) ٢(بقره  -۶۵
) ۴۶(و احقـاف  ٢٣آیـھ ) ١٧(و اسـراء  ١۵١آیھ ) ۶(

 .١۵آیھ 
 .٢١۵آیھ ) ٢(بقره  -۶۶
 .١٨٠آیھ ) ٢(بقره  -۶٧
 .١آیھ ) ۴(نساء  -۶٨
 .۶آیھ ) ١٧(اسراء  -۶٩
 .١۵و  ١۴آیھ ) ٣١(لقمان  -٧٠
، ح ٣، باب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٧١
٩٧. 
، ح ٣، باب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٧٢
۵٠. 
ــارالانوار، ج  -٧٣ ــى ، بح ــدباقر مجلس ــاب ١٠محم ، ب
 ،باب ما علمھ صلوات � علیھ من اربعمائة باب٧

، ح ٣، باب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٧۴
۶٧. 
، ٣۵، بـاب ١٣ى ، وسـائل الشـیعھ ، ج حر عـامل -٧۵

 .۴ابواب الوصیھ ، ح 
، ١٩، بــاب ۶حــر عــاملى ، وســائل الشــیعھ ، ج  -٧۶

 .۶ابواب الصدقھ ، ح 
، ٢١، بــاب ۶حــر عــاملى ، وســائل الشــیعھ ، ج  -٧٧

 .٣ابواب الصدقھ ، ح 
، ٢، بـاب ١٠٠محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٧٨

 .١١باب زیارت الرسول من البعید، ح 
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، باب غزوة ١٩محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٧٩
 .۵۵بدر الكبرى ، ص 

شیخ رضى ، نھج البلاغھ ، بھ تحقیق صبحى صالح ،  -٨٠
 .۵۵خطبھ 

، ٣٨، بـاب ١١حر عـاملى ، وسـائل الشـیعھ ، ج  -٨١
 .١٩ابواب الامر بالمعروف ، ح 

، ٣٨، بـاب ١١الشـیعھ ، ج حر عـاملى ، وسـائل  -٨٢
 .٢ابواب الامر بالمعروف ، ح 

، ٣٨، بـاب ١١حر عـاملى ، وسـائل الشـیعھ ، ج  -٨٣
 .١٨ابواب الامر بالمعروف ، ح 

 .٢٢آیھ ) ۵٨(مجادلھ  -٨۴
 .١آیھ ) ۶٠(ممتحنھ  -٨۵
 .۴آیھ ) ۶٠(ممتحنھ  -٨۶
 .۵١آیھ ) ۵(مائده  -٨٧
 .۵٧آیھ ) ۵(مائده  -٨٨
 .٢٩آیھ ) ٩(توبھ  -٨٩
 .٢٩آیھ ) ۴٨(فتح  -٩٠
محمدتقى جعفرى تبریزى ، حقوق جھانى بشر، دفتر  -٩١

؛ زیـن العابـدین ١٣٧٠خدمات حقوقى بـین المللـى ، 
قربانى ، اسلام و حقوق بشر، چاپ چھارم ، دفتر نشـر 

 .١٣٧٢فرھنگ اسلامى ، 
ــائى : ك .ر -٩٢ ــھ طباطب ــى ) ره(علام ــزان ف ، المی

دارالكتاب الاسـلامیھ ، التفسیر القرآن ، چاپ دوم ، 
ــران ،  ١٣٨  ، ص ۴ج  ــیرازى و دیگ ــارم ش ــر مك و ناص

تفسیر نمونھ ، چاپخانـھ مدرسـھ امیـر المـؤ منـین 
و راغب اصفھانى ، مفردات الفاظ  ۴۶۶، ص ٢١، ج  ﷒

 .١٩۶القرآن ، توزیع دارالكفر، ص 
، باب صـلة ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٩٣

ــرحم ، ح  ــاج : ك .؛ ر٢۵ال ــدى ، ت ــى زبی محمدمرتض
العروس ، منشورات دار مكتبة الحیـاة ، بیـروت ، ج 

و ابن منظور، لسان العرب ، نشر ادب حوزه  ٣٠۵، ص ٨
 .٢٣٢، ص ١٢ق ، ج  ١۴٠۵، 
حسن مصطفوى ، التحقیق فى كلمات القرآن الكریم  -٩۴

 .٩٨  ، ص ۴، ج ١٣۶٠، بنگاه ترجمھ و نشر كتاب ، 
امام فخرالدین رازى ، تفسیر الكبیر او مفاتیح  -٩۵

، ٩ق ، ج  ١۴١١الغیب ، دارالكتب العلمیھ ، بیـروت 
 .١٣۵  ص 
ارتباط میان دو نفر از طریـق ولادت یكـى : نسب  -٩۶

از دیگرى ، ھمچون ارتباط فرزند بـا پـدر و مـادر، 
اجداد و جدات یا از طریق داشتن مبداء تولید مشترك 

ن برادران و خـواھران و فرزنـدان ، مثل ارتباط میا
 .ایشان با یكدیگر

، القواعــدو ) شــھید اول(محمــدبن مكــى عــاملى  -٩٧
 .۵١، ص ٢الفوائد، منشورات مكتبة المفید، ج 
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متقى ھندى ، كنزالعمال ، مـؤ سسـة الرسـالھ ،  -٩٨
 .٣۵٧، ص ۶٩١٧الجزء الثالث ، ح 

ــام  -٩٩ ــادر در نظ ــدم م ــھ تق ــروم در وج ــك ف اری
وابسـتگى بـھ مـادر مقـدماتى : مى نویسدخویشاوندى 

ترین ھمبستگى طبیعى است كھ حـس ریسـھ دار بـودن و 
 .تعلق داشتن را در انسان ایجاد مى كند

) خونى(ھمبستگى ھاى خونى با اشخاصى كھ منسوب نسبى 
خانواده و قبیلھ و سـپس . ھستند گسترش پیدا مى كند

ند كشور، ملت یا كلیسا ھمان وظایفى را انجام مى دھ
افـراد بـدانھا . كھ مادر نسبت بھ فرزند خـود دارد

متكى ھستند، ریشھ خود را در آن حس مى كنند، ھویـت 
خود را جزئى از آن مى دانند و خود را فردى جدا از 
آنھا نمى دانند اریك فروم ، جامعھ سـالم ، ترجمـھ 

 .۴٩، ص ١٣۵٧اكبر تبریزى ، كتابخانھ بھجت ، 
ج السـعادة ، انتشـارات ملااحمد نراقى ، معـرا -١٠٠

 .۴٠۶رشیدى ، ص 
، ص ٣امام فخرالـدین رازى ، تفسـیرالكبیر، ج  -١٠١
١۵٢. 
ابو على فضل طبرسـى ، مجمـع البیـان ، : ك .ر -١٠٢

 .٢٧٣، ص ۴چاپ دوم ، ج 
احمد مجتھدى تھرانـى ، رسـالھ محـرم و : ك .ر -١٠٣

 .١٣۶٨نامحرم ، مؤ سسھ در راه حق ، 
وم ، ترجمــھ شــھیندخت الــوین تــافلر، مــوج ســ -١٠۴

  ، ص ١٣٧١خوارزمى ، چاپ ھفتم ، چاپخانـھ كـارون ، 
۴١. 

سید حسین صفائى و اسد� امامى ، حقوق خانواده  -١٠۵
، ١، ج ١٣٧٠، چاپ دوم ، انتشارات دانشگاه تھران ، 

ــى ، : ك .؛ ر٩ - ٧ص  ــھ شناس ــك ، جامع ــاموئل كنی س
ترجمھ مشفق ھمدانى ، چاپ ششم ، كتابھـاى سـیمرغ ، 

و منصور وثوقى و على اكبر نیـك  ١٧٢ - ١۴٩، ص ١٣۵۵
خلق ، مبانى جامعھ شناسى ، چـاپ نھـم ، انتشـارات 

 .٨، فصل ١٣٧۴خردمند، 
دفتر ھمكارى حـوزه و دانشـگاه ، درآمـدى بـر  -١٠۶

ى ، انتشـارات دفتـر ھمكـارى ، جامعھ شناسـى اسـلام
 .٢۴۶، ص ١٣۶٣
على اكبر دھخدا، لغت نامھ ، مؤ سسھ انتشارات  -١٠٧

 .٨٩٢٣، ص ۶و چاپ دانشگاه تھران ، ج 
شیخ رضى ، نھج البلاغھ ، بھ تحقیق صبحى صـالح  -١٠٨

 .٣١، نامھ 
، بـاب ٣محمدبن یعقوب كلینى ، اصول كافى ، ج  -١٠٩

؛ شیخ رضى ، نھـج ) جلدى ۴دوره ( ١٩صلة الرحم ، ح 
 .٢٣البلاغھ ، بھ تحقیق صبحى صالح ، خطبھ 

راغب اصفھانى ، المفردات فى غریـب القـرآن ،  -١١٠
 .٣٣۵دارالمعرفة ، ص 
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ابوعلى فضل طبرسى ، مجمع البیان ، دار مكتبة  -١١١
 .١٨٧، ص ۵الحیاة ، ج 

باقر ساروخانى ، دائرة المعارف علوم اجتماعى  -١١٢
 .٣٨۵، ص ١٣٧٠یھان ، ، مؤ سسھ ك

آلن بیرو، فرھنگ علوم اجتماعى ، ترجمھ بـاقر  -١١٣
، ص ١٣٧۵ساروخانى ، چاپ سوم ، انتشـارات كیھـان ، 

١۴۶. 
اس . نیكلاس آبركرامبى و استفن ھیل و برایـان  -١١۴

ترنر، فرھنگ جامعھ شناسـى ، ترجمـھ حسـن پویـان ، 
 .١۵١، ص ١٣۶٨انتشارات چاپخش ، 

بـاتومور، جامعـھ شناسـى ، . بـى . تى : ك .ر -١١۵
ترجمھ سید حسن منصور و سید حسن حسینى ، چاپ چھارم 

و محمـد  ٢٠٠، ص ١٣٧٠، مؤ سسھ انتشارات امیركبیر، 
زاھدى اصل ، مقدمھ اى بر خدمات اجتماعى در اسلام ، 

 .١٣٢، ص ١٣٧١انتشارات دانشگاه علامھ طباطبائى ، 
، ترجمـھ  لوئیس ھنرى مورگان ، جامعھ باسـتان -١١۶

محسن ثلاثى ، مؤ سسھ مطالعات و تحقیقـات فرھنگـى ، 
 .٧٨٣، ص ١٣٧١
دكتر ناصرالدین صاحب الزمانى ؛ شـبكھ تحـریم  -١١٧

 .٩١  ، ص ١٣٧١جنسى ، بنگاه مطبوعاتى عطائى ، 
سید مصطفى محقـق دامـاد، بررسـى فقھـى : ك .ر -١١٨

حقوق خانواده ، چـاپ پـنجم ، نشـر علـوم اسـلامى ، 
و سید حسن امامى ، حقـوق مـدنى ،  ٨٨ - ۶٣، ص ١٣٧۴

، ص ۴، ج ١٣٧۴چاپ دوازدھم ، كتابفروشـى اسـلامیھ ، 
٣١ - ٢٩٧۴. 
، بـاب اول ، ١۴حر عاملى ، وسائل الشیعھ ، ج  -١١٩

 .١ابواب الرضاع ، ح 
، بـاب اول ، ١۴حر عاملى ، وسائل الشیعھ ، ج  -١٢٠

 .٢ابواب الرضاع ، ح 
امـاد، بررسـى فقھـى سید مصطفى محقـق د: ك .ر -١٢١

 .٨۴و  ٨٣حقوق خانواده ، ص 
، چـاپ ) خانواده(ناصر كاتوزیان ، حقوق مدنى  -١٢٢

 .٣٨١  ، ص ٢، ج ١٣٧٣سوم ، انتشارات مدرس ، 
علامھ طباطبائى ، المیزان فى تفسیر القـرآن ،  -١٢٣
 .٢۶۴، ص ۴ج 

) ۴(و نسـاء  ٢٢٠، ٢١۵، ١٧٧، ٨٣آیھ ) ٢(بقره  -١٢۴
و  ٨آیـھ ) ٧۶(و انسان  ٣۶، ١٠، ٨، ٧، ۶، ٣، ٢آیھ 
 .١۵، ١۴آیھ ) ٩٠(بلد 
زیگموند فروید، تـوتم و تـابو، ترجمـھ : ك .ر -١٢۵

 .١٣۶٢ایرج پورباقر، انتشارات آسیا، 
بــاقر ســاروخانى ، جامعــھ شناســى خــانواده ،  -١٢۶

 .١٩٢، ص ١٣٧٠انتشارات سروش ، 
یوسف فضائى ، بنیاد اجتماعى دین ، انتشـارات  -١٢٧

 .٢٣۵و  ٢٠٠و  ١٨٨، ص ١٣۵۶ چاپار،
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باقر ساروخانى ، جامعـھ شناسـى خـانواده ، ص  -١٢٨
١٩٣. 
باقر ساروخانى ، جامعـھ شناسـى خـانواده ، ص  -١٢٩
١٩۴. 
 ۴۴۶، ص ۵فخرالدین طریحى ، مجمع البحرین ، ج  -١٣٠
 .۴۴٧و 

عمر فروخ ، تاریخ الادب العربى ، چاپ پـنجم ،  -١٣١
 .۶٠، ص ١ ، ج١٩٨۴دارالعلم للملایین ، 

المجمــع الملكــى لبحــوث الحضــارة الاســلامیھ ،  -١٣٢
، الجزء ١٩٨٩الشورى فى الاسلام ، مؤ سسھ آل البیت ، 

 .١۵الاول ، ص 
ویل دورانـت ، تـاریخ تمـدن ، ترجمـھ آرام و  -١٣٣

پاشائى و آریان پور، چاپ پنجم ، شركت سھامى علمـى 
 .٢٩، ص ١، ج ١٣٧۶و فرھنگى ، 

ولى � برزگر، جامعھ از دیدگاه نھج البلاغـھ ،  -١٣۴
 .۵١، ص ١٣٧٢سازمان تبلیغات اسلامى ، 

دكتر تقى آزاد ارمكى ، اندیشھ اجتماعى : ك .ر -١٣۵
ــدون ،  ــن خل ــا اب ــارابى ت ــلمان از ف ــران مس متفك

و غلامعلــى خوشــرو،  ٣٠٧، ص ١٣٧۴انتشــارات ســروش ، 
بـن شناخت انواع اجتماعـات از دیـدگاه فـارابى و ا

 .١٠٩ - ١٠٠، ص ١٣٧٢خلدون ، مؤ سسھ اطلاعات ، 
عبدالرحمن بن خلدون ، مقدمـھ ، ترجمـھ محمـد  -١٣۶

پروین گنابادى ، چاپ پنجم ، شركت انتشارات علمى و 
 .٢۴۴ - ٢۴٢، ص ١، ج ١٣۶۶فرھنگى ، 

دینـى در  -توشیھیكو ایزوتسو، مفاھیم اخلاقـى  -١٣٧
، ١٣۶٠ات ، قرآن ، ترجمھ فریدون بدره اى ، انتشـار

و حسن ابراھیم حسن ، تاریخ سیاسى اسـلام  ٧۶ - ۶۵ص 
، ١، ج ١٣۶۶، ترجمھ ابوالقاسم پاینده ، چاپ ششم ، 

 .٣٨و  ٣٧ص 
در كتـاب چھـل حـدیث در شـرح ) ره(امام امـت  -١٣٨

انسـان عـارف بـھ : روایت نھم این مجموعھ مى نویسد
حقایق مى داند كـھ تمـام عصـبھ ھـا و ارتباطـات و 

یك امر، عرضیھ زایلھ اى است ، مگر ارتبـاط تعلقات 
بین خالق و مخلوق و عصبھ حقیقیھ كھ آن امـر ذاتـى 
غیر قابل زوال است كھ از تمام ارتباطھا محكم تر و 

در حـدیث وارد . از جمیع حسب و نسب ھا بالاتر اسـت 
كل حسب و نسب منقطـع یـوم :است كھ رسول اكرم فرمود

تمام حسب ھـا و نسـب القیامة الا حسبى و نسبى یعنى 
ھا پاره گردد و بھ آخر رسد روز قیامت ، مگر حسب و 
نســب روحــانى در آن عــالم ظھــورش بیشــتر و كمــالش 

این ارتباطھاى جسمانى ملكى ، كھ از . ھویداتر است 
روى عادات بشریھ است ، بھ اندك چیزى منقطع شـود و 
ھیچ یك از آنھا در عوالم دیگر ارزشى نـدارد، مگـر 

ت در تحت نظام ملكوتى الھى باشد و در سایھ ارتباطا
میزان قواعـد شـرعیھ و عقلیـھ باشـد كـھ دیگـر آن 
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، چھـل ) ره(انفصام و انقطاع نـدارد امـام خمینـى 
حدیث ، چاپ سوم ، مؤ سسھ تنظیم و نشر آثار امام ، 

 .١۴٨، ص ١٣٧٢
دانیل بیتس و فرد پلاك ، انسان شناسى فرھنگـى  -١٣٩

، ص ١٣٧۵انتشـارات علمـى ،  ، ترجمھ محسـن ثلاثـى ،
۵۴٣. 
میشل پانوف و میشل پرن ، فرھنگ مردم شناسى ،  -١۴٠

، ص ١٣۶٨ترجمھ اصغر عسـگرى خانقـاه ، نشـر ویـس ، 
١١٣. 
میشل پانوف و میشل پرن ، فرھنگ مردم شناسى ،  -١۴١
 .٢٢٨ص 

میشل پانوف و میشل پرن ، فرھنگ مردم شناسى ،  -١۴٢
 .٨۶ص 

امعھ شناسى ، ترجمـھ منـوچھر آنتونى گیدنز، ج -١۴٣
 .۴١۴، ص ١٣٧۴صبورى ، نشر نى ، 

امیل دوركیم ، درباره تقسیم كـار اجتمـاعى ،  -١۴۴
 ١٩٠، ص ١٣۶٩ترجمھ باقر پرھام ، كتابسراى بابـل ، 

 ٢٢٣و 
 

محمــدتقى مصــباح یــزدى ، جامعــھ و تــاریخ از  -١۴۵
  ، ص ١٣۶٨دیدگاه قرآن ، سازمان تبلیغـات اسـلامى ، 

 .٨۵و  ٨۴
میشل پانوف و میشل پرن ، فرھنگ مردم شناسى ،  -١۴۶
 .١٣۵ص 

دانیل بیتس و فرد پلاك ، انسان شناسى فرھنگـى  -١۴٧
 .۵۵٠، ص 
على آقابخشى ، فرھنگ علوم سیاسى ، نشر تندر،  -١۴٨

 .١٧٠، ص ١٣۶٣
محمــدتقى مصــباح یــزدى ، جامعــھ و تــاریخ از  -١۴٩

 .٨٨دیدگاه قرآن ، ص 
 .٢٢١رھنگ علوم سیاسى ، ص على آقابخشى ، ف -١۵٠
میــرزا حســین نــورى طبرســى ، كلمــھ طیبــھ ،  -١۵١

 .٣۶۶كتابفروشى اسلامیھ ، ص 
شــمابھ ایــن تعبیــر، اصــطلاح پــدر روحــانى در  -١۵٢

مسیحیت است كھ بھ برخى از ارباب كلیسـا اطـلاق مـى 
گردد و دائرة المعارف كاتولیك ھا در این باره مـى 

در گذشتھ بھ اسقف ھا ) در اصطلاح مذھبى(پدر : نویسد
بھ عنوان مربیان داراى اقتدار مؤ منـین ، ھمچنـین 
بھ نشانھ دعاى خیر بھ عنوان اعتراف گیرندگان عشاى 

. ربانى و سرانجام بھ رؤ ساى صـومعھ اطـلاق مـى شـد
. واژه ابوت از ابا بھ معناى پدر گرفتھ شـده اسـت 

در حال حاضر، پدر واژه اى اسـت كـھ دربـاره عمـوم 
حرفھ اى یا غیـر حرفـھ (  ن مقدس یا غیر مقدس كشیشا

بھ كار مى رود، ھر چند در گذشتھ دور تنھا بـھ ) اى
خاستگاه این رسم سرزمین . راھیان درویش اطلاق مى شد
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ایرلند است و سپس از طریق مھاجرت ایرلندى ھـا بـھ 
كشورھاى انگلیسى زبان در سایر منـاطق نیـز گسـترش 

بـود كـھ بـا  ١٨٨٠ال این عنوان حدودا در س. یافت 
تشویق و حمایت كاردینـال اچ مانینـگ در انگلسـتان 
رسمیت یافت و ھنـوز ھـم منحصـرا در بـین كشـورھاى 

اسـتعمال دیگـرى نیـز ... انگلیسى زبـان رواج دارد
امروزه از این عنوان وجود دارد كـھ ھمچنـان بـراى 

مطابق با تعبیر ادبـى آن ، (كشیشان اعتراف گیرنده 
و رھبـران ) دعاى اعتـراف بـھ گنـاه=  Confiteorیعنى 

این عنـوان غالبـا بـھ . مذھبى بھ كار برده مى شود
عضـو شـوراى اربـاب (پدر شورایى =  father Councilصورت 
براى ھمھ اسقف ھـا و روحانیـان كلیسـا كـھ ) كلیسا

مشاركت فعال و حضور تام و تمـام در شـوراى جھـانى 
 .كلیسایى دارند بھ كار مى رود

٨٢۵.p , ١٩٨١ ,volunev ,Encyclopedia catholic New 
، بــاب ٢٣محمــدباقر مجلســى ، بحــارالانوار، ج  -١۵٣

 .٢۶١، ص ٨، ح   ﷕تاءویل الوالدین و الارحام بھم 
، بــاب ٢٣محمــدباقر مجلســى ، بحــارالانوار، ج  -١۵۴

 .٢۶٢  ، ص   ﷕تاءویل الوالدین و الارحام بھم 
، تاءویـل ٢٣مجلسى ، بحارالانوار، ج محمدباقر  -١۵۵

 .٢۶٣  ، ص   ﷕الوالدین و الارحام بھم 
، بــاب ٢٣محمــدباقر مجلســى ، بحــارالانوار، ج  -١۵۶

 .٢۶٣  ، ص   ﷕تاءویل الوالدین و الارحام بھم 
، بــاب ٢٣محمــدباقر مجلســى ، بحــارالانوار، ج  -١۵٧

 .٢۶٢  ، ص   ﷕تاءویل الوالدین و الارحام بھم 
، كتـاب ٢٣محمدباقر مجلسـى ، بحـارالانوار، ج  -١۵٨

الامامــھ ، بــاب تاءویــل الوالــدین و الارحــام بھــم 
 .٢۶۶، ص   ﷕
میــرزا حســین نــورى طبرســى ، كلمــھ طیبــھ ،  -١۵٩

ــلامیھ ، ص  ــى اس ــرف ( ٣۶٨و  ٣۶٧كتابفروش ــا تص در ب
 ) .عبارات

 .۴٧میرزا حسین نورى طبرسى ، كلمھ طیبھ ، ص  -١۶٠
ســید عبدالحســین دســتغیب ، گناھــان كبیــره ،  -١۶١

ــاس ،  ــارات ن ــل از ( ١۵١، ص ١، ج ١٣۶١انتش ــھ نق ب
 ) .بحارالانوار

مرتضى مطھرى ، آشنائى بـا قـرآن ، انتشـارات  -١۶٢
 .٢٩، ص ۵، ج ١٣٧۵صدرا، 

ولایتھا، چـاپ پـنجم ،  مرتضى مطھرى ، ولائھا و -١۶٣
 .١٩و  ١٨، ص ١٣۶٩انتشارات صدرا، 

سیدعبدالحســین دســتغیب ، گناھــان كبیــره ، ص  -١۶۴
١۴٨. 
 .٢٧آیھ ) ٢(بقره  -١۶۵
 .٨٣آیھ ) ٢(بقره  -١۶۶
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 .١٧٧آیھ ) ٢(بقره  -١۶٧
 .١٨٠آیھ ) ٢(بقره  -١۶٨
 .٢١۵آیھ ) ٢(بقره  -١۶٩
 .١آیھ ) ۴(نساء  -١٧٠
 .٨آیھ ) ۴(نساء  -١٧١
 .٣۶آیھ ) ۴(نساء  -١٧٢
 .١٣۵آیھ ) ۴(نساء  -١٧٣
 .١۵١آیھ ) ۶(انعام  -١٧۴
 .١۵٢آیھ ) ۶(انعام  -١٧۵
 .٧۵آیھ ) ٨(انفال  -١٧۶
 .٢١آیھ ) ١٣(رعد  -١٧٧
 .٢۵آیھ ) ١٣(رعد  -١٧٨
 .۴١آیھ ) ١۴(ابراھیم  -١٧٩
 .٩٠آیھ ) ١۶(نحل  -١٨٠
 .٢٣آیھ ) ١٧(اسراء  -١٨١
 .٢۶آیھ ) ١٧(اسراء  -١٨٢
 .١۴ - ١٢آیھ ) ١٩(مریم  -١٨٣
 .٣٢و  ٣١آیھ ) ١٩(مریم  -١٨۴
 .٢٢آیھ ) ٢۴(نور  -١٨۵
 .۵۴آیھ ) ٢۵(فرقان  -١٨۶
 .٢١۴آیھ ) ٢۶(شعراء  -١٨٧
 .٨آیھ ) ٢٩(عنكبوت  -١٨٨
 .١۵آیھ ) ۴۶(احقاف  -١٨٩
 .٢١آیھ ) ۵٢(طور  -١٩٠
 .١٢آیھ ) ٧١(نوح  -١٩١
 .٢٨آیھ ) ٧١(نوح  -١٩٢
 .٣٨آیھ ) ٣٠(روم  -١٩٣
 .١۵و  ١۴آیھ ) ٣١(لقمان  -١٩۴
 .٢٣و  ٢٢آیھ ) ۴٧(محمد  -١٩۵
 .٢٢آیھ ) ۵٨(مجادلھ  -١٩۶
، بــاب ٢٣محمــدباقر مجلســى ، بحــارالانوار، ج  -١٩٧

 .١٢، ح ...تاءویل الوالدین 
، ٣، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -١٩٨
 .٢۵ح 

، ٢بـاب  ،٧٧محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -١٩٩
 .٧، ح ...باب مواعظ � 

، ٣، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٢٠٠
 .۵١ح 

، ٣، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٢٠١
 .٩۶ح 

ــارالانوار، ج  -٢٠٢ ــى ، بح ــدباقر مجلس ــاب ٨محم ، ب
 .٣٩الشفاعھ ، ح 

، ٣، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٢٠٣
 .٢۵ح 
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، ٣، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٢٠۴
 .٩٧ح 

 .٣٨آیھ ) ٣٠(روم  -٢٠۵
 .٢١آیھ ) ١٣(رعد  -٢٠۶
، ٣، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٢٠٧
 .۴٠ح 

 .١آیھ ) ۴(نساء  -٢٠٨
، ٣، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٢٠٩
 .٣۶ح 

، ٩٩، بـاب ٩نوار، ج محمدباقر مجلسى ، بحارالا -٢١٠
 .۴۵، ص ...باب الصلاة 

، بــاب ١۵محمــدباقر مجلســى ، بحــارالانوار، ج  -٢١١
 .٩٨، ح   ﷐اجداد النبى 

الساءلك باالله و بالرحم ، لـولا : سوگند بھ رحم  -٢١٢
الرحم لقتلتك از جملھ سوگندھاى رایج در میان عـرب 

قداسـت پیونـد جاھلى بود كھ خود نشـانگر اھمیـت و 
 خویشاوندى در نزد عرب قبل از اسلام مى باشد

، باب قصھ ١٣محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٢١٣
 .٢۵١، ص ١قارون ، ح 

، بــاب ١٣محمــدباقر مجلســى ، بحــارالانوار، ج  -٢١۴
 .١٧، ح  ﷒مواعظ عیسى 

، ٣، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٢١۵
 .١١ح 

، ٣، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٢١۶
 .٧٣ح 

، بــاب ٢٢محمــدباقر مجلســى ، بحــارالانوار، ج  -٢١٧
 .٢۵۴، ص ...احوالھ 

، ٣٩، باب ۴٨محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٢١٨
 .١٠١، ص ۵، ح ...باب عبادتھ و

، ٢۴، باب ٩٣محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٢١٩
 .١، ح ...بطاءباب علة الا

شیخ رضى ، نھج البلاغھ ، بھ تحقیق صبحى صـالح  -٢٢٠
 .١٣٩، خطبھ 

، ۵٠، باب ٧۵محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٢٢١
 .١٢ح 

، ۶۵، باب ٣٨محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٢٢٢
 .۴٩، ح ... ﷒باب فى انھ 

، ٣ ، بـاب٣۵محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٢٢٣
 .۵٧، ح ...باب فى نسبھ و

، ١٠، باب ١٨محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٢٢۴
 .١، ح ...  ﷐باب معجزاتھ 

، ح ٢عبدالواحدین محمد آمدى ، غـررالحكم ، ج  -٢٢۵
٣۶۵١. 
 .٢١١ابن شعبھ حرانى ، تحف العقول ، ص  -٢٢۶
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، ص ۴محمد محمدى رى شھرى ، میزان الحكمھ ، ج  -٢٢٧
٨۶. 

، ح ٢عبدالواحد بن محمد آمدى ، غررالحكم ، ج  -٢٢٨
٣٣٠۶. 
، ٢۵، باب ١٠محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٢٢٩

 .۴٠۴، ص ...فیمابین 
، بـاب ١٠٠محمدباقر مجلسـى ، بحـارالانوار، ج  -٢٣٠
 .٣١، ح ...، باب وجوب ٧٣

، ٣، بـاب ٧۴لسى ، بحارالانوار، ج محمدباقر مج -٢٣١
 .٣٠ح 

، ٣، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٢٣٢
 .۵۶ح 

، ٢، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٢٣٣
 .۴٠، ح ...باب البر

، ٣٧، بـاب ۶٩محمدباقر مجلسى ، بحاالانوار، ج  -٢٣۴
 .٢٧، ح ... باب صفات 

، ١صـوول كـافى ، ج محمد بن یعقوب كلینـى ، ا -٢٣۵
 .٢۵كتاب العقل و الجھل ، ص 

، ١، بـاب ٩۶محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٢٣۶
 .١، ح ...باب وجوب الزكاة و

، ٣٠، باب ۶٩محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٢٣٧
 .۶، ح ...باب ان العمل 

، ۶۴، باب ٢۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٢٣٨
 .۶، ح ... باب مانزل 

 .۴۶٩ابن شعبھ حرانى ، تحف العقول ، ص  -٢٣٩
، بــاب ٢٠محمــدباقر مجلســى ، بحــارالانوار، ج  -٢۴٠

 .۶، ح ...غزوه 
، ٣٨، باب ٩۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٢۴١

 .٧، ح ...و  ﷐باب احراز النبى 
، ٧٣، باب ٩٨ج محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار،  -٢۴٢

 .١٣٠، ص ...باب ادعیة لیالى 
، ح ۶عبدالواحد بن محمد آمدى ، غررالحكم ، ج  -٢۴٣

٩٣٨۶. 
، ح ٢عبدالواحد بن محمد آمدى ، غررالحكم ، ج  -٢۴۴

٢١٣٢. 
، ح ۴عبدالواحد بن محمد آمدى ، غررالحكم ، ج  -٢۴۵

۵۴۵٣. 
، ٣، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٢۴۶
 .٢٢ح 

، ح ۴عبدالواحد بن محمد آمدى ، غررالحكم ، ج  -٢۴٧
۵۴۶۴. 
، ح ۴عبدالواحد بن محمد آمدى ، غررالحكم ، ج  -٢۴٨

۵١٩۶. 
، ح ٣عبدالواحد بن محمد آمدى ، غررالحكم ، ج  -٢۴٩

۴۶٢١. 
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شیخ رضى ، نھج البلاغھ ، بھ تحقیق صبحى صـالح  -٢۵٠
 .٢٠٩، خطبھ 

، ٣، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٢۵١
 .۶٣ح 

 .١٩۴آیھ ) ٢(بقره  -٢۵٢
، ٣، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٢۵٣
 .۶٢ح 

، ١٧، باب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٢۵۴
 .١٠، ح ...باب فضل 

 .١١آیھ ) ۵٧(حدید  -٢۵۵
، بـاب ١٠٣محمدباقر مجلسـى ، بحـارالانوار، ج  -٢۵۶

 .٣، ح ...الدین و
، ح ٣عبدالواحد بن محمد آمدى ، غررالحكم ، ج  -٢۵٧

۴٩٢٩. 
، بــاب ٧٣محمــدباقر مجلســى ، بحــارالانوار، ج  -٢۵٨
 .٩، ح ...، باب ذم الغضب و١٣٢
، ١، باب ١٠٣محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٢۵٩

 .۴٨، ح ...باب الحث 
، باب ٣ى ، ج محمد بن یعقوب كلینى ، اصول كاف -٢۶٠

 .١٧صلة الرحم ، ح 
، ص ۴محمد محمدى رى شھرى ، میزان الحكمھ ، ج  -٢۶١
٨۴. 

، ١٧، باب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٢۶٢
 .١٠، ح ...باب فضل 

، ٣، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٢۶٣
 .١۶ح 

، ٣، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٢۶۴
 .٣٢ح 

، ٣، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٢۶۵
 .۵٨ح 

، ١، باب ١٠٣محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٢۶۶
 .٣، ح ... باب الحث 

، ح ۴عبدالواحد بن محمد آمدى ، غررالحكم ، ج  -٢۶٧
۵٨٣۶. 
، ح ۴عبدالواحد بن محمد آمدى ، غررالحكم ، ج  -٢۶٨

۵٨٣۶. 
، ح ٣د آمدى ، غررالحكم ، ج عبدالواحد بن محم -٢۶٩

۴٣۴۶. 
، ١۶، باب ٩۶محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٢٧٠

 .٣٧، ح ... باب ذم السؤ ال و
 ۵۵٣، ص ٢شیخ عباس قمـى ، سـفینة البحـار، ج  -٢٧١

 ) .انتشارات فراھانى(
، ١۴، باب ٩۶محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٢٧٢

 .۵۵، ح ... باب فضل الصدقھ و
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، ٣، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٢٧٣
 .٢١ح 

، ١٧، باب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٢٧۴
 .١٠، ح ... باب فضل 

، باب علـل ۶محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٢٧۵
 .١٠٧، ص ١، ح ٣الشرائع ، فصل 

، ٣، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٢٧۶
 .٢٣ح 

، ٢، بـاب ٧٧محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٢٧٧
 .٧، ح ... باب مواعظ � و

، ح ٢عبدالواحد بن محمد آمدى ، غررالحكم ، ج  -٢٧٨
٣٣٩۴. 
، ٣، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٢٧٩
 .۵٨ح 

، ح ٢عبدالواحد بن محمد آمدى ، غررالحكم ، ج  -٢٨٠
٢۴۵٨. 
، ح ٢حمد آمدى ، غررالحكم ، ج عبدالواحد بن م -٢٨١

٢۴۵١. 
، ح ۴عبدالواحد بن محمد آمدى ، غررالحكم ، ج  -٢٨٢

۵٨۴۵. 
، ح ۴عبدالواحد بن محمد آمدى ، غررالحكم ، ج  -٢٨٣

۵٨۵٢. 
، ٢٨، باب ۴٧محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٢٨۴

 .٣٩، ح ... باب ماجرى 
، ٣اب ، بـ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٢٨۵
 .٣۴ح 

، ٢٣، باب ٧٨محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٢٨۶
 .١۵٩، ح  ﷒باب مواعظ الصادق 

، ٣، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٢٨٧
 .۴٩ح 

، ح ۴عبدالواحد بن محمد آمدى ، غررالحكم ، ج  -٢٨٨
۵٨٧٩. 
، ٣، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٢٨٩
 .٧۴ح 

، ٣، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٢٩٠
 .٧۴ح 

، ۶٧، باب ٧۶محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٢٩١
 .١، ح ... باب جوامع 

، ح ۴عبدالواحد بن محمد آمدى ، غررالحكم ، ج  -٢٩٢
۵٨٨۴. 
، ٣، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٢٩٣
٧۴. 

، ١۶، باب ٩۶ى ، بحارالانوار، ج محمدباقر مجلس -٢٩۴
 .٣٧، ح ... باب ذم السؤ ال و
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، ٣، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٢٩۵
 .١۶ح 

، بــاب ٧٣محمــدباقر مجلســى ، بحــارالانوار، ج  -٢٩۶
 .١۴، ح ... ، باب الاملاء و١٣٩
، ۶٧، باب ٧۶محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٢٩٧

 .١، ح ... باب جوامع 
، ٣، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٢٩٨
 .۵٠ح 

، ۶٧، باب ٧۶محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٢٩٩
 .٣٠ح 

، ١۴، باب ٧٧محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٣٠٠
 .٢باب خطبھ المعروفة ، ح 

، ٧، بـاب ٧٧محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٣٠١
 .٨، ح ... باب ما جمع من 

، ٣٠، باب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٣٠٢
 .۶، ح ... باب فضل الاحسان و

، ابـواب ٧شیخ حر عاملى ، وسائل الشـیعھ ، ج  -٣٠٣
 .٩، ح ١۴الصوم المندوب ، باب 

، ١۶، باب ٩۶محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٣٠۴
 .٣٧، ح ... باب ذم السؤ ال و

، ٣، بـاب ٧۴ارالانوار، ج محمدباقر مجلسى ، بح -٣٠۵
 .٢١ح 

، ١۶، باب ٩۶محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٣٠۶
 .٣٧، ح ... باب ذم السؤ ال و

 .۵۵٣، ص ٢شیخ عباس قمى ، سفینة البحار، ج  -٣٠٧
، ٢، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٣٠٨
 .٩۶ح 

، ٣١، بـا ۴٧محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٣٠٩
 .١۴، ح ... اب احوال ب

، ٢٨، باب ۴٧محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٣١٠
 .٩، ح ... باب ماجرى 

، ٢۶، باب ٢٢محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٣١١
 .٢۶، ح ... باب كیفیة 

، ٣٨، باب ۶٩محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٣١٢
 .٢٠، ح ... باب جوامع 

، ٣، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٣١٣
 .٩ح 

، ٣، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٣١۴
 .٨ح 

، ٢، بـاب ٧٧محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٣١۵
 .٧، ح ... باب مواعظ � 

، بـاب ١٠٠محمدباقر مجلسـى ، بحـارالانوار، ج  -٣١۶
 .٣، ح ... ، باب العھد٧٧

، ٢٩، باب ۴٧قر مجلسى ، بحارالانوار، ج محمدبا -٣١٧
 .۴، ح ... باب مناظراتھ 
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، ۶٨، باب ٧٩محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٣١٨
ــره  ــى الكبی ــاب معن ــین ر٧، ح ... ب : ك .؛ ھمچن

، كتاب الصلاة ، ٨٨محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج 
 .٢۵  ، ص ١، ح ٨۴باب احكام الجماعة ، باب 

، ح ۴د بن محمد آمدى ، غررالحكم ، ج عبدالواح -٣١٩
۶٧٨٢. 
، ح ٢عبدالواحد بن محمد آمدى ، غررالحكم ، ج  -٣٢٠

٣٢۵١. 
شیخ رضى ، نھج البلاغھ ، بھ تحقیق صبحى صـالح  -٣٢١

 .٢۶، خ 
، ۵، باب ١٠٠محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٣٢٢

 .۴۴، ح ...   ﷐باب زیارتھ 
، ٣٢، باب ٢١محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٣٢٣

 .٣٠٣، ص ... باب المباھلھ و
، ٢، بـاب ۵١محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٣٢۴

 .٢، ح ...   ﷕باب اسمائھ 
، ٢٢، باب ٩٢محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٣٢۵

 .٨، ح ... باب كون القرآن 
، ١۶، باب ٩٣الانوار، ج محمدباقر مجلسى ، بحار -٣٢۶

 .٢٣باب فضل الدعا، ح 
، بــاب ٩٣محمــدباقر مجلســى ، بحــارالانوار، ج  -٣٢٧

 .٢١، ح ... التقدم 
، بـاب ١٠۴محمدباقر مجلسـى ، بحـارالانوار، ج  -٣٢٨
 .٩٢، ح ... ، باب احكام ١٢٨
، بـاب ١٠۴محمدباقر مجلسـى ، بحـارالانوار، ج  -٣٢٩
 .٢٢، ح ... ، باب احكام ١٢٨
، بـاب ١٠٢محمدباقر مجلسـى ، بحـارالانوار، ج  -٣٣٠
 .١۶۶، ص ۶، باب الزبارات الجامعھ ، ح ۵٧

، ٩، بـاب ١٠محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٣٣١
 .۴٠۴  ، ص ١، ح  ﷕باب مناظرات الحسنین 

 .٢٨٧، ص ١شیخ صدوق ، علل الشرائع ، ج  -٣٣٢
، ٣، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٣٣٣
 .۶٨ح 

، ١۵، باب ٩۶محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٣٣۴
 .١٠، ح ... باب آداب الصدقھ 

، ح ۴عبدالواحد بن محمد آمدى ، غررالحكم ، ج  -٣٣۵
۶٣١۶. 
ــارالانوار، ج  -٣٣۶ ــى ، بح ــدباقر مجلس ــاب ۵محم ، ب

 .١٢الآجال ، ح 
، ٣، بـاب ٧۴سى ، بحارالانوار، ج محمدباقر مجل -٣٣٧
 .۴٣ح 

، ٧٠، باب ٧۵محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٣٣٨
 .٢، ح ... باب البغى 
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، ٣، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٣٣٩
 .١٠١ح 

، بــاب ٧٣محمــدباقر مجلســى ، بحــارالانوار، ج  -٣۴٠
 .١١، ح ... ، باب علل المصائب و١٣٨
، ٩، بـاب ٧٧جلسى ، بحارالانوار، ج محمدباقر م -٣۴١

 .١، ح ... باب وصیة امیرالمؤ منین 
، بـاب ١٠٠محمدباقر مجلسـى ، بحـارالانوار، ج  -٣۴٢
 .٣، ح ... ، باب العھد٧٧

، ٣، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٣۴٣
 .١٢ح 

، بــاب ٧٣محمــدباقر مجلســى ، بحــارالانوار، ج  -٣۴۴
 .۵، ح ... ، باب حب المال و١٢٣
، ٣، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٣۴۵
 .٢٧ح 

، ح ٣عبدالواحد بن محمد آمدى ، غررالحكم ، ج  -٣۴۶
۴٩٣٠. 
، ۶٧، باب ٧۶محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٣۴٧

 .١٩، ح ... باب جوامع 
، بـاب ١٠۴محمدباقر مجلسـى ، بحـارالانوار، ج  -٣۴٨
 .١٩باب عقوبة قتل النفس ، ح ، ٣۶

، ٣، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٣۴٩
 .٢۴ح 

، ٨١، باب ٨٧محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٣۵٠
 .۵٩، ح ... باب كیفیة 

، ح ٧عبدالواحد بن محمد آمدى ، غررالحكم ، ج  -٣۵١
۵٩٧۶. 
ــارالانوار، ج  -٣۵٢ ــى ، بح ــدباقر مجلس ــاب ٨محم ، ب

 .٩ط، ح الصرا
، بــاب ٧٣محمــدباقر مجلســى ، بحــارالانوار، ج  -٣۵٣
 .١٨، باب البخل ، ح ١٣۶
، ح ۵عبدالواحد بن محمد آمدى ، غررالحكم ، ج  -٣۵۴

٩٢٣٠. 
، باب ذكر ۵١محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٣۵۵

 .٢۶٣اخبارالمعمرین ، ص 
، ح ۵عبدالواحد بن محمد آمدى ، غررالحكم ، ج  -٣۵۶

٧۴٨۵. 
، ح ۵عبدالواحد بن محمد آمدى ، غررالحكم ، ج  -٣۵٧

٩٠۵٩. 
، باب ذكر ۵١محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٣۵٨

 .٢۶٣اخبارالمعمرین ، ص 
، باب ذكر ۵١محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٣۵٩

 .٢۶٣اخبارالمعمرین ، ص 
، ٨۶، باب ٧٩محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٣۶٠

 .١۵، ح ... باب حرمة 
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، ١١، باب ۴۶محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٣۶١
 .۴٧، ح ... باب احوال 

، ١۴، باب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٣۶٢
 .٢٩، ح ... باب من لاینبغى 

، ٣، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٣۶٣
 .٩٨ح 

، ۵، بـاب ٧٧ر، ج محمدباقر مجلسى ، بحارالانوا -٣۶۴
 .١، ح ... و  ﷐باب مواعظ النبى 

، ٩٩، باب ٧٢محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٣۶۵
 .۴، ح ... باب اصول الكفر و

، ۶٧، باب ٧۶محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٣۶۶
 .٣٠، ح ... باب جوامع 

، ۴۶، باب ٩۶محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٣۶٧
 .٢۵، ح ... باب وجوب الصوم 

ــارالانوار، ج  -٣۶٨ ــى ، بح ــدباقر مجلس ــاب ٨محم ، ب
 .٩الصراط، ح 

، ٣، باب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحار الانوار، ج  -٣۶٩
 .١٠٣ح 

، ٧٠، باب ٧۵محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٣٧٠
 .١۵، ح ... باب الغى و

 .۶٩٧۴، ح ٣متقى ھندى كنزالعمال ، ج  -٣٧١
، ٢، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٣٧٢
 .٧٣ح 

، ٢، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٣٧٣
 .٧٣ح 

، ٢، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٣٧۴
 .٩۶ح 

، ٢، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٣٧۵
 .٣ح 

، ٢بـاب ، ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٣٧۶
 .٩٩ح 

، ١٠محمد محمدى رى شھرى ، میزان الحكمـھ ، ج  -٣٧٧
 .٧٠٩ص 

، ص ۴و  ٣ابن قتیبھ دینورى ، عیون الاخبار، ج  -٣٧٨
٨۵. 

، ٣ملامحسن فـیض كاشـانى ، محجـة البیضـاء، ج  -٣٧٩
 .۴٣۴آداب الصحبة و المعاشرت ، ص 

، باب ٣محمد بن یعقوب كلینى ، اصول كافى ، ج  -٣٨٠
 .١دین ، ح البر بالوال

، باب ٣محمد بن یعقوب كلینى ، اصول كافى ، ج  -٣٨١
 .٩البر بالوالدین ، ح 

محمد بن یعقوب كلینى ، اصول كافى ، باب البر  -٣٨٢
 .١٧بالوالدین ، ح 

، بــاب ۴۶محمــدباقر مجلســى ، بحــارالانوار، ج  -٣٨٣
 .١٩مكارم اخلاقھ ، ح 



549 
 

، ٢، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٣٨۴
 .١٠ح 

، ٢، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٣٨۵
 .٩٣ح 

، ٢، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٣٨۶
 .۶٠ح 

، ٢، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٣٨٧
 .٩۴ح 

، ١، بـاب ٩۶محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٣٨٨
 .١٧، ح ... باب وجوب الزكاة و

، ٢، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٣٨٩
 .٣١ح 

، ٢، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٣٩٠
 .٩۶ح 

 .۴۶٨، ص ١۶متقى ھندى ، كنزالعمال ، ج  -٣٩١
، ٢، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٣٩٢
 .٧٣ح 

، ٢، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٣٩٣
 .١۵ح 

، ٢، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٣٩۴
 .۴٨ح 

، ٢، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٣٩۵
 .٩۶ح 

، ٢، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٣٩۶
 .٨۴ح 

، ٢، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٣٩٧
 .٩۶ح 

، ٢، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٣٩٨
 .٨٢ح 

، ٢، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -٣٩٩
 .٣٣ح 

، ٢، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -۴٠٠
 .٣٣ح 

، ٢، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -۴٠١
 .٧ح 

، ٢، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -۴٠٢
 .۵٨ح 

، ٢، بـاب ٧۴الانوار، ج محمدباقر مجلسى ، بحار -۴٠٣
 .٨٣ح 

، ٢، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -۴٠۴
 .٨٨ح 

، ٢، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -۴٠۵
 .٨٢ح 

، ٢، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -۴٠۶
 .۶٢ح 
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، ٢، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -۴٠٧
 .٨٧ح 

، ٢، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -۴٠٨
 .۵١ح 

، ٢، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -۴٠٩
 .٨٢ح 

، ٢، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -۴١٠
 .٧٣ح 

، ٢، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -۴١١
 .۵۶ح 

، ٢، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -۴١٢
 .٣٠ح 

، ٢، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -۴١٣
 .٩۴ح 

، ٢، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -۴١۴
 .۵٧ح 

 .۴۶٨، ص ١۶متقى ھندى ، كنزالعمال ، ج  -۴١۵
، ٢، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -۴١۶
 .١٠٠ح 

، ٢اب ، بـ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -۴١٧
 .۶۶ح 

، ٢، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -۴١٨
 .٧٧ح 

، ٢، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -۴١٩
 .۶ح 

، ٢، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -۴٢٠
 .۶۵ح 

، ٢، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -۴٢١
 .۶۴ح 

، ٣، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -۴٢٢
 .١٠ح 

، ٢، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -۴٢٣
 .٨۴ح 

، ٢، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -۴٢۴
 .٢۴ح 

، ٢، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -۴٢۵
 .٢٩ح 

، ٢، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -۴٢۶
 .۵٠ح 

، ٢، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -۴٢٧
 .٩٨ح 

، ٢، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -۴٢٨
 .٩۵ح 

، ٢، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -۴٢٩
 .٩۵ح 
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، ٢، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -۴٣٠
 .۶۶ح 

، باب ذكر ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -۴٣١
 .٢۶٣اخبارالمعمرین ، ص 

، ٢، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -۴٣٢
 .٢۶ح 

، ٢، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -۴٣٣
 .۶١ح 

، ٢، بـاب ٧۴محمدباقر مجلسى ، بحارالانوار، ج  -۴٣۴
 .۶٧ح 

، صحیفھ سجادیھ ، ترجمـھ صـدر  ﷒امام سجاد  -۴٣۵
 .٢۴بلاغى ، انتشارات حسینیھ ارشاد، دعاى 

ــر  -۴٣۶ كھــن ، گنجینــھ اى از تلمــود، ترجمــھ امی
 .٢٣٢و  ٢٠٢و  ١٩٩، ص ١٣۵٠فریدون گرگانى ، 

كنفوسیوس ، مكالمات ، ترجمھ حسین كـاظم زاده  -۴٣٧
ایرانشھر، چاپ ششم ، شركت انتشارات علمى و فرھنگى 

 .٧٣و  ٧٢، ص ١٣٧۵، 
على اكبر مظاھرى ، خانواده ایرانـى در دوران  -۴٣٨

پیش از اسلام ، ترجمـھ عبـد� توكـل ، نشـر قطـره ، 
 ٢٣۵و  ٢٢٩و  ٢٢٨و  ٢٢٧و  ٢٢۶و  ١٨٣و  ٣١، ص ١٣٧٣

 .٢٣٨و 
محمدتقى جعفرى ، ترجمھ و شرح نھـج البلاغـھ ،  -۴٣٩

، ص ۵، ج ١٣٧٠چاپ چھارم ، دفتر نشر فرھنگ اسلامى ، 
٨٨. 

، ابـواب ١۵شیخ حر عاملى ، وسائل الشیعھ ، ج  -۴۴٠
 - ١٢و  ١٠ - ٨و  ۴ - ٢النفقــات ، بــاب ھفــتم ، ح 

١۵. 
 .٣۴آیھ ) ٧(اعراف  -۴۴١
 .١١آیھ ) ۶٣(منافقون  -۴۴٢
، القواعـد ) شـھید اول(محمد بن مكـى عـاملى  -۴۴٣

 .۵٧ - ۵۴، ص ٢والفوائد، منشورات مكتبة المفید، ج 
محمدتقى جعفرى ، ترجمھ و شرح نھج البلاغھ ، ج  -۴۴۴

 .٨۶ - ٨۵، ص ۵
ــى  -۴۴۵ ریمــون آرون در توضــیح دیــدگاه دوركــیم م

ھمبستگى مكانیكى یا ساختگى یـا بـھ اصـطلاح : نویسد
ھنگامى كھ این . خود، ھمبستگى از راه ھمانندى است 

شكل از ھمبستگى بر جامعھ مسلط باشد افـراد جامعـھ 
آنان كھ اعضاى یك . یكدیگر ندارندچندان تفاوتى با 

اجتماع واحد ھسـتند بـھ ھـم ھمانندنـد و احساسـات 
واحدى دارند، زیرا بھ ارزش ھاى واحدى وابستھ انـد 

جامعـھ از آن رو . و مفھوم مشتركى از تقـدس دارنـد
منسجم است كھ افراد آن ھنوز تمایز اجتمـاعى پیـدا 

 .نكرده اند
موسـوم بـھ صورت متضـاد بـا ایـن نـوع ھمبسـتگى ، 

ارگانیكى یا اندامى است كھ اجماع اجتماعى ، یعنـى 
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وحدت انسجام یافتھ اجتمـاع در آن ، نتیجـھ تمـایز 
اجتماعى افراد با ھم است و یا از راه ایـن تمـایز 

دوركیم ھمبستگى مبتنـى بـر تمـایز ... بیان مى شود
اجتماعى افراد را بھ قیاس بـا انـدام ھـاى موجـود 

دو شكل ھمبستگى ... ى مى نامدزنده ، ھمبستگى اندام
در اندیشھ دوركیم با دو شكل نھایى سازمان اجتماعى 

جوامعى كھ تا یك قـرن پـیش ، جوامـع . تطابق ندارد
بدوى نامیده مى شوند و امروز بیشتر جوامـع دیـرین 

در جوامع بـدوى ... یا جوامع بى خط نامیده مى شوند
مشترك احساسات . ، ھر كس ھمان است كھ دیگران ھستند

یا احساسات جمعى از لحاظ تعداد و درجھ شـدت عامـل 
. عاطفى مسلط در وجدان ھر یك از افراد جامعـھ انـد

در جوامعى كھ ھمبستگى ساختگى یـا مكـانیكى ، نـوع 
مسلط ھمبستگى را نشان مى دھد، وجـدان جمعـى بـزرگ 

در . ترین بخش وجدان ھـاى فـردى را در برمـى گیـرد
ھستى ھاى فردى كـھ تـابع جوامع دیرین ، آن بخش از 

احساسات مشترك عامل است تقریبا معادل تمامى ھسـتى 
ھاى فردى است ریمون آرون ، مراحل اساسى اندیشھ در 
جامعھ شناسـى ، ترجمـھ بـاقر پرھـام ، چـاپ دوم ، 

 .٨۶ - ٨۵انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى ، ص 
محمدتقى جعفرى ، ترجمھ و شرح نھج البلاغھ ، ج  -۴۴۶

 .٨٩ - ٨٨ص ، ۵
المیــزان فــى التفســیر ) ره(علامــھ طباطبــائى  -۴۴٧

  ، ص ٧القرآن ، چاپ دوم ، دارالكتاب الاسـلامیھ ، ج 
٣٧۴. 
ریمون آرون ، مراحل اساسى اندیشـھ در جامعـھ  -۴۴٨

 .٣۶٣شناسى ، ترجمھ باقر پرھام ، ص 
محمدتقى جعفرى ، ترجمھ و شرح نھج البلاغھ ، ج  -۴۴٩
 .١٢۴ - ١٢٣، ص ٢٠

محمدتقى جعفرى ، ترجمھ و شرح نھج البلاغھ ، ج  -۴۵٠
 .٨۵، ص ۵

ویلیام اسكیدمور، تفكرى نظرى در جامعھ شناسى  -۴۵١
، ترجمھ على محمد حاضرى و دیگران ، نشـر سـفیر، ص 

١٩٠. 
ایھا الناس انھ لایستغنى الرجل و ان كان ذامال -۴۵٢

عن عترتھ و دفاعھم عنھ بایـدیھم و السـنتھم و ھـم 
الناس حیطة ورائھ ، و المم لشعثھ ، و اعطفھم اعظم 

  علیھ عند نازلة اذا نزلت بھ ؛ اى مردم ، ھیچ كـس 
از ارتباط با دودمان خود و دفاع آنـان بـا دسـت و 

. زبانشان بى نیاز نیست ، اگر چھ مالدار بوده باشد
دودمان آدمى بزرگ ترین حمایت كنندگان در دنبال او 

آدمى پریشان ھـاى او را  ھیچ كس چون دودمان. ھستند
دودمان آدمى مھربان تـرین . مبدل بھ آسایش نمى كند

 .مردم در ھنگام فرود آمدن حوادث سخت و ناگوارند
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عده اى از محققان ، تشریع برخى احكام ھمچـون  -۴۵٣
دیھ عاقلھ را متناسب با جامعھ سنتى مى داننـد كـھ 
با تثبیـت پیونـدھاى خویشـاوندى و وابسـتگى شـدید 

اوندان بھ یكدیگر ضمانت اجراى بیشترى مى یافت خویش
بالطبع تغییرات بھ وجود آمـده در جوامـع موجـود . 

ھمچون مھاجرت ، ایجاد فاصلھ ، احساس بیگانگى و در 
نتیجھ ضعف تعلقات خویشـاوندى مـانع التـزام عملـى 

در مقابل ، برخى از . كامل بھ این تكلیف خواھد بود
م را بـا ھـدف تشـدید محققان ، تشریع این سنخ احكا

تمایلات طبیعى و ایجاد انگیزه لازم ، جھت برقرارى و 
از ایـن رو . تحكیم پیوندھاى خویشاوندى مـى داننـد

وجود این قبیل وظایف ، مـى توانـد در كنـار سـایر 
عوامل طبیعى و اجتمـاعى زمینـھ دیگـرى بـراى جلـب 
اقوام بھ یكدیگر، لزوم اطلاع یابى مستمر از اوضـاع 

خویشـاوندان ، احسـاس نیـاز بـھ برقـرارى و احوال 
تعاملات اجتماعى و ایجاد روح تعھـد منـدى و وظیفـھ 
شناسى در برابر اعضـاى شـبكھ را در افـراد فـراھم 

 .سازد
محمدتقى جعفرى ، ترجمھ و شرح نھج البلاغھ ، ج  -۴۵۴

 .٨١ - ٨٠، ص ۵
ســید عبدالحســین دســتغیب ، گناھــان كبیــره ،  -۴۵۵

 .١٣٩، ص ١، ج ١٣۶١،  كانون اندیشھ اسلامى
مرتضى مطھرى ، عـدل الھـى ، دفتـر انتشـارات  -۴۵۶

 .٣٠٧، ص ١٣۶١اسلامى ، 
محمدتقى مصباح یـزدى ، خودشناسـى بـراى خـود  -۴۵٧

 .٧٧ - ٧۶سازى ، انتشارات در راه حق ، ص 
محمدتقى جعفرى ، ترجمھ و شرح نھج البلاغھ ، ج  -۴۵٨

 .٨۶، ص ۵
محمدتقى جعفرى ، ترجمھ و شرح نھج البلاغھ ، ج  -۴۵٩

 .٨٧، ص ۵
باقر ساروخانى ، مقدمھ اى بـر جامعـھ شناسـى  -۴۶٠

 .١٨٧و  ١٨۶، ص ١٣٧۵خانواده ، چاپ دوم ، سروش 
ھانرى مندراس و گوروویچ ، مبانى جامعھ شناسى  -۴۶١

، ١٣۵۶، ترجمھ باقر پرھام ، چاپ چھارم ، سـیمرغ ، 
 .٢٣٣ - ٢٢٨ص 

وئیس ھنرى مورگان ، جامعھ باسـتان ، ترجمـھ ل -۴۶٢
محسن ثلاثى ، مؤ سسـھ مطالعـات و تحقیقـات فرھنگـى 

 .۶١٨و  ۵٩١، ص ١٣٧١، ) پژوھشگاه(
محمود روح الامینى ، مبانى انسان نشاسى ، چاپ  -۴۶٣

 .١۶۴، ص ١٣٧٣چھارم ، انتشارات عطار، 
گــى روشــھ ، ســازمان اجتمــاعى ، ترجمــھ ھمــا  -۴۶۴

 .۴٣، ص ١٣٧۵، سمت ، زنجانى زاده 
آبراھــامز، مبــانى و رشــد جامعــھ . اچ . جــى  -۴۶۵

شناسى ، ترجمـھ حسـن پویـان ، انتشـارات چـاپخش ، 
 .٣٣٠، ص ١، ج ١٣۶٩
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ابونصر فارابى ، اندیشھ ھاى اھل مدینھ فاضلھ  -۴۶۶
، ترجمھ جعفر سجادى ، چاپ دوم ، كتابخانھ طھورى ، 

 .٣٢۶ - ٣٢٣ق ، ص  ١۴٠١
عبد� شـفیع آبـادى ، پویـایى گـروه و مشـاور  -۴۶٧

 .١٨، ص ١٣٧۵گروھى ، انتشارات رشد، 
فرھاد ماھر، پویائى گروه ، مؤ سسھ انتشـارات  -۴۶٨

 .٩۴، ص ١٣٧۵بعثت ، 
لیویس كوزر، زندگى و اندیشـھ بزرگـان جامعـھ  -۴۶٩

، ١٣۶٨شناسى ، ترجمھ محسن ثلاثى ، انتشارات علمى ، 
 .٣۴و  ٣٣ص 

مطھرى ، آشنائى بـا قـرآن ، انتشـارات  مرتضى -۴٧٠
 ) .پاورقى( ١۵، ص ۵، ج ١٣٧۵صدرا، 

مالك بن نبى ، شبكھ روابط اجتمـاعى ، ترجمـھ  -۴٧١
 ۶٩، ص ١٣۵٩جواد صالحى ، دفتر نشر فرھنگ اسـلامى ، 

 .٧٠و 
سید قطب ، فى ضلال القرآن ، چاپ بیست و چھارم  -۴٧٢

ــروت  ــروق ، بی ــاھره  -، دارالش ، ص ١ق ، ج  ١۴١۵ق
شیخ محمد عبده ، المنار، تـاءلیف سـید : ك .؛ ر۵٧۴

 ١٣٧٣محمد رشید رضا، چاپ چھارم ، دارالمنار، مصـر 
 .٣۶٧، ص ١ق ، ج 

ناصر مكارم شیرازى و دیگران ، تفسیر نمونھ ،  -۴٧٣
 .١۵٧، ص ١، ج  ﷒چاپخانھ مدرسھ امیرالمؤ منین 

بـر  دفتر ھمكارى حـوزه و دانشـگاه ، درآمـدى -۴٧۴
جامعھ شناسـى اسـلامى ، انتشـارات دفتـر ھمكـارى ، 

 .٢۵٠و  ٢۴٩، ص ١٣۶٣
دفتر ھمكارى حـوزه و دانشـگاه ، درآمـدى بـر  -۴٧۵

 .٢۵١جامعھ شناسى اسلامى ، ص 
عبد� جوادى آملى ، تفسیر موضوعى قرآن مجیـد،  -۴٧۶

 .۵٢١  ، ص ٧، ج ١٣٧٣مركز نشر فرھنگى رجا، 
وستى در اسلام ، ترجمـھ مارسل بوازار، انسان د -۴٧٧

محمــد حســن مھــدوى اردبیلــى و غلامحســین یوســفى ، 
 .١١۶و  ١١۵و  ۵٠و  ١٢۴و  ١٢٢انتشارات طوس ، ص 

میرچــاه الیــاده ، فرھنــگ و دیــن ، جمعــى از  -۴٧٨
 .۴۶، ص ١٣٧۴مترجمان ، طرح نور، 

الكســیس كــارل ، راه و رســم زنــدگى ، ترجمــھ  -۴٧٩
پخانـھ فردوسـى پرویز دبیـرى ، چـاپ چھـاردھم ، چا

 .٨و  ٧، ص ١٣۵٨اصفھان ، 
 .١٨٣الكسیس كارل ، راه و رسم زندگى ، ص  -۴٨٠
 السـلام علیھمرتضى مطھرى ، جاذبھ و دافعھ على  -۴٨١

 .١٩  ، ص ١٣۶٣، چاپ سوم ، انتشارات صدرا، 
بروس كوئن ، درآمدى بھ جامعھ شناسى ، ترجمـھ  -۴٨٢

 .١٢، فصل ١٣٧۵محسن ثلاثى ، چاپ دوم ، نشر توتیا، 
مایرون ونیر، نوسازى جامعھ ، ترجمـھ رحمـت �  -۴٨٣

مقدم مراغھ اى ، شـركت سـھامى كتـاب ھـاى جیبـى ، 
 .١٧٢، ص ١٣۵۵
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محسن فیض كاشانى ، محجة البیضاء، چـاپ : ك .ر -۴٨۴
 .۴٠٣  ، ص ٣دوم ، مؤ سسة النشر الاسلامى ، ج 

گورویچ و دانشمندان دیگر، مسائل روان شناختى  -۴٨۵
عى و روان شناختى اجتمـاعى ، ترجمـھ علـى محمـد جم

كاردان ، چـاپ دوم ، انتشـارات دانشـگاه تھـران ، 
 .٨٩، ص ١٣۶٩
استیفن رابینز، مبانى رفتار سازمانى ، ترجمھ  -۴٨۶

قاســم كبیــرى ، چــاپ دوم ، مركــز انتشــارات علمــى 
 .١٣۴، ص ١٣٧٣دانشگاه آزاد اسلامى ، 

ــى . جــوزف  -۴٨٧ ســى تعامــل فرگــاس ، روان شنا. پ
اجتماعى ، ترجمھ خشایار بیگى و مھرداد فیروز بخـت 

 .٢۵۴، ص ١٣٧٣، انتشارات ابجد، 
مایرون ونیز، نو سازى جامعھ ، ترجمھ رحمـت �  -۴٨٨

 .١٧۶مقدم مراغھ اى ، 
الیوت ارونسون ، روان شناسى اجتماعى ، ترجمھ  -۴٨٩

، ص ١٣٧۴حسین شكر كن ، چاپ نھم ، انتشـارات رشـد، 
راجر فیشر، روان شناسى توافق ، ترجمـھ : ك .ر؛ ٢٣٧

مھدى قراچھ داغى ، چاپ دوم ، انتشـارات شـباھنگ ، 
١٣۶٩. 
لئونــارد بركــوویتز، روان شناســى اجتمــاعى ،  -۴٩٠

ترجمــھ محمــد حســین فرجــاد و عبــاس محمــدى اصــل ، 
 .٣۴۶و  ٣٢۵و  ٣۴٢، ص ١٣٧٢انتشارات اساطیر، 

وه و مشـاور عبد� شـفیع آبـادى ، پویـایى گـر -۴٩١
 .٢٢، ص ١٣٧۵گروھى ، انتشارات رشد، 

فرھاد مـاھر، پویـایى ھـاى گـروه ، مـؤ سسـھ  -۴٩٢
 .٩۵و  ٩۴، ص ١٣٧۵انتشارات بعثت ، 

گرھارد لنسكى و جین لنسكى ، سیر جوامع بشـرى  -۴٩٣
، ترجمھ ناصر موفقیان ، سازمان انتشارات و آمـوزش 

 .۴۶٧، ص ١٣۶٩انقلاب اسلامى ، 
مارتین سگالن ، جامعھ شناسى تاریخى خـانواده  -۴٩۴

 .۵٩  ، ص ١٣٧٠، ترجمھ حمید الیاسى ، نشر مركز، 
محمد زاھدى اصل ، مقدمھ اى بر خدمات اجتماعى  -۴٩۵

در اســلام ، انتشــارات دانشــگاه علامــھ طباطبــائى ، 
 .١٣٣، ص ١٣٧١
اریك فروم ، بـھ نـام زنـدگى ، ترجمـھ : ك .ر -۴٩۶

 .١٣٧۴ارات فیروزه ، اكبر تبریزى ، انتش
، ١٣١، ١۴١میرچا الیاده ، فرھنـگ و دیـن ، ص  -۴٩٧
١٢٩. 
على اكبر فرھنگى ، ارتباطات انسانى ، مؤ سسھ  -۴٩٨

 .٢١٢، ص ١٣٧٣تھران تایمز، 
مارتین سگالن ، جامعھ شناسى تاریخى خـانواده  -۴٩٩

 .١١۶، ١١۵، ترجمھ حمید الیاسى ، ص 
محمد رضا صادقى ، پایھ ھاى اجتمـاعى اخـلاق ،  -۵٠٠

 .٢١، ص ١٣٧١نشر اشاره ، 



556 
 

ــرج .ر -۵٠١ ــنتى و . م . ك ، ج ــع س ــتر، جوام فاس
تغییرات فنـى ، ترجمـھ سـید مھـدى ثریـا، معاونـت 
پژوھشــى و آمــوزش وزارت فرھنــگ و ارشــاد اســلامى ، 

و سالوادور مینو چین ، خانواده  ١۶٣ - ١۵٧، ص ١٣٧۵
ى ، ترجمھ باقر ثنائى ، انتشـارات و خانواده درمان

و على اكبـر فرھنگـى ، ارتباطـات  ١٣٧٣امیر كبیر، 
 .٢٢٨ - ٢١۴انسانى ، ص 

الكســیس كــارل ، راه و رســم زنــدگى ، ترجمــھ  -۵٠٢
 .١١٧و  ١١۶پرویز دبیرى ، ص 

ــى . جــوزف  -۵٠٣ فرگــاس ، روان شناســى تعامــل . پ
ت اجتماعى ، ترجمھ خشایار بیگى و مھرداد فیروز بخـ

 ٢٨، ص 
یان رابرتسون ، درآمـدى بـر جامعـھ ، ترجمـھ  -۵٠۴

، ١٣٧۴حسین بھروان ، چاپ دوم ، آستان قدس رضـوى ، 
 .٣١٧ص 

سایمون كـولمن و ھلـن واتسـون ، درآمـدى بـھ  -۵٠۵
انسان شناسى ، ترجمھ محسـن ثلاثـى ، نشـر سـیمرغ ، 

ـــھ : ك .؛ ر۶، ص ١٣٧٢ ـــاریخ اندیش ـــارنزوبكر، ت ب
یوسفیان و على اصغر مجیدى ،  اجتماعى ، ترجمھ جواد

 .٢٢، ص ١، ج ١٣٧٠امیر كبیر، 
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